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 سر دبیر سخن
 

 حضورتان را تقديم «ديني ادبي مطالعات» مجله شماره ، نخستینفراوان درود و مهر با افتخار و مسرت با
ای کشور و گفتگوه در فضای علمي نيرويکرد دي با های ادبيپژوهش تقويت با هدف مجله . اينکنیممي

  .است وجود نهاده عرصه پا به و دين ادبیات و چندلايه غني تعاملات انتقـادی در حوزه
اند. بوده تنیده درهـم تاريخ در طول واره، همو زيبايي سوی حقیقت به انسان پرواز روح ، دو بالو دين ادبیات
 مشاهده توانرا مي تنيپیوند ناگسس ی اينا، ردپو اخلاقي عرفاني دبيتا آثار ا گرفته ديني مقدس ناز متو

تر ما از عمیق درک تنها به نه حوزه . اينگرفت هناديد توانرا نمي ديني ادبي حوزه مطالعات کرد. اهمیت
 و اجتماعي های فرهنگيیاری از چالشبس لای حواند راهگشتيم کند، بلکهمي ککم يو دين ادبي میراث

 تواند:مي ديني ادبي معاصر باشد. مطالعات
  کند. روز کمک در پرتو دانش کهن و تفسیر جديد متون بازخواني به -
  نمايد. تقويت ديني و انديشه ادبیات را در عرصه و مدرنیته سنت میان پیوند -
  کند. کمک تطبیقي مطالعات از طريق اديانيو بین فرهنگيمیان گفتمان گسترش به -
  ايفا کند. مهمي نقش جامعه و ديني فرهنگي هويت تقويت در -

 تأثیر، با محتوای ديني آثار ادبي ، تحلیلو دين ادبیات ارتباط های مختلفجنبه بررسي ، بهمجله اين در
 پژوهش ینو همچن يو آثار ادب مقدس ونمت تطبیقي ، مطالعهدبيهای اگیری سبکبر شکل های دينيزهآمو

  .پرداخت معاصر خواهیم در ادبیات ديني در مفاهیم
، اساتید و انای، بستری برای پژوهشگررشتهتا با رويکردی میان است بر آن «ديني ادبي مطالعات» مجله

ا محورهای ب مرتبط و پژوهشي علمي راستا، از مقالات آورد. در اين اهمفر حوزه اين مند بهعلاقه دانشجويان
 :کنیممي استقبال ذيل
 ديني ادبي متون و تحلیل نقد *
  و جهان در ايران ديني ادبیات تطبیقي بررسي *
  بر يکديگر و ادبیات دين متقابل تأثیر *
  ژانرهای ادبي گیری و تحولدر شکل دين جايگاه *
 در آثار ادبي های دينيو آموزه مفاهیم بازتاب *
  ديني ادبیات به رويکردهای مختلف و بررسي نقد *
  رو های پیشدر عصر حاضر و چالش ديني ادبیات *
و  مقـالات تا با ارسـال کنیممي دعوت حوزهاين مند بهعلاقه دانشجويان ، اساتید وپژوهشگران تمامي از

مؤثر در  يام، گجمعي تلاش ايـن که ياری رسانند. امید است مجله اهداف به نیل های خود، ما را درپژوهش
 تواند بهمي مجله ناي ما،ش با همکاری و مشارکت گمانباشد. بي مرز و بوم اين و ادب اعتلای فرهنگ جهت

 شود. تبديل ديني ادبي مطالعات حوزه گذار درتأثیرمعتبر و  مرجعي
 هر، جنابواحد اسلامش آزاد اسلامي گاهنشدا یس، رئعراقیه آقای دکتر از جناب است شايسته مجال اين در

 مجله ار ايـنبرای انتش که داخلي، مدير سرکار خانم فاطمه نیروی آغمیونيو  ، مدير مسئولآقای دکتر طالشي
  .اند، سپاسگزاری کنمکرده های فراوانکوشش

 
 

  محمودرضا اسفندياردکتر  احترام با
 «ديني ادبي مطالعات» مجله سردبیر

 



 تحریریه هیأت یاعضا 
 تهران دانشگاه يعلم أتیعضو ه                 آموزگار ژاله دکتر

 يفرهنگ و مطالعات يانسان علوم پژوهشگاه يعلم أتیعضو ه               انگیز کراچيروح دکتر

 نور امیپ دانشگاه يعلم أتیعضو ه کوپا فاطمه دکتر

 تهران يبهشت دیشه دانشگاه يعلم أتیعضو ه دزفولیان کاظم دکتر

 تهران دانشگاه يعلم أتیعضو ه علمي قربان دکتر

 آبادواحد نجف يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه         عاشوری       نادعلي دکتر

 امام ادگاريواحد  يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه      شیجاني جمشید جلالي دکتر

 

 

 علمی مشاوران 
 واحد اسلامشهر يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه               فرهاد طهماسبي دکتر
 واحد يزد واحد يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه زادهمحمودصادق دکتر

 شهر کرد واحد يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه دکتر يوسف صفیان بلداجي

 پیشوا ـ ورامین واحد يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه زادهدکتر علیرضا قوجه

 واحد اسلامشهر يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه دکتر جبار امیني
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 مقاله یکل یهایژگی( والف
 باشـد و دارای ندگانسينو ندهسينو ژوهشو پ مطالعه حاصل ديبا هينشر به شده ارائه ـ مقاله1

 .باشد ديجد هایدگاهينو و د هایافتهي

 ئولمس ۀندسينو اطـلاع و به است هيريتحر ئتیو ه ریسردب ديیتأ به ، منوطمقاله هیاول رشيـ پذ2

 .دیرس خواهد

 .ها آزاد استمقاله يو ادب يعلم شيرايو اصلاح صیدر تلخ هيريتحر أتیـ ه٣

 سندگانينو ندهسينو دهبر عه ،يحقـوق و يا از نظر علمهدر مقاله شده آراء و نظرهای ابراز تی ـمسئول4

 .است

 .نباشد شتریب کلمه 4٥٠٠از  يسیانگل دهیچک احتساب بدون يارسال مقاله ـ حجم٥

 پست ،يلیتحص رشته ،لیتحص /سيتدر محل دانشگاه ،يعلم مرتبه سندگانينو /سندهينو کامل  ـنام٦

 .شود مهیضم ای جداگانهدر صفحه تلفن معتبر و شماره يکیالکترون

 بيو تصو تاریراسيداوری، و اماز اتم سپ همقال رشيذپ يواه، گمقاله شدن رفتهيپذ ـ در صورت٧

 .خواهد شد ارسال مسئول ۀسنديبرای نو لیميا قيصادر و از طر هيريتحر أتیه يينها

 .خواهد بود سندگانينو نام ييالفبا نظم ها بر اساسمقاله فهرست بیـ ترت8

 مقاله ی( ساختار و اجزاب

 :شود میتنظ ريز بیترت به مقاله

 .باشد يسیو انگل يفارس دو زبان و به بوده محتوای مقاله ایيوگو : کوتاهمقاله عنوان

و استاد  اریدانش ار،يتاداس ،يمرب يعلم با درجه همراه يسیو انگل يفارس : بهسندگانينو /سندهينو نام

 .مسئول سندهينو کردن و مشخص است وابسته آن به که يسازمان يو معرف

 هایافتهيار و ک و روش پژوهش تیو اهم ضرورت موضوع يمعرف و شامل کلمه 1٥٠-2٥٠ نی: بدهیچک

 .باشد قیتحق

 .نديآيم دهید از چکو بع وندشيجدا م م)،( از هرگوليو با علامت که واژه 4-٧نی: بیدیکل یهاواژه

 شده تهبرجس وانو عن شمارنده با علامت ر کدامه باشد که ريموارد ز شامل بیترت : بهیبعد صفحات

 .شوديم مشخص

 ـ مقدمه1

 قیهای تحقافتهيو  ـ بحث2

 رییگجهیـ نت٣

 منابع ييالفبا ـ فهرست4
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 نگارش یکل نامه وهی( شج

 .شود بالاتر نوشته ايWORD 2٠٠٧ طیدر مح مقاله

 :شود استفاده ريز یهااز فونت مقاله قسمتر ه در

 فونت ياصل متن B Lotus 1٣ زيسا 

 فونت يقرآن متن Badr 2 

 فونت دهیچک B Lotus 1٣ زيسا 

 فونت يداخل يده ارجاع B Lotus 11 زيسا 

 فونت يپاورق B Lotus 1٠ زيسا 

 فونت يسیانگل متن Times New Roman 12 زيسا 

 :باشد ريز یهااندازه ها طبقفاصله میتنظ

 متریسانت1سطرها  فاصله 

 (نچيا٩8/٠) متریسانت ٥/2نیاز طرف هیحاش 

 شود نوشته جدول اشعار داخل. 

 تفادهاس همجل سامانه در مندرج سندگانيدر راهنمای نو آماده کار، از قالب برای سهولت: صرهتب *

 .شود

 .منابع ييالفبا بیباشد: ترت ريز بیترت به منابع فهرست میتنظ (د

 .است APA روش به مجله نيدر ا ياستنادده وهیش

 بیترت هب ،سندهينو يخانوادگ نام بر اساس ،نیلات منابع و سپس يفارس ، ابتدا منابعمقاله ،انيپا در

 :ذکر شود ريز صورت الفبا و به حروف

 و Bold ورتص هاثر ب کامل تشار(، عنوانان )سال ،سندهينو نام ،سندهينو يخانوادگ : نامکتاب ـ

Italic، نام :انتشـار ل، محچاپ جلد، نوبت ۀشمار ،يخانوادگ و نام : نامگردآورنده / مصحح /مترجم 

 .ناشر

 تهران: چشمه.سوم، چاپشناسي رمان، ترجمة محمدجعفر پوينده، (.جامعه1٣81لوکاچ، جورج.): مثال

و  دوم ۀسندينو نام /دوم ۀسندينو يخانوادگ نام /اول سندهينو ، ناماول ۀسندينو يخانوادگ : ناممقاله

 انتشار(.  خي، )تارهمکاران

 /نشر، دوره محل ،مجله ام، نItalic»و Bold صورت به يفارس ومهیگ داخل مقاله کامل عنوان»

 .مقاله به مربوط صفحات ۀانتشار، شمار / فصل ماه /شماره

تا نقد  اتیادب یشناسجامعه و نقد: از یاجتماع کردیرو» (.2٠11زهره.) ،يناصح: مثال

مشهد.  يدانشگاه فردوس ات،یادب ۀدانشکد ،يو نقد ادب هينظر يمل شيهما نینخست .«یشناختجامعه

 .٥٥ـ ٧2، صص1٣8٩اسفند 
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 :کدمقاله 14٠4٠٧٠٣121٩1٦2  

نیادیبن میمفاه یو تصوف: بررس ییعرفان بودا یقیمطالعه تطب  

 ییبودا انهیمولانا و متون مها یمثنو در
 1حامدنويدی کاشاني
 2محمودرضا اسفنديار
 ٣رامین يلفاني

 چکیده
مولانا اختصاص  یمعنو یو مثنو ييبودا يـ عرفان ينيد اتیادب انیم يقیتطب یابه مطالعه حاضر مقاله

را آشکار  یدو سنت معنو نيا یزهايابعاد مشترک و تما م،یمفاه يآن است که با بررس يدارد و در پ
بودا و  یهاشهياند ييسوهم و يپوشاناز هم توانياست که تا چه اندازه م نيا قیتحقسازد. پرسش

سخن گفت. پژوهش  ينینشو نقش هم ينفسان الیام انه،ی، راه مشرّو ریهمچون خ ييهاحوزهمولانا در
و  لوفریسوترا، سوره ن يرتیمالاکيمانند و ييبودا لیو بر اساس منابع اص يفیـ توص يلیتحل کرديبا رو

ها پرداخته ها و تفاوتشباهت يرسبه بر ،یمعنو یمنتخب مثنو اتیدر کنار اب انه،يمها ریتفاس گريد
 حرکت درو ینگراز دوگانه زیپره هيپارا بر یکه هر دو سنت، تجربه معنو دهدينشان م هاافتهياست. 
 يمعرف طيتفراز افراط و ييعنوان راه رهابه «انهیراه م»آموزه  انه،يمهااند. دراعتدال سامان دادهریمس

 ن،یدارد. همچن نيادیبن يگاهيجا یدر سلوک معنو «یروانهیم»و«اعتدال»زین یشده است و در مثنو
مثابه با اهل معنا به ينینششده و هم يتلق تیهر دو سنت با اهمدر ينفسان الیام دیمهار و تصع مسأله
که  دهدينشان م هاييگراهم نياست. ا دهيبرجسته گرد یفرد يتعالرشد و در کنندهنییتع يعامل

 ست،ین يانتقال فرهنگ اي يخيتار تأثیرصرفاً محصول  يو تصوف اسلام ييعرفان بودا انیم یهاشباهت
 یبرا يتنها امکانپژوهش نه نيا دارد. يانسان تيمعنو از يجهان مشترک و یاتجربهدر شهيبلکه ر
درک  ،يفرهنگ انیم یوگوگفت یتازه برایانهیبلکه زم آورد،يجهان فراهم م يعرفانراثیم يبازخوان

 .کنديم جاديا يقیتطب تيمعنو یهاتیظرفدر يشيو بازاند ياسلامو يشرق یهامتقابل سنت
 
 

 و شر. ریخ انه،یراه م انه،يتصوف، مها ان،ياد قیتطب ،یمعنو یبودا، مثنو :هادواژهیکل

 مقدمه

                                                           
 رانيتهران، ا ،يدانشگاه آزاد اسلام ،ی)ره( شهرر ينیامام خم ادگاريو عرفان، واحد  اني. گروه اد1

hamed.navidi@iau.ac.ir  
 

 ول(ئمس سندهي)نو رانيتهران، ا ،یو عرفان، واحد تهران مرکز انيگروه اد .2
Mr.Esfandiar@iau.ac.ir 

 رانيتهران، ا ،يدانشگاه آزاد اسلام ،یشهرر )ره(ينیامام خم ادگاريواحد  خ،يگروه تار .٣
rayalfani@iausr.ac.ir 

 ٠٧/14٠4 /٠٧ذيرش:  تاريخ پ                                                        2٠/٠٦/14٠4: تاريخ دريافت
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 يجيتدر تیسبب ماهبه ،ياسلام رانِيدر ا يفارس اتیبر ادب ييبودا یهاشهياند تأثیر یریگیپ

 دهیچیپ یکار ،سميبود يعیمابعدالطب يمسلمانان نسبت به مبان هیابهام اول زیو ن يانتقال فرهنگ

 با ييفرهنگ بودا کامل يِگانگیجز با فرضِ ب وندیپ نيا گرفتندهيحال، ناد ني. با ادينمايم

و کابلستان ــ  تا غزنه انیــ از بلخ و بام رانيا ي. مناطق شرقستین ريپذامکان يرانيبستر ا

در ازبکستان،  يشناختباستان یهاکاوشو اندبوده ييمراکز بودا نيتراز مهم یقرون متماد يط

حوزه  نيرا در ا ييبودا یهاتيو روا یو افغانستان حضور پُررنگ هنر، معمار کستانیتاج

شکل گرفت  یدر يرسبود که زبان فا ييایگستره جغراف نیهمدر قایاند. دقکرده ديیتأ يفرهنگ

 آمد. ديآن پد کیآثار کلاس نیو نخست

 میو مفاه هالیتمث ها،تيدر قالب حکا ژهيوبه ،يدر ادب فارس يينفوذ عناصر بودا رو،نيا از

مواد  نياز ا ياست. برخ يفرهنگ یرپايد انيجر کياز تداوم  يو بخش يعیطب یامر ،ياخلاق

بادنامه شب و سند کيو دمنه، بلوهر و بوذاسف، هزار و  لهیچون کل یآثار ریاز مس يداستان

گاو فربه »ان مانند داست ييهاتيدر روا زیجاتکه ن یهاتي؛ مجموعه حکاشد يفارس توارد سن

 افتهيبازتاب  یمعنو یثنومو  يابيفار ریظه وانينامه، شاهنامه، ددر مرزبان «افتیض یبرا

 اتیبودا در ادب ريبازتاب تصو زیو ن ،يدر شعر فارس انیبام یهابت ادکردي ن،ياست. افزون بر ا

در  ييبودا یهاشهيکه اند دهدينشان م ،یو ابوالعلاء معر هیچون ابوالعتاه يشاعراننزد  يعرب

 قابل توجه داشته است. یو اسلام حضور رانيا يحوزه تمدن

 یهاشهيب اندبازتا يعني،یريپذتأثیر نيا یهاکانوننيترمهم از يکي يپژوهش، بررسنيا هدف

مند صورت نظامز بهپراکنده، هنو یهاکه با وجود اشاره یامولانا است؛ حوزه یدر مثنو انهيمها

 مِ یبر خوانش مستق يمبتن ،یاسهيـ مقا يقیتطب لیکاوش نشده است. روش پژوهش، تحل

 یمنتخبِ مثنو اتیبابا  میمفاه قیها( و تطبسوتره لوتوس و جاتکه ژهيو)به انهيهامتون م

 ييِ بودا یهانیو سرزم يشرق رانيا يفرهنگحوزه به ييایاست. محدوده مطالعه از نظر جغراف

وزگار مولانا اختصاص رتا  ياسلام نیبه قرون نخست ،يو از نظر زمان شوديجوار محدود مهم

 نه،ایراه م ال،یهمچون رهاشدن از ام يمینشان دهد که مفاه کوشديم لهمقا نيدارد. ا

دارند و چگونه  انهيمها میبا تعال يمحور، چه نسبتذهن يشناسهانیک ، وشرّو ریخ يدوگانگعدم

 اند.شده ينيبازآفر يبه زبان عرفان یدر مثنو

 پژوهش هنیشیپ

 يبررس يکلدر دومحور توانيرا م يرانيبودا و تصوف ا نيیمتقابل آتأثیرمرتبط با  یهاپژوهش

       کرد:
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و  میفاهمدر سطح  يقی. مطالعات تطب2درباره منشأ تأثرات،  یو نظر يخيتار یها. پژوهش1

 ها.آموزه

و  يتصوف اسلامدر یری: سانيیو بودا انیکتاب صوفدر يمحور نخست، محمدرضا عدل در

 یهانهیزم ،ينيدو جامعه يخيتار یکردياست تا با رو دهی( کوش14٠٠)هرمس،ييبودا تیرهبان

خانقاه و  انیم ینهاد یهابر مشابهت دیکند. او با تأک یو هند را واکاو رانيا يتماس فرهنگ

اشاره  ييبودا تیتصوف از رهبان یصور یريپذتأثیر(، به امکان ييراهبان بودا عسنگه )اجتما

. جداست سمياز بود يتصوف اسلام ،یدیتوح يکه در سطح مبان کنديم حيدارد، اما تصر

 .«يمفهوم ـيفلسف»است تا  «ینهاد ـ يخيتار» شتریاو ب کرديرو رونيازا

اسلام  و رانيدر اثر خود بازتاب اسطوره بودا در ا نیام دحسنیراستا، پروفسور س نیهم در

و تصوف  يفارس در ادب ييبودا یالگوهاو کهن هالیحضور تمث ي( به بررس1٣٧8 ،یرکسری)م

 است معتقد ،«بوداسَف و بلوهر» ةاز بودا، مانند قص يرانيا اتيروا لیپرداخته است. او با تحل

( رخ داده ابراهیم ادهم)همچون  يرانيا عارفان به بودا ۀاز اسطور يفرهنگ يسيدگرد نوعي که

 لیر تحلب شتریاست و روش پژوهش ب یاو اسطوره يادب یوندهایبر پ دیاثر تأک نياست. در ا

 .میمستق يخيتار يمتون استوار است تا بررس يقیتطب

ه است که ب يکسان نیاز نخست زی( ن1٣4٠نا،یس)ابن تصوف در يبحثکتاب در يغن قاسم

 نيرده است. با اکتصوف اشاره  یهاو آموزه ييبودا میتعال انیم يشناختروان یهامشابهت

 دروني ةبرا حاصل تجر هايسانهم نيرا مردود دانسته و ا میمستقتأثیرهرگونه  یحال، و

طالعات مدر  «یمعنو ييگراهم»آغاز نگرش  انگرياو نما دگاهياست. د همشترک بشر دانست

 است. رانيا يعرفان

 یريپذتأثیر»با عنوان ييایض دیعبدالحمدیس ةمقالبه توانيمعاصر، م يمقالات پژوهش انیم در

 مطالعات ة)فصلنام« و شفقت بر خلق يطلبمدارا ةشيبودا با تمرکز بر اند نيیاز آ يرانيتصوف ا

کرد.  هاشار( 1٣٩٣ زمستان ،21 ۀو بلوچستان، سال ششم، شمار ستانسی دانشگاه قاره،شبه

( را يي)رحمت و شفقت بودا« کرونا»مفهوم  ،يلیتحل ـ يفیمقاله با روش توص نيدر ا ييایض

 اي يشگيرو بر امکان هم کنديم سهيمقا انهیدر متون صوف «يرحمت و محبت اله»با مفهوم 

است، اما از منظر چارچوب  يغن مفهومي سطح در او ةدارد. هرچند مقال دیتأک یمعنو تأثیر

 .کنديارائه نم هاشهيانتقال اند ریاز مس يقیعم يبررس ،يخيتار لیو تحل ینظر

 یصور یهابر شباهت ايها پژوهش شتریکه ب دهديموجود نشان م ةنیشیمجموع، مرور پ در

 میمفاه يشناختو روان ياخلاق ةسيبه مقا اياند، متمرکز بوده سميتصوف و بود انیم يخيو تار
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 يدارشناختيپد لیاست که از رهگذر تحل يحوزه، فقدان پژوهش نياند. خلأ عمده در اپرداخته

و  ،«انهیراه م»، «فنا»مانند  نيادیبن میمفاه انیم وندیپ ،يمتون عرفان يِ شناختارهو استع

خلأ است و  نیکند. پژوهش حاضر درصدد پر کردن هم يرا بررس« و شر ریخ تینسب»

مشترک  یساحت وجود ،يشناختمتن لیو تحل يقیتطب یبر چارچوب نظر هیبا تک کوشديم

 را نشان دهد. يرانيا انو عرف ييبودا عرفاني ةتجرب انیم

ت؛ اس يو تصوف اسلام ييعرفان بودا نيادیبن میمفاه يِ قیتطب لیپژوهش، تحل نيهدفِ ا

مولانا. پژوهش  یر مثنود ييبودا انهيمها یهاآموزه رِیبازتاب و بازتفس نییبا تمرکز بر تب ژهيوبه

، «جاز رن ييرها» ،«انهیراهِ م»چون  یمحور مینشان دهد که چگونه مفاه کوشديحاضر م

گرچه از ، فو تصوبودايي  مهايانه يِدر دو سنت عرفان« فنا و بقا»، و «شرّو ریخ بودنينسب»

 یرادا يعرفان يو معناشناس يدرون یاز نظر تجربه زند،یخيمتفاوت برم ينيد یبسترها

 اند.توجهقابل یهايخوانو هم هايپوشانهم
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 نظری مبانی

از  ،وداييب انهيمها يعرفان میمولانا و مفاه یمثنو يمیساختار تعل سهيمقا یپژوهش، برا نيا

 ،يقیتطب يشناسچهارچوب ابتدا با روش ني. اکنديجامع و هماهنگ استفاده م ینظر کرديرو

شمول جهان یساختار معنو کياز  يمورد بحث، اغلب ناش یهاکه شباهت کنديم حيتصر

بر اصل عدم  هالیتحل ،یادیبن میسطح مفاه. دريفرهنگ میمستق تأثیر وماً لز هستند، نه

 یو مرزها دانديم و بسیط يکپارچهرا  ي( استوار است، که هستNon-duality) يدوگانگ

، يسلوک ي و. در بُعد عملکنديم يتلق ي( را نسبو شرّ ریمتضاد )مانند خ یهادهيپد انیمطلق م

رک تجربه مشت یساختارها ،يشواهد متن بر هیتا با تک شودياستفاده م يدارشناختياز روش پد

 لیجام، به دل( استخراج گردد. سرانانهیاز راه م یرویو پ ينفسان الیام ي)مانند مهار و تعال

 اتيو حکا هالیتا تمث شوديبه کار گرفته م يشناختاستعاره کرديرو کيمتون،  نينماد تیماه

 قتیکه درک سالک از حق یفکر یامثابه ابزارهبلکه به ،يادب یهاهيآرا انعنورا نه فقط به

دو  نيا يو مفهوم يتجرب ييِگراها، همروش بیترک نيکند. ا ریتفس دهند،يرا شکل م يعرفان

 .کنديمند اثبات منظام یاوهیسنت را به ش

 مفاهیم بنیادین در متون مهایانه بودایی و مثنوی مولوی

 خیر و شرّ 

 یگانگی خیر و شر در آیین بودا

 Zen’aku) يآکو فوننذِ يِ ژاپن ریبا تعب« و شرّ ریخ يگانگي»مفهوم  انه،يدر متون ذن و مها

fu-ni )وینْيچيآکو انذِمتون با  يدر برخ اي (Zen’aku ichi-nyoب )که هر دو به  شوديم انی

 هادهيدو مفهوم در همه پد نيا يدگیتناست.که بر درهم« و شرّ ریخ يعدم دوگانگ» یمعنا

 یعنوان اجزا، بلکه بهمجزا نیستند یرویدو ن و شرّ ریخ دگاه،يد نيدارد. بر اساس ا دیتأک

به خود و  يسودرسان یبه معنا ریخ ه،فلسف نيحضور دارند. در ا زیدر همه چ گريکدي نفکيلا

 ني. اشوديم ریتعب گرانيرساندن به خود و د انيکه شر به ز ي، در حالشوديم فيتعر گرانيد

در نظر  يانسان اتیمتضاد، بلکه به عنوان دو جنبه متفاوت ح یرویدو مفهوم نه به عنوان دو ن

در  ياست و حت و شرّ ریهر دو جنبه خ یطور همزمان حاوبه يانسان اتی. حشونديگرفته م

 يمفهوم ه،ينظر نيدر نهان وجود دارد. ا زین یگريد کند،يدو بروز م نياز ا يکي هک يزمان

و ذن 1ويژه در مهايانهبه ،روديبودا به شمار م نيیآ یهااز شاخه يدر برخ یدیو کل قیعم

                                                           
1 Mahāyāna 
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های ديدگاه با آموزهاين  ٣و شینگون2های ژاپني مانند نیچیرنطور خاص در سنتو به 1بوديسم

ويژه در ژاپن، مبنای فلسفي يافته مهايانه، بهی تحولبودايي اولیه تفاوت دارد، اما در انديشه

مبتني  4)عدمِ دوگانگي( duality-non در مهايانه، اين آموزه بر اصل .عمیقي پیدا کرده است

و « نسبي»در اصل ، وجود و عدم، روشني و تاريکي، است، يعني مفاهیمي مثل خیر و شرّ

پذير دانست. اين نظريه ها را در ذات اشیاء تفکیکتوان آناند و نميمشروط به ذهن و زمینه

 .در متون زير بنیاد دارد

 5ویمالاکیرتی سوتراالف( 

 (The Dharma Gate of Non-Duality) "دَرِ قانونِ نادويي"صراحت در باب اين سوترا به

ها )مانند ی دوگانگيهای مختلف دربارههايي با ديدگاهبوديستگويد. در فصل هفتم، سخن مي

گويند و ويمالاکیرتي همگي را به فراتر رفتن از ناپاک، وجود/عدم، خیر/شر( سخن مي پاک/

 .(8٥-٧٦: 1٩٧٦، ٦)تورمن کنددوگانگي دعوت مي

 7تفسیر بزرگ بر حکمت بودایی )ب

ها آن تيمستقل ندارند. هو یو شر، وجود ریخ» :، در آن آمده است8رجونهااثر منسوب به ناگ

و  ریخ انیم یايدوگانگ چیه ،يينها قتی. در حقديآيم ديمتقابل پد يتنها از رهگذر وابستگ

 .(2٩٧-2٩8: 1٩٩٥، ٩رجونهاناگ)«ماندينم يباق شرّ

 

                                                           
1. Zen Buddhism 
2. Nichiren 
٣. Shingon 

و در بوديسم مهايانه با  )Advaita (ی اَدْويَْتَاکه در زبان سانسکريت با واژه )duality-Non (نظريه عدم دوگانگي. 4
شرقي  ةترين اصول در عرفان و فلسفشود، يکي از بنیادينچون خالي بودن از ذات مستقل )شونیاتا( شناخته ميمفاهیمي 

 .است، که در عرفان اسلامي نیز با توحید و وحدت وجود قرابت دارد
.٥ Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra 

 ٦.Thurman 

.٧ Mahāprajñāpāramitā Śāstra 
يکي از فیلسوفان مهم آيین بودا در قرن دوم میلادی است که تأثیر عمیقي در مکتب  )Nāgārjuna (ناگارجونه .8

 .مهايانه گذاشته است
٩ Nāgārjuna 
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 ترهتفسیر سور ةترين مکاتب ژاپني مهايانه است، بر پايکه يکي از مهم 1در مکتب تندای( ج

و هر يک  دارد خود در را جهان ة دههر لحظه از انديشه، هم»چنین تعلیم داده است: ، 2نیلوفر

 .دهدها را در خود جای مي، ديگر جهان«آمیختگي متقابل»صورت از اين ده جهان نیز به

 ةسه هزار عالم در يک لحظ ۀهنگامي که اين اصل را در سه سطح وجودی بسط دهیم، آموز

عنوان دو نیروی نه به در اين نگاه، خیر و شرّ  (.٥٧ :2٠14، ٣تامورا)«شودحاصل مي انديشه

شوند. هر زندگي فهم مي ۀتنیدوابسته و درهم ۀعنوان دو جلومستقل و متقابل، بلکه به

تواند هم حاوی وجهي از سود و هم از زيان باشد. ای، بسته به شرايط، نیت و نتیجه، ميپديده

زمینه، سیال، وابسته بهتفسیری نگر، بهگرايانه مطلقهای اخلاقاين ديدگاه، برخلاف برداشت

ر شهود مستقیم و تعلیق قضاوت انجامد. بوداييِ مهايانه، با تکیه بآگاهانه از اخلاق ميو ذهن

سان انسان را به آرامش و ها به دست دهد، و بدينتر از پديدهکوشد تا فهمي ژرفدوگانه، مي

و  کین ،يستینو يهست انیها به اشتباه، مکه انسان کنديم انیبودا ب .تر سازدرهايي نزديک

ها از دستاورد یارهیزنج يآنان، زندگ دگاهي. از دشونديقائل م ييبد، و درست و نادرست مرزها

 گردديدر وجودشان م يالیخ یهايها و سخترنج سازنهینگرش، زم نیو هم هاست،يو وابستگ

در متون بودايي، حکايتي درباره نسبي بودن خوب و بد آمده  .(٧4-٧٥ :1٣٧1رجب زاده، )

ای رسید. با خود گفت: راه رفتن روزگاری مردی در راه سفری دور و دراز به رودخانه»است: 

تر به نظر تر و مطمئنسوی رود بسیار دشوار و خطرناک است و کنارۀ ديگر راحتدر اين

های بیشه قايقي ساخت و به سلامت درخت و ني آيد؛ اما چطور از آب بگذرم؟ پس با شاخةمي

از رود گذشت. آنگاه با خود انديشید: اين قايق برای گذشتن از آب خیلي به کار آمد؛ آن را 

کنم تا بپوسد؛ همراهم خواهم برد و چنین بود که او به اختیار خود، در کنار رودخانه رها نمي

 تيروا نيا«. ن اين مرد را خردمند خواند؟توازحمتي بیهوده بر خويش هموار داشت. آيا مي

 ليتبد دهيفايب يو زحمت يکه به بار اضاف يزمان ،یارزشمند زیچکه هر شوديم ادآوريبه ما 

آن  يينه خوب است و نه بد، بلکه ارزش و کارا قيذات قا گر،يد انیرها گردد. به ب ديشود، با

                                                           
ی ژاپني است که ريشه در مکتب چیني ترين مکاتب بوديسم مهايانهترين و جامع( يکي از مهمTendaiمکتب تندای ). 1

ها ( متمرکز کرده و بر وحدت نهايي پديدهLotus Sūtraوره نیلوفر )های خود را بر ستیانتای دارد. اين مکتب آموزه
ها و ظواهر جهان، ی آموزهکند؛ بدين معنا که همهی موجودات تأکید مي)اصول عدم دوگانگي( و امکان بیداری برای همه

د و تأثیر عمیقي در نهايت يک حقیقت واحد هستند. تندای در قرن نهم میلادی توسط راهب ژاپني، سايچو، تأسیس ش
 های بودايي ژاپن گذاشت.گیری ديگر فرقهبر شکل

2. Lotus Sūtra 
٣. Tamura 



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   1٦ 
 

: 1٩٩٥، 1یو بود ينانامول)  دارد يبستگ شود،يکار گرفته مکه در آن به يتیو موقع طيبه شرا

 شناسيمعرفت ۀترين آموزساده ولي بنیادين، اصلي ، بودا با بیاني«قايق»تمثیل در (.228-22٩

بخش باشند، نبايد ها، حتي اگر الهي و رهاييآموزه :کندشناسي بودايي را بیان ميو روان

عبور است، نه حقیقت مطلق. حتي مفهوم  موضوع تعلق قرار گیرند. در نظر بودا، دارما ابزار

 ـ يابند، نه در مقام ذات. وابستگي به هر چیزنیز در مقام کاربردی معنا مي« بد»و « خوب»

اين داستان، نقدی است بر گرايش ذهن  .شودمي رنج به منجر ـ های مقدسبه آموزه حتي

تدا نماد نجات از سختي است، ، که در اب«قايق»سازی ابزارها و مفاهیم نسبي. انسان به مطلق

ويژه در شود. اين استعاره بهدر صورت استمرار وابستگي به آن، خود تبديل به بار اضافي مي

های فکری و اخلاقي، کاربردی انديشي، و دلبستگي افراطي به سنتنقد تعصب ديني، جزم

 .عمیق دارد

 در مثنوی خیر و شرّ

. روديبه شمار م يفارس يدر متون عرفان یاز موضوعات محور يکي، و شرّ ریخ تیمفهوم نسب

 ر،یخحوزه  يکيشده است:  میبه دو حوزه مجزا تقس يباورند که جهان هست نيبر ا انيثنو

هرگونه  خدا را از دگاه،يد ني. امني، تحت سلطه اهرحوزه شرّ یگريخداوند، و د طرهیتحت س

 نشيظام آفرندر  اعتقاد دارند که شرّ يمتکلمان اسلام. در مقابل، دانديما و شرور مبرّ یبد

ه عنوان شر بآنان، آنچه  دگاهياست. از د يکیو ن ریندارد و خداوند تنها خالق خ يوجود خارج

شرور  ن،يابه مبدأ مستقل ندارد. بنابر یازیفاقد اصالت بوده و ن شود،يمشاهده م يدر هست

(. مولانا 8 و جنبه عدمي دارند )همان: مستقل هستند تیو فاقد ماه يسبنگاه کاملاً ن نيدر ا

 طور مطرح کرده است:را اين مسألهطبق اسلوب معهود خود با تمثیلاتي روشن، اين 

ــــد در جهــان ــد مطلق نبــاش  پس ب
o  ـــد ا  را هم بدان ينبد به نســـبت باش

o 
ــــتزهر و قنــد ن یچدر زمــانــه ه  یس

o   ــــترا بــا دگر را بنــد ن يکيکــه  یس
o 

ــا يــکــيمــر ــا دگــر را پ ــنــد یرا پ  ب
o   بر د يکيمر گررا زهر و   چو قنــد ي

o 
ــــد ح  یــاتزهر مــار آن مــار را بــاش

o  ــا آدم ــــد ممــات ينســـبتش ب ــاش  ب
o 

ــ ــق آب ــود در يخــل ــارا ب ــا  ي  چــو ب
o 

ک  لق خــا مرگ و دا  يخ بود آن   را 
o 

ـــمريبرم ینهمچن  مرد کــار یا ش
o 

ـــبــت ا  هزار يکياز  يننس ــا   کس ت
o 

حق آن شــــ يــدز  بود یطــانانــدر 
o 

ـــ  ـــخص ـــلطان بود يدر حق ش  دگر س
o 

                                                           
1. Ñāṇamoli and Bodhi  
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ـــن يقصـــد يدز يدآن بگو  یســـتس
o 

ـــتن يدز يدبگو ينو   یســــتگبر کش
o 

ـــکر يگر تو خواه ــــد ش  کو ترا بــاش
o 

گر  ن ــــاقش  ـــم عش  پس و را از چش
o 

ـــم خودت آن خوب را گر از چش  من
o 

ـــم طــالبــان مطلوب را  ینب  ــه چش  ب
o 

 (٧٥-٦٥)مثنوی معنوی، دفتر چهارم، ابیات 

 در جای ديگر نیز آورده است:

ــــتمطلق ن یرخ  چیزیچه هــاينز یس
o 

ـــرّ   یزن یچه هاينز یســــتمطلق ن ش
o 

ـــر هر  ـــت يکينفع و ض ـــعس  از موض
o 

نافعســـت ينعلم از   رو واجبســـت و 
o 

 رود ینکه بر مســـک یزجر بســــایا
o 

ــود  ــه ب ــوا ب ــل ــان و ح ــواب از ن  ث
o 

ب لوا  ح کنــد یــاوانزانــک  فرا   صــــ
o  ـــ ـــتنقــا کنــد یلیشس  1از خبــث مس

o 
 راه میانه

 راه میانه در آیین بودا

. کنديم يوالا معرف قتيرا به عنوان طر انهیدارد و راه م دیتأک طياز افراط و تفر زیبودا بر پره

 الیشدن به ام میاز دو افراط اجتناب کنند: تسل ديمعرفت با ندگانيکه جو دهدياو هشدار م

 انه،ی. راه ماندازديم يکه تن و جان را به سخت مورديب يکشاضتير نیو همچن يجسمان

درست، گفتار درست، کردار درست،  شهيدرست، اند نشی: بشوديهشت منزلت را شامل م

راه، فراتر از  نيمعاش درست، تلاش درست، حضور ذهن درست و تمرکز حواس درست. ا

در رودخانه،  يال کنده درختبا مث بودا .انجامديوجود و عدم، به معرفت، خرد و آرامش م

در  فتد،یکه در رودخانه شناور است، اگر به کنار ن یا. کندهدهديم حیرا توض انهیمفهوم راه م

کنده است؛ اگر  نيمانند ا زین ي. زندگدیخواهد رس ايبه در رد،یآن را نگ يکس ايآب فرو نرود 

 اي لينفس گرفتار نکند، به فضا ابها نشود، خود را در عذهوس میتسل يانسان در زندگ

خواهد بود.  انهیراه م ندهيتوهم نگردد، پو میمعرفت، تسل یگناهانش دل نبندد و در جستجو

)نگاه کنید  و حفظ تعادل است هایروادهياز گرفتار شدن در ز زیپره ر،یمس نيدر ا يهدف اصل

نقل « سونا»نامبه یاز شاگرد يتيبودا، حکا میتعالدر (.184٣-184٥: 1٩٩٥ی، و بود ينانامولبه: 

به  وستنیثروتمند بود که پس از پ یااخلاق از خانوادهباهوش و خوش يشده است. او جوان

. اندوه و ابديدست  يشدگروشن نتوانست به وقفه،يب یهابودا، با وجود تلاش قتيطر

 «يمونشاکه» ی. روزگشتيو خسته م فیو جسمش ضع شديم شتریروز باو روزبه يسرگردان

                                                           
، دفتر دوم، ابیات ٣41٥-٣412های بیشتر: ر.ک: دفتر چهارم، ابیات ؛ برای نمونه2٥٦1-2٥٥8همان، دفتر ششم، ابیات  .1

1٠٧1-1٠٧٧. 
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تار  میس يوقت ايآ»: دیسونا رفت. او که از مهارت سونا در نواختن تار آگاه بود، پرس داريبه د

 يمونشاکه« ریخ»سونا پاسخ داد:  «شود؟يم دیتول نیدلنش ييصدا ،يکشياز حد م شیرا ب

« ریخ»سونا دوباره گفت:  «؟یشنويم بايز ييصدا ايآ ،يشل کن اریرا بس میو اگر س» ادامه داد:

 یشل باشد، صدا يلیسفت و نه خ يلینه خ میس يپس وقت»داد:  حیتوض يمونسپس شاکه

 زیدر راه بودا ن»گرفت:  جهینت يمونشاکه« بله.»کرد: ديیسونا تأ «شود؟يم دیتول ينیدلنش

و  يبه تنبل رنگکم اضتيو ر کنديم ثباتيروح را ب يافراط اضتياصل صادق است. ر نیهم

 (.٩1٥-٩1٧: 2٠12ی، بود)«و تعادل را حفظ کن زیبپره طي. سونا، از افراط و تفرانجامديغفلت م

 راه میانه در مثنوی

 روی بدين گونه سخن گفته است: مولانا نیز راجع به لزوم اعتدال و میانه

ــــ ــــو یــخش  یــرآن فــقــ یرو آورد س
o 

 یرکه هســت اوســاط گ يکه ز هر حال 
o 

ــر خــ ــوردر خــب ــرالام ــا ی ــــاطــه  اوس
o 

ــافــع آمــد ز اعــتــدال اخــلاط   هــان
o 

ــــد از عرض يخلط يکيگر   فزون ش
o 

ــد  ــن مــردم پ ــددر ت ــدآ ي  مــرض  ي
o 
 (٣٥1٣-٣٥11 یاتدفتر دوم، اب ی،معنو ی)مثنو

 

 امیال

 امیال در آیین بودا 

اشاره دارد که از نظر  ياست که به عناصر زندگ ي، مفهوم«باطل یهاوهم» اي «یویدن الیام»

را به پنج دسته  الیام ني. بودا، اشونديم يبه روشن يابیمانع دستموجب رنج و يو روان يجسم

 یهادهیچشم، شن یهايدني: دشونديم ختهیگانه برانگحواس پنج قيکه از طر کنديم میتقس

 :مانند ال،یام نيپوست. ا یهايشدنزبان، و لمس یهايدنیچش ،ينیب یهايدنيیبوگوش، 

 شتریو رنج ب یقراريو تنها به ب شونديآب شور، هرگز ارضا نم دنیپس از نوش انيپايب يتشنگ

 انجامد،ينفس نم ینه تنها به ارضا ال،یام نيکه دنبال کردن ا کنديم دیتأک بودا .انجامنديم

 تواننديها، اگر برآورده نشوند، مهوس ني. اشوديم یعذاب و ناخرسند شيبلکه موجب افزا

افراد ممکن است به اعمال نادرست  ال،یام نيا یارضا یتلاش براانسان را به جنون بکشانند. در

 گرفتار شوند ييآبروياز رنج و ب یادر چرخه ت،يآورند و در نها یو زنا رو رنگ،ین ،یمانند دزد
 (.٥٠٠-٥٣٠: 1٩٩٥ی، و بود ينانامول؛ ٥٠-4٠: 1٩٧4، 2راهول؛ 1٧٠-1٦٠: 2٠٠٥، 1یبود)

                                                           
1 Bhikkhu Bodhi 
2 Walpola Rahula 
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در بخش آرام و  یمرد ینقل شده است: روز يبودا، داستان نيیآ یهاتياز حکا يکيدر 

از کناره رودخانه به او  يي. ناگهان صدارانديم شیرا با پارو به پ يقيرودخانه، قا کي بیشکم

 یهاانيجر روشیپ رايپارو نزن، ز پروايب یبا شاد بنده،يآرامش فر نيدر ا»هشدار داد: 

ها و سنگ انیدر م منانياست. موجودات خطرناک و اهر يخطرناک یهاردابخروشان و گ

داستان،  نيدر ا« .دیرس يهلاکت خواهبه ،يادامه ده ریمس نياند. اگر به اکرده نیها کمصخره

دهنده رها کردن نشان «یپارو زدن با شاد»غرق در شهوت است،  ياز زندگ ینماد« آب آرام»

از  يناش یهاو رنج هايبه سخت «يبیتند و سراش یهاانيجر» ست،ا ينفسان الیکنترل بر ام

موجودات خطرناک »و لذت است، و  يخوش نيگزيجا« گرداب»زودگذر اشاره دارد،  یهالذت

. نديآيم یپرورپر از شهوت و تن يزندگ ياز زوال و مرگ هستند که در پ ینماد «منانيو اهر

آگاه  روشیپ یکه انسان را از خطرها وداستاز ب ینماد« هشداردهنده از ساحل یصدا»

 (.18٠-1٥٠: 1٩21، ٣دزيويد سير؛ ٦٥-٥٠: 2٠٠٧، 2سوارانيا؛ 14٠-12٠: 18٩4، 1کاول) کنديم

، به از دست چند نگهبان زيشده که در گر تيگناهکار روا یاز مرد يتيحکا ،یدر روزگار

خود را به  کنديبر آن، تلاش م دهيیرو یهاو با چنگ زدن به تاک برديپناه م يچاه وارهيد

 نیچاه کم که در عمق افتديم ييراه، چشمش به مارها انهیته چاه برساند و پنهان شود. در م

بازوانش از فشار  ،ي. پس از مدتشوديم زانيآو ياخه تاکنجات جان، به ش یبرا ناچار،اند. کرده

که شاخه  ندیبيرا م اه،یس یگريو د دیسف يکيحال، دو موش،  نیو در هم شونديخسته م

قطره عسل از آن که قطره ندیبيرا م ييکندو گرداند،ي. سر به بالا که برمجونديتاک را م

ها و نجر اديو لذت آن، او را از  چشديهراس و خطر، عسل را م نيا انیم. مرد، در چکديم

با رنج و  ایندکه در  ياست از انسان ینماد« مرد گناهکار»داستان،  ني. در ابرديها مترس

. انديت انسانو شهوا الیاز ام ینماد« مارها»و« نگهبانان». ردیميم ييتنهاعذاب روبروست و در

اند. ز گذر زمان و روز و شبا ینماد «دیو سف اهیدو موش س»و  يزندگنشانگر تداوم « هاتاک»

 يزندگ تیقعاست که انسان را از درد و رنج وا یویزودگذر دن یهااز لذت هيکنا زین« عسل»

 (. 18٠-21٠: 1٩21، دزيويد سير؛ 2٥٠-28٠: 18٩4 کاول و همکاران) کنديغافل م

وجود ندارند.  هادهيپد ريبه صورت مجزا و مستقل از سا یماد الیام انا،يمها میبر اساس تعال

. در ابديدست  روشنگری ةبه مرحل الیام نيکامل ا یبدون نابود توانديرو، انسان م نياز ا

                                                           
1 E.B. Cowell 
2 Eknath Easwaran 
٣ T.W. Rhys Davids 



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   2٠ 
 

 تواننديکه نم دانديجمع م رقابلیغرا دوعنصر متضاد و یو روشنگر الیام اناينهیه نيیمقابل، آ

نه تنها با  یو روشنگر یماد الیکه ام کنديم دیتأک انايهمزمان وجود داشته باشند. اما مها

 انديهست ريرناپذییتغ قتیاز حق ييهر دو نمودها رايز اند،کیتفک رقابلیهم سازگارند، بلکه غ

18٥-: 2٠٠8، 2امزیليو ؛11٥-٩٠: 1٩٩8، 1هان) اندکپارچهيخود واحد و  یوجود ةشيو در ر

 (. ٦٠-2٠: 1٩٦٧، ٣هاکدا؛ 1٦٠
که انسان، بدون رها  کنديم انیب «شماريب یسوتره معنا» ،«لوفرین ۀسوتر» شگفتاریدر پ

 ریکند و از گناه و تقص شيقادر است حواس خود را پالا ،ينیزم لیو پنج م یماد الیکردن ام

 (. 4٠-1: 1٩٩٣، 4واتسون) پاک شود

 انی( بينیب)تمرکز حواس و درون «کانیماکاش»در اثر خود (، یلادیم ٥٩٧-٥8٣)ته اين تای 

و رنج  شونديم ليتبد يشدگگونه که هستند، به روشنهمان ال،یو ام یکه نابخرد کنديم

 (.1٩8٦، ٥یرمک) رسديم روانهیبه ن زیو مرگ ن يزندگ

 یکردهايرو انا،يو مها اناينهیه ييبودا نيیآفرونشاندن، در دو ايخاموش کردن  یمعنابه روانه،ین

تمرکز دارد، در  يانسان لاتيکامل تما يکنشهيبر ر يجنوب سميرا به همراه دارد. بود يمتفاوت

 دیتأک یفرد نشیو ب يپرورش آگاه قياز طر يل اجتماعتحوّ بر يشمال سميکه بود يحال

 لاتينه تنها قادر به مهار تما ،ييشفقت بودا نيمکتب اعتقاد دارد که فرد با تمر ني. اورزديم

14٠-: 2٠٠1، ٦)لوپز کند ليتبد یاو سازنده یمعنو ینرژآن را به ا توانديخود است، بلکه م

اند، قرار گرفته يطانیش عتیطب تأثیرکه تحت  يانسان لاتيتما قیعم لیبا تحل سميبود(. 12٠

 ریتحق ايروش نه بر انکار  ني. ادهديارائه م هالیم نيا یسازمهار و آرام یرا برا یايروش علم

خود »دارد. مفهوم  دیتأک يطانیش عتیطب دیها از قآن ييبلکه بر کنترل و رها لات،يتما

 ۀسور ةدر فلسف ژهيبه و ،يشمال سمياشاره دارد، در بود لاتيتما یسازکه به خاموش« نداشتن

تمرکز  يبا جهان هست« خود»يفلسفه بر وحدت و هماهنگ نيندارد. ا یمحور ينقش لوفر،ین

. ابدييدست م یبه سعادت و شاد ،يجهان يادغام با زندگ قيو معتقد است انسان از طر کنديم

 لاتيبه غلبه بر تما يعیبه طور طب سم،يو شفقت در بود يبر همدل يمبتندوستانه عمل نوع

 .شوديم رهیوابسته به آن چ الیو ام يبر نفس جزئ ،يفرد با توجه به نفس کل رايز انجامد،يم

                                                           
 1.Thich Nhat Hanh 

 2.Paul Williams 
٣ .Yoshito S. Hakeda 
4 Burton Watson 
٥. John R. McRae 
٦. Lopez 
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 نيدارد، اما ا دیتأک يو ادغام آن با نفس کل ینفس فرد یبر نابود يجنوب سميمقابل، بود در

 تينجات بشر یندارد، که با آرمان بودا برا گرانيد یبرا يدستاورد محدود به فرد است و منفعت

و بسط  ینفس فرد ديیبر تأ کرد،يرو نيبر خلاف ا انا،يمها اي ،يشمال سميدر تعارض است. بود

 ینفس فرد ،يشدن با قانون جهان کپارچهي. با ورزديم دیدوستانه تأکاعمال نوع قيز طرآن ا

آموزش  يشمال سميبود ت،يذات غلبه کند. در نها انتیص زهيخشم و غر ال،یبر ام توانديم

14٥-: 2٠٠1، 1)لوپز ابديگسترش  ينفس کل یو به سو تيتقو ديبا یکه نفس فرد دهديم

 (.2٣٠-2٠٠: 2٠٠٦، ٣؛ گومبريج٧٠-2٠ :2٠٠8، 2؛ ويلیامز11٠
  

 امیال در مثنوی

و  الیک امبر تر يدارد. تصوف اسلام یاژهيو گاهيو نفس جا الیموضوع ام ،يدر عرفان اسلام

مفهوم را به  ني، ا«کشتن نفس»مکرر به  یها. مولانا، با وجود اشارهکنديم دیمهار نفس تأک

نه. او نه ممکن است و نه عاقلا يعمل نیچن رايز برد،يکار مبه يقیو نه حق یصورت مجاز

و  یمعنو یهابه خواسته الیام لينفس و تبد تینه به انکار شهوات، بلکه به ترب راسالکان 

بودا دارد. در  نيیآ یهابا آموزه ييهاشباهت ال،یام دیتصع دهيا ني. اکنديدعوت م يروحان

دوستانه گسترش اعمال نوع قيبلکه از طر شود،ينه نابود م ینفس فرد ز،ین انايمها نيیآ

مولانا، شواهد  یثنوشود. در م رهیچ هازهيو غر الیتا بر ام گردد،يم يکي يکل فسو با ن ابدييم

 :شوديم افتي الیام دیفلسفه تصع نياز ا يفراوان

بن هوت او را کــه دم آمــد ز   شـــ
o 

کن یا  یش  ب ق ع هوت   مبــدل شــــ
o 

ـــهوتش را از رغیف یچون ببنــد  ش
o 

 يفســـر کند آن شـــهوت از عقل شـــر 
o 

ـــاخ خت یکه ببر يهم چو ش  از در
o  ند قوت ز شــــاخ ن ـــر ک ختیکس  ب

o 
ــک کــرد  طــرفدم او را آن یچــون

o  نف ت ک م ــا  پس رود ت پس   4گر رود 
o 

 (112٥ -1122)مثنوی معنوی، دفتر ششم، ابیات 

اند و نه بد محض، بلکه مطلق کیخود نه ن یباور است که خشم و حلم، به خود نيمولانا بر ا

 فيدر چارچوب تعر دگاهيد نيدارد. ا يکاربردشان بستگ یبه بستر و نحوه شانتأثیرارزش و 

                                                           
1. Lopez 
2. Williams 
٣. Gombrich 

، دفتر دوم، 1٦٥4، دفتر چهارم، بیت 2٧84-2٧٩٥، 1٣٧4 -1٣٧٣های بیشتر ر.ک: همان، دفتر اول، ابیات برای نمونه. 4
 .٣٩-٣٠، دفتر پنجم، ابیات ٣٧48-٣٧4٧، دفتر سوم، ابیات 2٥٦٧-2٥٥٩، 2٥28-2٥2٥، 2٥28-2٥2٥ابیات 
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 یدر جا زیقرار دادن هر چ یکه در آن عدل به معنا شود،ياو از عدل و ظلم مطرح م

 .آن است خلافو ظلم  اشستهيشا
 

چه  یســــتن طل هر   يدآفر يزدانبا
o 

 یدحلم وز نصـــح و مکاز غضـــب وز  
o 

ــــتمطلق ن یرخ  چیزیچه هــاينز یس
o 

ـــر مطلق ن   یزن یچه هاينز یســــتش
o 

ـــر هر  ـــت يکينفع و ض ـــعس  از موض
o 

نافعســـت  ينعلم از   رو واجبســـت و 
o 

 (2٥٩٩-2٥٩٧)همان، ابیات 

 توان به خصوصیتي مثبت تصعید و تبديل کرد:مولوی مدعي است که خشم را مي

له م ـــع که ش ـــهوت   زدیيآتش ش
o 

 آتش خشـــم از شـــما هم حلم شـــد 
o 

ـــبز قو ۀس نور هــد یت ــــد و   یش
o 

ـــد  ـــما هم علم ش  ظلمت جهل از ش
o 

 (2٥٦2-2٥٦1)همان، دفتر دوم، ابیات 

 نشینیهم

 نشینی با یاران نیک در آیین بوداهم

 تأثیرتحت  زیبلکه خود او ن گذارد،يم تأثیرفرد  تینه تنها بر شخص گرانيبا د ينینشهم

 تیبر اهم ،يو عرفان يامر سبب شده است که در متون اخلاق نی. همردیگيقرار م گرانيد

 کین ارانيبا  ينینشبر هم ژهيبودا، به و نيیشود. در آ يفراوان دیتأک نینشانتخاب همدم و هم

 یهاآموزه یرا به سو گرانياست که د يکس «کیدوست ن» ن،يیآ نياست. در ا دهش دیتأک

« استاد خوب»با عنوان يفرد گاه ني. ارسانديم یاريها عمل به آنکرده و در ييدرست راهنما

نادرست و  یهاآموزه جيقرار دارد که با ترو« دوست شرور». در مقابل،شوديشناخته م زین

رنج و عذاب سوق  یها را به سوو آن داردياز راه درست بازم یرویاز پ را گرانيد ز،یآمبيفر

 هراسند،ينم وانهيد یهالیو ماهاساتوا از ف ساتوايآمده است که بود «روانایسوره ن» در .دهديم

 ديتنها جسم را تهد وانهيد لیامر آن است که ف نيا لی. دلترسنديبلکه از دوستان شرور م

 لی. در مقابل، فکشانديم یبه نابود زیاما دوست شرور نه تنها جسم، بلکه روح را ن کند،يم

تنها  وانهيد لیکه ف يروح عاجز است. در حال یو از نابود رسانديم بیتنها به جسم آس وانهيد

 يرانيجسم و روح پاک را به و شماريدوست شرور قادر است ب شود،يمحدود م یبه جسم ماد

 لیف»مخرب است.  يقدرتمند و گاه يعیطب یروهایاز ن ینماد لیف ،ييمتون بودا در بکشاند.

درد و مرگ  ،يجسمان یهابیمانند آس يرونیاز مخاطرات ب ینماد contexte نيدر ا «وانهيد

 يقیذات حق ايروح  توانندياما نم دهند،يرا هدف قرار م یتنها جسم ماد دهايتهد نياست. ا

 یروهاین اي «ساتوايبود»با  شتریب يقیذات حق ايروح  ،ييفرد را نابود کنند. در فلسفه بودا
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 ت،یمانند جاهل يدرون يمنف یروهایاز ن ینماد« شرور دوست» مرتبط است. ييروشنا يدرون

 بیمخرب نه تنها به جسم آس یروهاین نياست. ا يو انحرافات اخلاق نهیحسد، ک ،ينادان

که  ي. در حالاندازنديبه خطر م زیفرد و جامعه را ن يو اخلاق یبلکه رشد معنو رسانند،يم

 یبر روح و ذات معنو توانديدوست شرور م کند،يم ديرا تهد یتنها جسم ماد وانهيد لیف

مانند  ،يدرون داتيدارد که تهد دینکته تأک نيبر ا يمفهوم فلسف نيگذارد. ا تأثیرانسان 

 يرونیب یهابیاز آس دارتريو پا ترقیعم ياثرات تواننديم ،یو معنو ياخلاق ،يروان یهابیآس

 .(1٩٩٥، ٥؛ گارفیلد2٠٠1، 4؛ کونزه2٠٠1، ٣؛ لوپز2٠٠8، 2ويلیامز؛ 2٠٠٠، 1سوترا) داشته باشند

دارد،  دیتأک سرشتکیبا دوستان ن يهمراه تیبودا بر اهم ،یبه روشنگر دنیرس ریدر مس

بودا،  میر تعالدکه  می. جالب است بدانسازنديو اعمال ما را استوار م مانيا هايدوست نيا رايز

بودا  فر،لویاشاره شده است. در فصل دوازدهم سوره ن زیمثبت دوستان بدکار ن تأثیربه  يحت

 يندگچرا که در ز د،يستايم کیرا که قصد جان او را داشت، به عنوان دوست ن «تادواد»

که به واسطه  کنديبودا اذعان م يمونسوره بوده است. شاکه نيا یاو به سو یراهنما ن،یشیپ

گر دوستان رو، ا نيو توانست موجودات را رستگار سازد. از ا افتيدست  یبه روشنگر« دوادتا»

 م،ینيبرگز یبه روشنگر دنیو رس مانيا تيتقو یبرا یازهیرا به عنوان انگ هآزاردهند ايبد 

 (.2٠٠-2٠4: 2٠٠8)ويلیامز،  کنند فايرا ا کینقش دوستان ن تواننديم زیافراد ن نيشرورتر يحت

 يپدر معرف کیاز دوستان ن یادو برادر به عنوان نمونه لوفر،یو هفتم سوره ن ستیدر فصل ب

 يرا عامل کین يفصل، دوست نيکردند. ا ييدرست راهنما میتعال یاو را به سو رايز شوند،يم

تا به  دهديو به او امکان م سازديکه انسان را به راه بودا رهنمون م دانديبزرگ و ارزشمند م

نیچیرن، حکیم بزرگ بودايي  (.٣٥٠-٣٦٠: 2٠٠8)ريوز،  ابديو والا دست  يينها يشدگوشنر

گويد: در صورتي که درختي تازه کاشته شده دل ميمثبت دوست پاک تأثیر، دربارۀ 1٣قرن 

افتد. در مقابل، درختي که را به ستون محکمي تکیه بدهید، حتي اگر باد شديدی بوزد، نمي

افتد. همچنین انسان ضعیف هم اگر اش ضعیف باشد، زود مييشهاز قديم کاشته شده اگر ر

گردد. افتد. اما انسان قوی اگر تنها باشد، به راه شر منحرف مياقويا به او کمک کنند، نمي

 ،٦رنیچین)شدگي بودا، داشتن دوستان خوب است بنابراين بهترين راه برای رسیدن به روشن

                                                           
 1.Nirvana Sutra 
2. Williams 

 ٣.Lopez 
4. Conze 
٥. Garfield 
٦ Nichiren 
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را سرلوحه  يو پاک يکه راست شودياطلاق م يبه کسان نجايدوستان خوب در ا (.٥٩8: 2٠٠٦

افراد نه تنها  ني. اکننديم تيهدا کویرا به راه درست و ن گرانياند و دخود قرار داده يزندگ

قابل اعتماد هستند، بلکه حضور آنها باعث آرامش خاطر  يسلوک بودا همراه و همدم ریمس در

 دیکل ،يدوستان نیبا چن ينینشو هم ييواقع، آشنا . درشوديدر ما م متحک و مانيا تيو تقو

نقطه مقابل، افراد شرور  در .روديشمار مبودا به ریدر مس يشدگبه روشن دنیرس یبرا ياصل

 ،يخواهکین یو به جا کننديرا از راه درست دور م گرانيد ب،يهستند که با درو  و فر يکسان

 گرانيد یمعنو شرفتیافراد نه تنها مانع پ ني. اکشاننديو شر م يبدبخت یآنها را به سو

 یارزشمندو يابیکمبر ،ييمتون بودا. درکننديآلوده م زیبلکه قلب پاک آنها را ن شوند،يم

از ذرات  کارانپر از شرارت، بد يانيروزگار پا نيدر ا»: شده است يفراوان دیدوستان خوب تأک

 ،رنیچین)«کمتر ندینشيناخن مکه بر سر يخاک از کیاما دوستان ن شترند،یب نیخاک زم

2٥٩٦: ٠٠٦.) 

 نشینی در مثنویهم

شده  کوین ارانيبا  ينینشهم تیبر اهم يفراوان دیتأک ،یمعنو یدر مثنو ژهيدر آثار مولانا، به و

: .دانديم ینوسلوک مع یدیکل طيرا از شرا ستهيبا افراد شا يهمدم ز،ین هیما ف هیاست. او در ف

ها باشد که آن به هیچ دارويي خوش نشود، نه به خفتن و نه به گشتن دوستان را در دل رنج»

بدان که »گويد: و عارفي مي« و نه به خوردن؛ الا به ديدار دوست که لقاء الخلیل شفاء العلیل

 « سالک را هیچ شربتي بعد از توبه، سازگارتر از صحبت پاکان نیست.

 برو خواهييکــه م يپس تو هر جفت
o 

ه  خوا نور شــــو ينور  تعــد   مســــ
o 

ه يور ره ـــجن خرب يناز يخوا  س
o 

ـــو  ـــفات او بش ـــکل و ص  محو و هم ش
o 

ـــو ینب يشخو يدور خواه  و دور ش
o 

 ســر مکش از دوســت و اســجد و اقترب 
o 

 (٣٦٠٧-٣٦٠٥)مثنوی معنوی، دفتر اول، ابیات  

 کند:شود، بیان ميميات مثبتي که از مصاحبت با نیکان حاصل تأثیرمولانا 

حدث در گلخن فتشــــد نور  يتا   يا
o 

ــود آلا  ــــد آرا يــشب  کــنــون يــشش
o 

ـــمس هم معــد  را گرم کرد ینزم ۀش
o 

 نبات یگشــت و رســت از و يجزو خاک 
o 

ــــتبــا حــدث کــه بتر  کنــد ينا ينس
o 

ــواردر در و د  ــ ي ــت يحــمــام ــاف ــت  ب
o 

 آن فســون یدچون برو بر خواند خورشــ
o  م ــا ز ق ینت ــا خوردثحــد يب ب  هــا را 

o 
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ــــ يــمــحــوهــکــذا  ــه الس  یــئــاتالال
o 

ـــر  بات و نرگس و نس  1کنـد ينکش ن
o 

 (2٦٩٩-2٦٩٥همان، دفتر ششم، ابیات )

گونه که در مثنوی مولوی متجلي است، در مطالعه تطبیقي عرفان بودايي و تصوف اسلامي آن

راه و  ،چون خیر و شرّيکي از نقاط برجسته، نگاه مشترک هر دو سنت به مفاهیم بنیاديني 

سنت در بسترهای فرهنگي  ونشیني است. اگرچه اين دروش سلوک، نقش امیال، و جايگاه هم

اند، اما در عمق، نوعي همگرايي معنوی و شناختي میان و زباني کاملاً متفاوتي شکل گرفته

معنوی انسان مشاهده است که بیانگر حقیقتي فرافرهنگي و جهاني در باب تجربه  ها قابلآن

در پرتو اصل عدم دوگانگي فهم  هیمي چون خیر و شرّهای مهايانه و ذن، مفادر آموزه .است

عنوان دو نیروی مستقل و متضاد تصور شوند، در بوديسم هب جای آنکه خیر و شرّشوند. بهمي

داد قلم يافته، اين دو از حیث وجودی و معرفتي، وابسته به هم و متکي بر زمینه و شرايطتحول

انجامد که نگرانه، به نوعي سیالیت معنوی ميشوند. اين نگاه، برخلاف تصور اخلاقي مطلقمي

گرايانه سازد. در مثنوی نیز همین نگاه نسبيقضاوت اخلاقي را به تأمل و شهود وابسته مي

هد دهای دقیق، از جمله زهر و قند يا مار و انسان، نشان ميبرجسته است. مولوی با تمثیل

سازی اند. در اين ديدگاه، مطلقبسته به موقعیت، نیت، و شخص متفاوت که خیر و شرّ 

 .ناآگاهي است وهای اخلاقي، خود نشانه غفلت داوری
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 نتیجه گیری

 تي)با محور ي( و تصوف اسلامانهيبر مکتب مها دی)با تأک ييعرفان بودا يقیمطالعه تطب نيا

در  نيادیبن یهاتفاوت رغمیعل ،یدو سنت معنو نيکه ا دهديمولانا( نشان م یمعنو یمثنو

از  يسلوک میو مفاه يدر سطح تجربه عرفان ،يفرهنگ و يخيتار یو بسترها ياتیاله يمبان

 يمبتن میمستق يخيتار تأثیرصرفاً بر  هايپوشانهم نيبرخوردارند. ا يتوجهقابل یهايپوشانهم

 يمیمفاه انسان دارد. یو شهود معنو يمشترکِ تجربه درون یدر ساختارها شهيبلکه ر ست،ین

 نينماد يانیدر هر دو سنت، با ب «الیام دیتصع»و «انهیراه م»،«و شرّ ریخ بودنينسب»مانند 

 يبه خوب الینگاه س ،یو در مثنو «يعدم دوگانگ»آموزه  انه،ياند. در مهاتکرار شده يو حکم

و  يماز نگاه جز يمطلق، ناش ياخلاق یهادارند که قضاوت دینکته تأک نيهر دو بر ا ،یو بد

راه » بودا بر دیتأک ن،یقرار دارد. همچن هاتيثنو نيفراتر از ا قتیاست و حق يمحدود انسان

دهنده توجه سلوک، هر دو نشان در« اعتدال» مولانا به هیتعادل، و توصریعنوان مسبه «انهیم

به  دنیرا شرط رس طياز افراط و تفر زیسالک است و پره یو معنو يشناختبه سلامت روان

عنوان بلکه به ،يطانیذاتاً ش ييهادهيمثابه پدرا نه به الیدو سنت، ام هر .داننديم مالک

( و شفقت ایدر پرتو حکمت )پرگ الیام انه،ي. در مهانندیبيم دیو تصع ليقابل تبد ييروهاین

 ،يبه سمت عشق اله يدهو جهت تینفس اماره با ترب ،یو در مثنو شوندي)کرونا( متحول م

مطلق،  انهيگرااضتير دگاهيمقابل د در ا،ينگاه پو ني. اگردديم ليبه نفس مطمئنه تبد

 وجود است. یو معنو یماد یهاجنبه قیاز روان انسان و امکان تلف فيظر يدهنده درکنشان

هر دو بر نقش  ،«ایصحبت اول»مولانا بر هیو توص کیبا دوستان ن ينیبودا بر همنش دیتأک

 ني. اکننديم دیتأک یسلوک معنو تيدر تقو نیبا استادان راست ينیو همنش یجامعه معنو

 گرانيبا د وندیاست، اما در بستر پ يدرون یهرچند امر ،يکه رشد عرفان دهديموضوع نشان م

وجود  زین يمهم یزهايتما ها،ييگراهم نيوجود ا با .شوديم تيتقو یمعنو هایو تبادل تجربه

به  دنیاز رنج و رس ييو ناخود و با هدف رها یداريناپا نشیب هيبر پا ،ييدارد: عرفان بودا

خدا و وصول عشق به د،یتوح یبر مبنا يکه تصوف اسلام يحالشکل گرفته است، در روانهین

کل متفاوت است؛ دو سنت به نيدر ا« خدا»مفهوم  ن،یاستوار است. همچن ياله یبقابه فنا و

 يمحور اصل يندارد، اما در تصوف، محبت اله تيواره محورشخص یخدا ،ييبودا نيیدر آ

که مطالعه  دهديپژوهش نشان م نيگفت ا ديبا يکل بندیجمع در است. يتجربه عرفان

 سازد،يدو سنت را آشکار م نينه تنها وجوه اشتراک ژرف ا ،يو اسلام ييعرفان بودا يقیتطب

ان، زب نيمختلف. ا یهافرهنگ انیدر م «يزبان مشترک عرفان»است بر وجود  يبلکه گواه
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 توانديم يپژوهش نیاست. چن يتعالو قتیقح یوجوجستبرخاسته از عمق تجربه بشر در

بر  دیحال، با تأک نیو در ع ديبگشا يانيادنیو ب يفرهنگانیم یوگوگفت یبرا یاتازه یهاافق

به  ازیکند. در جهان امروز که ن یریو اختلاط نامتکامل مکاتب جلوگ ييگرالیها، از تقلتفاوت

مشترکات  نيا يبازخوان شود،ياحساس م گرياز هر زمان د شیب يفهم متقابل و صلح جهان

 باشد. یبشر در پس تنوع ظاهر ياز وحدت درون دبخشیام يامیپ توانديم يعرفان
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A Comparative Study of Buddhist Mysticism and Sufism: An Investigation of 

Fundamental Concepts in Rumi's Masnavi and Mahayana Buddhist Texts 

Abstract 

This article undertakes a comparative exploration between Buddhist 

religious–mystical literature and Rumi’s Masnavi-ye Ma‘navi, seeking to 

illuminate their shared concepts, mutual resonances, and distinctive 

dimensions. The study addresses the question of how far one may discern 

convergence and harmony between the spiritual visions of the Buddha and 

Rumi regarding issues such as good and evil, the Middle Way, sensual 

desires, and the significance of spiritual companionship. Adopting an 

analytical–descriptive approach, the research draws upon major Buddhist 

sources including the Vimalakīrti Sūtra, the Lotus Sūtra, and other 

Mahayana commentaries alongside selected verses from the Masnavi. 

Findings reveal that both traditions construct the path of spiritual 

awakening upon avoiding dualistic perceptions and embracing the 

principle of balance. In Mahayana thought, the doctrine of the “Middle 

Way” provides liberation from excess and deficiency, while in Rumi’s 

mystical system, temperance and moderation constitute central pillars of 

spiritual wayfaring. Moreover, both traditions emphasize the control and 

sublimation of carnal desires and consider companionship with 

enlightened individuals as a decisive element in one’s spiritual ascent. The 

convergences observed suggest that the affinities between Buddhist 

mysticism and Islamic Sufism are not merely products of historical contact 

or cultural transmission but arise from a shared and universal experience 

of the sacred within the human spirit. Thus, this study contributes not only 

to a re-examination of the world’s mystical heritage but also to fostering 

interreligious dialogue, deepened understanding between Eastern and 

Islamic traditions, and renewed reflection on the possibilities of 

comparative spirituality. 

Keywords:Buddha, spiritual Mathnavi, reconciliation of religions, 

Sufism, Mahayana, middle path, good and evil 
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 :کدمقاله14٠4٠٧٠٦121٩4٩٣

 «ییگو ختاری مادّه» خیدر تار یاساس یمبنا ،یو اشارات قرآن اتیآ
 1يدگلیبينیحس يمرتضدیس

 2زادهعلیرضا قوجه
 ٣زادهواقف يشمس

  دهیچک
ـ  يرانيدر فرهنگ ا خيو تار نيد ات،یادب ۀدهند وندیفنون پ نيترفياز ظر يکي ييسراخيتار مادّه
را در قالب  يخيتار یدادهاي)حساب جُمَّل(، رو یابجد یاز نظام عدد یریگاست که با بهره ياسلام

 ي. برخکنديمهنرمندانه و ماندگار ثبت  یاگونهبه ینبو ثيو احاد يقرآن اتيآ ايعبارات، اشعار 
 ،يفن با کلام اله نيا وندیسبب پاند و بهوجو کردهفن را در حروف مقطّعه قرآن جست نيا یهاشهير
 یشود، کارکردقرآن همراه  اتيبا آ خيتارکه مادّه ياند. هنگامآن قائل شده یمقدّس برا يگاهيجا

 يمورّخ با دقّت اي. شاعر گردديم ليتبد خياز تار یمعنو یریو به تفس رفتهيپذ یعدد یباز کيفراتر از 
منطبق با سال  یو به لحاظ عدد داديمرتبط با رو ييکه از نظر معنا کنديرا انتخاب م یاهيخاص، آ

 يضمن بررس ،یامنابع کتابخانه ةيو بر پا يلیـ تحل يفیتوص يوقوع حادثه باشد. پژوهش حاضر با روش
 هاافتهي. دهديفن را نشان م نيا يشناختييبايز یکردهاو کار يخيتار یهاموضوع، نمونه ینظر يمبان

 ،يخيتار عيبه وقا يبخش تیّعلاوه بر مشروع ،ييسراخيتاردر مادّه يقرآن اتياستفاده از آ دهدينشان م
و  يفرهنگ یهاتیدر ثبت فتوحات، ساخت بناها، فعال يآن گشته و به نوع يبُعد قدس يباعث افزون

و نخبه  خيچون موادّ التوّار یدر آثار نیهمچن د؛ينمايم فايا ياساس ينقش موارد ريعالمان و سا اتیوف
 یآموزو عبرت يچون نصرت، رحمت، آبادان يمیمفاه نییتب یبرا اتياز کاربرد آ ييهانمونه خيالتوار

قرآن، آن را به  اتيآ ييمعنا یکه قداست، بلاغت و ژرفا دهديمقاله نشان م نياست، اارائه شده
را  خيتنها تارکه نه يبدل کرده است؛ منبع يدر فرهنگ اسلام ييسراخيتارمادّه یمنبع برا نيترينغ

برقرارساخته و  یوعوالم معنو یجهان ماد انیم یابد یوندیپ يبلکه در پرتو حکمت اله کنديثبت م
 .بخشديدو چندان م ييفن ارزش ومعنا نيبه ا
 
 .ینگارخيتار ،یمعنو وندیپ ،يبلاغت قرآن ،ييگو خيتارقرآن، مادّه اتيآ :هادواژهیکل
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 مقدمه

ديرباز  از اسلام، و ايران فرهنگي بستر در ويژهبه دين، و رابطة هنر چند وجهي و عمیق موضوع

 و نقاشي معماری، در تنهانه  پیوند، اين. است مورد توجّه هنرمندان و پژوهندگان بوده

 يافته نمود برجسته شکلي به سراييتاريخمادّه فنّ در به خصوص و ادبیات در بلکه موسیقي،

 استفاده با شاعران مورّخ و مورّخان شاعر، آن، در که است ادبي فنّي سرايي،تاريخمادّه. است

 مجموع که کنندمي خلق عبارتي ابجدی، کهن نظام اساس الفبا و بر حروف عددی ارزش از

 با هنگامي که ويژهبه فن، اين. باشد داشته همخواني تاريخي رويدادی وقوع سال با آن عددی

 بررسي اين مقاله به. گرددمي تبديل معنوی و ادبي به شاهکاری شود، آمیخته قرآني آيات

 دلايل است،خورده  پیوند مقدس متني با پیچیده فنّ ادبي يک پردازد که چگونهمي پديده اين

 کدام است؟ آن هنری و فلسفي ابعاد و چیست پیوند اين کارکردهای و

 برای همراه با محاسبات ذهني باشد، راهي زباني بازی پیش از اين که يک سرايي،تاريخمادّه

 از گیریبهره با ايراني اديبان و اما شاعران. رويدادها و حوادث روزمرّه است ساختنجاودانه

يا  هاجنگ در فتوحات به دست آمده عالمِ، يک درگذشت مانند رويدادهايي بهقرآني،  آيات

 در را رويدادها بخشیده و اين قداستي ويژه و ساخت و مرمت عمارات و ... عمقي نامتناهي

 ،عنوان عبارت تاريخبه قرآني آيات انتخاب. دهندالهي انعکاس مي و معنوی چارچوبي

 .است آسماني کتاب با اين ايراني جامعة معنوی و فرهنگيناگسستني  ارتباط دهندۀنشان

اسلامي،  فرهنگ والای اين کتاب در جايگاه دلیل ادبي آمیخته با کلام نور، به همچنین اثر

 سرنوشت الهي و نهايتاً حکمت باب در به محملي برای تأمّل تاريخي صرف سخن را از گزارش

 نمايد.مي تبديل هستي نظام در انسان جايگاه و

قابل بررسي است؛ نخست از منظر فردی و شخصي، تاريخ سرايي  بُعد پیوند، از چند اين دلايل

 طريق، اين نموده و از متصل الهي منبعي به را خود اثر تا دهدمي اجازه گويندگان قرآني به

گیری از با تقلید و بهره ببخشند، ديگر اين که شاعران متعالي ارزشي و مشروعیّت آن به

 يافتن بگذارند؛ زيرا نمايش به را خود ادبي ظرافت به کار رفته در آيات، خلاقیّت و مهارت

 همخواني آن سال با عددی نظر از هم و باشد مرتبط رويداد با معنايي نظر از هم که ایآيه

ذهني و دانش به  نیازمند انس با قرآن، مهارت در قرائت، تدّبر در آيات، خلاقیت باشد، داشته

 مفاهیم انتقال و آموزش برای ابزاری عنوانبه گوييکارگیری است و سوم اين که فن تاريخ

 هستند که فلسفي يا اخلاقي هایپیام حاوی اغلب شدهانتخاب کند؛ آياتمي عمل ديني
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بر اين اساس گوينده  .کندمي دعوت رويداد ترعمیق معنای در تفکر و انديشه به را خواننده

 گیرد.تاريخ، نقش مبلغ ديني و مذهبي را بر عهده مي

ناسوتي با فضايي  امری میان پلي سرايي با استفاده از آيات کلام نور،تاريخمادّه فلسفي، منظر از

 قدر، و قضا مانند متعالي؛ مفاهیمي به را رويدادهای جاری فن، اين. کندمي لاهوتي ايجاد

 درخشان اینمونه روش، اين نیز، هنری نظر از. سازدکیهاني مرتبط مي نظم و الهي حکمت

 بلکه توجّه کند، اثر شناختيزيبايي هایجنبه به بايد تنهانه شاعر است؛ محتوا و فرم تلفیق از

 ادبیات در ويژهبه پیوند، اين. به ديگران منتقل کند کلمات قالب در را ديني عمیق معنای بايد

 هم شود کهمنجر مي به آفرينش آثاری آمیخته است، عرفان و معنويت با همواره که پارسي

 .ماندگار هستند و گذارتأثیر معنوی، نظر از هم و ادبي نظر از

 ايران در فرهنگ و دين هنر، میان هماهنگي از نمادی قرآني، سراييتاريخمادّه نهايت، در

 و زباني ابزارهای از گیریبهره با ايراني اديبان چگونه که دهدمي نشان فن اين. است اسلامي

رساني، تبديل نمايند که علاوه بر وظیفة اطّلاع آثاری به را تاريخي رويدادهای اندتوانسته ديني،

 خلّاقانه توانايي و فرهنگي غنای بر گواهي سنّت، اين. باشند برانگیز همتأمّل و بخشالهام

 و ادبي هایپژوهش برای جذّاب بوده و به عنوان موضوعي معنويت و هنر تلفیق در ايرانیان

 .ديني باقي خواهد ماند

 جُمَّل حساب تا الفبا از: ابجد

 خود الفبای حروف کردن مرتّب برای اَعراب که است ایکلمه هشت از کلمه اوّلین اَبجَد،

 تشکیل( د ج، ب، ا،) عربي -سامي الفبای اوّل صامت چهار ترکیب از که کلمه، اين. ساختند

 تنظیم زير ترتیب به که شودمي اطلاق عربي الفبای کل مجازاً و من باب اختصار به شده،

 .غص، قَرَشَت، ثَخِذ، ضَظَ هَوَّز، حُطّي، کَلَمَن، سَعفِ اَبجَد،است:  شده

کلمة  شش. است يافته راه عربي زبان به نَبَطي خط و آرامي زبان طريق از کهن، ترتیب اين

 مخصوص کلمة آخر دو که درحالي شده ساخته فنیقي الفبای ترتیب براساس مجموعه اين اول

 .(1٣٧4)ر.ک: آذرنوش، هستند عربي زبان

 آن به که بودند قائل عددی ارزشي الفبا حروف از يک هر برای يونانیان، مانند نیز اعراب

 عنوان به حروف از استفاده نوعي روش، اين( ٣-2: 1٣٧٦ ذوالقدر،) گويند.مي جُمَّل حساب

غريبه رواج داشته است )ر.ک:  علوم و محاسبات نجوم، مثل علومي؛ در و بوده نشانة اعداد

 .(1٣٣1بوعلي سینا،
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شود. استفاده مي معمّا و تاريخمادّه ساختن در همچنین هاآن به مربوط اعداد و ابجد حروف

 هاآن حروف عددی ارزش مجموع که عباراتي يا کلمات انتخاب با تاريخ،مادّه فنّ  گويندگان

 نمايند؛ برایمي ثبت شعری صورت بیشتر به را تاريخ باشد، رويداد يک وقوع سال با برابر

 است 11٠برابر با عدد  (10=ی ،30=ل ،7=ع)«علي» رقم حاصل از مجموع حروف کلمة مثال،

 مهارت نیازمند رياضي، دقّت بر علاوه روش اين. باشد هجری سال يک از بخشي تواندمي که

 .کند متن انتخاب مضمون با متناسب و با معني عبارتي بتواند تا گوينده هست نیز ادبي

 پیشینة پژوهش 

 اسلامي ـ ايراني فرهنگ در ادبي هایجلوه زيباترين و ترينظريف از يکي سرايي،تاريخمادّه

 وقايع تاريخ ابجدی، محاسباتي نظام از استفاده با اديبان و مورّخان شاعران، آن در که است

 هاآن حروف عددی ارزش که کنندمي ثبت به صورت کلمات و عباراتي منظوم يا منثور در را

 است «ابجد حساب»فن، اين اصلي ابزار .(1٣٧٠)ر.ک: بیدهندی،دارد  مطابقت رويداد سال با

 ريشه که نظام، اين. دارد 1٠٠٠ تا 1 از خاصي عددی ارزش عربي الفبای هرحرف از آن در که

دانشمندان  و اديبان میان در اسلام ظهور از پس دارد، اسلام از پیش نجومي محاسبات در

 و دين هنر، میان عمیق پیوندی عددی، ترفند يک از فراتر سرايي،تاريخمادّه. رايج گشت

 به موضوع، با مرتبط قرآني آيات يا عبارات انتخاب با شاعران. کندمي ايجاد فرهنگ

ها و جنگ در پیروزی يا ابنیه ولادت افراد، تعمیر و ساخت علما، درگذشت مانند رويدادهايي؛

 تاريخ هم زيبايي، و فشردگي دلیل به اغلب عبارات، اين. بخشندمي معنايي ويژه و ... قداست

دهند مي ارائه انساني سرنوشت و الهي حکمت باب در فلسفي تأمّلي هم و کندمي حفظ را

برخي منابع پیشینة اين فن را در حروف مقطّعه و آياتي همانند  .ب( ـ : الف1٣٧8صدری،)ر.ک: 

اند دانسته و کلمة هود را از آن استخراج نموده (٥٦)هود/ « بِناَصِيَتهِاَءاَخِذُ  دَآبََّةٍ إِلََّا هُوَ مِن ما»

 قمری پنجم قرن دودبه ح تاريخ رامادّه گستردۀ محققان، رواج امّا برخي .(1٣41)ر.ک: رضواني،

 از ششم قرن در نیز ابیوردی انوری. دهندمي نسبت سلمان سعد مسعود چون شاعراني؛ و

 در عددی ترفندهای از فردوسي حکیم استفاده به اشاراتي بود، حتّي فن اين پیشگامان

 صنعت يک عنوانبه آن تثبیت از پیش فن اين پیشینة دهندۀنشان که دارد وجود شاهنامه

 ـو(1٣4٣)ر.ک: نخجواني،است  ادبي  ادبي، فنّ يک به نجومي کاربردهای از تکاملي، سیر اين .: ه

 آيد.پارسي به شمار مي ادبیات تاريخ در عطفي نقطة

 حفظ برای يافته و علاوه بر کاربردی ابزاری رواج هجری هفتم قرن از گسترده طوراين فن به

 تاريخي رويدادهای به ادبي زيبايي و معنوی عمق افزودن برای راهي وقايع، دقیق تاريخ
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 تاريخ تحريف از ماندگار، عبارات به رياضي فرّار ارقام تبديل با سرا،تاريخمادّه. شودمي محسوب

از ديگر  .(1٣٧٩)ر.ک: ذاکری، کند مي ثبت يادماندنيبه و زيبا شکلي به را آن و کرده جلوگیری

رويدادها، شهرت گويندۀ  ديني و تبیین تاريخ و فرهنگي مفاهیم فن، علاوه بر انتقال اين اهداف

همراه با  يا نهايتاً يک بیت، کلمه، يک مصرع چند تاريخ گو، شرح ماوقع را در .ها استآن

اما بسیاری از مواد التواريخ فاقد مشخصات گوينده آن است، اين  .کندتخلص خود بیان مي

رجسته و مشترک میان عبارات محتوی تاريخ، ب هایموضوع )ناشناس بودن گوينده( از ويژگي

 عامه است و حتي کلیّت اين فن نیز امروزه مغفول مانده و مورد ها و تصانیفالمثلضرب

 شناختيزيبايي و هويتي هایظرفیت بسیاری از خواص نیز ازو قرارگرفته پژوهشگران مهریبي

 .اندمانده غافل آن

 ات کلام الهی بر علوم ادبی تأثیر

 هنری، ادبي و بلاغيشمار بوده و دارای وجوه مختلفي اعم از اعجاز های اعجاز قرآن بيجلوه

است، هر يک از اين وجوه، مؤلفان، مفسّران و پژوهشگران بسیاری را در طول زمان به خود 

مشغول داشته و آنان را وادار نموده تا در سطور و صفحات قرآن تأمّل و تدبّر نمايند و ماحصل 

انتهای علوم قرآني است، در قالب ای از دريای راز و رمزهای بييشة خود را که قطرهاند

تألیفاتي؛ چون دلايل الاعجاز، اسرار البلاغه، جواهر البلاغه، معیار البلاغه و ... ارائه نمايند، امّا 

اشت ها، ماحص بردبرخي مسحور طرز بیان و شیوۀ بديع آيات گشته و پس از الهام از اين شیوه

خود را در قالب کتبي؛ چون ترجمان البلاغه، حدائق السحر، دقايق الشعر، قطوف الربیع و... 

في »های المثل فصولي از کتاب ترجمان البلاغه، مختص تبیین آرايهمنتشر نمودند، في

الترجمه، في ترجمه الاخبار و الامثال و الحکمه، في تقريب الامثال بالاخبار، في معني الايات 

با گذشت زمان تأمّلات انديشمندان، آفرينش (. 2٠٩ -2٠1: 1٣8٠)رادوياني، است« لابیاتبا

های بديعي لفظي و معنوی؛ چون تلمیح، اقتباس، عقد، درج، تضمین، تعمیه و.. را به آرايه

بیشتر اين  (.1٣٦2؛ آقا سردار،1٣٥٥؛ هدايت،1٣٧٧)ر.ک: شمس العلمای گرکاني،دنبال داشت 

ندی ناگسستي با آيات و سور قرآني دارند. در اين میان، امّا جايگاه حساب صنايع ادبي پیو

حده است و نظريات متفاوتي در باب نوع ادبي آن وجود دارد به جُمَّل يا تاريخ شعری علي

اند، ياد آور ديگر خلط شدهتاريخ با معمّا، چیستان يا لغز با يکای که گاه مبحث مادّهگونه

جُمَّلي است که ريشه در حروف ابجدی و حساب جُمَّل  هایشود يکي از انواع معمّا، تعمیهمي

 (21 -2٠: 1٣٧8)ر.ک: صدری، دارد. 
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 فارسی نثر و شعر بر قرآن تأثیر

 ،تأثیر اين. داشت قرآن هایو تنگاتنگ با آموزه عمیق پیوندی پیدايش، آغاز از فارسي ادبیات

 پژوهشگران برخي که يافت گسترش حدی به خود، تاريخي سیر در و شده آغاز رودکي زمان از

 اين ارتباط، .ماندنمي باقي آن غنای از چیزی کنیم، جدا فارسي ادبیات از را قرآن اگر معتقدند

سرايندگان و  اعتقادات و بینياعماق جهان در ريشه باشد، ظاهری کهآن از پیش و بیش

 ظهور با بعد، به هجری ششم قرن از ويژهبه از آيات قرآني،پذيری ادبا تأثیر دارد. نويسندگان

 ترگسترده ابعادی عطار و مولوی، سنايي، نظامي، همچون بزرگي؛ شاعران و عرفاني مکاتب

کردند بلکه آن را عارف، کاربست آيات قرآني را از مفاخرات خود محسوب نمي شاعران. يافت

المثل اشعار گرفتند؛ في نظر در خود فکری نظام مرکزی هستة و الهام اصلي منبع به عنوان

و قرآن پارسي  مصحف ثانيکه آن را  شده تنیده قرآني مفاهیم با چنان مولانا در مثنوی،

 ادبیات تاريخ عطفي در نقطة ،«بنیادين تأثیر»به «ظاهری تأثیر»از رويکرد تغییر اين. اندنامیده

 مرجعي از فراتر جايگاهي تواندمقدّس، مي متنيچگونه  که است آن دهندۀو نشان ايران است

 های فکری و محتوای آثار ادبي را فراهم آورد.ادبي کسب نموده و زمینه

 شناختیزیبایی و معنوی کارکردهای

لفظي،  هایادبي، علاوه بر زيبايي متون در قرآن و ساير احاديث و روايات آيات از دلیل استفاده

افزايش  کارکردها، اين ترينمهم متعدّد آن است. از شناختيزيبايي و معنوی کارکردهای

تر نموده اثر را افزون« ارجمندی و حرمت»استفاده از آيات الهي،  .است اعتبار متون و قداست

کند، مضاف صد چندان مي دارند، ارادت قرآن به کلام را در روح و روان مخاطباني که تأثیرو 

  يابد.تعلیمي اعتلا و ارتقا مي و به اثری اخلاقي روح،ساده و بي متني بر اين که نوشته از

 آيات امتزاج با الحضره که همشهری خواجه حافظ شیرازی است،نويسندگاني همچون وصاف 

-های بديع الربیع و حکايت نرد و شطرنج )وصافتار و پود آثار خود از جمله رساله در قرآن

 متمم، و مفعول فاعل، گوناگون؛ مانند دستوری هاینقش در هاآن از استفاده ( و1٣٩٦الحضره،

 در اين متون آيات. است نشان داده عربي و فارسي زبان دو هر بر را خود العادهخارق تسلط

 اين از و روندمي کار جملات و عبارات به معنای توضیح يا تکمیل تأيید، برای اغلب قرآني

قرآن، در ساير صنايع و فنون  به چند وجهي رويکرد اين. افزايندمي اثر معنايي غنای به طريق

 معنادار و به صنعتي هنری يک تفنّن ادبي، از را سراييتاريخالمثل مادّهادبي نیز مؤثر بوده و في

 ای از آن کلام نوراني،جلوه توان بارويداد تاريخي را مي ای که هرکند؛ به گونهمي تبديل

 . نمود تأويل و تفسیر
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 صنایع ادبی مرتبط با علوم قرآنی

آراية پرکاربرد عقد به همراه تلمیح، اقتباس، عقد، درج، تضمین و...  از جمله صنايع لفظي و 

ۀ واژاند: معنوی بديعي است که ارتباطي تنگاتنگ با علوم قرآني دارند، در تعريف آن نوشته

 امّا در، (2٣٣: 1٣8٩مايي،)ه معني بستن، گره زدن و محکم کردن است ضدّ حل و به« عقد»

حديث يا آيه يا مثل يا نثر ديگری را به رشتة نظم آورند ولي »آن است که: بديعي لاح اصط

، که آن را جيفَة  آخِرُهُ يَفخَرُ  وَ ما بالُ مَن أَوَّلُهُ نُطفَة  قول ابوالعتاهيه: نه به طريق اقتباس، مانند 

مَا لابِْنِ آدَمَ وَ اَلْعُجْبِ وَ أَوََّلُهُ نُطْفَة  )ع(: منین عليؤامیرالمعقد کرده و به نظم در آورده از کلام 

آيات ه، در صنعت عقد سرايند»اند: همچنین نوشته (.2٧٣: 1٣٥٧)آهي، « مَذِرَة  وَ آخِرُهُ جِيفَة 

در سرودۀ خود به کار  ـکه متناسب با موضوع انتخابي اوست  ـ قرآني و سخن بزرگان را

در  .اندمند گرديدههای خاص بهرهنیز از اين صنعت به شیوه تاريخمادّهسرايندگان  .گیردمي

ها از يک سو و از سوی ديگر به ها به واسطه معروفیت آيات و عبارات و تمثیلگونه تاريخ اين

ای ديگر يافته است و اين موضوعي نبوده است که تنها در يکي صورت تاريخ درآمدن آن جلوه

آن به زماني باز  ةخیر در کلام سرايندگان و نويسندگان بروز کرده باشد؛ بلکه پیشینا ۀدو سد

ر شعر و ادب فارسي پیدا ادبي و ادبي ـ هنری د ـ گردد که حساب جُمَّل نقشي هنریمي

ها وجوه تمايز و تشابهي دارند که ناگفته پیداست ساير آرايه (.8٥: 1٣٧8)صدری،« بود کرده

 (.1٩٠ -1٦1: 14٠4)ر.ک: رضاپور،اند ط بدان پرداختهربهای ذیپژوهش

 قرآن آیات تاریخ ومادّه فنّ

 مفهوم تا عدد از: پیوند منطق

سرا، برای تاريخنیست، مسلماً  تصادفي عملي برای ساخت عبارت تاريخ، ای از قرآنآيه انتخاب

باشد، متحمّل  واقعه مرتبط نیز با به لحاظ مفهومي عددی تطابق بر علاوه ای کهآيه يافتن

فرآيند يافتن آية مناسب . نموده استفراوان شده و اوقات زيادی را مصروف اين عمل  رنجي

 گويي بدون کاربست کلام الهي يکتاريخادبي است، مادّه و مطابق با موضوع، حلاّل اين چالش

روح و معنا در کالبد اثر  الواقع دمیدنقرآن، في آيات با آن پیوند امّا عددی نازل است، بازی

 معاد انتخاب شود، و با محتوای مرگ ایآيه فوت عالِمي، تاريخ مثال، اگر برای عنوان به. است

. گرددمي زندگي تبديل الهي و پايان هایوعده دربارۀ«فلسفي تأمّلي»سرودۀ صرفاً تاريخ دار، به

 .کندمي خلق مضامیني دينييک فنّ ادبي صوری، محتوايي عمیق با  از فرآيند، اين
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 قرآن آیات فلسفی ـ تاریخی کارکرد

 محتوای ربعي از آيات، تبیین مسائل. تاريخي آن است های قرآن مجید، رويکرداز ديگر جلوه

 قرآن اصلي هدف. بر جوامع است حاکم الهي هایسنت و سلف اقوام سرگذشت تاريخي، ذکر

 «گیریعبرت»جنبة ، پرداختن بهاقوام و ملل ماضيدث حوااين موضوع، علاوه برثبت وقايع و از

اين  نوع بشر نیست، سرگرمي فقط برای است. تمثیلات و قصص قرآني هاانسان «هدايت» و

تحلیل  را هاقوۀ ادارک و تعقل خود، واقعیت بر تکیه کنند تا بامي کمک هاروايات به انسان

 قرآني آيات کاربرد نويسندگان با و شاعرانامّا . بگیرند درس پیشینیان و نهايتاً از تجارب نموده

غايي سرايش  هدف با گیری از تاريخ( راقرآني )عبرت اين هدف عملاً سرايي،تاريخ در صنعت

 «تاريخ فلسفة»محصول اين پیوند، تشکیل . کنندواقعه( ترکیب مي يک اشعار ادبي )ماندگاری

شود و هم بدين وسیله الهي ثبت مي کلام نور تاريخي، هم با رويداد هر آن، بومي است که در

 از تاريخ را فراتر اديبان، که دهدمي نشان کارکردی، افزاييهم اين. گرددمي تأويل و تفسیر

 را الهي حکمت و اراده تجلي رويدادی، هر در تصادفي محض دانسته و وقايع از رشته يک

جای کتب ويژه مواد التواريخ مندرج جایهای فراوني از اين دست در نمايند. نمونهجستجو مي

 .(1٣4٣،نخجواني؛ 1٣٩٠دبیرسیاقي،؛ 1٣٩٧)ر.ک: بیل،است 

  تاریخ سازیشاخص استفاده از آیات در مادّه هاینمونه

المثل های متعددی بیان شده است. فيگونهها و سازی، شیوهتاريخگويي و برای تاريخ

بندی نموده و کتاب خود را با عنوان گونه طبقهيازده دبیرسیاقي، موادالتواريخ را تا سیدمحمد

« های يازده گانه منظوم و منثور از آغاز تا پايان قرن چهاردهم هجریتاريخ با گونهمادّه»

 .(1٣٩٠)دبیرسیاقي، استگذاری نمودهنام

 وفات و ولادت 

 برای .است انديشمندان و بزرگان وفات تاريخ ثبت قرآني، موادالتواريخ کاربردهای ترينرايج از

 اين از آياتي انتخاب. نمايدمناسب مي دارند، اشاره معاد و مرگ مفهوم به که منظور،آياتي اين

 بخشیده ديني و عرفاني عمیق افراد، معنای مرگ عددی بود و به تطبیق يک از فراتر دست،

را تبیین  و وعدۀ ورود به بهشت مرگ لحظه راسخ اشخاص در تلمیحي، ايمان صورت به و

. چندگانه است معنايي هایلايه خلق شاعر در نشانة توانايي نمايد. اين کاربرد استعاری،مي

تاريخ وفات خاتم الشعرا  (،282 /1: 1٣٣٦)واعظ کاشفي،الحیات عین المثل مؤلّف رشحاتفي

 گونه ثبت نموده است: عبدالرّحمان جامي را اين
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يل بود که جامي نت ما فت ج يا  قرار 

 بهشت در بر روان نوشـت قضـــا کلــک

 فِي رَوْضِِِِِِهِ مَخَُِِْرُهُ أَرْضُِِِهَِِا اَل َِِِّ َا 

 898=«آمِنًا كَانَ دَخََُهُ مَِِنْ وَ» تاريِِِخُهُ

جا باشد ايمن گاه تا هرکه آنامن ،يعنى مأمنا أمنْاً،»، (٩٧عمران/ ال)« آمنًِا کَانَ دَخَلَهُ وَ مَنْ»

؛ شاعر با در نظر گرفتن معني واژه امنا، جامي را هم در (14٥ /2: 1٣٧٦رازی،)ابوالفتوح « بود

دنیا و هم در آخرت، فار  از هر غم و اندوه دنیوی و اخروی دانسته و امنیتي ابدی برای او 

خواستار است. نورالدين عبدالرحمان جامي به مناسبت وفات فرزندش، ظهیرالدين عیسي، 

 ه است: قطعه سه بیتي زير را سرود

ــد ــدين فرزن یرال نجم ظه  محرم ز پ

 اشــارت غیب از نشــد عیســى ذلک جز

 مکتوب نه شمارند، چو عیسي ز ملفوظ

 ما آرام دل شــــد ظهر منتصـــف در 

ـــتیم ـــما نامه ز رقم نامش چو جس  اس

 891=«عِي َا ذَلكَِ» بودش ولادت تاريخ

 ( 1٥ /1: 1٣٧8)جامي،               

را برای ثبت  (٣4مريم/ ) «يَ ْتَروُنَ فِيهِ الََّذِي الْحَقَِّ قَوْلَ مَريَْمَ ابْنُ  عِي َى ذَلِكَ»شاعر بخشي از آيه 

برای اشاره به طفل  «ذلِکَ»تاريخ فوت فرزندش، مناسب يافته است، وی ضمن استفاده از اسم 

همچنین  .سازدعیسي نیز را نیز خاطرنشان مي حضرت مقام خردسال محبوبش، تلويحاً عظمت

شود که برای به دست آوردن رقم صحیح تاريخ، لازم است تا معادل در بیت آخر متذکر مي

د، به دست آي 8٩1را به حساب ابجد بشمارند تا رقم  (141)=واژة عي ا ملفوظ  عددی صورت

حاصل خواهد  ٩٠٠( محاسبه شود، عدد غیرصحیح 1٥٠)امّا اگر شکل مکتوب کلمه عیسي

کَما يَکتُب، »خلاف قاعدۀ مهم برای به دست آوردن رقم تاريخ، برکه جامي  شد. نکته اين است

در تاريخ )يعني محاسبه حروف عبارات تاريخ( »ای که تأکید دارد عمل نموده قاعده« يَحسَب

ای تاريخ سراينده .(4: 1٣٣٧ )خلیل احمد،« را اعتبار است نه سماع و قیاس و تلفظ را کتابت

قمری، در اين دو بیت ماندگار کرده  هشتم قرن همداني را در سیدعلي عالم عارف میر رحلت

  .(8٦: 1٣٧4)درخشان، است 

ــــرت ــــاه حض ــم هــمــدان ش  کــري

ــــفت ــــر دم گـ ـــــ  شد تاريخ و آخـ
 

 قــديــم آيــه رحــمــت ز کــلام 

ْ مِ اَلَُّهِ اَلرَّحْ َنِ اَلرَّحِ» ِِِبِ ِِِِ  786«=يمِِ
 

 

احتضار تبیین کنندۀ فصل جديد از حیات ، هنگام «الرحیم الرحمن الله بسم»ذکر آيه شريفة 

کاربست آرايه پارادوکس مرگ شروعي از نظر اين عارف نوعي هستي است. است، تو گويي مرگ

دوباره است، يادآور اين موضوع است که برگي جديد بر اوراق دفتر زندگاني حضرت شاه 
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 ـ شهادت میرمحمديوسف تاريخ هلاکي همدان افزوده شده است. ملا  ـ.٩2٧صدر)مق  وزير ق(ه

  است: بدين صورت سروده را صفوی اول اسمعیل شاه

عبــا لف آل  خ حمــد  م یر  م  چون 

ــــا: ـــهــادتش رقم کرد قض  تــاريخ ش
 

ــنــا دار از  ــــوی رفــت ف ــقــا دار س   ب

     927«= يِوَيُحْيِي اَلْ َوتِِِِْواَلَُّهُ شَهِير هُ»
 

 (٦84 /2: 1٣٧8)نصرآبادی،

کند از جمله چهارم، برخي آيات را به ذهن متبادر ميزنده بودن حیات پس از مرگ در مصرع 

ُُواْ لَّذيِنَٱ  َبَنَّوَلَا تَح» (. با 1٦٩عمران/)آل« يُرزَقوُنَ رَبِّهِم عِنرَ أَحيَاء بَل أَمواَتَ  لَُّهِٱ سَبِيلِ فيِ قُتِ

او توجّه به فحوای آيه شاعر انتقال میرمحمد به دنیای ديگر را سرآغازی برای حیات دوبارۀ 

قلمداد نموده است، گويا سرنوشت )استعاره مکنیه نوع دوم يا تشخیص( اين گونه رقم زده 

 اين قطعه به لحاظ مضمون همانند اشعار فوق است. «. وَالَُّهُ شَهِير  هُوَ يُحْيِي اَلْ َوتِْي»است که 

« الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا جَنََِّتُلَهُم »سازی، آية تاريخ مادّهشاخص استفاده از آيات در  هایاز نمونه

 میان است که فردی بعد از محاسبة با حروف ابجد، آن را مناسب درگذشت شیخ( 1٠٧)کهف/

است، ابیات قبل و بعد از  برجستة هندی يافته علمای ق( از.هـ ٩٩8گجراتي)فـ  الدينوجیه

 .(٩8 -٩٧: 1٣٧1م،حلی)جعفررا يافته است، نامشخص است عبارت تاريخ و فردی که اين آيه 

 هانعمت همه که به معني باغى ،«الْفِرْدَوْسِ»گويندۀ تاريخ با توجّه به معني آيه و کاربرد واژۀ 

 بیني نموده است.جايگاه متوفي را در با  بهشت پیش باشد، جمع آن در لازم مواهب تمام و

 معمّايي حیدر الدينرفیع سازی کاربرد فراواني دارد، میرجملات فعلي دعايي در تاريخ

صفوی، قطعة  محمدشاه ق( سلطان ٩8٩و  ٩8٧دو نوزاد ) کاشاني به مناسبت تولد طباطبايي

« اَبَرا ظُُِّها دامَ»و « ظَََُِّّهُ اَبَرا مُرََّ»دار دوازده بیتي سروده و درمقطع دو عبارت فعلي دعايي تاريخ

  .(٥٧ -٥٦: 1٣84،انيکاشالدينتقي)را استفاده کرد 

ِِر...  ِِه ِِ  ب ِِاري ِِان دُر آن ت ِِاب    ت

 987«= مُِِِِِِرََّ ظَُِّهُ اَبَرا» شر: ثبِِِِِِت
 

ِِا  ِِت  ِِ ِِن دُر ي ِِِِال اي ِِي س  وز پ

ِم:  شر ِ ِرا ظُُِّها دامَ»رق ِ ِ  989«=اَبَ
 

 (٥٧ -٥٦: 1٣84،انيکاشالدينتقي)  

کاربست آيه و عبارت عربي  (.4٥)فرقان/ عبارت فعلي مصرع سوم برگرفته از آية قرآن است 

مصرع چهارم، علاوه بر نشان دادن شأن و رتبة نوزاداني که تولدشان ماية برکت برای همة 

های بسیار از اين دست در کتاب نمونه مردم است، تداعي کنندۀ اعتلای کلام شاعر است.
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-اج سیدعليتاريخ وفات حاج سیدمحمد شفیع بن ح»المثل شود، فييافت مي« مواد التواريخ»

شیخ  ،را که از علما و فقهای امامیه قرن سیزدهم هجری بود اکبر موسوی النسب بروجردی

 :گونه سروده استاين محمد دزفولي

                                                                                                                  1270=«ف نهم من قضى نحبه» /بگوش من ندا آمد /برای ضبط تاريخ وفاتش از دم غیبيـ 

 (21٩: 1٣4٣نخجواني،)

جا به معنى نذر و عهد و در اين« بْحْنَ»واژه  است. (2٣)احزاب/ مصرع دوم بخش از آيه قرآني

يعني: مرد در راه خدا کشته  (12٣1 /٣-4: 1٣8٩پور، )صفي« نَحْبَهُ اَی مَاتَقَضى »،پیمان است

، مبیّن وفای به عهد صاحب تاريخ تاريخشد، گويي مرگ نذری بر گردن وی بود. اين مادّه

عبارت تاريخ در مقطع قطعة يازده بیتي استاد همايي از ديگر موارد استفاده از مضامین  است.

قرآني برای تاريخ فوت افراد است، وی به مناسبت تاريخ فوت شیخ محمد صالح مازندراني 

 سروده است:  تعمیه با صنعت ادخالو با استفاده از شیوه  (18٣ -182 /1: 1٣٦4)همايي،

ـس ـال فـ ـوت او همـ ـايي سنـ ـ  ا ـ

ــج جست و ــو مي کرد از اهـ  ل يقینـ
 

ـــر حــائری   گفــت جمع و در آورد س

ــالحین  ــالح در مقام ص  1391=رفت ص
 

« ربِّ هَب لي حُ  اً وَ ألحِقني بِالصالحين»مضمون به کار رفته در عبارت تاريخ مأخوذ از آيه 

سر در جمع ذکر اين نکته ضروری است که است، اما دربارۀ حصول رقم تاريخ  (8٣ /شعراء)

 ةکلم« ح» جمع کردن معادل عددی حرف معنای به دارتعمیه سرودهاين آوردن حائری، در 

 سراينده بدان تصريح نموده است حساب جُمَّل با اجزا و عناصر عبارت تاريخ است کهحائری به
 .(٣42: 1٣٧8)صدری، 

  وقایع و بناها تاریخ

. بناها و حوادث مهم از ديگر موضوعات عمده در مادّه تاريخ سرايي است ثبت تاريخ ساخت

دارند، برای ساخت اين موادّ التواريخ  اشاره زمین آباداني و الهي خلقت و قدرت به که آياتي

باعث اعتلای عبارت تاريخ گشته و نوعي مشروعیت  کاربرد اين دسته از آيات، .مناسب هستند

گنبد  یاری از اين نوع در تراجم و تواريخ مذکور است از جمله: تاريخاشعار بس .بخشندبدان مي

 بود، افشار نادرشاه آن باني ق( را که11٥٦السّلام )علیه علي حضرت بارگاه و مأذنة مطلای

  اند:سروده چنین

ــؤذِّ ــامَ م ــهوَ ق ــی ــخِ ف ــأري ــت  نُ ال
 

ــعــاً   ــکــرّرُ أرب  (11٥٦« )أکــبــر اللهُ»يُ
 

 (1/٦٦ق: 14٠٦محبوبه، )آل     
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، سال تذهیب مأذنه حاصل «28٩×4=1156»اگر چهار بار تکرار شود « 289الله اكبر= »عبارت 

تاريخ يعني کاربرد آيات قرآني و ادعیه در مادّه «صنعت عقد»سازی را، گونه تاريخشود، اينمي

ق( هم تاريخ تذهیب آن 11٧1که مشتاق اصفهاني )ف چنان (٩٠-8٥: 1٣٧8)صدریاند نامیده

 نظم کشیده:را چنین به

ــــاه عــادل کــه نــام تعــدّی ـــهنش  ش

ــــالش ـــتــاق تــاريخ س  رقم کرد مش
 

 به عهد وی از صــفحة دهر، حک شــد... 

 «11٥٥ازين قبه قدر طلا بر فلک شد=»
 

 (18٥: تايب ،ي)مشتاق اصفهان            

 که سرايندۀ آن نامعلوم ق درج شده11٥٦ زير با رقمابیات هم های بارگاه همناريکي از پاية  بر

 نامي است:« محمدجعفر»امّا کاتب و يا قلمزن ابیات، 

ـــتــة فیض  تعــالي الله از اين گلــدس

نج نواســــ بع  ط قری  م فتــا  گ  ب
 

ــايه  ــد س ــمان ش ــترکه بر نُه آس  ...گس

بر=» ک ــه الله ا ــــأن لي ش  «11٥٦تعــا
 

 (1/4٠٦: 1٣8٥ ن،ي)حرزالد     

در سمت »نوشته است: « مجدد شد بنای بیت معمور»ذيل عنوان  ،«های يزدتاريخ واژه»مؤلف 

سنگ مرمر زيبا  ،حاکم يزد ،از بناهای محمدتقي خان ،خانة راست در ورودی مدرسه علمی

روی آن نقش بسته « اسیر»شاعری متخلص به سرودۀ  زير ةنمايي نصب شده که قطعو خوش

 :مدرسة بزرگ و با صفای خان استبنای  تاريخمادّه ،بلند است. آخرين مصرع اين شعر

 ســکندرجاه حشــمت وســريرآرای ملک

قم زد خش ر ي ــار هر ت ب یر از   اســــ
 

یده از دور  ـــ  ...که افلاکش زمین بوس

 1186«=مجدد شــد بنای بیت معمور»
 

 (٦4 -٦٣: 1٣88،شیرسلیمیان)      

ای در آسمان خانهو نام  ترکیبي وصفي« آباد ةخان»به معني (،4طور/)«البَيتُ ال َعُ ور»عبارت

و  عبادت غولمش همواره جاآندر فرشتگان که است کعبه خانة مُحاذی هفتم، يا چهارم

 /٩: ق141٥طبرسي،) که خداوند بدان قسم خورده استاست المعمور مکاني بیت. اندطواف

ق( دو مصرع 1٣12التواريخ، در باب تاريخ خرابي اسلامبول از زلزله )مؤلّف کتاب نخبه(. 24٧

 دار زير را يافته است:تاريخ

ــیر ـــ ــک بیت به تاريخ دبـ ـــ  گفت يـ

عالي» باب  له   (1٣12«)بشــــد از زلز
 

ــه  ـــــلامبول از زلزل ــــ ـــرح اس  هــاش

ها» ِِِافُ ها س عالي ِِِارا   (1٣12«)ش
 

 (1٥٧: 1٣٩8تفرشي،)دبیر               

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
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است « فََُ ََّا جاءَ أَمْرنُا جعََُْنا عالِيَها سافَُِها»بخشي از آية شريفه« الیها سافلهاع»ترکیب قرآني

، اين عبارت با واقعة زمین لرزه ويرانگر اين شهر مناسبت تام داشته و ضمن به (82)هود/ 

ساخت آب انبار نیز از ديگر اقدامات  انگیزد.ميا نیز برخاطر سپردن تاريخ حادثه، تأثّر خواننده ر

ای در اطراف شهر يزد ساخت که رفیق ق برکه1184کريم يزدی در سال خیّران بود. حاجي

اصفهاني تاريخ احداث آن را در مصرع آخر قطعة هفت بیتي زير منظوم نمود: شاعر اين سازه 

 را به حوض کوثر تشبیه نموده است:

يم 1 کر جي  هر حــا گ جي والا  . حــا

ــــا  خــت در يزد آب انبــاری کزانس

ــت تاريخش رفیق از پیر عقل:٧  . خواس
 

 آن کــه بنــدد گوهرش زيور بــه يزد... 

ـــنه ـــود لب تر به يزد...تش  کامان را ش

 [1184«]کوثر بیزدشد عیان»عقل گفتا:
 

 آ( ٣٣تا: )رفیق اصفهاني، بي                   
آب انبار حاجي کريم هجری دارد، بر 1184 مورّخ تاريخ منظومبر قطعه سنگي که  اين شعر

واژۀ کوثر در عبارت (. 1/1٠٠: 1٣48)افشارسیستاني: در جوار مسجد محله بالا بنا شده است

. کوثر نهری در بهشت است که همه (1)کوثر/است« إِنََّا أَعْطَيْنَاكَ الْ َوْثَرَ» تاريخ، يادآور آيه

ر کثیری است که خداوند به رسول خود گیرند و گفته شده مراد خینهرها از آن سرچشمه مي

   .(٦٧2: 1٣٩٠)راغب،عطا فرمود 

 اجتماعی و سیاسی رویدادهای

 با قرآن کنند،مي ثبت هاقدرت و پادشاهان محوريت با را تاريخ که سنتّي مورّخان برخلاف

 بیان جوامع بر حاکم الهي هایسنّت درک و گیریعبرت برای را تاريخ متفاوت، رويکردی

 اجتماعي، و سیاسي اتفاقات ثبت در قرآن آيات از استفاده با نويسندگان، و شاعران. کندمي

ای از ارادۀ الهي کنند تا جلوهمي تبديل معناداری واقعة به محتوا،رويدادی بي از را وقايع اين

 نوع اين. باب تذکر به ديگران نشان دهندکه در آن نهفته است، من را همراه با تجربة عمیقي

 يا پیروزی هر آن، گذارد که درمي نمايش به را «تاريخ فلسفة» نوعي سرايي،تاريخمادّه

 ها در چند روزۀ حیاتشان است.انسان اعمال و باز خورد الهي تقدير از اینشانه شکستي،
ای که است که در تذکرهق( ٩1٩ -٩84)از جمله اين موارد، توبة شاه طهماسب اول صفوی 

شب در واقعه ديدم که در بیرون »...خودش نوشته است اين چنین مسطور است: شاه به قلم 

دست سیادت پناه الف التحیه و الثنا، الف علیه ضامن امام رضاالپايین حضرت امام  ،پنجره

سن بیست و در . میرهادی محتسب را گرفته، از شراب و زنا و جمیع مناهي توبه کردم ...

مؤلف تاريخ عالم آرای عباسي،  (.٣٠: 1٣٦٣شاه طهماسب،)« سالگي اين سعادت نصیب شد
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که نه سال [ ٩٣8] در سنة ت ع و ثلاثين و ت ع ائة»ضمن درج سال واقعه، ذکر کرده است: 

از جلوس همايونش گذشته بیست ساله بود که زبان صدق بیان به کلمه طیبه توبوا الى الله 

ه و در سنه ثلاث و ستین و تسعمائ ...کردهگويا ساخت و عن صمیم القلب از جمیع مناهي توبه 

از غرايب  ،ارتکاب امور نامشروع ممنوع شدند ...امراء عظام و ملازمان عتبه اقبال از[، ٩٦٣]

 موافق تاريخ آمد. تاريخ« توبة نصوحا»حالات 

 لشاه عاد ن طهماسبـدي طان کشورـسل

 (٩٦٣)«توبة نصوحا»تاريخ توبه دادن شد 
 

 خیل سپاه دين را سوگند داد و توبه 

                    ن راـاش ايـالهي است اين منکر مب سرّ

 (٩4ق: 1٣14)ترکمان منشي، 
و نصوح  (٧٧٧: 1٣٩٠راغب،)«نصح به معنای اخلاص و يا محکم بودن و استوار بودن توبه است»

الَُّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا تُوبُوا إِلَى » باشد، مأخوذ از آيه شريفةآمیغ و خالص و از دل ميبه معني بي

و سپس در مخیّلة عامیان، نصوح نام مردی شده  (8تحريم/)«عَ َى رَبُّ ُمْ أَنْ يُ َفِّرَ عَنْ ُمْ سَيِّئَاتِ مُْ

 اين داستان در مثنوی (.٥٥٩ /1: 1٣88دهخدا،)«انداست و برای او حکايتي طويل ساخته

 /1٦: 1٣8٧ )ذوالفقاری، ديگر، ذکر شده استالعباد و برخي کتب ، مرصادالاولياةتذكرمعنوی، 

در حساب ابجدی « توبه )توبت( نصوح»مجموع عددی حاصل از ترکیب اضافي . توبه نصوح(

ر در باب زندگاني است که با تاريخ واقعه مطابقت دارد. از موارد قابل ذکر ديگ ٩٦٣برابر با رقم 

: 1٣٦4 )ر.ک: اعتمادالسلطنه،پیمان صلح آماسیه است  ق( ٩٣٠-٩84)حک شاه طهماسب اول

بدين مناسبت قطعة پنج بیتي سرود و در مصرع آخر  اللّه ورامینيقاضي عطاء(، 82٩ -82٥ /2

 را به عنوان عبارت تاريخ واقعه ذکر نمود. ابیاتي از اين قطعه: « ٩٦٩ الصُح خير=»

ــــايــش خــلــق جــهــان  از پــي آس

تیــار خ هم ا ب ــد  مودن ن لح   صــــ

ـــــمنه بال درـ نه دا ي اق   يرين که
 

مران  ــــه کــا جم قــدر و ش  خســــرو 

نار جدل بر ک نگ و  یان ج  شــــد ز م

ــداخــت کــه  ـــلح خیر»غلغلــه ان  «الص
 

 (4٣٣  /1: 1٣8٣)منشي قمي، 

(، 128)نساء/ است « أَنْ يُصُِْحا بَيْنَهُ ا صُُْحاً وَ الصَُُّْحُ خَيْر »، بخشي از آيه «الصلح خیر»عبارت 

اين موضوع نهفته اشاره دارد. از موارد ديگر مرتبط،  که علاوه بر قداست کلام به خیريتي که در

است که سراينده  (ق1٠٧٧)در سال  اللّههدايت حافظ حضور از مقهور سوای گريختن تاريخ

اشاره دارد  دشمن ناکامي کند. آيه بهبیان مي (٣کوثر/ )«الْأَبْتَرُ هُوَ شاَنِئكََ إِنََّ» موضوع را با آية

که توسط جمعي  (ق1٣1٦)العلمانظام خانة همچنین به مناسبت غارت.(12: 1٣٣٧احمد،خلیل)
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اين بخش از آيه  (٩2حجر/)«أج عين لاغوينهم»گرفت، اين آيه را مناسب يافتند: اوباش انجام

کند ای از حادثه، گمراه بودن جمع اراذل را نیز به ذهن متبادر ميضمن توصیف گوشه
  .(4٥٦: 1٣4٣)نخجواني،

 علمی و فرهنگی هایفعالیت

 در علم و دانش والای جايگاه بیانگر علمي، و فرهنگي وقايع ثبت برای قرآني آيات از استفاده 

 و دانش آموزش، همچون مفاهیمي به که آياتي، انتخاب با گويندگان. است اسلامي فرهنگ

 اين. بخشیدندمي الهي مشروعیت فرهنگي، و علمي دستاوردهای به دارد، اشاره حکمت

 با را آن و برده فراتر انساني صرفاً  عمل يک فراتر از را هنری و فکری هایفعالیت رويکرد،

بیدگلي است که به از جمله اين تواريخ، قطعة بیست بیتي صباحي. زندمي مقدّس پیوند امری

ق سرود، کاتب نسخه میرزا  11٩8ای از قرآن مجید با عبارت تاريخ مناسبت کتابت نسخه

 خان تحرير شد.نويس است، اين قرآن به سفارش عبدالرزاقهاشم نسخ 

ــد ــب ــع ــودش راال ــه ج ــان ک  رزاق خ

ــد و آن ــان ــم ــــت زو ب ــواس ــری خ  اث

قش خطش ن ـــم آن کــه  یرزا هــاش  م

 اللهگـــفـــت تـــاريـــخ ايـــن کـــلام
 

ــــد  ــاش ین ب ه جهــان ر  ...دل اهــل 

ــــد  چــه بــه از مصـــحف مبین بــاش

خه ـــخ نســـ باشـــدناس  ...های چین 

ـــد« 1198=لوا محفوظ دوي ين»  باش
 

 (2٣2: 1٣٩2)صباحي بیدگلي،

مناسبت اتمام به خياست و ساختن عبارات تار ياقدام فرهنگ ينوع ف،يکتابت مصحف شر

که  ييهاختاريمادّه»يبود. برخ جيرا اميالامياز قد ينيو د يکتب علم ريو سا يکلام اله ريتحر

 زدي هایواژه خي(؛ تار1٣4٣،ي)نخجوان خيدر مواد التوار« اندها گفتهطبع آن ايکتب  فیدر تأل

( مندرج 1٣٩2،ي)کابل خي( و تذکره التوار1٣٩٧ل،ی)ب خيمفتاح التوار (؛1٣88ان،یمیرسلی)ش

  است.

 ميلوح محفوظ دو نيبود ا»عبارتدارد به یاریشباهت بس يدگلیب يصباح خيتارعبارت 

منظوم نموده است  خالتواري¬اتمام کتاب احسن خيبه مناسبت تار يکاشان یکه صبا« 122٣=

اثر « الالهام سواطع»ریاتمام تفس خيبه مناسبت تار ييمعمّا دریرحی(. م٣1٥: 1٣٧1،ی)سارو

 نيق را از سوره اخلاص )بدون بسمله( برآورد، اعداد تمام حروف ا1٠٠2رقم  ،يدکن ضیف

 (.88: 1٣٧8،ی)صدر شوديم 1٠٠2برابر با عدد  قاًیسوره دق
 



 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   4٥

 

 نظامی فتوحات

 جنگ در پیروزی الهي، نصرت به مربوط آيات انتخاب با نظامي نیز شاعران فتوحات در موضوع

 عمل، اين. بود مؤمنان به خداوند ياری نتیجه که کردندمي تبديل معنوی رويداد يک به را

 و حقانیت ای ازعنوان جلوه به را آن و برده نظامي، فراتر و سیاسي رويداد يک از را فتوحات

محرم يزدی به مناسبت تاريخ  عبدالوهاب تاريخي که میرزا .کندمي قلمداد اسلام دين برتری

 فتح هرات و به شکل زير سرود از اين نمونه است: 

ــــه کــه بگــاه نبرد ـــر دين ش ــاص  ن

ــری  ــر ه ــن آورد بشـــــه ــت ــاخ  ت

تاريخش م قلحخواســــت چو  رم ز ع

ــخ آن  ــاري ــي ت ــدا از پ ــه خ ــت ــف  گ
 

ــدر رکــیــب  ــتــح و ظــفــر دارد ان   ...ف

ني  ــــا ــاس جیــبکرد ب ع حي  ت  ...ف

 بــانــگ بر او داد کــه هــان ای لبیــب

  1272«= بِقريح ِفت و الله نِم رِنص»

 (1٣2: 1٣81)دانش پژوه،

ََُّهِ مِنَ نَصْر » را با آية شريفة (ق12٧٣) هرات شاعر تاريخ فتح ذکر  (1٣)صف/  «قَريِب  وَفَتْح  ال

 نزديک آينده در دشمنان بر پیروزی و خداوند جانب از ياری به را کند، اين آيه مؤمنانمي

سلطان تاريخ فتح قسطنطنیه توسط همچنین  .(1٣2: 1٣81پژوه،)دانشدهد مي بشارت

اتش تائیده از جمل»اند. يافته« 857=  طيَّبة]بلدت[  بُرة»عبارت قرآني را در محمدخان دوم

شاهي بدان نرسیده بود و او آن بلده را هیچ پادنبول است که دست تسلط استايکي تسخیر 

« 8٥٧ بُره طيبه=»را  تاريخلا يکي از فضو  گرفتو هفت جبراً و قهراً  جاهپندرسال هشتصد و 

د و پنجاه و هفت که هشتصسال شنبه سه الاول روزتاريخ بیستم جمادیيافته و اين فتح به 

 واقع و سه عیسوی بود، پنجاه و چهار صد هزاريک سنه ئة ماه انگريزیست نهم میمطابق ب

 مسجد اسلاميرا به  کلیسای سنت صوفيسلطان بعد از تصرف شهر، . (٣21: 1٣٩٧)بیل،« شد

 عبارت .(٧٠4 /2: 1٣٦4)اعتماد السلطنه،نامیده شد  سلطان محمد فاتحتبديل نمود و بعد از اين 

كُُُوا مِنْ رِزْقِ » آيةهمچنین بخشي از ( 1٠٠: 1٣٩٠ )راغب،نام شهر مکه است  «طيبه بُرة»

 است. (1٥ /سبأ)«رَبِّ ُمْ وَ اشْ ُروُا لَهُ بَُْرَة  طَيِّبَة  وَ ربٌَّ غَفُور 
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 گیرینتیجه

قرآني و  آيات نظیربي فني است که رويدادهای تاريخي را با بلاغت سرايان قرآني،تاريخمادّه

نموده و  مقدّس، تلفیق و ثبت قالبي ابجدی به شکلي هنرمندانه و در حساب عددی دقّت

 اين. گردداسلامي مي ـ ايراني فرهنگ ترين صنايع ادبي درماية آفرينش يکي از ظريفدست

 آگاهانه تلاشي شود،تاريخ قلمداد مي ثبت و حفظ برای کاربردی علاوه بر اين که ابزاری دانش،

 انتخاب با نويسندگان و عرانشا. شودمي الهي اراده و حکمت پرتو در انساني وقايع تفسیر برای

 كَانَ دَخََُهُ وَ مَنْ» يا( ق12٧٣)هرات فتح برای (1٣/صف)«قَريِب وَفَتْح  الََُّهِ مِنَ نَصْرُ»مانند آياتي

 ماندگار را رويدادها تاريخ تنهانه ،(ق 8٩8)جامي عبدالرحمان وفات برای (٩٧/عمران آل)«آمِنًا

آيندگان تبديل  گیریعبرت برای هاييدرس و الهي سنن از هايينشانه به را هاآن بلکه نمودند،

 نموده متصل الهي قدر و قضا مانند متعالي مفاهیم به را زمیني رويدادهای پیوند، اين. کنندمي

تهي میان ایتاريخ مجموعه قرآني، نگاه در .بخشیدمي ابديت و قداست ها پوششي ازآن به و

آشکارکنندۀ و  هاگیری انسانعبرت و تأمّل برای منبعي بلکههويّت نیست وقايع ساده و بي از

 نگاریتاريخ فلسفه، براين تکیه با قرآني، سرايي تاريخ مادّه.برجوامع است حاکم الهي هایسنت

دهد مي نشان صنعت اين. نمايدبدل مي انساني سرنوشت کردن الهي فني برای ابزاری به را

 ای،واقعه هر بلکه نیست، معنابي يا تصادفي رويدادی هیچ اسلامي،ـ  ايراني فرهنگ در که

حال و آتي  برای عمیق پیامي حامل و الهي اراده تجلي شهر، يک فتح تا عالِم يک اعم از وفات

 که نمايدمي تبديل معناگرا هنری به صرفاً زباني بازی يک از تاريخ رامادّه رويکرد، اين. است

 اين با .دارند تعامل و هماهنگي سازنده وکامل با يکديگر قرار در تاريخ و دين ادبیات، آن در

 عصر به ورود با رسید، خود اوج به صفويه دوران در که و رويکرد ارزشمند سنت اين حال،

 عنوانبه قرآن با نويسندگان و شاعران پیوند کاهش. گذاشت افول به رو تدريج و به مدرن

 از قاجار، دوره در نگاریروزنامه و ساده نثر به متکلف نثر از ادبي تحولات با همراه الهام، منبع

 ها و سلايق ادبي را تغییر داد،ذائقه تنهانه افول، اين. بود زوال اين رويکرد دلايل ترينمهم

 وجود، اين با. دانش با حکمت ايجاد نمود سنتي پیوند میان منابع در ترعمیق بلکه گسستي

 هويت از بخشي تنهانه سنت اين دارد؛ ويژه اهمیتي همچنان نيقرآ سراييتاريخمادّه مطالعه

 میان پیوند احیای بخشالهام تواندمي بلکه دهد،مي تشکیل را اسلامي ايران ادبي و فرهنگي

 و فکری میراثي عنوانبه سرايي قرآني، تاريخ مادّه. باشد مدرن هایقالب در معنويت و هنر

تواند آن مي مطالعة و است تاريخ و دين زيبايي، تلفیق در ايرانیان نظیربي توانايي يادآور هنری،

 معنوی کمک نمايد. گذشته با پیوند تقويت و فرهنگي هويت ترعمیق به درک
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Qur’anic Verses and references, fundamental basis in the telling 

Chronogram Composition. (Maddah al-Tarikh- guyi) 

 

Abstract 

Chronogram composition (Māddah-Tārīkh-Sarāʼī) is one of the most 

delicate techniques connecting literature, religion, and history in the 

Iranian-Islamic culture. It masterfully and enduringly records historical 

events in the form of phrases, poems, or verses from the Quran and 

Prophetic Hadiths by utilizing the Abjad numerical system (Hisāb-e 

Jommal). Some scholars trace the roots of this technique to the Muqaṭṭaʿāt 

(disjointed letters) of the Quran, attributing a sacred status to it due to its 

link with the Divine Word. When a chronogram is combined with Quranic 

verses, it transcends a mere numerical game, becoming a spiritual 

interpretation of history. The poet or historian selects a verse with 

particular precision, ensuring it is contextually relevant to the event and 

numerically corresponding to the year the incident occurred. Employing a 

descriptive-analytical method based on library resources, the present 

research examines the theoretical foundations of the subject while 

illustrating the historical examples and aesthetic functions of this art. 

Findings indicate that the use of Quranic verses in chronogram creation 

not only legitimizes historical events but also enhances their sacred 

dimension, playing a fundamental role in recording conquests, 

construction of buildings, cultural activities, and the obituaries of scholars, 

among other instances. In works such as Mawādd al-Tawārīkh and 

Nukhbat al-Tawārīkh, examples are presented where verses are used to 

explain concepts such as divine aid (nuṣrat), mercy (raḥmah), prosperity 

(ābādānī), and admonition (ʿibrat-āmuzī). This article demonstrates that 

the sanctity, eloquence, and semantic depth of the Quran have rendered it 

the richest source for chronogram creation in Islamic culture,a source that 

not only records history but also imbues it with dual meaning under the 

light of Divine Wisdom, establishing an eternal link between the material 

world and the spiritual realms. 

 

Keywords: Qur’anic verses, Chronogram composition, Qur’anic eloquence, 

Spiritual connection, Historiography 
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 :کد مقاله 14٠4٠8٠٥1222٥٣4

  یبر آرا دیبا تاک یقوللرآقاس نیعاشورا اثر حس ۀدر پرد یرونیمفهوم آ یبازخوان

یریتا متن تصو کیتراژ تیروا از :رکگورییسورن ک  
 1رضواني فیروزه شیباني

 دهیچک

 تيروا ران،يا یاخانهقهوه يبرجسته از نقاش یابه عنوان نمونه يقوللرآقاس نیحس اثر« عاشورا» ۀپرد

 تيروا کيفراتر از بازگو کردن صرف  ييبازنما ني. ادهديارائه م یريکربلا را در قالب تصو کيتراژ

پژوهش،  نيسازد. هدف ايمعنادار را در ساختار اثر آشکار م یهااز تناقض و فاصله ييهاهيلا ،ينيد

پرده عاشورا  وابسته  ييکاربرد آن در بازنما يو بررس رکگورييدر فلسفه سورن ک يرونيمفهوم آ لیتحل

از جمله  ،يرونيآ یدیکل یهامطالعه با تمرکز بر مؤلفه نياست. ا يرانيا یاخانهقهوه يبه  مکتب نقاش

 يکربلا در نقاش یتراژد ييبازنما ينگچگو لیبه تحل ،يمتعال یو حرکت به سو ييمعنا قیتعل

است.  یو هنر يفلسف اتیبر مرور ادب يو مبتن يلیتحل-يفی. روش پژوهش توصپردازديم یاخانهقهوه

 ييو بازنما یاخانهقهوه يساختار نقاش ،یو در بخش هنر رکگورييک يرونيآ يمبان ،يدر بخش فلسف

اند. شده یگردآور یاآمده از منابع کتابخانهبر عاتبر اطلا يها مبتنشده است. داده لیعاشورا تحل

 قیو تلف نينماد یاز زبان بصر یریگبا بهره یاخانهقهوه ياز آن است که نقاش يحاک هاافتهي

 فايا ييمعنا قیتعل جاديدر ا یمحور ينقش يرونيکه در آن آ نديآفريم ييفضا ه،يچندلا یهاتيروا

تر موجود در واقعه عاشورا به تفکر ژرف یهابا پارادوکس مواجههمخاطب را در  قیتعل ني. اکنديم

در کنار  کيتراژ یريعاشورا با تصو ۀپرد ن،ی. همچندارديرنج و شهادت وا م مان،يا یدرباره معنا

را در  یفرد تیمسئولاز انتخاب و يستیالیسستانياگز یاتجربه ،يمتعال یو حرکت به سو دیام انیب

نه  یاخانهقهوه يکه نقاش دهديپژوهش نشان م ني. ادهديارائه م يخيت تاريفراتر از روا يسطح

 .کنديعمل م زین يو اخلاق يفلسف يشيبازاند یبرا یبلکه به عنوان بستر ،يتنها به عنوان هنر مردم
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 مقدمه

دار در فرهنگ عامه ايران، از اواخر دوره قاجار و اوايل ای به عنوان هنری ريشهخانهنقاشي قهوه

ای پیوندی ناگسستني برقرار کرد. پهلوی پا گرفت و با موضوعات ديني، حماسي و اسطوره

جمعي و باورهای مذهبي هایيا کلاسیک، بر انتقال تجربه نقاشي درباریاين نوع هنر، برخلاف 

 در اين زمینه، (.1٥٩-14٣: 1٣٩٧)زارعي و ديگران، حماسي به مخاطبان عام تکیه داشت و

 شود؛مي شناخته ایخانهقهوهنقاش ترينبرجسته عنوانبه(ش1٣٣٧ـ12٧٩)حسین قوللرآقاسي

 و ایشاهنامه هایجنگ ربلا،ک هایصحنه بازنماييبه خود بزرگ هایدرپرده که هنرمندی

 سبک اين هاینمونه ترينشاخص از يکي او «یعاشورا پردۀ» و پرداخت مذهبي هایروايت

ای خانهنقاشي قهوها درکه بازنمايي واقعه عاشوراز آنجا .)212-211: 1٣8٣از، پاکب)آيدشمارميبه

 ها وها، گسستی تصويری آن تناقضهالايهبلکه درشود، يت آيیني محدود نميرواتنها به

 1«آيروني»تصويری آن را درچارچوب مفهومو رواييتوان عناصرمي شود،مييي نمايانهافاصله

، 2مفهوم آيروني با ارجاع مکرر به سقراطکتاب يرکگور درلیل قرارداد. سورن کيمورد تح

آن  داند که فرد دريستانسیالیستي ميصرفاً يک فن بلاغي بلکه وضعیتي اگزآيروني را نه

حقیقت،  ای که تناقض میان ظاهر و؛ فاصلهکندای انتقادی میان خود و جهان برقرار ميفاصله

. Kierkegaard, 1989) :248ـ 2٥٣ (سازدايمان و شک، يا عظمت و ضعف را برجسته مي

يابد، جايي که او ادامه مي نیز ٣ترس و لرزويژه در اين وضعیت آيرونیک، در آثار بعدی او، به

تجربه ايمان را نه يک اطمینان عقلاني، بلکه جهشي در تاريکي، مبتني بر تناقض و اضطراب 

آقاسي، به ويژه پردۀ عاشورا، قوللر در اين زمینه، نقاشي عاشورايي . کندوجودی، توصیف مي

ه و پیچیده، امکان نه تنها بازنمايي يک رويداد مذهبي است، بلکه به مثابه متني چندلاي

تواند آورد. يکي از مفاهیم فلسفي که ميادی متعددی را فراهم ميهای تفسیری و انتقخوانش

يرکگور است؛ مفهومي در انديشه سورن کي« آيروني»تر اين آثار کمک کند، به درک عمیق

و  شناختيکه برخلاف برداشت رايج، صرفاً ابزاری بلاغي نیست، بلکه نوعي وضعیت هستي

ها، به پرسش درباره معنای گیری از قطعیتاگزيستانسیالیستي است که فرد در آن با فاصله

 .پردازدحقیقت، ايمان و وجود مي
 

 

 
                                                           
1. Irony 
2.The Concept of Irony with Constant Reference to Socrates. 
3.Fear and Trembling 
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 اهداف و ضرورت تحقیق

در « آيروني»عاشورای حسین قوللر آقاسي از منظر مفهوم  ۀهدف اين پژوهش، تحلیل پرد

يرکگور است. اين تحلیل در پي آن است که نشان دهد چگونه اين اثر هنری، انديشه سورن کي

هايي از تناقض، ابهام، و تعلیق فراتر از يک بازنمايي وفادارانه از رويداد عاشورا، حامل لايه

ـ  ها را در چارچوب يک نگاه انتقادیتوان آنکه مياست و راهي به سوی متعالي  معنايي 

 :قابل طرح است های زيراز جنبهاين تحقیق به علاوه  .کرد تبیین تفسیری

رغم جايگاه مهم آن در تاريخ هنر ايران، کمتر با ای بهخانهنقاشي قهوه: ضرورت هنری

پسند ناديده گرفته عامهعنوان هنری رويکردهای تفسیری و فلسفي تحلیل شده و اغلب به

 .شده است

يرکگور عمدتاً در حوزه فلسفه و الهیات بررسي مفهوم آيروني در انديشه کي: ضرورت نظری

 .ايراني، نوآورانه است-ويژه در بستر فرهنگ اسلاميشده و کاربرد آن در تحلیل آثار هنری، به

در حافظه تاريخي و عنوان يک واقعه محوری عاشورا، به اجتماعی:ـ  ضرورت فرهنگی

ای های پیچیده و چندلايههای هنری خود نیز واجد ظرفیتديني جامعه ايران، در بازنمايي

تواند به بازانديشي در مناسبات میان ايمان، روايت و تصوير ها مياست که پرداختن به آن

 .منجر شود

 لهأبیان مس

حسین قوللر آقاسي، در نگاه نخست های عاشورايي طور خاص پردهای، و بهخانهنقاشي قهوه

هايي که در پي کنند؛ بازنماييهای وفادارانه و پرشور از واقعه کربلا جلوه ميهمچون بازنمايي

تر، اين آثار واجد اند. با اين حال، در سطحي ژرفتثبیت باورها و تقويت عواطف مذهبي

عنوان بیان ها را صرفاً بهن آنتواهايي از تناقض، گسست، و شکاف معنايي هستند که نميلايه

ايمان مذهبي فروکاست. در اين آثار، نوعي مواجهه با امر تراژيک، نمايش مرز میان قهرماني 

منظر پژوهش  اين از .خوردو شکست، و تأمل در نسبت میان حقیقت و ظاهر به چشم مي

 : کوشد به مسالة محوری زير پاسخ دهدحاضر مي

 آيروني واسطة به تراژيک روايت يک از فراتر قوللرآقاسي حسین عاشورای چگونه پردۀ -

 شود؟مي بدل چندلايه به متني  يرکگوری،کي
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 پیشینه تحقیق

رو دارند، مواردی که شايد بتوان از جملة مقالاتي که بیشترين همپوشاني با تحقیق پیش

مفهوم آيروني از يک توضیح آنها در زير آمده است را برشمرد. اين مقالات با در نظر گرفتن 

 شوند:خانه از سوی ديگر مطرح ميسو و مطالعه آثار حسین قوللر آقاسي در مکتب نقاشي قهوه

 حسین آثار هایشخصیت در شر و خیر نقش»ای با عنوان ( در مقاله1٣٩٣ضرغام) گروياني و

 شر و خیر تصويری و اخلاقي هایويژگي ،٣٠شماره  ٩نگره، دوره  در فصلنامه« آقاسيقوللر

 پژوهش تمرکز. کندرا بررسي مي قوللرآقاسي حسین ایخانهقهوه نقاشي آثار هایشخصیت در

 از گیریبهره با که طوریبه است، آثار اين در ديني و ایاسطوره عناصر تلفیق ینحوه بر

 و قهرمانان قالب در هاشخصیت تصويری، بیان سادگي بر تأکید و مذهبي و ملي هایسنت

 مضمون در فقط نه شر و خیر تقابل دهدمي اين پژوهش نشان . انددرآمده نمايش به دشمنان

 هنر ديني-ملي هويت و دارد جدی حضوری آقاسي قوللر آثار بصری ساختار و فرم در بلکه

 .است کرده تقويت را عامه

 خانهقهوه گذارتأثیر نقش تبیین»( در مقالة ديگری با عنوان 1٣٩٧حمیدی) شاملو و زارعي،

سال ، شناسی پارسهمطالعات باستان در مجله« ایخانهقهوه نقاشي گیریشکل جريان در

 است ايراني روايي هنر از مکتبي ای،خانهقهوه دهند؛  نقاشياينگونه توضیح مي 5، شماره 2

 بزم و رزمي و مذهبي موضوعات با عمدتاً نديده،مکتب هنرمندان توسط قاجار اواخر در که

 ديني و ملي هويت تقويت و تجمع پايگاه تنهانه هاخانهقهوه دهدمي نشان نتايج. گرفت شکل

 ايراني هنر در مستقل مکتبي خلق و ضدحکومتي و انتقادی نگرش بروز منشأ خود بلکه بودند،

 است. کرده پیدا ويژه نمود آقاسي قوللر همچون هنرمنداني آثار در که شدند

واکاوی عناصر و کاربردهای »ای با عنوان ( در مقاله14٠1)بختیاريان و، شیباني رضواني کارگر 

های نوين در مجله پژوهش« ی آل اينجوی منتخب مکتب شیراز در دورهآيروني در سه نگاره

و سپس توضیح  ، ابتدا مفهوم ايروني را شرح داده2، شماره 1در مطالعات علوم انساني دوره 

 گرفته کار به  عنوان صنعتي تصويری در روايت يا فرم يک اثر تصويریآيروني به دهند که مي

ی آل طور خاص دورهمکتب نگارگری شیراز و به نگارۀ سه در آيروني مقاله، اين در. شودمي

باشد ها موجب شده مغول ةرود شرايط اجتماعيِ سلطشود زيرا گمان مياينجو بررسي مي

طور کنايي و آيرونیک بیان کرده آرايي، مفاهیمي را بههنرمندان ايراني در تصويرگری و کتاب

تر قابلیت هايي بیشنگاره گیرند که؛نويسندگان پس از بررسي آثار مورد نظر نتیجه ميباشند. 

https://api.lu.ac.ir/?_action=article&au=2951397&_au=%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF++%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://api.lu.ac.ir/?_action=article&au=2951396&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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گ اصلي در مواجهه با شرايط عمیق و مطلقي چون مر ۀتحلیل آيرونیک دارند که در آن سوژ

 باشند. شود، قرار گرفته يا موقعیت بغرنجي که منجر به مرگ 

خانه را طور همزمان نقاشي قهوهای که بهو ارزيابي ساير مقالات، مقالهبا توجه به موارد فوق 

به مثابه متن از منظر مفهوم آيروني بررسي کرده باشد تاکنون منتشر نشده است و مقالة 

ها و مضامین تراژيک است که موضوع تازه در بررسي روايتای رو از اين جهت مواجهپیش

ای، يعني يک اثر از مهمترين نقاشان اين حوزه يعني حسین قوللر آقاسي را خانهنقاشي قهوه

 دهد.پیش روی مخاطب قرار مي

 مبانی نظری

  آیرونی مفهوم

شود يا به آيروني در زبان فارسي به مفهومي بلاغي اشاره دارد که در آن آنچه گفته مي ۀواژ

به عبارت ديگر، . يا حتي در تضاد است تفاوت داردرسد، با آنچه واقعاً منظور است نظر مي

ای کند که در سطح ظاهر ممکن است معنای سادهگوينده يا نويسنده چیزی را طوری بیان مي

 .دارد ديگر معنايي زمینه، به توجه با يا زيرين ةولي در لاي ،داشته باشد
 و معنا تاريخ، طول در و داشته حضور غرب فلسفه و فرهنگ در ديرباز از آيروني مفهوم

 مطرح سقراط توسط بارنخستین آيروني باستان، يونان در. است يافته متعددی کارکردهای

 اين و داشتوامي تأمل و پرسشگری به را مخاطب و خود ناداني، به تظاهر با سقراط. شد

 متزلزل را شدهتثبیت باورهای که شدمي تلقي منفي و سلبي نیروی نوعي جهل، به تظاهر

 که بوده خودآگاهي و حقیقت کشف ابزار آيروني معنا، اين در(. ٦ :1٣8٦ يرکگور،کي) کردمي

 .است نهفته سقراط در آن اگزيستانسیالیستي و فلسفي هایريشه

 نمود معنا و ظاهر میان تضاد و طنز شکل به بیشتر آيروني کلاسیک، ادبیات و روم دوران در

 هنجارهای و هاارزش تمسخرآمیز بیان و اجتماعي نقد به آن با نويسندگان و کرد پیدا

 آيروني اولیه، مدرن و رنسانس دوره در (.٥٠-4٠ :1٣8٩ فورمیو،) پرداختندمي شدهپذيرفته

 و هاارزش نقد برای ابزاری به و يافت اجتماعي فلسفه و انتقادی ادبیات در بیشتری جايگاه

 (.2٣٠-22٠ :1٣٩٠ راسل،) شد بدل اجتماعي هنجارهای

 عنوانبه را آيروني شلگل فريدريش و شلینگ فريدريش مانند آلماني فلاسفه نوزدهم، قرن در

 ساده شوق و شور از و باز حالت به بسته نگرشي از را فرد که ديدندمي ديالکتیکي فرآيندی

 آيروني يرکگورکي سورن دوره، همین در (.٥٠: 14٠4کولبروک، ) رساندمي انتقادی نگرش به

 منفي و سلبي نیرويي را آيروني او. داد ارتقا اگزيستانسیالیستي و وجودی فلسفه سطح به را
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 درباره تأمل به را او و کردمي جدا رايج هایارزش و شدهتثبیت جهان از را فرد که دانستمي

 اگر: کردمي اشاره آيروني خطر به همچنین کیرکگور. رساندمي اصیل انتخاب و فردی حقیقت

 از اگر اما شود، گرفتار انتهابي بدبیني و پوچي به است ممکن بماند، باقي حالت اين در فرد

 :1٣8٦ يرکگور،کي) است فردی خودآگاهي تحقق و ايمان برای ایمقدمه آيروني کند، عبور آن

٣2٣–٥41.) 

 ساختارهای نقد ابزار عنوانبه را آيروني دريدا و فوکو نیچه، همچون فیلسوفاني بیستم، قرن در

. کردند تأکید 1و امری محتمل نسبیت بر و دادند قرار توجه مورد حقیقت و زبان قدرت،

 گره مخاطب نقش و ادبي تحلیل به را مفهوم اين آيروني، بلاغت حوزه در بوث وين همچنین

 رورتي ريشارد يکم، و بیست قرن اوايل و بیستم قرن اواخر در .(Booth, 1974: 20-30) زد

 قطعي باورهای به نسبت ورزیشک بر که کرد مطرح مدرن فلسفي رويکرد عنوانبه را آيروني

 .(Rorty, 1989: 4-5) دارد تأکید شدهتثبیت ساختارهای از گیریفاصله و

 شد، و سپس زآغا سقراطي ناداني به تظاهر از مفهوم اين که دهدمي نشان آيروني تبارشناسي

 و وجودی ایتجربه به کیرکگور يافت؛ از منظر انتقادی جايگاه مدرن فلسفه و ادبیات در

 اجتماعي، هایساختار نقد برای ابزاری به معاصر فلسفه در و کرد پیدا ارتقا اگزيستانسیالیستي

 و باورها از گذاریفاصله توانايي آيروني، ساده، بیان به. شد تبديل قطعي باورهای و زبان

 .است اصیل تخابان و خودآگاهي سوی به حرکت و انتقادی ورزیشک شده،تثبیت هایارزش

 یرکگورکی اندیشة آیرونی در

 که است آن بر سقراط به دائمي ارجاع با آيروني مفهوم خود دکتری رسالة در يرکگورکي

 هستي و تفکر در بنیادين جايگاهي بلکه نیست، ادبي شگرد يا بلاغي صنعت يک صرفاً  آيروني

 میان انتقادی ایفاصله آيروني، که دهدمي نشان سقراطي روش بر تأکید با او. دارد انساني

 برای بلکه معنا، يک تثبیت برای نه که ایفاصله است؛ حقیقت و گفتار میان يا جهان، و فرد

 آيروني ترتیب،بدين (.Kierkegaard, 1989: 6–9) آيدمي پديد گریپرسش امکان گشودن

 حقیقت به انديشیدن امکان بلکه کند،مي عرضه را حقیقت خود نه» که است نفي از شکلي

 اگزيستانسیالیستي وضعیتي آيروني يرکگور،کي نظر از .(Ibid: 13) «داردمي نگاه زنده را

 و معنا شک، و ايمان میان: شودمي مواجه بنیادين تعارضات با وضعیت اين در فرد. است

 را خود هم تواندمي فرد آن در که است مرزی آيروني،»: نويسدمي او. ضعف و عظمت پوچي،

 به .(Ibid: 248) «يابد دست بنیاني يا معنا هیچ به ضرورتاً  آنکهبي را، جهان هم و کند نفي

                                                           
1. contingency  
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 ترديد و معنا بحران با که است وجودی ایتجربه بلکه زباني، بازی صرفاً نه آيروني دلیل، همین

 است. تنیده هم در

ل مفاهیمي چون آيروني را ذي سقراط به دائمي ارجاع با آيروني مفهومکتاب  در يرکگورکي

کند. در تظاهر به جهل و منفیت، مفهوم اگزيستانس يا جود فردی، خطر و امکان تبیین مي

 هاپرسش دل از را حقیقت ناداني، به تظاهر با متون افلاطون شاهديم که شخصیت سقراط

 و دارد شهري سقراطي فلسفه عمق در بلکه ظاهر در تنها نه آيروني اين کشید.مي بیرون

 آيروني، ويژگي سازد. اينمي متزلزل را زمانه دانايي مدعیات تمامي سلبي، نیرويي عنوانبه

در  .شود آزاد تقلید و نگریسطحي از و بجويد را خويش اصیل خويشتنِ که داردوامي را فرد

 هرگونه بلکه کندنمي اثبات را چیزهیچ که داندمي سلبي نیرويي را آيروني يرکگورادامه کي

 به اتکا از را فرد نفیّت،م اين (.248 :14٠٣ يرکگور،کي) سازدمي متزلزل را شدهتثبیت قطعیت

 .بجويد را شخوي اصیل خويشتنِ که داردوامي را او و رهاندمي روزمره هایعادت

 به اتکا از را فرد که آفريندمي جهان و فرد میان شکافي آيروني يرکگور معتقد است کهکي

 يرکگورکي .دهدمي قرار خويش فردی حقیقت برابر در را او و ساخته جدا جمعي عقل و عرف

. بینجامد انتهابي بدبیني يا پوچي به است ممکن بماند، تنهاييبه اگر آيروني که دهدمي هشدار

 انتخاب و ايمان سویبه جهش برای ایمقدمه تواندمي آيروني شود، عبور مرحله اين از اگر اما

 هنگامي ابراهیم، که دهدتوضیح مي ترس و لرز کتاب در يرکگورکي (.٣41 همان:) باشد اصیل

 آن در او. رودمي ديني سطح به اخلاقي سطح از کند، قرباني را اسحاق شودمي مأمور که

 اين. بماند وفادار الهي فرمان به تا کندمي «تعلیق» را عقلاني و اخلاقي معیارهای همة لحظه،

 اين در (. :56Kierkegaard) نامدمي «1اخلاقي امر غايي تعلیق» يرکگورکي را وضعیت

 فرو همه ـ هلاکت و رستگاری نادرست، و درست شر، و خیر ـ شدهتثبیت معناهای لحظه،

 عقلاني معناهای که ایيعني لحظه معنايي بنابراين تعلیق .ماندمي باقي ايمان تنها ريخته و

 يقین و فقدان پارادوکسیکالِ وضعیت در مطلق، با مواجهه در فرد و افتندمي کار از اخلاقي و

 که دهدمي نشان تراژدی، و آيروني رابطة از خود تحلیل در يرکگورکي .گیردمي قرار زمانهم

 برملا را انسان فناپذيری و رنج تراژدی. دارند قرار پیوستگي در بلکه تقابل در نه دو اين

 را هست آنچه و باشد بايد آنچه میان شکاف ديگر، ایلايه افزودن با آيروني اما سازد؛مي

 سطحي به را آن تراژدی، کردن نابود جایبه» آيروني که کندمي تأکید او. کندمي برجسته

 (.ibid: 328) «دهدمي سوق ترعمیق

                                                           
1. teleological suspension of the ethical  
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راهي به سوی »و « تعلیق معنايي»توان دو مولفة شاخص يعني با توجه به اين توضیحات مي

يرکگورد در تفسیر آيرونیک از متن روايي يا تصويری استخراج و بر را از منظر کي« متعالي

 اساس آن به بررسي و تحلیل اثر پرداخت:

های معمول و قابل فهم ما به حالت ای خاص، معنا و ارزشيعني در لحظه 1ينايتعلیق مع

 .گیرديا کشمکش میان دو معنا قرار مي 2آيد و فرد در وضعیت پارادوکسیکالتعلیق درمي

زمیني و رفتن به سوی های سطحي و تجربیات يعني عبور از مرحله ٣رفتن به سوی متعالي

 .تر و غالباً مذهبي يا وجودی استيک تجربه متعالي، که درکي عمیق

 های تحقیقیافته

 تراژیک روایتِ: خانهقهوه نقاشی

اجار پديد آمد و با گسترش ق ۀپسند در ايران است که از دورای، هنری عامهخانهنقاشي قهوه

تر و فراگیرتر به تدريج شکلي جدیهای اجتماعي، بهها، تحولات شهری و دگرگونيخانهقهوه

های مذهبي، حماسي و اجتماعي شکل گرفته و محور اصلي روايت ةخود گرفت. اين هنر بر پاي

ين اند پیدايش آن بر تراژدی، برانگیختن احساس و ايجاد همدلي جمعي استوار است. هرچ

گردد، اما در دوران مشروطه به اوج خود رسید و بیشترين نمود مي قاجار باز ۀهنر به اوايل دور

محور از سوی هنرمندان خودآموخته در فضای روغنيِ روايتتوان در خلق آثار رنگآن را مي

 .ها مشاهده کردخانهقهوه

ها کند که اين نقاشيتأکید مي« ی قاجارای در دورهخانهنقاشي قهوه» ةدر مقال ساریخانی

اند، اما موضوع اصلي پذيرفته تأثیرهای تزئیني های تصويری ايراني و سبکگرچه از سنت

: 1٣84کربلاست )ساريخاني،  ةها، واقعترين اين روايتروايي است؛ مهم وها بیشتر مذهبي آن

11٦–11٧.) 

پردازی و نگاه عامیانه دانست(، نوعي توان تلفیقي از خیالای )که آن را ميخانهدر نقاشي قهوه

شود؛ اين ارتباط عمدتاً از دلِ مضامین آشنا ارتباط مستقیم میان نقاش و مخاطب برقرار مي

هايي با آيد. پردهها پديد ميخانهها در فضای باز و مردمي قهوهعمومي اين پرده ةو عرض

مذهب شیعه، تقويت فرهنگ ملي، ايجاد اشتیاق برای  ةا، برای تبلیغ و اشاعمضمون عاشور

خواني و گردآمدن مردم در مراکز فرهنگي، و نیز برای روايت مظلومیت امام حسین)ع( تعزيه

)همان: شدند هايي چون رستم و سهراب عرضه ميهای اسطورهو يارانش و همچنین دلاوری

                                                           
1. Suspension of meaning 
2.Paradoxical 
3. Movement toward the sublime  
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گرفت. نقالي، هنر ها، در موارد بسیاری همراه با نقالي صورت مياين نقاشي ةعرض (.11٦

گويي، حرکات شفاهي روايت داستان است که توسط نقال و با استفاده از صداسازی، بداهه

های ای، در مکانخانهاين شیوه نیز همچون نقاشي قهوه شدبدني و بیاني پرشور اجرا مي

شکل گرفت و مخاطبان آن عمدتاً طبقات مردمي جامعه بودند. ها خانهعمومي همچون قهوه

هنر مکمل در انتقال  اشي با روايت شفاهي( و نقالي، دوترکیب نق)خوانيدر واقع، پرده

 .آيندای به شمار ميهای حماسي، مذهبي و اسطورهداستان

ملي و  های شاهنامه، زندگي امامان، قهرمانانهايي چون داستانهنر بر روايت دو هر

ها ساده، اند و زبان آنهای ايراني تمرکز دارند؛ هر دو در فضای عمومي رشد يافتهاسطوره

های هنر رسمي و درباری است. نقاشي و نقالي، در فضای فهم و به دور از پیچیدگيقابل

عام جامعه بود، پرورش يافتند ة ها، که محل تجمع، آموزش، و سرگرمي طبقخانهفرهنگي قهوه

 .های اجتماعي و مذهبي شدنده تدريج بدل به ابزارهايي مؤثر در انتقال فرهنگ و ارزشو ب

ی پهلوی هايي از نقالي عاشورا در دورهی نمونه، دربارههای ايرانينمايشدر کتاب  عاشورپور

پوش، گیری از ابزارهايي چون ذرهدهد: در اين دوره، نقالان با بهرهچنین توضیح مي

پرداختند. اين نوع اجراها، تلفیقي از خواني به روايت وقايع عاشورا ميو حمله خوانيچاووشي

های مذهبي و فرهنگي به مخاطبان ها انتقال پیامبیان آوايي و تصوير ذهني بودند و هدف آن

 (.11٧: 1٣8٩)عاشورپور، بود 

های عاشورايي، از چنین عباراتي برای نقل خوان روايت، پردهمحمدرضا معجونیبرای نمونه، 

 :کنداستفاده مي حسین قوللر آقاسیای از آثار پرده

غمناک و پر از  ةالله الرحمن الرحیم... ای اهل دل، گوش جان بسپاريد که امروز قصبسم»

های قديم، نکنم... در زماي برايتان بازگو ميسحسین قوللر آقا ۀدرس عاشورا را از پرد

سرزمیني پر از عشق و وفا بود، که حسین بن علي، فرزند پاک پیامبر، در آن سرزمین با 

بینید که امام حسین و سپاهیان ظلم و جور روبرو شد. اينجا، وسط اين نقاشي رنگین، مي

ر اند... ببینید آن لشکاند، حتي وقتي دشمنان به سراغشان آمدهيارانش چقدر شجاعانه ايستاده

خواستند به يغما ببرند. اما حسین، همچون کوهي استوار، با پرچم چیز را ميپرهیاهو که همه

های پر از اندوه و حق در دست، ايستاده است تا عدالت را زنده نگه دارد... نگاه کنید به چهره

کبری ای، زينب ها جان دادند اما عزت را نفروختند. در گوشهاما سرشار از ايمان يارانش؛ آن

ای زنده است، را ببینید که چگونه داغدار برادرش است اما شجاع و صبور... اين پرده مثل قصه

ای کنندههايش آن را حک کرده است تا هر نگاهای که حسین قوللر آقاسي با قلم و رنگقصه



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   ٦٠ 
 

حتي اگر قربانیاني هم داشته باشد... ای  ،بینديشد و بیاموزد که حق همیشه پايدار است

ستان، اين پرده عاشورا، فقط يک تصوير نیست، بلکه تابلويي است که صدای قیام، ايثار و دو

دهد اين روايت تصويری و زباني، نشان مي . (URL1)«رساندآزادگي را از دل تاريخ به ما مي

های تاريخي، فرهنگي ای تنها يک بیان بصری نیست، بلکه بازتابي از روايتخانهکه نقاشي قهوه

پیش از تحلیل محتوای تصويریِ آثار با ، رواز همین مذهبي در قالبي حسي و تعلیمي است.و 

زيرا  .لف داشته باشیمؤتأکید بر مفهوم آيروني، ضروری است شناختي مقدماتي از هنرمند م

 .تر اثر خواهد بودهنرمند، کلید فهم دقیق های فکری، اعتقادی و سبکدرک ويژگي

 خانهیکی از بنیانگزاران نقاشی قهوهحسین قوللرآقاسی: 

 به ايران ایخانهقهوه نقاشان ترينبرجسته از يکي( ش.هـ1٣4٥–12٦٩)آقاسي قوللر حسین

 طراحان از آقاسي قوللر علیرضا پدرش آمد؛ دنیا به هنرمند ایخانواده در او. آيدمي شمار

گروياني و ضرغام، ) داشت او هنری تربیت در بسزايي تأثیر فضا همین و بود کاشي برجسته

 و مذهبي هایروايت به گرايش با بعدها و شد آشنا طراحي و نقاشي با کودکي او از(. 1٣٩٣

 با آقاسي قوللر .گرديد بدل ایخانهقهوه نقاشي گذارانپايه ترينمهم از يکي به حماسي،

 عمدتاً  او آثار. پرداخت مذهبي موضوعات و هاحماسه تصويرگری به مردمي و روايي رويکردی

 مهم ويژگي. بود متمرکز پهلواني هایداستان و شاهنامه نبردهای عاشورا، هایحول روايت

 عین در و ساده تصويری زبان توانست او است؛ نمادين بیان حسي و بیان ترکیبي از  آثارش

 نظر از (.4٥٣: 1٣8٣ پاکباز،) بود درک قابل کاملاً مردم توده برای که بیافريند پرشور حال

 بر را تمرکز عمیق، پرسپکتیو از پرهیز و تخت فضاهای انتخاب با آقاسي قوللر بندی،ترکیب

 هاینشانه و شدهاغراق هایچهره زنده، هایرنگ. دادمي قرار تراژيک هایکنش و هاشخصیت

پور، آبادی و محمدحسین) هستند او آثار هایشاخصه از( خون شمشیر، اسب، پرچم،) نمادين

 محسوب ایخانهقهوه نقاشي اصلي جريان گذاربنیان محمدمدبّر، درکنار آقاسي قوللر (.1٣٩٥

 جمله از بسیاری شاگردان و داشت اساسي نقش مکتب اين تصويری زبان خلق در او. شودمي

 موجب شاگردی ـ استاد انتقال اين. پذيرفتند تأثیر او از زادهاسماعیل حسن و فراهاني محمد

خانه وابسته به کلي فعالیت نقاشان قهوهطوربه .شد بعد هایدهه تا ایخانهقهوه مکتب تداوم

اين تفکر بود که بتوانند از اعتبار فرهنگي، ادبي، مذهبي گذشته بهره جسته و آن را به صورت 

ها بر مبنای اشعار شاهنامه فردوسي و واقعه تصويری بازنمايي کنند. دو موضوع مهم اين پرده

ما حکايات شاهنامه را »گفت: ها ميايتکربلا بود. حسین قوللر آقاسي درباره نقاشي اين حک

چین کرديم و آنچه نقالان گفتند و هرچه مردم خواستند به نقش کشیديم. مردم از ما دست
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تجسم زور و بازوی پهلوانان شاهنامه را طلب کردند و شکست دشمنان را، ما هم اطاعت 

. حتي گاه از من کرديم.... به رستم علاقه داشتند، چون دستِ بستة مولای متقیان بود

« ، زيرا از مرگ سهراب بیزار بودندخواستند که دشنة رستم را بر پهلوی سهراب فرو نکنم

 کارکرد بلکه هنری، جنبة فقط نه آقاسي قوللر هایبدين ترتیب نقاشي .(٦٠: 1٣8٦زاده، )اعظم

 جمعي حافظة شاهنامه، هایداستان يا کربلا هایصحنه ترسیم با او. داشتند نیز اجتماعي

 در آثار اين. داد شکل «شیعي ـ ايراني هويت تصويری روايت» نوعي به و برانگیخت را مردم

 فراهم مخاطب برای ایچندرسانه ایتجربه نقالي، کنار در و شدمي نصب تکايا و هاخانهقهوه

 تصويری میراث بطور همزمان  هنرمندانه توانست آقاسي توان گفت قوللرکرد. در نهايت ميمي

 هنر تاريخ در مهمي سهم تراژيک، هایروايت خلق با و کند تبديل مردمي زبان به را گذشته

 از جمله آثار او در خصوص روايت کربلا پرده عاشورا است. او اين اثر .باشد داشته ايران معاصر

طبق اخبار مندرج در سايت هنر آنلاين اين پرده  .را به سفارش ماشاءالله فروتن خلق کرده بود

ده است. در اينجا يکي از آثار از سوی خانواده فروتن به کتابخانه و موزه ملي ملک اهدا ش

 گیرد.معروف قوللر آقاسي با عنوان پرده عاشورا با تاکید بر مفهوم آيروني مورد تحلیل قرار مي

 

 خانه: متن تصویرینقاشی قهوه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (قوللرآغاسيعاشورا، ) :1تصوير
https://www.honaronline.ir 
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 اساس بر که است ایخانهقهوه نقاشي از برجسته اینمونه (1قوللرآقاسي)تصوير  عاشورای پردۀ

 در چندلايه، ترکیبي با اثر اين. کشدمي تصوير به را کربلا عظیم رخداد تعزيه، و نقّالي سنت

 روايت يک شکل به و آورده هم گرد را محرم دهم روز گوناگون لحظات واحد، قاب يک

 .کندمي عرضه نمايشيـ  تصويری

 و پاکي نشانة که سفید اسبي شود؛مي ديده ذوالجناح بر سوار( ع)حسین امام پرده، مرکز در

 را او محوری جايگاه و شده متمايز سبز پوشش و نوراني ایهاله با امام سیمای. است قداست

 ويژهبه شهید، ياران آلودخون هایبدن او، اطراف در. سازدمي برجسته باطل و حق نبرد در

 .سازندمي عیان را مظلومیت و فداکاری نماد جداشده، دستان و پاره مُشک با( ع)عباس حضرت

 با ،(ع)سجاد امام و( س)زينب حضرت همچون بیت، اهل کودکان و زنان ديگری، بخش در

 عاطفي بُعد صحنه، اين. اندشده کشیده تصوير به آسمان سوی به دستاني و اندوهگین حالتي

 .گذاردمي نمايش به را الهي اراده و زمیني تراژدی میان پیوند و کرده تقويت را واقعه انساني و

 سوی بر تیره، صورت به گاه و ها،نیزه و هازره خشن، هاييچهره با دشمن سپاه مقابل، در

 .سازدمي ملموس و آشکار را شر و خیر تقابل تصويری، تمايز اين. اندحاکم پرده ديگر

 فرشتگان يا تیره آسمان گرفتگي، خورشید همچون کیهاني و قدسي هاینشانه پرده، بالای در

 الهي و کیهاني ایواقعه بلکه نیست، تاريخي رخدادی تنها کربلا واقعه اينکه از نمادی حاضرند؛

 کلیت يک اثر روايت نهايت، در .است ساخته دگرگون را زمین و آسمان نظم که است

 حضور همزمان و تنیدههم در بلکه خطي، صورت به نه عاشورا مختلف لحظات: است چندزماني

 يک در را عاشورا کامل تراژدی بلکه منفرد، تصوير يک نه پرده، اين برابر در تماشاگر. دارند

 . کندمي تجربه نگاه

به  تصوير، که معنا بدين شود؛مي کامل او شفاهي توضیح و «نقال» نقش با روايي ساختار اين

 .آمددرمي اجرا به راوی صدای با بود که روايتي خام منزلة متن

 روايتي ايران، ایخانهقهوه نقاشي مکتب آثار ترينشاخص از عاشورا، چنانچه گفته شد پردۀ

 وفاداری عین در اثر اين. نمايدبازمي آيیني و تصويری بیاني قالب در را کربلا واقعة از چندلايه

 سورن فلسفة در «آيروني» مفهوم با را آن توانمي که است ساختاری واجد مذهبي، روايت به

 و «معنايي تعلیق» يعني اساسي مؤلفة خوانش با تاکید بردو اين. کرد تفسیر يرکگورکي

 و ايماني سطح به واقعه تراژيک و حسي سطح از گذار نمايانگر «متعالي سوی به حرکت»

 روايتي عاشورا توان گفت که؛ پردۀعاشورا مي پردۀ در روايي عناصر در خصوص .است وجودی

 اسارت و شهادت نبرد، صحنة سطح، يک در. دهدمي ارائه کربلا رخداد از چندپاره و غیرخطي
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 يا قدسي زمان نوعي و پاشدمي فرو اثر اين در خطي زمان شوند؛مي ديده يکديگر کنار در

 که شوند،مي تکرار موقعیت چند در يارانش و( ع)حسین امام. گیردمي را آن جای واردايره

 تماشاگر وضعیت از را بیننده روايي، شیوۀ اين. است آنان فراتاريخي حضور نشانة تکرار اين

 (.4٥ :1٣8٣ پاکباز،) کندمي منتقل آيیني شاهد جايگاه به صرف

( خون و نگج) پايین از که است عمودی بندیترکیب دارای اين اثر تصويری،نظر عناصر  از

 از بصری ایاستعاره خود که صعودی ساختار نوعي کند؛مي حرکت( عروج و اسارت) بالا به

 و سرخ و ولیاا برای طلايي و سبز: اندنمادين معنای واجد نیز هارنگ. است معنوی تعالي

 نیستند فردی هاچهره. کندمي تداعي را ظلمت و نور میان مرز که اشقیا، برای خاکستری

 سوی به و کرده پرهیز طبیعي بازنمايي از نقاش، جااين در دارند؛ قدسي تیپ نوعي بلکه

 (.8٩: 1٣٩٠ احمدی،) کندمي حرکت رمز و تمثیل

بزرگتر ای شخصیت اصلي روايت را خانهبندی در اين اثر مطابق با سنت در نقاشي قهوهترکیب

های نقاشي دوران قاجار است. کشیدند. اين عمل از ويژگيها به تصوير مياز بقیه شخصیت

هم اتلاق  «نقاشي خیالي»به اينگونه نقاشي، از آنجا که پردازنده تخیل هنرمند نقاش است، 

 (.11٧: 1٣84)ساريخاني، شودمي

 در پرده عاشورا مفاهیم آیرونی

 معناهای از گیریفاصله وجودیِ وضعیت» بلکه طنز، صرفاً نه آيروني را يرکگورگفته شد کي

ــدهتثبیت  آگاهي عينو آيروني همچنین نزد او،. (Kierkegaard, 1989: 247) داندمي «ش

 نیســت؛ امعن تضــمین به قادر اخلاقي يا عقلاني نظام هیچ يابددرمي فرد آن در که اســت

ـــوديم ممکن مطلق با فرد رابطة در و ايماني جهشـــي در تنها حقیقي معنای رو،ازاين  ش

(Kierkegaard, 1985: 68). ساس، اين بر نای سلبي آن به مع وجه: دارد وجه دو آيروني ا

 به راهي ايجابي آن يعني گشايش وجه شده يعني تعلیق معنايي؛ وتثبیت معناهای فروپاشي

  .متعالي يا حرکت به سوی متعالي است امر و ايمان سوی

 الف( تعلیق معنایی 

 :ستسه سطح روايت، تصوير و عاطفه قابل تبیین ا در تعلیق معنايي  عاشورا، پردۀ در

 مقابل لشکر يزيد در صحرای در( ع)حسین مطابق با روايت تاريخ امام روایت:  سطح در 

 جاويد و پیروز او تصويری، و آيیني روايت در اما شود؛و کشته مي خوردمي شکست کربلا

 معنا و دارند، حضور زمانهم پیروزی و معناست؛ مرگ تعلیق همان ،1پارادوکس اين .است

                                                           
1. Paradox همزماني دو قطب متضاد  
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 در» ايمان قهرمان يرکگوری،کي تعبیر به .گريزدمي اخلاقي معمول هایدوگانگي از

 دست به را چیزهمه حال عین در چیز،همه دادن دست از با زيرا کند،مي زيست پارادوکس

: آيدمي چشم به پارادوکس اين پرده، اين در (.Kierkegaard, 1985: 82) «آوردمي

 .است قدسي نور ظهور محل حال عین در خون، و قتل صحنة

 ( خطي زمان فضا، منطقِ  پرِسپکتیو،) گرايانهواقع قواعد از نقاش،تصویری:  سطح در

 ترتیب، اين به .است آورده گرد واحد بستر يک در را مختلف هایصحنه و کرده نظرصرف

 .گردد آن جايگزين فراتاريخي و قدسي معنايي تا شودمي تعلیق فضايي و روايي منطق

 دهد؛مي رخ «بعداً» کدام و «اکنون» صحنه کدام بگويد تواندنمي اثر، با مواجهه در بیننده

 .اندشده متوقف متوالي معناهای و خطي زمان

 هانگاه شود؛نمي ديده رنج در اغراقي هیچ بیت،اهل و امام)ع( چهرۀ در عاطفی: سطح در 

 راژدیت: است تراژدی تعلیق نوعي خود ظاهری، احساسات حذف اين. انددرخشان و آرام

 ترحم برانگیختن ایبر رنج نمايش از نقاش ديگر، عبارتبه .شودمي تبديل وقار و سکوت به

 به قياخلا سطح از گذار همان اين. است کرده بدل ايمان رمز به را آن و کرده خودداری

 .است ايماني سطح
 آشکار را زمیني سطح در معنا فقدان بلکه کند،نمي بیان را معنا عاشورا به عبارت ديگر پردۀ

 :است همین قیقيح آيروني يرکگوری،کي نگاه در .آيد پديد متعالي معنايي تا سازدمي

 منطق حذف با نقاش نتیجه، مطلق. در امر سوی به دری شدن گشوده تا معنا ظواهر فروپاشي

 ايمان بايد که جايي دهد؛مي قرار «معنايي تعلیق» وضعیت در را مخاطب اخلاقي، و تاريخي

 .بفهمد صرفاً نه اينکه بیاورد،

  متعالی سوی به حرکت ب(

 ديني مرحلة وارد اخلاقي، و شناختيزيبايي مرحلة از عبور از پس انسان يرکگور،کي فلسفة در

مرحله دستیابي به  ترس و لرز در او .استدلال يک نه است، «1جهش» يک عبور، اين شود؛مي

 جهشي شود؛مي ممکن جهش با بلکه استدلال، با نه ايمان» :دهدايمان را اينگونه توضیح مي

 فرد حرکت، اين در (.Kierkegaard, 1985: 65) «نامرئي به مرئي از فراعقل، به عقل از

 مطلق با مستقیم مواجهة در و کندمي گذر شدهتثبیت معناهای و تجربه هایمحدوديت از

عاشورا  پردۀ در حرکت اين بازتاب .است «متعالي سوی به حرکت» همان اين .گیردمي قرار

                                                           
1-leap of faith  



 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   ٦٥

 

بندی صعودی، رنگ و نور، چندبارگي چهره امام حسین )ع( و در سکوت با توجه به نرکیب

 نهايي در متن تصوير قابل تبیین است:

 و نبرد میدان بخش ترينپايین کند؛مي حرکت بالا به پايین از پرده بندیدر ترکیب 

 جهان زا حرکت بازتاب تصويری، مسیر اين .الهي نور و صحنة زنان بخش، بالاترين و مرگ،

 .است قدسي جهان به خاکي

 رنج، نیز جااين در شود،مي حاصل فنا و رنج طريق از «عروج» نیز ايراني عرفان در کهچنان

 .است تعالي مسیر

 (خاک خون، جنگ،) پايین در تیره هایتوان مشاهده کرد که؛ رنگمي از نظر رنگ و نور، 

 اين .کنندمي میل وشنر نور به بالا در و( سبز طلايي،) گرم هایرنگ به میانه در تدريجبه

 هب اخلاقي از حرکت همان — است نور به ظلمت از گذار بصریِ نمود رنگي، دگرگوني

 در است، متناهي که یچیز هر ايمان، در» يرکگور،کي قولبه .ايماني به تراژيک از ديني،

 (.Ibid: 69) «يابدمي معنا نامتناهي

 مختلف، هایصحنه در امام چهرۀ تکراری : حضور(ع)حسین امام چهرۀ چندبارگی 

فضای  اين .دارد حضور لحظه هر در بلکه نیست؛ زمان به محدود او که دهدمي نشان

 پیوستگي تواند نمادی از سنتي ايران سابقه دارد، مي که در نگارگری «1چندساحتي»

 چیزی همان تکرار اين فلسفي، سطح در .را نشان دهد مطلق امر با ايمان قهرمانِ وجودی

 .کندمي مطرح ايمان  در معنا شدنباز زاده تجربة عنوانبه يرکگورکي که است

 نیست، فريادی اند؛سکوت در کودکان و زنان پرده، بالايي هایبخش در: نهایی سکوت 

 امر به انساني لامک از عبور نشانة بلکه انفعال، معنایبه نه سکوت، اين .پرمعنا سکوتي جز

 با عاشورا ۀپرد .(Ibid: 91) «است ايمان زبان سکوت،»يرکگورکي تعبیر به .است قدسي

 دارد؛ مخاطبميوا دروني حرکت به را بیننده خود، صعودی روايت و رنگ، بصری، ريتم

 حضور مرگ و جنگ پايین، بخش در اگر .رستگاری ايماني تجربة به واقعه عقلاني فهم از

 است؛ يرکگوریکي جهش همان گذار، اين .است جاری رهايي و ايمان بالا، بخش در دارند،

 .متعالي و ايماني جهان به عقلاني و اخلاقي جهان از

                                                           
کند، بلکه نگارگر ايراني برای نمايشِ صحنه، از يک نقطه و پرسپکتیو واحد پیروی نمييعني اينکه  ساحتيفضای چند .1

گذارد تا هم، فضای مادی را نمايش دهد، و های مختلفي از فضا را در ترازها )سطوح( و زوايای متفاوت کنار هم ميبخش
 .(٩1: 1٣8٠پاکباز، ) آلهم فضای معنوی يا ايده
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دانست؛  متعالي آيروني تصويری تجسد توانمي را عاشورا پردۀ يرکگور،کي فلسفة پرتو در

امام  روايت، اين در .سازدبازمي ايمان افق در سپس و بردمي تعلیق به ابتدا را معنا که اثری

 در اخلاق، و عقل از عبور با که ايماني قهرمان است؛ يرکگوریکي ابراهیمِ چونان( ع)حسین

 فلسفه کهآنبي ای،خانهقهوه نقاش سان،بدين .يابدمي فنا در را حقیقت پارادوکسیکال، جهشي

 و «آيروني» یواژه با يرکگورکي که است آفريده را وجودی وضعیت همان از بداند، تصويری

در نهايت، پردۀ  .آسمان در معنا تولد و زمین در معنا فروپاشي :بود کرده توصیف «ايمان»

مذهبي، تصويری است چندلايه از وضعیت -بازنمايي صرف تاريخيعاشورا فراتر از يک 

يرکگوری که در آن تعلیق معنايي و حرکت به سوی متعالي همزمان حضور کي« آيروني»

 ازـ  آورد تا عناصر مختلف اثرای فراهم ميدارند. اين ساختار پیچیده و چندبعدی، زمینه

 زير، درجدول .شوند تحلیل مندنظام صورتبهـ  بندیترکیب و رنگ تا تصوير و روايت

 شده ارائه آيروني مفهوم با هاآن رابطه و عاشورا پردۀ تحلیل کلیدی هایمؤلفه از ایخلاصه

 .کندمي فراهم بديلبي اثر اين ترعمیق درک برای منسجم چارچوبي که است

جدول خلاصه تحلیل پرده عاشورا                                                                                        

 (14٠4)نگارنده، 

 تعلیق معنایی عناصر تصویری عناصر روایی
ــوی  به س کت  حر

 متعالی

 روايت غیرخطي -
 چند پاره -
مرگ و  - ني  مزمــا ه

 جاودانگي
 رستگاریشکست و  -
ــر از - ــخــاطــب اث  م

ـــاگرِ  ماش یت ت ـــع وض
شاهد آيیني  صرف، به 

 .کندتغییر مي

های ترکیب صـــحنه -
 متناقض

هره - هــای آرام در چ
 میانة رنج

ـــپکتیو  - فقــدان پرس
 علمي

هــای تیره در رنــگ -
ین و رنــگ ي هــای پــا

 روشن در بالای کادر
 گراييفقدان واقع -
ساحتي،  - ضای چند  ف

 تکرار چهره امام )ع(

حذف احســـاســـات  -
 هاظاهری از چهره

حذف منطق زماني و  -
 روايي

عنــای قــدســـي  - م
ــت  ــن رواي ــزي ــگ جــاي

 تاريخي
ـــي - پاش نا فرو  در مع

لد و زمین نا تو  در مع
 آسمان

 

حرکت بصــری خاک  -
 به سمت نور

ــعود از متناهي به  - ص
مطلق )تبیین مفهوم 

 شهادت(
سکوت: عبور از کلام  -

 انساني امر قدسي
ضای چند  - ساحتي: ف

 ارتباط با امر مطلق
یت  - ـــع جهش از وض

یت  ـــع به وض اخلاقي 
 ايماني

 به عقل از جهشـــي -
 فراعقل
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 گیرینتیجه

مفهوم آيروني، از دوران سقراط در يونان باستان تا فلسفه معاصر، همواره نقش کلیدی در نقد 

زدن باورهای برهمعنوان ابزاری سلبي برای و تأمل فلسفي داشته است. اين مفهوم ابتدا به

شده و ايجاد فضای پرسشگری مطرح شد، سپس در ادبیات کلاسیک و مدرن به شکل تثبیت

يرکگور به طنز و تضاد بین ظاهر و معنا ظهور يافت و در فلسفه اگزيستانسیالیستي کي

شده جدا کرده و او را به سوی خودآگاهي ای وجودی بدل شد که فرد را از جهان تثبیتتجربه

يرکگور بر اهمیت تعلیق معنايي و گذار از پوچي به ايمان دهد. کينتخاب اصیل سوق ميو ا

در فرآيند آيروني تأکید داشت و اين ديدگاه بعدها در فلسفه معاصر به ابزاری برای نقد 

ای ايران، خانهپسند نقاشي قهوهدر بستر هنر عامه .ساختارهای قدرت و زبان توسعه يافت

سین قوللر آقاسي، اين مفهوم آيروني به شکل بصری و روايي قابل مشاهده است. ويژه آثار حبه

های مذهبي، حماسي و تراژيک مانند واقعه کربلا، نه ای با محوريت روايتخانهنقاشي قهوه

کند تنها يک بازنمايي ساده نیست، بلکه به عنوان زباني مردمي، عاطفي و همگاني عمل مي

سازد. در پردۀ عاشورا، با ترکیب مذهبي را منتقل مي-فرهنگيکه حافظه جمعي و هويت 

چندلايه از رخدادهای همزمان و عناصر نمادين، شاهد تعلیق معنايي میان درد و رهايي، 

شکست و عزت، و زندگي زمیني و ايمان متعالي هستیم؛ به عبارتي، اين اثر تصويری و روايي 

 .کندمتجلي مي يرکگوری رابه شکل عمیقي مفهوم آيروني کي

يرکگور در فلسفة سورن کي« آيروني»خوبي با مفهومتوان بهورا را مياز منظر فلسفي، پردۀ عاش

حرکت به سوی »و « تعلیق معنايي»دهندۀ تفسیر کرد؛ مفهومي که فراتر از طنز صرف، نشان

های وگانهشده و داست. در اينجا، تعلیق معنايي به معنای فروپاشي معناهای تثبیت« متعالي

است که در پردۀ عاشورا  اخلاقي رايج همچون پیروزی و شکست، زندگي و مرگ، و خیر و شرّ

شوند. اين تعلیق در سه سطح روايت، تصوير و زمان ارائه ميبه شکلي پارادوکسیکال و هم

گرايانه زمان و اعد واقععاطفه قابل مشاهده است؛ روايت همزمان شهادت و پیروزی، نقض قو

هايي مواجهه با رنج و مصیبت، همگي نمونهها درسرانجام آرامش و وقار چهرهتصوير، و ن درمکا

کنند؛ جايي که درک از اين تعلیق معنايي هستند که مخاطب را به جايگاه ايمان دعوت مي

حرکت  .صرف عقلاني و تاريخي ناکافي است و جهشي به سوی ايمان و باور مطلق لازم است

پردۀ عاشورا از طريق ساختار صعودی  وجه دوم آيروني است که درتعالي، سوی مبه

ها از تیرگي به روشنايي، تکرار چندباره چهرۀ امام حسین)ع( و بندی، دگرگوني رنگترکیب

های پاياني اثر تجسم يافته است. اين حرکت نمايانگر عبور از تجربه سکوت معنادار بخش
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پرش »يرکگور آن را و وجودی است؛ جهشي که کيزيباشناختي و اخلاقي به مرحله ايماني 

نامد. در اين روند، رنج و فنا نه پايان مي« حرکت از مرئي به نامرئي»و « از عقل به فراعقل

ای برای تعالي و رسیدن به حقیقت مطلق و نجات روحاني هستند. اين فلسفه، در بلکه مقدمه

ده شده و بیننده را به سفری دروني و پردۀ عاشورا به شکلي بصری و نمادين به تصوير کشی

ای نه فقط روايتگر يک تراژدی تاريخي، خانهاز اين منظر، نقاشي قهوه .کندايماني دعوت مي

بلکه ابزاری برای تأمل در مفهوم وجودی و معنوی تجربه انساني است. تعلیق معنايي در اين 

نای متعالي و اگزيستانسیالیستي دهد که میان واقعیت ملموس و معآثار، به مخاطب امکان مي

تر از خود و جهان برسد. بدين ترتیب، آيروني گذاری کند و از اين طريق به درکي عمیقفاصله

های معنايي و ترين ساحتای به مثابه پلي میان سطح ظاهری و عمیقخانهدر نقاشي قهوه

روني و تحلیل آثار نقاشي آنکه بررسي تبارشناسانه و فلسفي آي در نهايت .کندايماني عمل مي

تواند محور ميدهد که اين هنر مردمي و روايتای به ويژه پردۀ عاشورا، نشان ميخانهقهوه

های صرفاً تاريخي يا هنری آن است. حامل مفاهیمي فلسفي و وجودی باشد که فراتر از جنبه

ای ي به عنوان تجربهاين پیوند میان فلسفه و هنر، فرصت ارزشمندی برای فهم بهتر نقش آيرون

آورد که همواره فرد را به بازانديشي در باورها انساني، انتقادی و در عین حال متعالي فراهم مي

 .شودساز حرکت به سوی خودآگاهي و ايمان اصیل ميکند و زمینهها دعوت ميو ارزش
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Revisiting the Concept of Irony in Hossein Qollar-Aghasi’s “Ashura” 

Painting: From Tragic Narrative to Visual Text 

Abstract 

Hosseyn Qollar-Aghasi’s painting, “Ashura,” stands as a prominent 

exemplar of Iranian Coffee House Painting (Naqqāshī-ye Qahveh-

Khāneh), presenting the tragic narrative of Karbala through a visual 

medium. This representation transcends a mere religious retelling, 

revealing layers of paradox and significant semantic gaps within the 

artwork’s structure. This study aims to analyze the concept of Irony in the 

philosophy of Søren Kierkegaard and investigate its application in the 

depiction of the Ashura scene within the Iranian Coffee House School of 

painting. Focusing on key components of Kierkegaardian irony, including 

semantic suspension and the movement toward the transcendent, the 

research analyzes how the tragedy of Karbala is visually rendered in this 

folk art form. Employing a descriptive–analytical methodology based on a 

review of philosophical and artistic literature, the study examines 

Kierkegaard’s philosophical premises on irony in the philosophical 

section, and the structure of Coffee House Painting and the representation 

of Ashura in the artistic section. Data were compiled from established 

library resources. Findings suggest that Coffee House Painting, through its 

symbolic visual language and the synthesis of multilayered narratives, 

creates an atmosphere where irony plays a pivotal role in generating 

semantic suspension. This suspension compels the spectator, when 

confronted with the paradoxes inherent in the event of Ashura, toward 

deeper contemplation on the meanings of faith, suffering, and martyrdom. 

Furthermore, the “Ashura” painting, juxtaposing a tragic depiction with an 

expression of hope and movement toward the transcendent, offers an 

existential experience of individual choice and responsibility that elevates 

it beyond mere historical narration. This research demonstrates that Coffee 

House Painting functions not only as popular art but also as a vital medium 

for philosophical and ethical re-evaluation. 

Keywords: Ashura Painting, Hossein Qollar-Aqasi, Tragic Narrative, 

Søren Kierkegaard, Concept of Irony 
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 :كد مقاله14٠4٠٧11121٩٩٩8 

یرازیش یشرع اتیعرفان در غزل یواکاو  
 سید ابراهیم سجادی زاده1
 تقي امیني مفرد2
 زهره عرب٣
 کبری نودهي4

 دهیچک
شرعی شیرازی از شاعران توانا، هنرمند و كمتر شناخته شده قرن یازدهم هجری است. او كه ریشه 

سبکان شاعران معروفی چون صائب تبریزی و بیدل دهلوی در خاک شاعرپرور شیراز دارد و از هم
و از نزدیکان عرفی شیرازی و معاصر با كلیم كاشانی و وحشی بافقی است؛ در دوران صفوی به 

شود و چهل رایج روزگار، به دنبال محبوبی و یا به خاطر بدرفتاری اطرافیان راهی دیار هند می رسم
گذراند. تنها نسخه دیوان اشعارش كه به صورت خطی در مجلس سال از عمر خود را در آن دیار می

تصحیح انتقادی و چاپ شده است؛ در این دیوان شعری  1395شورای اسلامی وجود دارد در سال 
غزل است كه  956بها از همه قالب و مضامین شعری وجود دارد و بخش غزلیاتش، دربردارنده گران

های سرشار از مضامین غنایی و از جمله عرفان است. شرعی شیرازی در عشق و عرفان، پیرو اندیشه
ن ه بعد اجتماعی عرفااز حافظ دارد. شرعی شیرازی توجه خاصی ب تأثیرابن عربی و مولاناست و 

در نگاه عرفانی او زمین و آسمان پیوندی خاص می یابد و نگاه انتقادی او در باره برخی داشته است، 
شگرف عشق عارفانه به زیبایی از تمثیل  تأثیراز عارف نمایان در خور توجه است؛ شرعی برای تبیین 

ای اصطلاحات بخانهشیخ صنعان بهره برده است. در این مقاله با شیوه پژوهشی توصیفی اسنادی و كتا
 های عارفانه شرعی شیرازی، استخراج، واكاوی و تحلیل شده است.و اندیشه

 

 : واكاوی، عرفان، غزل، غزلیات، شرعی شیرازیهاهواژکلید
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 مقدمه
گذارترين حوزه ادبیات فارسي است که در آثار تأثیرترين زيباترين و ادبیات غنايي گسترده

قابل جستجو و تحلیل است؛ به ويژه اين که غواصان دريای ادب فاخر، از زوايای گوناگون 

بها را در خود اندوخته باشند و ديوان هايي دست يابند که انواع گوهر گرانپارسي به صدف
هاست که به تازگي شناخته شده است و يکي از مضامین غزلیات شرعي شیرازی يکي از آن

جینه پنهان غزل پارسي در قرن يازدهم هجری ارزشمند و پرتکرار مضامین غنايي در اين گن
عرفان به معنای دانستن و شناخت است و در اصطلاح، راه و روشي است که طالبان »است. 

گونه است: نظری و  گزينند که خود بر دونیل به مطلوب وشناسايي حق بر مي حق برای

شرعي شیرازی از شاعران توانا و هنرمند قرن يازدهم هجری  (.٥٧٧: 1٣8٣، )سجادی« عملي
عارفانه زيادی  اتو حتي غزلی اتشود. او ابیقمری است که همه نوع شعر در ديوان او يافت مي

خصوصاً  رازشاعران شی وهی که از شیرپذيتأثیرو  اتشدارد، اما با توجه به تنوع مضامین غزلی
با توجه به مشخص نبودن  البتهرسد. از نوع نظری به نظر مي شترحافظ دارد عرفان او بی

 باره مشکل است.ندر اي قچگونگي زندگي او اظهارنظر دقی

 له پژوهشأمس
در غزلیات شرعي شیرازی شاعر گمنام، اما توانای « عرفان»مساله پژوهش در اين مقاله، بررسي

دوران صائب سبک و همهم قرن يازدهم هجری، که ريشه در خاک شاعرخیز شیراز دارد و
های شیراز، اصفهان و کشمیر از اشعارش های گلستانتبريزی و بیدل دهلوی است و شمیم گل

ها پاسخ داده خواهد شد که: شرعي رسد. در اين پژوهش در حد توان به اين سؤالبه مشام مي

ه جايگاهي چ« عرفان»شیرازی کیست؟ چرا اشعار و به ويژه غزلیاتش اهمیت دارد؟ مضمون 
 در غزلیات او دارد؟ و بیشتر از کدام نوع است؟

 .ق( ـه1090- 1020زندگی و احوال شرعی شیرازی )
موجب  ]اين رويداد[خیز صفويه شاعران بسیاری پا به عرصه وجود نهادند که ودر عصر پرافت»

گسترش کمي و کیفي زبان و ادبیات فارسي شد؛ ديوان اشعار برخي ازآنان امروزه ذخیره 
رود. از اين میان ای استوار برای استمرار آن به شمار ميبهايي در حفظ اين زبان و پشوانهگران

له اين ها نیامده است، از جمبرخي شاعران و گويندگان هستند که نام و نشانشان در تذکره
و متوفای  1٠2٠شرعي شیرازی متولد» .(٥: 1٣٩٥دار، پشت)«گويندگان شرعي شیرازی است

است که از لحاظ قدرت شاعری  ]عصر صفوی[هجری قمری، از شاعران صاحب ديوان 1٠٩٠
در غزل و قصیده و مثنوی و رباعي و ديگر انواع شعر دست کمي از هم عصران خود ندارد، 

يک بدشانسي او را از صفحة تاريخ ادبیات فارسي در عصر صفويه  ]شايد[فقط به نظر نگارنده، 
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حذف کرده است و آن معاصر شدن با شاعران سرآمدی چون کلیم کاشاني و عرفي شیرازی 
رنگ شرعي شیرازی در تاريخ ادبیات ايران، و وحشي بافقي است. البته عامل ديگرِ حضور کم

ید خود را در آنجا سپری یشتر عمر مفحضور چهل سال اقامت در کشمیر و هند است که ب

حصر به فردِ ديوان شرعي شیرازی را که تنها نسخه خطي من .(8: 1٣٩٥)فاضلي، « کرده است
کتابخانه مجلس شورای اسلامي است، ناصر فاضلي با ويراستاری و  اين کتاب ارزشمند در

منتشر کرده  1٣٩٥ دار، دانشیار دانشگاه پیام نور در سالمقدمه علمي دکتر محمدعلي پشت
 است که منبع اصلي اين پژوهش، همین کتاب است.

 های هنری و شاعری شرعی شیرازیارزش
غزل است، او را در شمار  ٩٥٦ويژه غزلیات که در اين مجموعه بالغ بر به گواهي اشعار او به»

ي و رباع 2٥8دهد، از حیث کمي ديوان موجود با تعداد قد قرار مييک شاعر بزرگ و تمام
های نظامي بیت و در تقلید از مثنوی ٣2٠الفوايد بیت و مفتاح 4٣٠های اعجازالخیال مثنوی

بیت باشد، همه ابیات اين  ٧در مجموع با احتساب تعداد ابیات غزلیات اگر به طور میانگین 
بیت خواهد بود. در اين گنجینة پربار همه گونه جواهر ارزشمند يافت  84٧4ديوان بالغ بر 

ويژه در بخش غزلیات شود. بزرگترين و شايد مهمترين عنصر هنری و ادبي در اين ديوان بهمي
و حرف دل شاعر است که اين فرد توانسته با سحر حلال بیان به عنوان يک « حديث نفس»

انسان حديث نفس کند و مافي ضمیر خود را در کالبد کلمات آن هم منظوم و مخیّل به 
طبان و خوانندگان دور يا نزديک، عرضه نمايد. سبک شاعری صحن بیاض بیان برای مخا

شناسان سبک حاکم بر اين دوران را شرعي شیرازی جدا از سبک حاکم دوره او نیست، سبک

خیالي و انديشي، نازکاند، باريکسبک هندی يا سبک صفويه و مکتب اصفهان نام نهاده
ها رعي شیرازی همة اين ويژگيهای صاحبان اين سبک است که شتمثیل مهمترين ويژگي

 (8: 1٣٩٥)فاضلي، « را دارد

 پیشینه تحقیق
هايي در حد لزوم، مثالکنیم و برای هر قسمت پیشینه تحقیق را در دو بخش بررسي مي

  آوريم.مي

های متعددی ها و مقالهها، پايان نامه. درباره مضامین غنايي در ادبیات فارسي، کتابالف

 نوشته شده است از جمله: 

ای، مضامین غنايي در رباعیات عرفي (، در مقاله1٣٩8). میثم زارع و محمدحسین کرمي1
 اند.شیرازی را استخراج و بررسي نموده
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های عرفاني و واکاوی آموزه»مقاله خود با عنوان (، در 14٠2)رحیمه سیفي و همکاران .2
اند و مسائلي چون، ها، پرداختهبه واکاوی اين آموزه« اعتقادی در آثار حکیم نزاری قهستاني

 اند.امامت، قیامت و... را بررسي کرده )ص(اخلاص خداوند، حضرت محمد

الدين حسین شعار کمالای، تکرار مضامین عرفاني در ا(، در مقاله14٠4). رجب توحیديان٣
 های هشتم و نهم هجری قمری را بررسي کرده است.خوارزمي، شاعر و عارف قرن

 . در باره ديوان شرعي شیرازی و غزلیات اوب

در مورد شرعي شیرازی و ديوان اشعار او، با توجه به کشف تازه اين اثر ارزشمند تاکنون چند 
گذار راجع به معرفي و تصحیح ديوانش، به شرح زير انجام شده است، تأثیرپژوهش بايسته و 

های او، پژوهشي صورت از جمله، عارفانه ـ غیر از رباعیات ـولي هنوز در باره مضامین اشعار او 
 نگرفته است.

ای به (، در مقاله1٣٩٥نور ) پیام دانشگاه فارسي ادبیات و دار، دانشیار زبانپشت . محمدعلي1
مقاله،  اين پردازد. درشیرازی مي شرعي اشعار ديوان خطي نسخه سبکي و محتوايي بررسي

 کلي محتوايي تحلیل او، به شعری ديوان و شرعي شیرازی اجمالي معرفي از نويسنده پس

 شعر و بنا دارد و کندبررسي مي شاعر را ادبي و های بیانيشگرد و پردازداشعارش مي

 درآورد. فراموشي بوته از را ارزشمند شاعر اين و ادبي های زبانيويژگي
 دانشگاه فارسي خود در ادبیات و زبان ارشد کارشناسي نامه(، در پايان1٣8٩فاضلي ) . ناصر2

است،  شیرازی را به صورت انتقادی، تصحیح نموده شرعي غزلیات از نور تهران، تعدادی پیام
 2٥8غزل،  ٩٥٦شامل  که مذکور را نسخه تنها کل 1٣٩٥ سال از تحصیل،در از فراغت بعد او

 قطعات و و قصايدبیت(  2٣٠الفوايد مفتاح و 4٣٠)اعجازالخیال های نام به مثنوی و دو رباعي

 است که منبع اصلي اين پژوهش است. رسانده چاپ به و نموده است، تصحیح
 ديوان و شیرازی شرعي»ای با عنوان (، در مقاله1٣٩1دار )پشت . ناصر فاضلي و محمدعلي٣

 در او، اقامتش گمنامي هند، علل به او شیرازی، مهاجرت شرعي معرفي به «او غزلیات

 شعری متن، سبک تصحیح شرعي، چگونگي ديوان ايران، اهمیت به او هندوستان، بازگشت

 اند.پرداخته شیرازی های شرعيديگرشعر و غزلیات، رباعیات هایشاعر و ارزش
 رباعیات، اعجازالخیال خطي نسخه ی خود، به تصحیحنامهپايان(، در 1٣٩٩شريفي ) . زهرا4

به اين سند دسترسي  شیرازی، پرداخته است که متاسفانه نتوانستیم شرعي الفوايدمفتاح و
 پیدا کنیم. 
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 ورت تحقیقضر
فقط به صورت  1٣٩٥سال خه ديوان شرعي شیرازی تا قبل از با توجه به اين که تنها نس

خطي وجود داشته، پس از چاپ نیز تاکنون غیر از نگارندگان اين مقاله، کسي به تحلیل 

های زبان و ادبیات فارسي غزلیات آن نپرداخته است و غزلیات شرعي شیرازی که اخیراً به گنج
ر که از ها و ابیات برگزيده در اين پژوهش و هم خود شاعپیوسته است، هم به شهادت غزل

دل است، واکاوی خیز شیراز دارد و از طرفي، هم سبک صائب و بيطرفي ريشه در خاک غزل
« عرفان»نمايد و از آن جا که انگیز ميناپذير و دلو تحلیل اشعار او به ويژه غزلیاتش را اجتناب

 . ايميکي از مضامین پرکاربرد در ديوان اوست، به جستجو و تحلیل اين مضمون، پرداخته

 روش تحقیق

ي( است. اسناد مرتبط لي ـ تحلیفای و )توصیپژوهش اسنادی و کتابخانه ندر اي قتحقی روش
غزل  ٩٥٦ی مطالعه و تمام رازو چاپ شده شرعي شی حتصحی وانگردآوری و بررسي شد و دي

 نو تبیی لي و تحلیسنويبرگه« عرفان»پژوهش مضمون  نغنايي و در اي ناو به دنبال مضامی
 شده است.

 مبانی نظری

 شناخت عارفانه خداوند
رسد او های عرفاني از مضامین مهم غزلیات شرعي شیرازی است که به نظر ميعرفان و آموزه

به نوعي عرفان اجتماعي و کاربردی در انديشه، گفتار و رفتار آدمیان توجه دارد. شرعي در 
کار برده و بیشتر پروردگار را با صفاتش بار واژه رب را به  ٦1بار واژه خدا و  1٦4غزلیاتش، 

 141غزل شماره « ديگرخواني خلاق»با  1٦٧مورد خطاب قرار داده است. شاعر در غزل 

 فريدالدين عطار، با مطلع: 
 جويمت که از محض، نشان نشانبي ای

 

 جويمت که از دوجهان هر درتو گشت گم 

 (2٣2: 1٣٥٩)عطار نیشابوری،  
 نشیند:گونه به گفتگو مياينبا محبوب خود 

هان کنوزِ خازنِ ای مت که از ن  جوي

 شب روزو گشتهدرطلبت عمرشدکهيک

 کنم ازکجــا ونهــان، طلبــت پیــدايي

ــوَد دوا ــن یدردت ب ــوان م ــات  دل ن

شانِ هر جا  شان ن ست، ن  جويمت که از ت

مت که از طرف، نگران هر به خاطر  جوي

 جويمت که از مکان و لامکان تو هســـتي

حتِی)انيا که(محنتِ تو،را ناز  متيجوجا
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طا نه تو چو   رســـديفطرت نم رِيدرک

 ستیو نظر مَحرم تو ن یو ظاهر يمخف

ـــت عقل یايدامانِ کبر  تو نگرفته دس

 تو ره نبُرد یز پا در آمد و ســو يشــرع
 

 

تاز که جو نیقياز  یمم مان از   متيو گ

 متي( گنج آشکار و نهان از که جوی)انيا

 متيبه گِرد جهان از که جو امســرگشــته

که جو اضِير یهاد یا نان از   متيج
 

 (٣24: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 عشق
آن را  زاست. برخي نی« دل دتعلّق شدي»)ع.ش.ق( و به معنای  شهاز ري اصل واژه، عربي و»

اند؛ ( دانستهکندو آن را خشک مي چدیپکه به درخت مي چندهي پیاه)گی« عَشَقه»برگرفته از 
دهخدا، لغت )«ستاندو آرامش را مي ردیگقلب را فرامياه، معنا که عشق همچون آن گی نايبه 

 .نامه: ذيل واژه عشق(

 عشق در نزد عارفان
کارهای خطیر در عالم و  عشق راز آفرينش و چاشني حیات و خمیر مايه تصوف و سرمنشا»

کمال رسد، عشق نام اساس شور و شوق و وجد و نهايت حال عارف است. محبت چون به 
گیرد. عشق که به کمال رسد به فنا در ذات معشوق و وحدت عشق و عاشق و معشوق مي

رساند، کشاند و ميشود و اگر آن عشق باشد که از مواهب حق است هم به حق ميمنتهي مي
خشم و نفاق راه ندارد.  کند که در آن کین و حسد وجاد ميعالم ديگری در درون خود اي

« های بشری مرده و همه جا را نور و صفا و مهر و وفا پر کرده استها و حقارتاهيخودخو
 (.٦12: 1٣٦4)رجايي بخارايي، 

 عشق در غزلیات شرعی شیرازی
ترين سخن اشعار عاشقانه و عارفانه به ويژه غزل است و شرعي شیرازی نیز عشق محوری

مانند ديگر شاعران عاشق و عارف ادبیات فارسي به ويژه استادان شیرازی خود، مضامین شعر 
شمارد و انگارد، عشق را ازلي ميداند، دينِ بدون عشق را ناقص ميخويش را رموز عشق مي

 بیند: مي شرح آن را دشوار

 تو اشعار در شرعي، نیست جزرموزعشق
 

 

ـــقان  ـــازند زبان ورد عاش  را تو گفتار س
 

 ( 2٦8: 1٣٩٥)شرعي شیرازی، 

 وشام خواندصبحتازه نباشدايمان عشقتابه
 

به  ـــلام خط  خطیب گردون منبر بر ما اس
 

 ( 2٩1)همان:  

ند ـــر پايب فت س  دلم امروز نشــــد زل
 

 داشت پا بر را سلسله اين که بود عدم در 
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 ( ٣٠٠همان: )
 شوقشرح نوشتنشرعيایشمه آساننیست

 

 نوشت خواهمایتاشمه خواهدشدن زتن جان 
 

 (٣1٩)همان: 

داند که فقط بايد به آن انديشد ترين مفهوم و مضمون آفرينش ميسنگشرعي عشق را گران
 و از آن سخن گفت: 

شق چمن سرایدل، نغمه بلبلِ شد  ع
 

ـــوای باز زبان به نايد  ـــخن س  عشـــق س
 

فا قانون ـــ به پي ز را ش يديم تجر  د
 

ـــبر جز  يديم ص  عشـــق محن دوای ند
 

لک نذر پي ز آرد ـــر از ف  اخلاص س
 

ــمع  ــید و مه ش ــقبرای لگن  خورش  عش
 

 تدوسایهوس ملک ازغربت دلبگرفت
 

ـــرم بر تا  تاد س  عشـــق وطن هوای اف
 

 اســت خمار آســیب از ايمن جزا روز تا
 

 لای دَنِ عشقکشي،مست شد ازهرصاف 
 

ـــق عرياني ـــده عاش  نظرها مقبول ش
 

 عشـــق تن زيبــای جــامــة بُوَد تجريــد 
 

ـــرعي  يکتا گوهر اين قیمت مَطَلَب ش
 

 عشق ثمن جایبه هست هردوجهان کي 

 (٥٠٧)همان: 

 پیر شرعی
حال دست ارادت به عارفي به  نو در عی داندو مرشد خود مي ررا پی علي)ع(حضرت  شرعي

)فاصلي، اولیا، از عارفان قرن هشتم هجری قمری مدفون در هند داده است  نالدينام نظام

1٦٠: ٣٩٥).  
 آل و طالب ابي بن علي است شرعي پیر

 

 داد الدين نظام به ارادت دست ]وار[خُسر 
 

 (82: 1٣٩٥، یراز)شرعي شی 

 است:  دهنامی« ی عرفانادري»به زاهد خود را  ضی، در تعريرازرعي شیش
 مردم چشم به لیکن عرفان بحر هستیم

 

 سراپا گهر همچون مايیم آب قطره يک 
 

 کويش ز سر ترس از کشیدی طلب پای
 

هد  مام زا پا هنربي ایعیبي،  ت ـــرا  س
 

 (2٧٠)همان: 

 دلي است که سخنان اورا درک کند:شاعر، در حسرت عارف روشن

 را شــرعي که دليروشــن عارف کجاســت
 

سمقصودچه گفتگو دراين اوکه بداند   تا
 

 (٣1٠)همان: 
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 مقایسه خود با منصر حلاج
خود و منصور حلاح عارف مشهور قرن پنجم دارد و در حالي که شور  نی بیاسهي مقايشرع

 ورزد:دارد، بر خاموشي و حفظ اسرار از نااهلان تاکید ميو سرمستي عارفانه خود را ابراز مي
 بخشیدند باده يک مگر شرعي را منصور و من

 

 هاربيا سرمستمنوگشتاناالحقاومستکه 
 

 خود صبوریراه از قومآن رسندمي مطلببه
 

 هالب سانغنچه مطلب اظهار از بندندمي که 
 

 (2٧2)همان: 

ــــت منصـــوروار  انــاالحقیم جــام ز مس
 

ستي که برو زاهد  ست شراب از ما م  نی
 

 (٣٥٦)همان: 

 نقد عارف نمایان
 ناي قداشته، آنان را لاي شبه برخي از متصوفان زمان خوي زای نیی نظر نقادانهرازي شیشرع

 مقام نداسته است:
 خطاست زدنزتصوف دم نشین،کهخامش

 

يد هر که جايي  يد بود يز  خويش بايز
 

ـــیخ از ـــاب ش  امنديد خوارق هیچ و ش
 

 مريد خويش باشــم که ديار اين در به آن 
 

ـــرعي له هر ز امیدوار ش ـــف  مباش ایس
 

 خويش امید ننشاني عبث وخون خاک در 
 

 (48٩)همان: 

آن غواصي کند، پس سالک در تواندی ژرفي است و هرکس نمياعرفان دريي معتقد است شرع
 ها، در اين مسیر برآيد:بايد آن را به خوبي بشناسد تا از عهده سختي

 هست بسیار کشش را بحرعرفان ومد جذر
 

 کشش آن از ایشمه داند که بايد عارفي 
 

 (4٩٧)همان: 

 مانند منصور گستاخ باشد: داو معتقد است، عارف نباي
 حقغیراناالحق،  تا گويم گستاخ نیستم

 

 نیست منصور باده دارم جام در من آنچه 
 

 استدلروشنکينیستاصالت شرعي را هرکه
 

 نیست نور را آن روغن نباشد را چراغي تا 
 

 (٣1٧)همان:  

 اصطلاحات عارفانه کاربرد

صورت رسمي، که بخواهد بهو زندگي بدون اين ادنینگاه به ي درشرعرسد مي نظربه
حات نظر داشته را به کار بَرَد، به اين اصطلا« احوال و مقامات»های عارفانه مانند بندیدسته

 ها را در بعد اجتماعي به کار گرفته است.و آن
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 حال
آن که ايشان را اندر وی اثری باشد معني است که بر دل درآيد، بي ]آن[حال، نزديک قوم،»

و کسبي، و آن از شادی بود يا اندوهي، يا بسط يا قبض يا شوقي، يا هیبتي يا جنبشي، احوال 

عطا بود و مقام، کسب و احوال از عین جود بود و مقامات از بذل مجهود، و صاحب مقام، اندر 
)قشیری، در حال رشد دائمي است( )« شود حال، برتر ميشود و صاحبِمقام خويش متمکن 

دهد پس حال، نوعي بخشش، توجه و هديه الهي که بدون کوشش سالک رخ مي .(٩2: 1٣8٥
دهد و در عین حال، مي ءو با تغییر حالتي در او مانند سوختي مؤثر، او را به مقام بعدی ارتقا

، خود را «مقامات»اين دو مفهوم در مقابل هم نیستند، بلکه مکمل يکديگرند. سالک با کسب 

« مقامات»او را در گذر از « احوال»کند و از سوی ديگر، دريافتده ميآما« احوال»برای دريافت 
مینة کوشش انسان ي از زبخشد. اما ذات اين دو متفاوت است: يکرساند و سرعت ميياری مي

خود با يک  ٧28غزل شاعر در ،شودديگری از آسمان بخشش خدا نازل مي رويد ومي
معشوق، خستگي  خويشتني، نینديشیدن جز بهچیني عاشقانه از دوری و پريشاني، بيمقدمه

 گويد:خوش خود که هديه محبوب ازلي است سخن ميهمراه شدن با حال از همدمي ديگران و

ید تو هجر شــــب در  دارم وصــــالي ام

 که منعشقم تو مپنداربس که مشغول به

 که در مکتب عشــق ســتیدگرم ن یآرزو

ـــتم مدم هس فت ب ياز ه نهیال  ملول گا
 

ــــاني از   دارم محــالي فکر دل پريش

ـــال لیخبر از ل هار و مه و س  دارم يو ن

 دارم يکه ســواد خط و خال نيبود ا بس

 دارم يشب همره خود صحبت حالو روز
 

 (٥4٠: 1٣٩٥شیرازی، )شرعي 

کند نیازی به شرح و بیان ندارد، زيرا حال او را پیر مغان که نماد سالک وقتي حالي پیدا مي
 داند چه رسد به محبوب ازلي که حال عارف، جود و فضل اوست:پیر و مرشد کامل است مي

 نیست احتیاج عرض،به جناب درآن شرعي
 

 يافت حال ز هم مغان پیر که ترا حال 
 

 (٣٥٣)همان: 

 خواهد: درک سخن و اثربخشي آن، حال خود را مي
ـــ ــه خن،س  لیــک داردکــاينــات دلِاثرب

 

 نیست حالي که[ای]گفته اثرآن کندنمي 
 

 (٣21)همان: 

 قرب

 معنوی سلوک و سیر طريق از خداوند به رسیدن و نزديکي معنای به قربدر عرفان اسلامي، »

 ذوب) اللهفنا فی نهايت بهشود که درمي محسوب عارفان اصلياهداف از يکي مفهوم اين. است
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مفاهیم عاشقانه و عارفانه  .(2٥٧: 1٣٧4القضات همداني، عین)«انجامد( ميالهي ذات در شدن
های شرعي شیرازی درهم تنیده است. او در بحث قرب که يکي در بسیاری از ابیات و غزل
آيد، بر آن است که عاشق قرب الهي بايد از غیر او دوری کند و به احوال عارفان به شمار مي

ست. عاشق های راه عشق ممکن نیدنبال کام نباشد و اين تحفه دوست جز با تحمل سختي
 عارف بايد از خودپرستي دست بردارد تا اتحاد عاشق و معشوق حاصل شود:

عد، ـــت در از کام بر لذت ز جويد بُ  دوس
 

ـــد مقرب عشـــق بارگه در که آن   باش
 

 (42٦: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 راحتست مسافت بُعد را عشق رهروان
 

 عشق شبگیر محنتبُوَدبيممکن کيقرب 
 

 (٥٠٦)همان: 

 ايمبوده هرجا درآغوش تدســ باخیالش
 

ست   همیم بادلزقرب،يک درمیانجبعدینی
 

 (٥4٩)همان: 

 کن جوييقربافکنددورت هاازخداخودی
 

 کردن توانميخودپرستيتاکي بگوآخرکه 
 

 ( ٥٦4)همان: 

 محبت

الحبيب بلا الي: انجذاب القُب ال حبه» کند:گونه تعريف ميخواجه عبدالله انصاری محبت را اين

 .(142: 11٣8٧انصاری، )«هیچ علتي استلب به سوی محبوب بيمحبت، جذب شدن ق»«عَُّة

 داند. محبوب مي ه دارد و آن را راه رسیدن به سیرکمالي وتوجه ويژ« محبت»شرعي شیرازی به
 کوش صدق به محبت شرعِ راهِ به شرعي

 

 مطلبست عین شدن بايزيد و معروف 
 

 (٣28: 1٣٩٥شیرازی،)شرعي 
ــــدمي محبــت ـــوی کِش  را مــا تو س

 

طن  ــــد و عبــة ش  را مــا تو کوی ک
 

 ( 2٧٧)همان: 

شود، در تربیت او مؤثر است، احترام محبت سالک به محبوب، باعث صفای دل و انديشه او مي

 رساند:به پیر و استاد است و او را به کمال مورد نظر و قرب يار مي

 بینند اگر را محبت اهل ســـینة صـــفای
 

ـــکندر نگهدارد   را خود آيینة بغل در س
 

 (2٧8)همان: 
ــازِ کیمیا ــده محبت س ــت امش  گواه هس

 

سیر سرماية که زرد رخ اين  ست اک  مرا
 

ستاد به مريدانه دوست ایکردم   سلوک ا
 

مال اين  یت نظر از ک ـــت پیر ترب  مراس
 

 ( 122)همان: 
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 خوف
کند که مبنای عرفاني اين مفهوم است: دعوت مي« خوف از خدا»قرآن کريم، مؤمنان را به 

گان خدا، حقیقت، تنها از میان بند )در« إِنََّ ا يَخْشَي الَُّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَُُ َاءُ»سوره فاطر:  21آيه 

را بیان « خوف معرفتي»اين آيه، اساس (28، آيه 4٣٧)قرآن کريم، فاطر: ( ترسنددانايان از او مي
کند و خوف در عرفان اسلامي به معنای ترس از عظمت و احاطه خداوند به کل امور است مي

و سالک از آن بیم دارد که نتواند وظايف خود را در برابر خالق خويش، به خوبي انجام دهد. 
 داند: اب ميشرعي شیرازی بیشتر از هر چیز از هجران از دوست خوف دارد و آن را بدترين عذ

شر روزِ که نگويي خوف ز سخن واعظْ  ح
 

 نیست عذاب هجران شبِ محنتِ ز بدتر 
 

ــــتْ منصـــوروار  انــاالحقیم جــامِ ز مس
 

ستي که برو زاهد  ست شراب از ما م  نی
 

 (٣٥٦: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،
 داند:او، چاره خوف را توکل به حضرت حق مي

 چرا دل فاني دنیای حاصل بر ایبسته
 

 چرا غافلازخويشتن ایگرديده چنیناين 
 

 دمست يک بُعدمسافت عدم تاوجودت از
 

 چرا منزل دوری از مدام خوفي در که اين 
 

 هان باش توکّل اهل خرمن چینخوشه
 

 چرا حاصلبي تخمِ  فشاني دل زمینِ  در 
 

 (2٧4)همان:  

 رجا
کند و را يکي از منازل سلوک معرفي مي« رجا»السائرين،منازل»خواجه عبدالله انصاری در

الرجاءُ أضعفُ مناِزلِ ال رير، و تُك الفائرةُ هي كونُه يَفْثؤَُ حرارةَ الخوف، حتى ال نويسد: مي

هايش، خاموش کردن و خنک ترين منزل برای مريد است و فايدهرجا، پائین يعرُو إلى اِلْإياس

ه ناامیدی کشانده نشود، زيرا اگر خوف بر رجاء غلبه نمودن حرارت خوف است تا کار سالک ب
شرعي شیرازی در اصطلاحات عارفانه خويش ( 8٥: 14٠4)طاهرزاده، شود کند يأس حاکم مي

بار به کار برده که  81استفاده کرده، اما واژه امید را « رجا»در غزلیات، فقط يک بار از واژه 
اش به اشک و آه خود به دارد. شاعر در نگاه عارفانهدر بسیاری از موارد مفهوم عارفانه رجا را 

 درگاه الهي  و لطف و بخشش دوست، امیدوار است: 

شت شود شاداب که امیّد هست،  وفا کِ
 

يدۀ از اگر ابری رگِ  ند ما د  بگشــــاي
 

 (4٥٠: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 خود عمربهحاسدنَزَدشرعيای،درِنومیدی
 

 شد الهيالطاف ز حاصل هرنفََس امیدش 
 

 ( 4٥٣)همان: 
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 چیست يأسبیم فزون چوگشتگنهشرعي
 

میــدوار  ـــش ا  بــاش پروردگــار بخش
 

 (481)همان: 

 البته امید و رجا نبايد سالک را مغرور کند و او را از توکل باز دارد:

 کن حوالــه توکّــل بــه را يــأس و امّیــد
 

 خويش امید و يأس میانة نشـــین فار  
 

 (48٩)همان: 

 شوق
های که حق تعالي، دل میل و آرزوی قلبي به محبوب غايب است، شوق آتشي استشوق، 

شرعي شیرازی ابیاتي سرشار از  .(1٣٩٧)نوآذر، شاپور، سازد ور ميشعله ]با آن[ مشتاقان را
فشاني عاشق تا دارد. او شوق را دلیل اصلي جان« شوق»عاطفه و عشق عارفانه درباره مفهوم 

افزا ا حیرتداند و آن رخبری از سوختن پروانه، جان خويش در مسیر وصال معشوق ميحد بي

شود؛ بوب نیز مانع آن نميهای( محترانيآيد و )لنهم از عهده آن برنميکند که صبرتفسیر مي
 حتي اگر موسيِ شوق تاب تجلي جمال محبوب را نداشته باشد: 

 ندانستم لیکن نظر کردم رخت مرآتِ به
 

 را حیرت افزودتومي روی ديدنِ شوقِ که 
 

 (2٦٩: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 زاير ِسر تنها سپربي حريمت راه در نه
 

 هامحمل وجدند در تو شوق از درهرگام که 
 

 ( 281)همان: 

 صبر دست به نگردد کشُته شوق سیماب
 

 نیست عجیب افزون شود ما اضطراب گر 
 

 (٣٠٥)همان: 

 عشق محفل در که شوقست آتش لذت
 

 پرواستبي جان ز پروانه و سوزدمي شمع 
 

 هنوز که شوقم موسي ایمزن  اَرني ز دم
 

 کجاست ز جمالش تجلي تابِ  کجا، تو 
 

 ( ٣11)همان:  

ـــوقت آتش که گهي دل در  زد زبانه ش
 

 چکید شــرر تر مژۀ از ســرشــک جای 
 

 ( 42٣)همان: 

 شدن محروم باعثِ  نشود ترانيلن
 

 خیزد تمنا طور از اگر موسي شوقِ 
 

 (٣٧8)همان: 

 یقین
رسد بقیه احوال به آن بستگي دارد و برای يقین از مهمترين احوال عارفان است که به نظر مي

بخش و رسیدن به اين مرحله است تا عارف بتواند با تمام وجود و بدون ترديد به هستي
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پروردگار خود توکل کند و به مقامات بعدی نايل آيد تا به مرحله فقر و فنا برسد. يقین نوری 
يي آن را ]بنده[ غیب را چنان ببیند که گوشود، تا با آنلب بنده افکنده ميدر قاست که 

داند شرعي، پايه ادراک خود را مستحکم مي .(2٧4: 1٣8٥)قشیری، حاضر و مشهود ديده است

 شناسد: آورد و فقط راه آنان را قابل پیمودن ميو خود را در شمار اهل يقین به حساب مي
 نیست دينرهِ در منرهزنِ خِرَد هرسست

 

 است متین ادراک پاية مرا که رو زين 
 

 صانع صنعتِ از فتد کي شک ظلمتِ در
 

 است يقین نورِ جبین، ز هويدا که را آن 
 

 (٣12: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،
 افتادند شک درظلمتِ همه گر گمرهان

 

 است بسیار يقیناصحابِ کهدوستایشکُر 
 

 (٣٣٧)همان: 

ـــتین مژه ابر به زد جوش غم  زديم آس
 

بي  ــه آ تش ب ین دل آ گ ه ــدو يم ان  زد
 

 خويش عنان باطل ره از که خدا شـــکر
 

ــافتیم  ــه گــام و برت  زديم يقین راه ب
 

 (٥1٩)همان:  
 زدن نتوان دوربین گمان از دم نفس هر

 

 زدن نتوان يقین ارباب راه در قدم جز 
 

 (٥٦8)همان: 

 مقامات عرفانی

طلب و قدمگاه وی اندر محل اجتهاد و درجه وی به مقدار اکتسابي  مقام عبارت بُوَد از راه»

تعلق تعالي و حال عبارت بود از فضل خداوند تعالي و لطف وی به دل بنده بياندر حضرت حق
شاعر در ديدگاه عارفانه خود مقیم درگاه ، به نقل از هجويری( 1٣٩8نورآذز، )«به مجاهدت وی

آوری تواناست، افشای راز داند، با آن که زبانين بالاتر نميمحبوب است و هیچ مقامي را از ا
های رمزگونه اش اشارههای عارفانهکند و در مقام خموشي است و در برخي از ابیات غزلنمي
 دارد: « مقامات عرفاني»به 

 اوست فال فرخنده محوِعارضِ که ميچش
 

قامِ جاآن  یانِ م یال پردگ  اوســــت خ
 

 (٣28: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،
 گفت مقیم، شد ما دلِ تا دوست کوی در

 

 نیست مقام بِه اين از بهشت در که حقا 
 

 ( ٣٣٠)همان
 سوال کندمي ما ز که هر راز افشای

 

 ماست جواب خموشي مقامِ زبان صد با 
 

 ( ٣4٠)همان: 
 يافت کام ورطه درين که هر گشت بدنام

 

 بحث نام ز نباشد مقام درين را کس 
 

 (٣٥٦)همان: 
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 توبه در لغت به معني بازگشت »: است دخل توبه آمدهم عارحافظ دردرکتاب فرهنگ اش توبه
:  1٣٦4)رجايي خراساني، است و در شرع، بازگشت از گناه به سوی طاعت خداوند است  رجوع و

ها، بار آمده که به گواهي ابیاتش اکثر آن 18در غزلیات شرعي شیرازی « توبه»واژه  .(12٥

ارزشي ظاهرسازی زاهدان و صوفیان رياکار نظر دارد و گونه است و به بيو حافظ پارادوکسي
 طنزآمیز است:

 ســرودش نبْوَد عشــق از که را کســي
 

ــوَد  ــزد بُ ــل عــارف ن  وجــودش مــعــطّ
 

به کنم هد دســـت از من دم آن تو  زا
 

ــود تايب که  رب ز خود ش ــُ  الیهودش ش
 

 (4٩4: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 حافظ:  1٩٩تواند ديگر خواني خلاقي باشد از اين بیت، از غزل که مي

 بازپرس مجلس ز دانشمند دارم مشکلي
 

 کنندمي کمترتوبه خود چرا فرمايان توبه 
 

 (٣٣٠: 1٣81)حافظ شیرازی، 

شق و مي  ست؛ از ع شق، توبه امکاناو معتقد ا شیماني ندارد، ع صلي جز پ ست و حا پذير نی

 ای بايد توبه کرد:توبهپس از چنین 

ـــرعي ـــق از کرد، توان ش ــه؟ عش  توب
 

ــــتــغــفــرالله کــرد، تــوانمــي کــي   اس
 

 (٥٩1: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

به هار فصــــل ولي بود نکو باده از تو  ب
 

 استشده پشیمانلحظههمان تاسکردههرکه 
 

 (٣٠8)همان: 

ــیرازی در غزل  ــرعي ش ــروده، از ديوانش که به گفته خودش در دوران پیری 8٥٣ش اش س

رســد اين غزل در کنار اش ســخن گفته که به نظر ميبه همان معنای واقعي عارفانه« توبه»

شاعران ديگر، دو مطالعه غزل سؤال که آيا او، مانند برخي از  سخ به اين  های ديگرش، به پا

 يا نه، کمک کند:  دوره زندگي داشته است

 تــوبــه نــگــار ومــي  ز کــردم
 

ــه يــک  ــوب ــه ت ــــد ن ــه هــزار ص ــوب  ت
 

ــه گــنــه بــحــر از ــــاحــلــم ب  بُــرد س
 

ـــد آخـــر  ـــه آم ـــه کـــار ب ـــوب  ت
 

ـــم ـــردي ـــواری ز ک ـــاگ ـــرگ ن  م
 

ـــــگـــوار بـــادۀ از   تـــوبـــه خـــوش
 

ــي ــة ز شـــــدم زارب ــي نشـــــئ  م
 

ـــــر از  ـــار دردس ـــم ـــه خ ـــوب  ت
 

ــب خــزانِ چــو کــردم ــــی ــدم ش  دي
 

ــــهــــار ايــــام در  ــــه ب  تــــوب
 

ـــه کـــردم ـــوب ـــي ت ـــکـــردم ول  ن
 

ـــدن از  ـــار روی دي ـــه ي ـــوب  ت
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عي ــــر ــــال ش ــه امس ــاز کن توب  ب
 

ــا  ــي امّ ــن ــک ــو ن ــار چ ــه پ ــوب  ت
 

 (٥8٩)همان: 

 ورع

داری و بازايستادن از هر چیزی است که آدمي را به حرام و يا حتي شبهه ورع، خويشتن»

بسیاری از مباحات تي از پیشه، نه تنها از محرمات، بلکه از شبهات و حاندازد. سالک ورعمي

اصطلاح  .(2٥٩: 1٣8٥کاشاني، )«پوشدمت دل وصفای باطن چشم ميجهت خاطر سلا نیز به

کار برده را به جای آن، به« پرهیزگاری» یات شرعي نیامده است و شاعر واژهدر غزل« ورع»

 دمي ناکسان دوری کند تا بتواند پرهیز گار باشد:است. او معتقد است خردمند بايد از هم

ــکززبس  دلایاجتناب کردمناجنس حبتص
 

 گفتن توانمي پرهیزگارمصومعهچوشیخ 
 

 (٥٦4: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

شئهکوعارفي سبِاین ستهنرفهمیده ک  ا
 

 استپوشیدهکسانعیبِازديدنِ خودچشمِ 
 

 سودمندمرهمْنیستچونعبثسعيکنمکي
 

 استپاشیدهنمک برداغمْ کهبس تبسّمآن 
 

ـــان اختلاطِ ز پرهیزگاری کندمي  ناکس
 

 استسنجیده وبدنیک دلْ خردْمیزانِبه تا 
 

 (٣٣2)همان: 
ــاعر در اين بخش از نظرات عارفانه خود، در غزل  از نبودن پرهیزگاری واقعي در بین  8٧٥ش

اقشـــار مختلف جامعه از خاص و عام معترضـــانه، فرياد برآورده اســـت و بیانیه )محکومیت 

خواری و رياکاری( خود را منتشر کرده است و از اين که دنیا بیشتر جانب زهدفروشي، حرام

 های دنیا پايدار نیست:دهد که جاذبهمند است و هشدار ميگیرد، گلهناپرهیزگازان را مي

ــبحه  ــیخ داده کف ز س  گرفته جام و ش

جه که پره ـــحر خ زگاریخوا  زیبود و س

ـــوف به پ يص مل   باده فروشـــان ریکا

ـــته عاجز ـــرگش ـــالح و طالحو س  اند ص

 باطل رویکو نگشـــته پ يکســـ ســـتین

ــــت ـــ هس  افلاک یاريــ دواميب يبس

ــ زهد ــرع لةیاگر چه ح يفروش  ســتیش
 

ــــت  من هوس دس فتــه مــدام دا  گر

ــــام گرفتـه ـــبح و ش بات ص  راه خرا

 داده حــلال خــود و حــرام گــرفــتــه

فتــه؟  گر گو جــانــب کــدام  ب  چرخ 

ل ب من ا  خــاص و عــام گرفتــه  سیدا

ته مطلب ـــام گرف ـــبح، ش  اگر داده ص

بو کیــل فتــه ايــر یز  گر ــــام   مش
 

 (٥٩٦)همان: 
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 زهد

ست از متاع دنیا و اعراض قلب از اغراض آن» صرف رغبت ا ست از  شاني، « زهد عبارت ا )کا

رغبتي و رويگرداني از دنیا و آنچه در آن اســت، به جهت پســت و پس زهد، بي. (2٦٠: 1٣8٥

ست که ها و لذتشمردن آن در برابر نعمتحقیر  سي ا ست. زاهد ک های اخروی و معنوی ا

دلش از تعلقات دنیوی به دور باشد و به آنچه خداوند برايش مقدر کرده، قانع و راضي باشد. 

شیرازی به زهد نیز، نگاهِ حافظانه، دارد و زهد ريايي را با به حیله »کار بردن ايهامي، شرعي 

شدارهای طنزهای گزنده داندمي« شرعي شد، آنتا خود را نیز، از ه ستثناء نکرده با گاه اش ا

 کند:تازد و خود را در شمار عشق بازان قلمداد ميبا صراحت به زهدِ ريا مي
ــي زهد ــرعیســت حیلة چه اگر فروش  ش

 

ــا بوی ز لیــک  ــــام ري فتــه مش  گر
 

 (٥٩٦: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 مــرا کــه زان زهــد، لافِ زنــم چــون
 

ــــرعـي  ــاز عشــــق ش  گـويـنــدمـي ب
 

 ( 418)همان: 

 عاشــقي بدون عرفاني، جام از نصــیببي
 

  شوی جم گر ريا و زهد درمسند زاهدا، 
 

 ولي گشتن توانمي شرعيدوستْ با آشنا
 

ــوی عالم از بیگانه و همّت بورزی گر   ش
 

 (٦٠٣)همان: 

 حتي عاشق آن هم هست: يیدگرا به زهد واقعي هم دارد وأدر اين بخش شاعر نگاه مثبت و ت

 عشقست را صفا اربابِ صفِ دل، ایاول 
 

ـــت را خدا مردانِ کینةبي دلِ   عشـــقس
 

 دينند علمِ طالبِ همه که آنان خوش ای
 

ست را علما صَلاحِ و تقوی و زهد  شق  ع
 

 ( ٣٣٣)همان: 

 وصلاح زهد و بايد شرعي،ديانت راشیخ
 

شعرکسان کهآن نبْوَد شیخ   بَرَد مضموناز
 

 (4٣٣)همان: 

 صبر

دن صبر در عرف ]عارفان[، بازداشتن مريد است از آنچه ]از سوی شرع[ نهي شده، يا پیوند دا»

شرعي اگرچه،  .(2٦٣: 1٣8٥کاشاني، )«]اما[ به آن مأمور شدهکارش به آنچه، ناخوشايند است،

از عهده درد شوق داند، اما برآنست که داروی او، گر درد دل عاشق ميصبر را تنها طبیب علاج

 آيد و در عین حال تنها نسخه مؤثر احتمالي موجود در دستانِ همین طبیب است:برنمي

 طلب خدا از صبرمن دَمَت با اثريست گر
 

یب پیش   طلب دوا مرا درد دلانبي طب
 

 (28٩: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،
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ـــبر داروی ـــت ص  حزين دلِ علاجِ هس
 

 نیست طبیب دست به عشق دردِ درمانِ 
 

 صبر دستبه نگردد کُشته شوق سیماب
 

 نیست عجیب افزون شود ما اضطراب گر 
 

 (٣٠٥)همان: 

 نشینگوشه بشود توکُّل ملک در که آن
 

ستدامان الفت دمهمه صبرش پای   طلب
 

 (٣21)همان: 

 عشق ملکِ به طاقت، ز دوامْ مجو شرعي
 

 نیست ثبات را صبرِ کسي بنای جا کان 
 

 (٣٥٠)همان: 

 نبود افغان الفتبي لب که آن وجود با
 

 شد بیگانه فغان لبْ کز قدرآن صبرکردم 
 

 ( 4٦٥)همان: 

ـــر از هادم پا باز تو کوی س  برون نن
 

 من دور سفر اين کرد نزديک چه صبر 
 

 ( ٥٧٠)همان: 

 فلک دور شود ما کام به کاخر کن صبر
 

کوه   مکن بالا عالم از شــرعیا دم هر شــِ
 

 (٥٧1)همان: 

 توکل

)کاشاني، کفالت کفیل ارزاق الاطلاق و اعتماد بریر وکیل عليتوکل، تفويض امر است با تدب

در عرفان اسلامي، عارف به خداوند ايمان کامل دارد و امور خود را به او تفويض (. 2٧٥: 1٣8٥

 های راه، بیمناک، نیست:کند و نگران چیزی نیست و با تکیه به توکل خود، از سختيمي

گر ــه ا نج ب لي قنــاعــت ک ک  داری تو
 

 بردار نان و آب وســـواس خاطر ز پیش، 
 

 (4٦٦: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

ـــختي مگو واعظ  بگذريم که ره آن ز س
 

هل  باط آن از آســــان بس توکلیم، ا  ر
 

 (٥٠٠)همان: 

 هان باش توکل اهل خرمن چینخوشــه
 

 چرا؟ حاصلبي تخم فشانيدل زمین در 
 

 (2٧4)همان: 

 رضا

قشیری، )«با آنچه او بپسندد و اختیار کند های او، موافقت دلآرام دل است به حکمرضا »

در مقام رضا شرعي نیز با ديگر عارفان همراه است و سخنان پارادوکسي در  .(2٩8: 1٣8٥

غزلیاتش ديده نمي شود، او با رضايت تمام برّه وجود را در شهادتگاه تسلیم به قضای الهي 

 آب خنجر قصاب است:  بسته است و لب تشنه
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ــرعي ــت در به ش ــیوه بنه دوس  ابرام ش
 

ند داد را تو چیز آن   باش رضـــا خداو
 

 (4٩٠: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،
 

ـــهادتگاه در بندم برّه ـــلیم ِش ـــا ِ تس  رض
 

شته  شنه لبْ امگ صاب ِخنجر ِآب ت  را ق
 

 (2٧٦)همان:  

صرِ ضا راهِ مجو، فردوس ق  شرعي جو ر
 

 رفت بايد خدا حکمِ درآن هست هرکجا 
 

 (٣٠2همان: ) 

 آن در خدا رضای نیست کهرهي شرعي
 

ــه  يوان گر اید مي عــاقــل رود ا  رودن
 

 (4٧٩)همان:  

 نخســـتین روز قضـــا به را رضـــا داديم
 

ـــخط از ما   نداريم تشـــويش حادثه س
 

 (٥1٧)همان:  

 فقر و فنا

فقر عبارت است از عدم تملک به اسباب که سه مرحله دارد. اول اسم فقر: نیازمندی ظاهری 

تعلّقي )مادی( دوم، رسم فقر، تظاهر به فقر و صفات مذموم ناشي از آن و سوم، حقیقت فقر، بي

برخي از ابیات شرعي شیرازی، با عرفان اسلامي  .(2٦1: 1٣8٥)کاشاني، و فنا شدن در خداوند 

انسان در مقابل غنای الهي تأکید  فقر وجودی عربي و مولانا مرتبط است که برهای ابنزهو آمو

عالم بدون شک نیاز ذاتي به اسباب دارد و بزرگترين اسباب وی را، سببیت حق »،کنندمي

ها مفتقر و نیازمندند نتعالي است و حق تعالي را سببیتي جز اسمای الهي که عالم بدا

 .(141: 1٣8٧عربي، )ابن« باشدنمي

له او، جز و اســـت غني کاو  فقیر جم
 

 گیر کــه گويــد عوضبي فقیری کي 
 

 (1٩1، دفترسوم: 1٣٦٣)مولوی، 

شرعي شیرازی، همچون مولوی و ابن عربي معتقد است که نیاز انسان، فقط به آفريننده است 

ترقي خود را در فقر نسبت و سالک بايد فقط نیازمند او باشد و بس؛ بر همین اساس، رشد و 

داند و در عبارتي افتخارآمیز وقتي خودش را فاني شده در نیازی از غیر ميبه خداوند و بي

يابد. شاعر در سخناني اش درميبیند، وجهان مادی را نیازمند خودِ فاني شدهمحبوب مي

 داند:مي نیازی از ماديات و قناعت به زندگي سادهگونه، پادشاهي خود را در بيشطح

ست رواجِ طرفْ هر فنا و فقر کوی به  من
 

ـــت احتیاجِ ز عالم نیازیبي که   منس
 

 

 شُکر دلْای تختي،پوست وکهنْ فقر کلاهِ
 

 منست تاجِ و تخت تجريد، قلمروِ در که 
   

لب دردْ مريضِ ــــازدنمي دوا با ط  س
 

 منستعلاجِ پي مسیحا کهاين از سودچه 
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شت خراب سلمّ دلم شهرِ چو گ  شد م
 

ست خراجِبي ملک اين ساکنِ تو غمِ   من
   

 شرعي ای،نشئه نیست کسان دراختلاطِ
 

 منســت مزاجِ منحرفْ آن از دهر خلقِ ز 
 

 (٣٣2: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

ـــکر ند گشـــت که ايزد ش ـــ  فقر مس
 

 گفــت نتوان کــه چنــان گــاهم تکیــه 
 

 (٣4٧)همان: 

 دتجری

 ]يعني[تجريد، ترک اعراض دنیوی است ظاهراً و نفي اعواض اخروی و دنیوی است باطناً، »

مجرد حقیقي کسي بود که بر تجريد از دنیا طالب عوضي نباشد، بلکه باعث بر آن تقرب به 

 تعلقات همه از بريدن عنوان به را «تجريد»کاشاني،  .(1٠1: 1٣8٥)کاشاني، حضرت الهي بود 

 دنیا ترک از اشانگیزه تنها که داندمي کسي را حقیقي عارف و کندمي تعريف بیروني و دروني

 «اخلاص»سیر و سلوک عرفاني و رسیدن به مقام  اوج اين. باشد ، تقرب محض به خداآخرت و

اهل تجريد در ابیات عارفانه شرعي شیرازی از خودپرستي و ديگرپرستي بدور، شجاع،  .است

 آورند:اند و فقط در برابر حضرت دوست سر تعظیم فرود ميدارای همت و طبع عالي

ـــتي باب برِ خودپرس ـــرعي تجرد ار  ش
 

سمحض   نیست مايي، و چواينجامنيتکفرا
 

 (٣4٧: 1٣٩٥ )شرعي شیرازی،

 عشقوادی در يافت کسهر تجريد نشئه
 

باس از  يت ل ياني دهر، در عار يد عر  گز
 

 (٣٩٥)همان: 

يد ثات از قوی دل باش، تجر  دار حاد
 

 مکن ازگهر لباس ضعیف، ایرشته چون 
 

 (٥٦1)همان: 

جرد اهــل همــت لي ت ــــت عــا  اس
 

ــج،  ــن ــاد گ ــي ز آب ــران ــــت وي ــاس  م
 

 ( ٣٥4)همان: 

ـــورِ به کيِ حرصْ از هد پا تجريد کش  ن
 

ستِ  سي د  گرفت سخا اهلِ دامنِ که ک
 

 ( ٣4٧همان: )

 باقیســـت تعلق و تجريد کشـــورِ را فقر
 

 دارد گدايي چه آن نبوَد را پادشــــه 
 

 (٣٦4همان: )

 تی و جمعیشانپری

بسیار بود، استاد بوعلي گفتي فرق، آن بود  ]متصوفه[لفظ جمع و تفرقه اندر سخن ايشان»

کي با تو منسوب بود و جمع آن بود که از تو ربوده بود و معنیش آن بود که آنچه کسب بنده 
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بود از اقامت عبوديّت و آنچه باحوال بشريّت سزد آن فرق بود و آنچه از قِبل حق بود از پیدا 

شرعي شیرازی  .(1٠٣: 1٣8٥قشیری، )«..لطفي کردن و احساني، آن جمع بود.کردن معاني و 

 کند:کسب جمعیت از زلف پريشان مي ٣2٠نیز همانند استاد شیرازی خود، در غزل 

مدِ خِلاف در  من که کام بطلب عادت آ
 

 کردم پريشان زلف آن از جمعیت کسب 
 

 (4٩٥: 1٣81)حافظ شیرازی، 

ستفاده از نماد سامان خود را در او با ا شدن در بيهای زلف و آينه،  ساماني و حیران  سر و 

 بیند و سرِ رسیدن به جمعیت خاطر ندارد:آيینه جمال محبوب مي
ني طومــار زلف، ــــا ــــت پريش  مــاس

 

ينــه،  ــــاهــد آ ني ش ــــت حیرا  مــاس
 

ــرق ــف ــت ــــده م ــت ش ــی ــع  دل جــم
 

 ماســـت ســـاماني و ســـربي از هم اين 
 

 (٣٥4: 1٣٩٥)شرعي شیرازی، 

 نیست سرجمعیت را ما که خواجه بروای
 

 ســامانندبي و ســربي طايفه عاشــقان 
 

 (٣88)همان: 

شقان  او کهدمآن بادبه جمعیترفت را عا
 

شفتگي، کاکلش   گزيد پريشاني زلفش آ
 

 (٣٩٥)همان: 

 پريشـــان اوضـــاع بود عاشـــق جمعیت
 

 شد جا به چه شد ونوا برگبي تو عشاق 
 

 ( 41٩همان: )

ـــان احباب جمعیت که وه  گرديد پريش
 

نه ناخن  ـــا فت ز ش  کرد وا تا گرهي زل
 

 ( 4٥1همان: )

ـــاني از  خورم تاب بتان زلف چون پريش
 

ـــل بر که ني  یا جمعیت حاص  پیچم دن
 

 (٥2٣)همان: 

ــــاني خوبــانم زلف  جمعیتم بود پريش
 

 نیستم پريشان خاطر خاطرم پريشان تا 
 

 ( ٥٣8)همان: 

ــه جمعیتي ــــانیــت غیرِ ب  نبُود پريش
 

ستي سامانِ و سربي که حیرتم در   کی
 

 ( ٦2٥)همان: 

 روندمي چین بندرِ در عاشقان سودا بهرِ
 

 خرندمي پريشان زلفِ سرِ از جمع خاطرِ 
 

 ( ٣8٦)همان: 

 بود تو سوی نظرم گشودم ديده کجا هر
 

به  لة و تو کوی امکع  بود تو روی من قب
 

 من پريشاني که شد آن از جمع خاطرم
 

ستخانه  سلة از که زادي  بود تو موی سل
 

 (4٦٣همان: ) 
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شاني زلف« زهدی»رفان مانند عا 8٩8جايي هم در غزل  ست و به دنبال گله يار از پري مند ا

 جمعیت خاطر: 

 باشــي عصــیان غرقة گنه بحر در چند
 

ست وقت  شیمان کرده از که اين شي پ  با
 

 صفت غنچه بجو تنگدل و جمع خاطر
 

شان زلفِ عَلمَِ چون کي به تا  شي پري  با
 

 (٦٠٥)همان: 

 قناعت

توصیه شرعي  (24٠: 1٣8٥قشیری، )«چه، دوست داریبه وقت نايافتن آنآرام دل بود »قناعت، 

گیری نیز اين است که رونده راه حق، مُلک قناعت را برای ساده زيستي انتخاب کند و با بهره

چه دارد، از  از دو اصل توکل و قناعت، نگران رسیدن روزی نباشد تا بتواند با ساختن به آن

 :خواهي در امان بماندرنج زياده

گر ــه ا نج ب لي قنــاعــت ک ک  داری تو
 

ـــواس خاطر زپیش   بردار نان و آب وس
 

 (4٦٦: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،

 خوار عزيز اینشــوی  تا عشــق ملک در
 

ـــین  ـــفر قناعت ديار از و بنش  مکن س
 

 میل است راحت اگر دهر خوانبه شرعي
 

ـــو کم به قانع  ـــتر طلب و ش  مکن بیش
 

 ( ٥٦1)همان: 

 کساننخوانندتهرجاييکهاگرخواهيگفت
 

 چشمبه دگر،گفتممروجای کوازسراين 
 

 عشـــق الوان نعمت تمنا داری اگر گفت
 

 چشمبهجگر،گفتمخوناببهکنقناعت رو 
 

 شوی بر و بحر سیاح کيبه تا شرعي گفت
 

 چشمبه تر،گفتمبسازوچشمخشکتلب با 
 

 ( ٥4٥همان: )

ـــرعي ـــده ش  ما وطن قناعت کنج تا ش
 

ـــم از  ــداريم آب طمع خود تر چش  ن
 

 (٥٥٦همان: )

 ناصطلاحات نمادی

های نمادين از جمله )مي، جام، باده، زلف و....( شرعي در ابیات و غزلیات عارفانه خود از واژه

های سر نیاز عارف در های ازبرد. نالهبرای بیان احوال و مفاهیم عرفاني، هنرمندانه سود مي

گشايد و اين گشايش که با نوا و کشش دل، همراه است بر اشتیاق او آسمان را به روی او مي

 افزايد:برای رسیدن مي
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  وجام )معرفت الهی(می

 اينجااستجام وگردشومي  است دوربزم
 

 اينجااست هجرکدام وشباست روزوصل 
 

 (2٧2)همان: 

 است تاز و تک در ناله من سینةبه سحر
 

ـــمان درهای و نیازمندم  ـــت باز آس  اس
 

 گنجد کي نقاب درمي  و مطرب شوق ز
 

ستورِ که نغمه عروسِ  ست ساز پردۀ م  ا
 

 ( ٣1٦)همان:  

یانِ قبولِ ـــ مان آن غم مجلس  گردی ز
 

 باشــي جگر خونابةمي  از ســرخوش که 
 

 (٦1٩)همان: 

 باده
 بخشیدند بادهمگريک شرعي را ومنصور من

 

 هايارب مستومن گشتهاناالحقمست او که 
 

 (2٧2)همان: 

ـــت منصـــوروار ـــراب مس ناالحقیم ش  ا

 

ستي که برو زاهد  ست شراب از ما م  نی

 
 (٣٥٦)همان: 

 حی صرا

 برداشت صراحي سرتمکین، از آن از بعد
 

 نبوش کهدستمبه داد قدحيپُرمي کرد 

 (4٩٣)همان: 

 مغان رید

ست  ريا اهل از تويي و مغان دير اين ه
 

 مکوش بیهوده،بتکده درين تونیست جای 
 

 (4٩2)همان: 

 زلف

لف ني طومــار ز ــــا ــــت پريش  مــاس
 

ينــه،  ــــاهــد آ ني ش ــــت حیرا  مــاس
 

 (٣٥4)همان: 

 او کهدمآن بادبه جمعیت رارفت عاشقان
 

شفتگي، کاکلش  شاني زلفش آ  گزيد پري
 

 (٣٥٩)همان: 

 همت

 شـــرعي لب ببند خواهش شـــیوه ز بیا
 

شتگي  ست گذ شا طلب لب ز همت ا  مگ
 

 (2٧٠)همان:  



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   ٩4 
 

ـــل بر  مکن نظر همت ز کَون دو حاص
 

ضر آب ز بگذر  شک لب و خ  مکن تر خ
 

 (٥٦1)همان: 

 یرازهای عارفانه شرعی شیهمایدرون

و ترک  ااعتباری دنیي، بيق، شناخت عشق حقیازهای او را بیشتر رازونیهای عارفانههمايدرون

 نکردن از غم روزگار است: تيشکا گشايي و، گرهتعلق آن، رازداری

 دآن وهداری و شیراز

ــکوه به زبان ــا ادب از داری غم ش  مگش
 

شرت مجوی  شا طرب ره دل در و ع  مگ
 

 بستان درين همچوگل مشو دريده دهن
 

 مگشا لب و بساز پرخون دل با چوغنچه 
 

ــرور اگر ــود ض  گومي دل به خود راز ش
 

سرار ز پرده و خموش  شا سبببي ا  مگ
 

 (2٧٠همان: )

 یقحقی عشق
 ينجاااست جاموگردشميو است دوربزم

 

 اينجا استهجرکدام وشباست روزوصل 
   

 نکنیم ترهوس صهبای به خشک لب ما
 

 اينجا استحرام استعشقباده جز کهآن 
   

هل پختگي ما بر ارزد، چه به  هوس ا
 

 اينجا است توخام عشق نیستگرسوخته 
 

ـــت گرفتاری تاب اگرت فار  باش  نیس
 

 اينجا است دام حلقهقدم هرنقش کهزان 
   

شو، شرعي، همچو  طلبي راحت آلوده م
 

ـــت کام نیالودن تاکید که زان   اينجا اس
 

 (2٧2)همان: 

 و لزوم دل نبستن به آن اارزشی دنییب

 چرا؟ دل فاني دنیای برحاصل ایبسته
 

شتن ایگرديدهچنیناين   چرا؟غافل ازخوي
 

 استيکدم بعدمصافت تاعدموجودت از
 

 چرا؟ منزل دوری از مدام خوفي در کهاين 
 

 عارضي باشد دهر نوعروس وبوی رنگ
 

 چرا؟ باطل شیوه اين خریمي عجوزهزين 
 

ست بودن فار  از قید، آزادگي شیوه  ا
 

 چرا؟درگل سروپا چونچمندراينایمانده 
 

 دون دنیای لیلي بر مايلي شرعي گرنه
 

 چرا؟ محملاندرپي رویمي مجنون همچو 
 

 (2٧4)همان: 

یایجلوهعارفپیش ـــتهیچدوندن  هیچاس
 

 هیچاســتهیچســپهرســرنگوناينمهروکین 
 

ست سهل وادبارمهان ما،اقبالپیش  سهلا
 

 هیچ اســـت هیچواژگون پیروزوبختطالعت 
 

 (٣٦1)همان: 
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 اوفایی دنییب
ـــاني آن ند دوران وفاداری که کس  دان

 

ـــان به عالم دو گر  ـــتانند بدهي جويش  نس
 

ـــعت عارفان ـــي دنیا وس  پندارند قفس
 

  زندانند در که ســازند چه نیســت ایچاره 
 

 مکن آلودهودل دسـتجهانخوانبرسـر
 

ـــندکه  ند اين از طلب روزيي زهرنوش  خوان
 

  بستنددلجهانبه جانصدبه کهغافلاني
 

ند  ـــر به روزی چ هان خوان س ند م مان  مه
 

 (٣88)همان: 

 صنعان خنظر به شی
شرعي شیرازی، همانند شاعران عارف پیش از خود، از جمله عطار، مولوی، جامي و فخرالدين 

اصفهاني،  بند هاتفبه داستان تمثیلي شیخ صنعان پرداخته است. همچنین، ترجیع و ... عراقي
های فراواني با مفاهیم زيسته(، مشابهتشیرازی ميشرعي )که پس ازهجریدوازدهم شاعر قرن

 رو اطاعت از پی ارا ترک ري قتبه حقی دنغزل شرط رسی ني در ايشرع .غزل عرفاني او دارد
 :رسدنمي قتو معتقد است عارف تا از عشق پر نشود به حقی داندي( ميقو مرشد حقی ر)پیمغان

 فروش زهد من دير، دربه رفتم دوش
 

 دوشبه سجادهوذاکر ولبکفگردانسبحه 
 

 سجودتأثیرز سختصدرجملچونجبهه
 

  جوش زدمي صمد ذکر لبم به تا درون از 
 

جا ديدم ـــنمي آن يل کرده ص اّر حما  زن
 

 هوش قافله صد رهزن دلي، و دين آفت 
 

ـــوخ ـــي کافر دلبر نگهي، آهو ش  کیش
 

 گوش به حلقه نو مه از شودشمي فلک که 
 

 عاشق با سخن به چشمش مژه، زبان از
 

 خوش حرف از شده تمکین غايت از لبش 
 

 خوی،خورشیدیگرشودهرقطرهعجبچه
 

 جوش به شرم عرق از او رخ آيد هر گَه 
 

 ای؟آمده کجا به بگفتا ديد، مرا چون
 

  هوش از خالي تو مغز ای ای،کرده غلط ره 
 

  ريا اهل از تويي مغان، دير اين هست
 

 مکوش بتکده،بیهوده دراين تونیست جای 
 

 کردن؟ بايد چه که بفرما شوخ ای گفتم
 

 زدوش وسجاده سَبحهاين زکف افکنگفت 
 

 باشمي  سرخوش و باده بخور و زناّر بند
 

 گوش کن را سخنم هان طلبي، وصالم گر 
 

 برداشت صراحي تمکین سر از آن از بعد
 

 بنوش که دستم به داد قدحيپرمي  کرد 
 

 بگرفتم کفش زمي  ادب روی از هم من
 

یدم باده  ـــ اّر و نوش ندم زن  دوش بر فک
 

ــار اهــل تنــد زن ف گ ــادم مبــارک ب  ب
 

  گوش در کردم مغبچــه بنــدگي حلقــه 
 

 را شرعي مزن طعنه چنین پرکرده عشق
 

 خموش دوستای شو بود،نتوانصنعانزبه 
 

 (4٩2: 1٣٩٥)شرعي شیرازی،
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 گیرینتیجه
غزلیات شرعي شیرازی سرشار از مضامین غنايي است. هدف از نگارش اين مقاله، معرفي 

ای است که به دلايل چهل سال دوری از وطن بیشتر شعر و شاعری هنرمند، توانا و بلندمرتبه

ای همچون کلیم کاشاني، عرفي شیرازی و  وحشي و شايد، هم دوره بودن با شاعران بلندآوازه
نده است. عرفان، در لغت به معني شناختن و دانستن است و در اصطلاح، بافقي،گمنام ما

های گیرد و عارف با تلاششناختي است که از راه تزکیه نفساني و کشف مشاهده صورت مي
شود که ها و توجهات الهي احوالي نصیبش ميآيد و از طريق بخششخود به مقامات نايل مي
رساند. شرعي شیرازی شاعر توانا و شناخته ر عرفاني ياری ميهای بالاتاو را در رسیدن به مقام

سبک دوره و همخاک شاعرپرور شیراز دارد و از طرفي همنشده قرن يازدهم هجری که ريشه در
شاعران بزرگي چون صائب تبريزی و بیدل دهلوی است، ديوان شعری دارد که بخش غزلیات 

ن است، نگرش عاشقانه و عارفانه حافظ بر آن، دارای مضامین متنوع غنايي از جمله عرفا
اش ابعاد های عارفانههای عاشقانه و عارفانه شرعي، سايه افکنده است و ابیات و غزلغزل

« الدين اولیانظام»داند و در عین حال از را پیر خود مي )ع(اجتماعي دارد. شرعي، حضرت علي

  عارف قرن هشتم هم به عنوان پیر نام برده است.
 آل و طالب ابي بن علي است شرعي پیر

 

 داد الدين نظام به ارادت دست ]وار[خُسر 
 

 (82: 1٣٩٥، یراز)شرعي شی 
نمايان شرعي شیرازی، خودش را به نوعي با منصور حلاج مقايسه کرده و به نقد برخي از عارف

 پرداخته است:

 خطاست زدن زتصوف دم نشین،کهخامش
 

 خويش بايزيد بود يزيد هر که جايي 
 

 (48٩)همان: 

رسد شرعي شیرازی در عرفان موافق آرای ابن عربي، مولوی بنابر شهادت ابیاتش به نظر مي
و از همه بیشتر بر شیوه حافظ و عارفان سکری مذهب است تا جايي که با برخي از اصطلاحات 

ابیاتش او را علاقمند ای همچون، توبه، زهد و... برخورد انتقادی و گاهي طنزآمیز دارد و عارفانه

 دهد:به منصور حلاج و شیخ صنعان نشان مي
صورمن شیدند بادهمگريک شرعي را ومن  بخ
 خود صبوری راه از قوم آن رسندمي مطلببه

 هايارب سرمستمنوگشتاناالحق مستاوکه 
 هالب سانغنچه مطلب اظهار از بندندمي که

 (2٧2)همان:  
 را شرعي مزن طعنه چنین، پرکرده عشق

 

 خموش دوستشو ای بود، نتوان صنعانزبه 
 

 (4٩2)همان:  
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Exploring Mysticism in the Ghazals of Shar'i Shirazi 

Abstract 

Shar'i Shirazi is a capable, artistic, and lesser-known poet of the 11th 

century AH (17th century CE). Rooted in the poet-nurturing soil of Shiraz, 

he was a contemporary of famous poets such as Sa'eb Tabrizi and Bidel 

Dehlavi, a peer of Urfi Shirazi, and a contemporary of Kalim Kashani and 

Vahshi Bafqi. During the Safavid era, following the custom of the time ـ

whether in pursuit of a beloved or due to mistreatment by those around 

him  ـ  he journeyed to India, where he spent forty years of his life. The only 

extant manuscript of his divan (collection of poems), held in the Islamic 

Consultative Assembly (Majlis) of Iran, was critically edited and 

published in 2016 (1395 SH). This divan is a precious collection of poems 

in all forms and themes, and its ghazal section contains 956 ghazals, rich 

in lyrical themes, including mysticism. In love and mysticism, Shar'i 

Shirazi follows the ideas of Ibn Arabi and Rumi and shows the influence 

of Hafez. Shar'i Shirazi paid particular attention to the social dimension of 

mysticism. In his mystical view, the earth and heaven attain a special 

connection, and his critical perspective on some pseudo-mystics is 

noteworthy. To explain the profound impact of mystical love, Shar'i 

beautifully employs the allegory of Sheikh San'an. This article, using a 

descriptive-documentary and library research method, extracts, examines, 

and analyzes the mystical terminology and ideas of Shar'i Shirazi. 

 

 

Keywords: Analysis, Mysticism (Sufism), Ghazal; Ghazals, Shar'i 

Shirazi 
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 :کد مقاله14٠4٠٦٣11218٧٩8

 هافمنستالاثر هوگو فون درمنی شنامهیدر نما ینید میو مفاه تیروا لیتحل
 1ياصفهان یرضا نیحس دیس

 2فائزه جنیدی

 دهیچک
 ،يشياتر یبرجسته ۀسندياثر هوگو فون هافمنستال، نو درمني ةشنامينما لیمقاله به تحل نيا
. هدف ديآيدر اروپا به شمار م يقرون وسط ياخلاق یهاشياز نما يمدرن ينيکه بازآفر پردازديم

و  شنامهينما نيا ياتیاله نیو مضام يلیتمث یپردازتیشخص ،ييساختار روا يپژوهش، بررس ياصل
ـ  يلیتحل کرديمعاصر است. پژوهش با رو يفرهنگ در بستر دیبازتول یآن برا تیدادن ظرفنشان
 .گذار و پرفورمنس )ترنر و شکنر( انجام شده است نيیآ یهاهيو بر اساس نظر يفیتوص

و  کنديم یرویپ «یريگذار و بازپذ ،ييجدا» یامرحلهاز ساختار سه درمنيکه  دهدينشان م هاافتهي

همچون  نينماد یهاتیاست. شخص ينيیآ یاجرا ينوع ،يخط تيروا کياز  شیب ل،یدل نیبه هم
 يخلاقا میمفاه ۀندينما کيهر  «کیاعمال ن» ژهيوو به« دانش» ،«شاونديخو» ،«يدوست» ،«ييدارا»

. کنديم يهمراه ياله یقهرمان را تا محضر داور «کیاعمال ن»تنها  تيهستند و در نها يو اجتماع
شده  يبررس شيدر نما یعنوان عناصر محوربه یشفاعت و رستگار ،یهمچون مرگ، داور ينیمضام

 نيکه ا دهديمقاله نشان م ،يقیبخش تطب در .است دهيآن برجسته گرد يو اخلاق يتیو کارکرد ترب
اعمال،  يمرگ، حسابرس ةدارند؛ از جمله باور به فرشت يخوانهم زین ياسلام یهابا آموزه نیمضام

 ياخلاق میمفاه يشمولجهان ۀدهندنشان ييهامشابهت نیالصالحات و ضرورت توبه. چن اتیارزش باق
پژوهش  جهینت. سازديرا فراهم م رانيدر ا ينيدرام د يبوم ساست و امکان اقتبا يمیابراه انيدر اد

اند معاصر است که هم وفادار به سنت ينيد یهاشنامهيخلق نما یزنده برا ييالگو درمنيآن است که 

 يسياقتباس و بازنو توانيحاضر، م يقیتطب یامروز. با استفاده ازالگو یمعنو یازهاین یگوو هم پاسخ
 .مورد استفاده قرار داد ينيد اتیها و جوامع مختلف، در حوزه ادبدر فرهنگ ياثر را حت نياز ا
 

 .هافمنستالهوگو فون درمن،ي ،یمرگ، رستگار ،ينيدرام د :هادواژهیکل
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 ياخلاق ،يتأملات فلسف یبرا یبلکه بستر ،يسرگرم یبرا یالهیتنها وستئاتر نه خ،يدر طول تار
و  یاعتقاد میحامل مفاه ،يقرون وسط در ژهيوبه ،ينيد یهاشيبوده است. نما ينيو د

به مخاطب منتقل  يشينما لیکنش و تمث ت،يقالب روابودند که در یاياتیاله یهاآموزه

  «يهرکس»يلیتمث ةشناميها، نمادرام گونهنيا یهانمونه نيترمهم از يکي. شدنديم
(Everyman)  ياخلاق یهادرامة از گون یاست؛ اثر  (Morality Play)ياصل تیکه شخص 
 یاعمال و امکان رستگار ،يزندگ ۀدربار قیعم يبا مرگ، به تأمل يناگهان یآن، با مواجهه

 .دارديوام شيخو
 يمدرن ينيبازآفر درمن،ي یشنامهيدر نما ستم،یقرن ب يشياتر ۀسنديفون هافمنستال، نو هوگو

 یهادغدغه ،ياتیاله یهاشهيبه ر یکه ضمن وفادار يمتن دهد؛يکهن ارائه م تيروا نياز ا
 ينياز درام د یاعنوان نمونهبه درمن،ي. ردیگيدر بر م زیانسان مدرن را ن یشناسانهيهست
 یجاخلق شده و به نيد يبه نهاد رسم روابستهیغ يِدر بافت اجتماع ،22belowکاليکلرآل
 در .ورزديم دیتأک یفرد مانيو ا يکنش اخلاق ،يشخص ةبر تجرب ،ینهاد یهابر آموزه هیتک
و  یمعنو ینديبلکه آغاز فرآ ،يکيزیف اتیح انيپا یمعنانه صرفاً به« مرگ»اثر، مفهوم  نيا

در مواجهه  ،«يانسان نوع»عنوان نماد به درمن،ي تیکه شخص یندياست؛ فرآ یوجود ریتطه
 ،«گناه»چون  يمی. مفاهديمایپيرا م(tazkiyah) نف ةیتوبه و تزک ،يخودآگاهرِیبا آن، مس

 (allegorical) نينماد ييهاتیدر قالب شخص «یرستگار» و «يقضاوت اله» ،«لتیفض»
 ينيدرام د نيادیبن یهايژگيکه از و یاوهیش اند؛افتهيتجسم  (.1٩٩٩Abrams,, pp :٥ـ  ٦) 
 .شده است دهیهم تنو زبان شاعرانه در ييارسطو تيروا ،ينيیآ یو با ساختارها روديشمار مبه

 نيدارد، بلکه از ا تیاهم يياروپا ينيدر سنت تئاتر د گاهشيجا لیدلتنها بهنه درمني لیتحل
 دهديارائه م یاييساختار روا ،يحیمس یهاشهيبا ر يقابل تأمل است که چگونه متن زیمنظر ن

 چونهم ياتيدارد. آ يخوانهم زیاز جمله اسلام، ن ،يمیابراه انياد گريد یمعنو یهاکه با آموزه

 «مياللهَ بقُبٍ سُ يبنون، إلا من أتمال  ولا نفعيلا ومي»و (18٥عمران: آل)«كلَُّ نفسٍ ذائقةُ ال وت»

 ييبازنما يلیشکل تمثبه درمنيکه در  کننديم میرا ترس یاهمايدرون همان (8٩–88)شعرا: 
 ينيبازآفر یبرا يبمناس یالگو توانديهافمنستال م ینامهشيراستا، نما نیهمشده است. در

 ،ياتیاله ينیببا جهان وندیکه ضمن پ یمعاصر باشد؛ آثار يدر بافت فرهنگ ينيد یهادرام

 .دارا هستند زیوگو با انسان مدرن را نگفت ييتوانا
گناه و  ،یمرگ، رستگار میمفاه يبه بررس محور،تيروا کرديحاضر با رو ةاساس، مقال نيا بر

 ت،يروا یهاهيآن را با اتکا بر نظر ينيو ساختار درام د پردازديم درمني ةشناميشفاعت در نما
 يقدس یتجربه» یهياز نظر یریگبا بهره نیپژوهش همچن ني. اکنديم لیو اخلاق تحل نيیآ
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 انیو تعامل م قیتلاش دارد امکان تطب (,p. 14 Smart ,1٩٩٩) نيد در مطالعات« مشترک
 .بکشد ريتئاتر و درام به تصو ریرا از مس يمیابراه انياد ييروا یهاسنت

 قیتحق یها افتهیو  بحث
 (Jedermann) «درمنيِ » یشنامهينما يلیتحل خلاصه

، 1٩11هوگو فون هوفمانستال در سال  ینوشته «درمنيِ (Everyman«)درمنيِ» ةشنامينما
 یو معنا يرساست که به مفهوم مرگ، حساب يقرون وسط ياخلاق شيمدرن از نما ينيبازآفر
 ييوگوگفت ،يياروپا ياز سنت درام مذهب یریگاثر با بهره ني. اپردازديم يزندگ يقیحق
و  ياخلاق يتا مخاطب را به تأمل کنديبرقرار م يکيزیمتاف یروهایو ن سانان انیم نينماد

انسان » اي« هر انسان» یمعنا)به «درمنيِ » ،ياصل تیبا شخص داستان .فراخواند الیستانسياگز
به فرمان « مرگ». ناگهان یویدن یهاثروتمند، مغرور و سرگرم لذت یفرد شود؛يآغاز م«( عام
 ارانشي کنديزده تلاش موحشت درمنيفراخواند.  يرسحساب یرا برا یتا و ديآينزد او مخدا 
. کنندمي ترک را او همه اما کند، همراه خود با را – شيهاييراو دا شاوندانخوي دوستان، –

و  دهديپاسخ مثبت م ،يلحظات، با ضعف و ناتوان نیاست که در واپس «کیاعمال ن»تنها 
 ،«ييبايز»، «دانش»چون  ييهاتیاز آن، شخص شی. پدهدياو را نشان م يهمراه يآمادگ

برجسته  يتعلقات انسان یگذرا یتا معنا روندياز صحنه کنار م بیبه ترت «ييدارا»و « قدرت»
 يمرگ و خودآگاه يفراموش مان،يو ا ييگرایماد انیاثر، تقابل م کیساختار درامات در .شود
معناست. هوفمانستال با زبان شاعرانه  يمحور اصل ،یو رستگار یريفناپذ تيو در نها ،ياخلاق

 ي. او با زبانکنديبدل م يو فلسف يانسان يرا به چالش ياتیاله میمفاه ،ينيیآ یپردازو صحنه
 يشيو به بازاند دهديمرگ قرار م يشگیانسان مدرن را در برابر پرسش هم ن،ينماد اساده ام
اعمال » يپس از اعتراف و توبه، در همراه درمني ان،يپا در .خوانديفرا م ياخلاق یهادر ارزش

و نجات  ياله دیام انگریتنها بنه ان،يپا ني. اابدييم یو رستگار شوديرو مبا مرگ روبه «کین
 یاست؛ عصر ديدر عصر جد تياز نگرش هوفمانستال به بحران معنو يروح است، بلکه بازتاب

 .است مانيو ا عنابازگشت به م ازمندیکه انسان در آن ن

 درمنی شنامهیدر نما رنگیپ ساختار
آغاز، » یگانهشده و از ساختار سه میتنظ يو خط کیکلاس يدر قالب درمني شنامهينما رنگیپ

 شوديخداوند مأمور م یمرگ از سو تیشخص ش،ينما ی. در ابتداکنديم یرویپ «انيگذار، پا
روزمره جدا  تیانسان را از وضع ،يدعوت ناگهان نيدعوت کند. ا یرا به سفر اخرو درمنيتا 

چون  یویدن ياز زندگ ييبا نمادها درمني. در ادامه، سازديم ينيیآ یامرحله اردو و کنديم
. در انتها، کنندياو را ترک م ياما همگ شود؛يو دانش مواجه م يدوست شاوندان،يخو ،ييدارا
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ختم  یبه رستگار اشیو سفر معنو شوندياو م اريو فرشته  مانيدانش ا ک،یتنها اعمال ن
 .گردديم
دارد. ترنر  يهمخوان ٥ترنر کتوريو یهيدر نظر« گذار نيیآ»با ساختار  قیطور دقروند، به نيا

 و (Liminality) گذار(Separation) « ييجدا»گذار را شامل  نيیآ ةگانمراحل سه
ابتدا  ز،ین درمنيدر ,Turner) 1٩٦٩: ٩٧ـ٩4 (pp ,دانديم (Incorporation) «یريبازپذ»
و پرابهام، خود را  يبرزخ تیوضع کيسپس در  شود،يجدا م ياز جهان زندگ درمني

ساختار باعث  نی. همگردديبازم ياز هست یديبه نظم جد ،یبا رستگار تاًيو نها شناسديبازم
 .داشته باشد يو اخلاق ينيیآ یابلکه تجربه ک،یتنها جنبه دراماتنه تيتا روا شوديم

 کي یمرگ، بلکه همچون اجرا کي تيمثابه رواتنها بهنه درمنيچارچوب، سفر  نيا در
 ياز آگاه ياز سطح يشيکه در آن قهرمان نما يقابل فهم است؛ مناسک «يشيمناسک نما»

 يمبتن رنگیساختار پاستفاده از (Schechner, 2003: 71).   کنديگذر م گريد يبه سطح
و  يمشارکت یتجربه کيصرف، به  يتا از حالت داستان دهديم يامکان شيبه نما ن،يیبر آ
برخلاف  ش،ينما نيا یساختار یتوجه داشت که الگو ديبا نیهمچن.ابديارتقا  ينيد

هستند، بر اساس تحول  هاتیشخص يبر تحول روان يمدرن که مبتن یهاشنامهينما
 يدگیچینه در پ شينما تیاهم رو،نيشده است. از ا يطراح ياتیو اله ياخلاق یهاتیموقع

 یهاشنامهيکه در نما گونهماننهفته است؛ ه امیو وضوح پ ریمس يکنش، بلکه در سادگ
  (Bevington,1975: 112) شوديممشاهده  زین يقرون وسط ياخلاق

 یلیتمث یپردازتیشخص
 یندهينما کياند و هر خاص يو روان یفرد یهايژگيفاقد و هاتیشخص درمن،ي شنامهينما در
در سنت  شهير ،یپردازتیسبک شخص نيهستند. ا ياله اي ياجتماع ،يمفهوم اخلاق کي

 یهالیاز تمث ده،یچیپ یهاتیخلق شخص یجادارد که به يقرون وسط ياخلاق یهاشنامهينما
   (Bevington,1975: 114)  کردندياستفاده م یمعنو میانتقال مفاه یبرا میمستق
. شوديمواجه م ياست که با مرگ ناگهان يهر انسان ايخود نماد انسان عام  «درمني» تیشخص

معناست و  نیبه هم قاًیدق (Jedermann) يو در آلمان (Everyman) يسینام او در انگل
 ،ينه بر اساس تحول درون ،یپردازتیشخص کیتکن نياو دارد. ا تةسيز ةبودن تجربنشان از عام

 .او استوار است يو اله يسفر اخلاق اساسبلکه بر 
از  يبخش ۀندينما کيهر « دانش»و  «يدوست» ،«شاونديخو» ،«ييدارا»چون  ييهاتیشخص
تنها  ها،تیشخص ني. اکننديانسان را ترک م يکييکيکه در هنگام مرگ،  اندیویدن يزندگ

 یزنده از رها شدن در لحظه يصحنه، مفهوم یرو ينیبلکه با حضور ع ستندین يکلام ینمادها
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و  (Good Deeds) «کیاعمال ن»مانند  ييهاتیشخص گر،يد یکنند. از سويمرگ را القا م
 يهمراه ياله یکه انسان را تا محضر داور انديبخش و آسمانوجوه نجات ۀندينما« فرشته»
 نيا (Schechner,2003:45) شکنر لیتحل مطابق,Davidson). 1٩8٠: (2٠1 کننديم

هر  يعنيکرد؛  لیتحل «restored behavior» در قالب توانيرا م یپردازتیسبک شخص
جامعه است.  ينيدـ  يفرهنگ ةدر حافظ دشدهیبازتول يکنش یندهينما هاتیاز شخص کي

 ریفرد، درگ کي یاهدهمش یبه جا ،«ييدارا» اي «کیاعمال ن» تیشخص دنيمخاطب با د
سبک  نيا ن،یهمچن.کنديم ييبازنما تیکه آن شخص شوديم ياز رفتار و ارزش ييرمزگشا

 (archetypes) کهن یالگوها» ۀدربار یمورد نظر نورثراپ فرا میبا مفاه توانيرا م يلیتمث

مرگ و  ،يکينور و تار انیتقابل م ش،ينما نيداد؛ در ا وندیپ زین« شمولجهان ینمادها»و 
  (Frye,1975:106-105) است افتهي تینیع هاتیو گناه، در قالب شخص ييرها ،يزندگ
ابزار انتقال معنا  هاتیکه در آن، شخص میمواجه يبا جهان درمني شنامهيدر نما ب،یترت نيا به
 ،يلیفرمال و تمث یانتخاب آگاهانه نيصرف. ا کیکنش درامات یلهیو نه وس اندينيد امیو پ

 .کنديدعوت م يو مخاطب را به مشارکت اخلاق کنديم تيرا تقو شينما ينيیو آ يتیهدف ترب

 یو رستگار یمرگ، داور نیمضام
بنا شده است:  یاثر هوگو فون هافمنستال، از اساس حول سه مضمون محور درمني شنامهينما

با سنت  نیمضام نيا .کیاعمال نتوبه و قياز طر یو امکان رستگار ،ياله یداور ،يمرگ ناگهان
بلکه  ،يتنها سرگرمراستا هستند که هدفشان نههم يقرون وسط ياخلاق یهاشينما ةنيريد
عطف در  ةنقط . (Bevington,1975:110-115) مخاطب بوده است ينيو د يقاخلا میتعل

 ،يکيولوژیب یاصرفاً حادثهنه درمنيمجزا است. مرگ در  يتیعنوان شخصظهور مرگ به ت،يروا
و دعوت  یگسست فرد از جهان مادکه موجب ينيیآ یاست؛ عنصر يقضاوت الهاز یبلکه نماد

 يکیماتآغاز سفر درا ةحضور مرگ، نقط. (Turner,1969:98-99) شوديروح م ةمحاکمبه
با  زین یداور مضمون.داشته را پشت سر بگذارد ایآنچه در دنهر دياست که در آن قهرمان، با

رفتن نزد خداوند است.  یبرا يهمراهان افتني يدر پ درمنيکه  شوديم انينما ييهاصحنه

ها کنش ني. اکنندياو را ترک م یگريپس از د يکي اش،ييدارا يو حت شاوندانيدوستان، خو
منِ »از ديبا درمنيکه در آن  کننديگذار عمل م ينيیدارند، بلکه مانند آ ييروا یتنها جنبهنه
 نيا ،ينيمنظر د از (Schechner,2003:74). شود ليتبد «یروح قابل داور»به «یویدن

 ۀندينما درمنياست.  ييمثابه آزمون نهامرگ به ۀدربار يحیمس یهاشهياند ادآوريساختار 
و تنها پس از توبه،  شوديبا مرگ مواجه م ک،یو بدون اعمال ن ياست که بدون آمادگ يانسان
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نَسَب و  قينجات نه از طر ،يقرون وسط اتیاله که درطوربرسد. همان یبه رستگار توانديم
  (Davidson,1980:197-198) شوديثروت، بلکه از راه توبه، اعتراف و اعمال صالح حاصل م

است،  ریمس انيتا پا درمنيتنها تنها همراه نه (Good Deeds) کیاعمال ن ت،يروا نيا در

از  يبازتاب ه،يمادرون ني. اکنديم فايا زینقش مدافع او را ن ،ياله یداور یبلکه در لحظه
توجه داشت  ديبا نیهمچن .روز جزاست یوزن اعمال در ترازو یدرباره جيرا ينيد یهاآموزه

 يتحول درون یبرا ينيیآ ینديبلکه آغاز فرآ ،يزندگ انيتنها پانه ش،ينما نيکه مرگ در ا
 تيهو کيگذار از  ن،يیدر آ« مرگ» د،يگويگذار م نيیآ هيگونه که ترنر در نظراست؛ همان

 یروح آماده به يکار، از فرد اجتماعاست: از انسان گناهکار به انسان توبه گريد يتيبه هو

 درمنيگفت که  توانيم ن،یمضام نيهم گذاشتن ا کنار با(Turner, 1969:101-102). یداور
آوردن صحنه که با به ييمدرن است؛ اجرا ينيیپرفورمنس آ يبلکه نوع يشينما یتنها اثرنه

 .کنديخود دعوت م یهادر ارزش یبه بازنگر زیمفهوم مرگ و قضاوت، مخاطب را ن

 درمنیدر  یشیو تجربه نما ینییآ کارکرد
 یمرگ، بلکه بازساز یدرباره يتيتنها روانه تر،قیعم يدر سطح توانيرا م درمني شنامهينما

تا  ردیگيمناسک گذار بهره م کیکلاس یکه از ساختارها ينيیدانست؛ آ يشينما نيیآ کي
 یهيساختار، در چارچوب نظر نيکند. ا يو تحول درون ينيد یتجربه کي ریتماشاگر را درگ

 .است لیقابل تحل يخوبترنر به کتوريو« گذار نيیآ»
: دانديمیاصل گذار راشامل سه مرحلهنيیآ ،(The Ritual Process)ينيیآ نديکتاب فرآدر ترنر
 Incorporation   .(Turner, 1969:94-97)) یريبازپذو(Liminality) گذار)Separation)ييجدا

به صحنه، « مرگ» تی: با ورود شخصييجدا :شوديم دهيد يروشنساختار به نيا درمن،ي در
 .کنندياو را ترک م اشيي. دوستان و داراشوديجدا م یویدن ياز زندگ درمني

 داريناپا يتیمرحله، او در وضع ني. در اشوديم (liminal) ينینابیب تیوارد وضع درمني: گذار
که نماد  «کیاعمال ن»را ندارد، جز  کسچیه يکه همراه ييقرار دارد؛ جا یمرگ و داور نیب

 .اوست یبار معنو

و  شوديم رفتهيپذ ياله شگاهیدر پ درمنياعتراف،  یپس از توبه و ادا ان،ي: در پایريبازپذ
 .رسديم یروح او به رستگار

. دهديارتقا م ينيیآ يبه سطح ،ييروا کیساختار کلاس کيرا از  شيسه مرحله، نما نيا
 ن،يیهمانند آ توانديم شيمعتقد است که نما «ينيیآ یاجرا» یهيشکنر در نظر چاردير

 يبلکه دعوت ،ياصل تیدر شخص يتنها تحولنه درمني یدهد؛ اجرا رییمخاطب را تغ تیوضع

 (Schechner,2003:54-52). کنديم جاديا زیدر مخاطب ن يبه تحول درون
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طور که مناسک است. همان شينما نيا ينيیدر ساختار آ یريتکرارپذ يژگيو گر،يمهم د عنصر
 یبه سنت اجرا در جشن سالانه زین درمني شوند،ياز سال اجرا م يخاص یهادر زمان ينيد

برگزار  يخاص ينيیبا شکوه آ سا،یکل يرونیب یخورده است؛ هر سال در فضا وندیسالزبورگ پ

 .کنديم دياثر را تشد ينيیبا مکان و زمان مقدس، وجه آ وندیپ ني. اشوديم
 هانيیدر آ ياشتراک ياجتماع ةاز تجرب (communitas) «تاسيکمود»در بحث  نیهمچن ترنر

و توبه مواجه  ،یاز مرگ، داور يجمع یاتماشاگر با تجربه زین درمنيدر  د؛يگويسخن م
صرف،  يکه تئاتر را از سرگرم سازديرا م ينيد يمشارکت اجتماع کيتجربه،  ني. اشوديم

 تيروا کيتنها  درمني ن،يبنابرا (Turner,1969:101-100). دهديم رتقامقدس ا يبه سطح

ساختار،  نياست. ا ينيپرفورمنس د کيدر قالب  ،ينيیبا ساختار آ يشيبلکه نما ست؛ین ياخلاق
 .کنديم ليتبد یدر مناسک رستگار یمعنو گرِيمخاطب را به باز

 درمنی یدراماتورژ ینیو د یتیترب کارکرد
 یدر حوزه حيصر یخود، واجد کارکرد ينيیو آ ييافزون بر ساختار روا درمن،ي شنامهينما
 ينيد یهانامهشياز سنت نما یرویبا پ شينما نياست. ا تياخلاق و دعوت به معنو میتعل

که نه تنها تماشاگر را سرگرم، بلکه او را به تأمل در باب  کنديم يطراح يدرام ،يقرون وسط
 (,197 (Bevington,1975:117-115). سازديوادار م یو رستگار یداور ،سرنوشت، مرگ

(Davidson,1975:204-202). ک،یدرامات ةاست که تجرب یاگونهاثر به کيدراماتورژساختار 
و ترنر،  نگتونیلیچون ب يپردازانهيهست. از نظر نظر زین ينيو د ياخلاق یاهمزمان تجربه

هستند که مخاطب را از  ينياخلاق د یاز فلسفه ييهادر واقع پرفورمنس هاشينما گونهنيا

قرار  يارزش میمفاه یسازياز درون قیاما عم میرمستقیغ ینديدر فرآ ش،ينما یتماشا قيطر
 دست شناسانهيهست يبا سؤال انياز آغاز تا پا درمني (Turner,1969:202-204). دهنديم
پرسش، تماشاگر را  نيدر هنگام مرگ همراه ما خواهد بود؟ ا یزی: چه چکنديپنجه نرم مو

 نيپله، او را به اپله یو در ساختار کنديم ریدرگ« مرگ» تیظهور شخص لحظةاز همان 
 قاًیدق نديفرآ نينجات انسان باشند. ا نضام تواننديم کیکه تنها اعمال ن رسانديم جهینت

که هدفش  کیدرامات ی: ساختاردینام يتیترب یآن را دراماتورژ توانيکه م ستیزیهمان چ
 «کیاعمال ن» تیراستا، شخص نيا در .داستان انینه صرفاً ب ست،ياخلاق نشیب ختنیبرانگ

و  مانديم درمنيبا  انيتا پا ها،تیشخص رياست؛ او بر خلاف سا امبرانهیپشبه یواجد کارکرد
عمل و کنش  درمن،يگفت در  توانيم لیدل نی. به همدهدياو م یمعنو يستگيبر شا يگواه
 .است شينما یمرکز تیبلکه شخص ت،يتنها موضوع روانه ،ياخلاق
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 ةافتيتجسم یاجرا» يرا نوع درمنيهمچون  ييهاشياز منظر پرفورمنس، نما زیشکنر ن چاردير
 یتماشا قيبلکه از طر م،یمستق ۀآموز ايصورت خطابه معنا نه به گر،يعبارت دبه داند؛يم« معنا

 ينيد یکارکرد درمني یچارچوب، دراماتورژ ني. در اشوديبدن و کنش در صحنه منتقل م

 يبدن ةتجرب قياز طر ،يرسنجات و حساب یهازدن ذهن مخاطب با دغدغه وندی: پددار
 بةدر تجر زین شينما يياجرا تیسو، موقع گريد از(Schechner, 2003:88). شينما یتماشا

جامع سالزبورگ،  یسایکل یروروبه دانیدر م درمني یسالانه یدارد. اجرا تأثیرمخاطب  ينيد
 یموعظه کيهمانند  خواند؛يفرا م يو جمع یشهر ينيیعملاً مخاطب را به مشارکت در آ

 یهاارز با موعظههم یتأثیر گ،مکان مقدس، زمان خاص، و موضوع مر بیترک ني. ایبصر

و  يتیترب یمرگ، بلکه ابزار ۀدربار يشيفقط نمانه درمني جه،ینت در .کنديم جاديا يمذهب
 یادآوري» یبلکه برا ،يسرگرم یکه نه برا یاست؛ تئاتر ستنيزچگونه ۀتفکر دربار یبرا ياتیاله

 .ساخته شده است(memento mori) مرگ

 قرآن اتیو آ یاسلام یهابا آموزه درمنی یشینما میمفاه قیتطب
 کیکاتول یاروپا يدارد و در بستر فرهنگ يحیدر سنت مس شهيگرچه ر درمن،ي شنامهينما

 اتیاله ۀدر حوز ژهيوبه ،ياسلام میاست که با مفاه ييهاشکل گرفته است، اما واجد مؤلفه
 شوديم دهیبخش، کوش نيدارند. در ا يپوشانهم یاعمال، شفاعت و رستگار يسبرمرگ، حسا

شود تا امکان  يبررس ياسلام یهااز قرآن و آموزه ياتيبا آ وندیاثر در پ نيا یمحور میمفاه
 .بهتر درک گردد يفرهنگانیوگو و اقتباس مگفت

 به آخرت ایگذار: از دن ةنقط ةمثاب( مرگ بهالف
 يانسان را از زندگ ،ياله یاو فعال است که همچون فرستاده ينیع يتیمرگ شخص درمن،ي در

با درک  يخوباز مرگ، به ريتصو ني. اخوانديفرا م یداور یو به سو کنديروزمره جدا م

يَتَوَفَّاكُم مَُّكَُ الْ َوْتِ الَّذِي وُكَِّلَ  قُلْ»:راستا استمرگ( هم ی)فرشته« الموتملک»از  ياسلام

 نديبلکه آغاز فرآ ان،يدر قرآن مرگ نه پا ن،یهمچن. (11 /سجده)«بِ ُمْ ثُمَّ إِلَى رَبَِّ ُمْ تُرْجَعوُنَ

با  یسفر معنو ز،ین درمنيدر  (.22٩ :1٧،ج1٣8٦, يي)طباطباخداست  یو رجعت به سو یداور

 .شوديخدا ختم م شگاهیدر پ یريو بازپذ ينيد يمرگ آغاز شده و به آگاه

 یانسان در روز داور ارانی ک؛ی( شفاعت و اعمال نب
 زین ياسلام اتیمرگ است، در اله ریدر مس درمنيکه تنها همراه وفادار  «کیاعمال ن» مفهوم

 فَ َن»:کندياشاره م امتیاعمال در روز ق يکشبارها به وزن ميدارد. قرآن کر یمحور گاهيجا
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 یاهيدر آ نیهمچن (8-٧ اتيزلزال، آ)«وَمَن يعَْ َلْ مِثْقَالَ ذَرََّةٍ شَرًَّا يَرَهُقَالَ ذَرََّةٍ خَيْراً يَرَهُ *يعَْ َلْ مِثْ

 (4٧ هيآ اء،یانب)«الْ َواَزِينَ الْقِ ْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فََُا تظَُُْمُ نَفْس  شَيْئًا وَنَضَعُ»:آمده است گريد

و مؤنث است که در  يانسان يتی، شخصکیاعمال ن( Good Deeds) درمن،ي شنامهينما در
با  قاًیدق یسازهیشب ني. اکنديم فاياو را ا عینقش شف ،يبه دادگاه اله درمنيهنگام ورود 

 رفتهيپذ يکسان یاست، هرچند در اسلام، شفاعت تنها برا قیمفهوم شفاعت در اسلام قابل تطب
 .(48 :1٣84 ،ی)مطهر و عمل صالح همراه باشند مانيبا ا زیناست که خود 

 یامور ماد یداریو ناپا ایبه دن ی( نقد وابستگپ
 يدوستان و حت شاوندان،يخو ،ييدارا يجيترک تدر درمن،يبرجسته در  میاز مفاه گريد يکي

و « الصالحات اتیباق» انیم يکیتفک نیچن ز،یمرگ است. در اسلام ن ةدر لحظ یویعلم دن

واَلْبَنوُنَ زيِنَةُ الْحَيَاةِ الرَُّنْيَا واَلْبَاقِيَاتُ الصََّالِحَاتُ خيَرْ   الْ َالُ»: شوديم دهيوضوح دبه «يمتاع فان»

مرگ،  ةدر آستان ایدن ييگوبر ترک دیبا تأک شينما (.4٦ هيکهف، آ)«أَمًَُاعِنرَ رَبَِّكَ ثَواَبًا وَخَيْر  

با مفهوم  ياسلام ةشيکه در اند يامیهمان پ کند؛يدعوت م شيهاتياولو يابيمخاطب را به ارز
 .(2٥2 :1٣٩٠ ،يآمل ی)جواد شوديزهد و تذکر به مرگ )ذکر الموت( شناخته م

 و دعوت به توبه یمشارکت اخلاق ،ینیی( کارکرد آت
 یعنصر کند؛يفراهم م یمعنو یتوبه و بازساز یبرا يمرگ فرصت درمن،ي ينيیساختار آ در

 «اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ إِنَّ »:شده است هیشدت توصبه ياسلام یهاکه در آموزه
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلىَ  ايَ»: ( آمده است8 هي)آ ميتحر ۀدر سور نیهمچن (.222 هيبقره، آ)

 ،ياله رشيو پذ ،«کیاعمال ن» یاريبه گناه،  درمنياعتراف  ش،ينما در« اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا
قابل  يدر قالب نماز توبه، ذکر و اعتراف درون زیکه در اسلام ن کنديخلق م ينيیآ یامجموعه

 .درک است
نشان  ياسلام یهابا آموزه درمني شنامهينما یدیکل میمفاه قیتطب: يقیتطب یبندجمع

 ينيشمول اخلاق دجهان میدوگانه است، اما مفاه ينيو د يکه گرچه بستر فرهنگ دهديم

مثابه عناصر مشترک، قابل اقتباس و به ا،یو ترک دن کیچون مرگ، حساب، توبه، اعمال ن
 .اندیسازيبوم
بلکه  کند،يرا فراهم م رانيا يفرهنگ ةنیدر زم ينيدرام د ينيتنها امکان بازآفرنه قیتطب نيا

. استفاده کنديم يمعاصر معرف ةدر جامع یمعنو تیترب دیبازتول یبرا یعنوان ابزارتئاتر را به
هم  همنجر شود ک یبه خلق آثار توانديم درمني یدر چارچوب الگو يو قرآن ياز عناصر بوم

 .به مخاطب امروز يقدس میموفق باشند و هم در انتقال مفاه يشيدر فرم نما
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  یریگجهینت
اثر هوگو فون  درمن،ي ةشنامينما در ينيساختار درام د لیحاضر با هدف تحل پژوهش

شده انجام لیآن انجام شده است. تحل يو مفهوم ينيیآ ،ييعناصر روا يهافمنستال، و بررس

قرون  ياخلاق یهانامهشيسنت نما ۀدهندتنها ادامهنه درمنيکه  دهديمقاله نشان م نيدر ا
 ييبه الگو کال،يآلکلر يآن سنت در قالب ييو معنا یساختار ينيبا بازآفر کهاست، بل يوسط

اثر هوگو فون هافمنستال،  درمني ةشنامينما .شده است ليمعاصر تبد ينيد شينما یتازه برا
از  یریگاست که با بهره يشينما ةنيريسنت د کيمعاصر  ينيدرخشان از بازآفر یانمونه

را  ياتیو اله يکيزیمتاف میمفاه ،يقرون وسط یهاشينما ينيیو آ ياخلاق یساختارها

ساختار  لی. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلآورديو زنده به صحنه م کیدرامات یاوهیشبه
 نيا ينيیآ یو کارکردها ،یمعنو نیمضام ،يلیتمث یپردازتیشخص رنگ،یپ ک،يدراماتورژ

 یو محتوا يشيفرم نما انیم يتوانسته است توازن درمنينشان داده است که چگونه  شنامه،ينما
چون گناه،  يحیمس نيیآ یمحور میمفاه یدهندهتنها بازتاباثر نه نيا .برقرار سازد ينيد

از  ينيیو آ کیکلاس ييالگو ز،ین يياست، بلکه از منظر ساختار روا یتوبه، شفاعت و رستگار

 گريد انيها و ادکه در فرهنگ ييالگو گذارد؛يم شيرا به نما یانسان با مرگ و داور یمواجهه
گرفته نشان صورت یهالیاست. تحل قیراستا قابل تطبهم ييهابا آموزه ،از جمله در اسلام ز،ین

 شده،ييبازنما نيیآ کيبلکه در قالب  ست،ین يشينما اي يمتن ادب کيصرفاً  درمنيداد که 
 .خوانديفرام يو اخلاق یمعنو یامخاطب را به تجربه

 یبرا شدهيبوم ييالگو یامکان ارائه شنامه،ينما نيا محورتيو روا يقیتطب یمطالعه رو،نيا از

 یهااز سنت یریگکه با بهره ييالگو آورد؛يفراهم م زیمعاصر را ن ينيد یهاخلق درام
 ه،شود. در ادام ينيو بازآفر ایاح زین رانيا ينيو د يدر بافت فرهنگ توانديم ،يجهان کیدرامات
تحقق  زانیو م قیتحق ةیاهداف، سؤالات و فرض ترِقیدق يپژوهش، به بررس یهاافتهي یهيبر پا
 میکه در آن مفاه يقرون وسط ينيد یهانامهشياز نما یاگونه. ها پرداخته خواهد شدآن

 .ابندييتجسم م نينماد یهاتیدر قالب شخص ياتیو اله یاعتقاد ،ياخلاق

Alclerical Drama: و اجرا  دیتول سایکه مستقل از نهاد کل ينيد ةيمابا درون ييهاشينما
 .دارند دیتأک يو اخلاق شخص یفرد ةو بر تجرب شونديم

 یبرا يبا آمادگ وندیدر پ يکه در متون اسلام ،«يدرون یسازپاک» یمعنابه يقرآن یاواژه
، اشاره به «يلیتمث»یمعنابه شيو نما اتیدر ادب ياصطلاح. روديکار ممرگ و لقاءالله به

چون مرگ،  يانتزاع میمفاه یندهيها و رخدادها نمامکان ها،تیکه شخص تياز روا یاوهیش
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با هدف  تيسبک روا نيا ،يقرون وسط ياخلاق یهاشينجات هستند. در نما ايگناه  لت،یفض
 .است دهبو جيرا ياتیو اله ياخلاق یهاانتقال آموزه

گذار در جوامع  یهانيیآ پردازهينظر ،ييایتانيشناس برانسان r(Victor Turne،) ترن کتوريو

شکنر که اشاره دارد به  چاردياز ر ستياصطلاح دشده،یبازتول رفتار. و مدرن است يسنت
 .شوديم ينيبازآفر يشينما یشکل گرفته و اکنون در اجرا ترشیکه پ يکنش

در مناسک گذار اشاره دارد؛  يانیم یکه به مرحله ينيیآ يشناسبرگرفته از مردم ياصطلاح
 .نشده است ديجد تیتعلق ندارد و هنوز وارد وضع نیشیپ تیبه وضع گريکه فرد د یامرحله

مراتب است که در بطن بدون سلسله يستيزو هم ياز وحدت اجتماع یاترنر، تجربه ةينظر در

 .مقدس از اجتماع ةتجرب ينوع رد؛یگيشکل م يجمع یهانيیمناسک و آ
داشته  اديبه »: شودياش ماست که ترجمه نیعبارت لات کي (memento mori) اصطلاح

اخلاق،  یو فلسفه يحیدر سنت مس«. داشته باش اديمرگ را به » اي« مرد يباش که خواه
توبه، و  ،ياخلاق يانسان به زندگ قيمرگ دارد؛ هدف آن، تشو يشگیهم یادآورياشاره به 

قرون  ژهيو)به يحیو هنر مس اتیمفهوم در ادب نياست. ا ایدن به يافراط ياز دلبستگ زیپره

زودگذر  يکند زندگ یادآوريبوده که به مخاطب  نيپرکاربرد بوده و هدفش ا اری( بسيوسط
 توانديم شينما ييکل ساختار روا درمن،يدر داشت.  يآمادگ یرستگار یبرا دياست و با

مرگ غالباً به عنوان  ،يحیسنت مس در. در نظر گرفته شود (memento mori)  کيعنوان به
در  يينها يبر حسابرس ،یفرد یاما در اسلام، علاوه بر داور شود،يم يتلق يشخص یداور

 .شده است دیتأک زین امتیق

خدا و  تيمشروط به رضا یامر ،يحیمکاتب مس يدر اسلام، برخلاف تصور برخ شفاعت
 .(1٠٩ هي)ر.ک: قرآن، طه، آاست  ريپذشفاعت يستگيشا

 یدر اسلام، توبه امر دهد،يانجام م شیکه اعتراف را در مقابل کش يکیسنت کاتول برخلاف
 .با خداوند است میو مستق يدرون
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Narrative Analysis and Religious Concepts in Hugo von 
Hofmannsthal’s Jedermann 

Seyed Hossein Rezaye Esfahani  , Faezeh Goneydi  
 

This article analyzes Hugo von Hofmannsthal’s Jedermann (Everyman), a 

modern Austrian adaptation of the medieval morality play. The study aims 

to examine the play’s narrative structure, allegorical characterization, and 

theological motifs, while demonstrating its potential for contemporary 

cultural adaptation. Using an analytical-descriptive approach and drawing 

onVictor Turner’s theory of ritual process and Richard Schechner’s 

performance theory, the research situates Jedermann within the broader 

tradition of religious drama . Findings indicate that the play follows the 

tripartite structur of separation,liminality,and incorporation, transforming 

the narrative into a ritualized performance rather than a simple linear plot. 

Characters such as Wealth, Kinship, Fellowship, Knowledge, and 

especially Good Deeds function as allegorical embodiments of moral and 

social values. Ultimately, only Good Deeds remains with the protagonist 

before divine judgment, underscoring the centrality of virtuous action. 

Themes of death, judgment, intercession, and salvation are highlighted as 

the moral foundation of the drama, emphasizing its ethical and didactic 

dimensions . The comparative section demonstrates that these motifs align 

with Islamic teachings, particularly Qur’anic perspectives on the Angel of 

Death, accountability of deeds, the enduring value of al-baqiyat al-salihat, 

and the necessity of repentance. Such parallels reveal the universality of 

ethical concerns across the Abrahamic religions and provide a framework 

for localized adaptations in Iranian religious theater. The study concludes 

that Jedermann functions as a living model of religious dramaturgy, 

capable of addressing both spiritual traditions and the moral challenges of 

modern audiences. 

 
 Jedermann; Hofmannsthal; Religious Drama; Morality Play; Allegory; 
Death; Salvation; Ritual Performance 
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هـ.ق(  903النوادر )نگارش مجمع اتیدر حکا یقرآن اتیآ ینیو د یکارکرد ادب

 هـ.ق( 907)زنده:  یبنبان اللهضیف
  1رعنا جوادی

 دهیچک

 در ويژهبه فارسي، نثر متون در قرآن آيات از گیریبهره عربي، زبان گسترش و ايران به اسلام ورود با

 و اخلاقي هایپیام انتقال و معنا بر تأکید کلام، تزيین برای رايج به روشي نويسي،حکايت قالب

 دلیل به ،(ق٩٠٧زنده) بنباني حسام بن اللهفیض النوادرمجمع میان، اين در. تبديل شد اعتقادی

 کارکرد که است، فارسي ادبیات در مهم آثار از يکي نويسي،حکايت در معتبر و متنوع منابع از استفاده

 در. سازدمي نمايان خوبي به خود، از پیش شده نگاشته آثار در را فارسي نويسيحکايت در آيات

 با طبیعي پیوندی در بلکه تحمیلي، و بیروني عنصر صورت به نه قرآني آيات النوادر، مجمع حکايات

 به گاه و راوی زبان از گاه ها،شخصیت میان گفتگو قالب در گاه اند،شده گرفته کاربه روايت متن

 بر علاوه حکايات که است شده سبب آيات چندوجهي حضور اين. قرآني هایترکیب و تلمیح صورت

. شوند برخوردار پندواندرز ساحت در بیشتری گذاری تأثیر قدرت از کنندگي، سرگرم و داستاني بُعد

 اثر اين در آيات که دهدمي نشان هايافته. است گرفته انجام تحلیليـ  توصیفي شیوۀ به پژوهش اين

 بیان و مدعا اثبات تاريخي، وقايع و اعتقادات تثبیت تبرک، و دعا بیان متن، تزيین و توصیف برای

 نیز حکايات طنزهای و هاکنايه ها،استدلال مجادلات، در آن، بر افزون. اندرفته کاربه شرعي احکام

 هوشمندانه، استفاده اين. دارند تأکید هاشخصیت هوش و جوابي حاضر زيرکي، بر و کرده آفرينينقش

 نثر بلاغت و آرايش در نويسنده مهارت هم و کرده تقويت را ديني هایآموزه با متن معنوی پیوند هم

  .است کرده شاياني کمک حکايات گذاریتأثیر و انسجام به و دهدمي نشان را

 

 .اتيآ ،يسينوتيالنوادر، حکامجمع ،يبنبان اللهضیفها: کلیدواژه
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mailto:ircofkaraj.javadi@gmail.com


 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   11٣

 

 مقدمه

گیری از آيات قرآن کريم و احاديث نبوی زبان عربي، بهرهبا ورود اسلام به ايران و گسترش 

دهندۀ پیوند عمیق نويسندگان در متون فارسي رواجي چشمگیر يافت. اين حضور نه تنها نشان

بخشید. ای تربیتي و زيبايي بلاغي ميبا فرهنگ ديني بود، بلکه به متن قدرت اقناعي، جنبه

 نويسي جايگاهي ويژه دارد؛ چرا که حکايتيتهای مختلف نثر فارسي، حکادر میان گونه

است.  مثابة روايتي کوتاه و پندآموز، همواره در پي رساندن معنا در کمترين حجم کلام بودهبه

ت بُعد معنايي و از اين منظر، آيات قرآن با ايجاز و بلاغت ذاتي خود، ابزاری کارآمد برای تقوي

ر اثر دالنواهای شاخص در اين زمینه، مجمعنمونه يکي از آيند.ثرگذاری حکايات به شمار ميا

القضات و صدر جهان است. بنباني العابدين بن حسام بنباني، ملقّب به ملکالله بن زينفیض

مار شاز رجال سیاسي، مورخان و عالمان سدۀ نهم هجری در دربار سلاطین گجرات هند به 

النوادر اثری ارزشمند پديد آورد. مجمع رش نیزدر عرصة نگا رفت و در کنار مناصب سیاسي،مي

ها و روايات گوناگون از اقشار مختلف جامعه )زنان، سلاطین، وزرا، ای است از داستانمجموعه

در کنار  تنظیم شده است. در اين کتاب،« نادره»خلا، اسخیا و...( که در قالب چهلنحات، ب

 حکمي نیز گنجانده شده است. کاتهای اخلاقي و تربیتي و نايجاد تفريح خاطر، آموزه

گیری گسترده از آيات قرآن، توانسته است پیوندی طبیعي میان متن بنباني در اين اثر با بهره

ای که حضور آيات نه تنها حالت تصنعي ندارد، بلکه فارسي و کلام وحي برقرار کند؛ به گونه

گاه  و گاه کل آيه و. اتر ساخته استفانسجام متن را تقويت کرده و معنای حکايات را ژر

کند آورد و حتي در مواردی تنها به يک واژه قرآني بسنده ميبخشي از آن را در حکايت مي

اسْتَأْجِرْهُ و يْريَِهُنََّ، قطَََّعْنَ أَ لَيَ ْتخَُِْفَنََّهُمْ، :چونتا ايجاز متن را حفظ کند؛ مانند کاربرد واژگاني 

وگوهای فراوان آن است که در انتقال معنا النوادر، گفتمجمعويژگي بارز حکايات  ذاَتَ بَهْجَةٍ.

هايي ديالوگ ظرايف قرآني توانسته است تسلط بر نقشي محوری دارند. بنباني با مهارت زباني و

پردازی و فشرده، موجز و در عین حال نافذ بیافريند که علاوه بر پیشبرد روايت، در شخصیت

کرد آيات در نیز نقش مؤثری دارند. از اين منظر، بررسي کارانتقال مفاهیم اخلاقي و تربیتي 

اندازی تازه در مطالعة نسبت میان متن ديني و تواند چشممي النوادرحکايات مجمع

 نويسي فارسي ارائه دهد.حکايت
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 پیشینه تحقیق

الله النوادر فیضطبقات محمود شاهي و مجمع»ای تحت عنوان النوادر مقالهدربارۀ مجمع

 ( موجود است. 1، شم٦، سش1٣٣2)يغما، از عبدالحي حبیبي « بنیاني
مقايسه ساختار حکايات مجمع النوادر بنباني و بهارستان جامي با تاکید بر آبشخور »مقالة 

قوجه زاده، زهرا سلیماني، در مجلة تفسیر و تحلیل متون زبان ؛ از رعنا جوادی، علیرضا «هاآن

 (. ٥٠٠ – 4٧8) ٥8شماره  14٠2زمستان  1٥و ادبیات فارسي )دهخدا( دوره 

پذيری بنباني در نقل روايات تأثیرشیوه پردازش و »ديگر از همین نويسندگان با عنواندو مقالة 

 ادبي، بهار و تابستانت نقدمجلة مطالعا در «النوادر از نثرالدرالمحاضرات آویو حکايات مجمع

در ويژه نامة « ي(های روايمجمع النوادر )مجموعه گزاره»( و 1٧٠تا  1٥٥) ٥2شماره  ـ14٠1

 به چاپ رسیده است. 142-1٣1 12شماره  14٠٠)شبه قاره( نامه فرهنگستان

سي فارسي از رساله نويالنوادر بنباني، حلقه اتصال حکايتمجمع»ای با عنوان همچنین مقاله

در فصلنامه دانش )مرکز تحقیقات فارسي ايران و « صفيالطوايف عليدلگشا زاکاني تا لطايف

 ( به چاپ رسیده است.٦4تا  ٣٩، )1٥٧-1٥٦پاکستان(، شمارۀ 

 روش پژوهش

 بررسي به و شده انجام ایکتابخانه منابع پاية بر و تحلیلي ـ توصیفي شیوۀ به پژوهش اين

 بنباني اللهفیض اثر النوادرمجمع کتاب حکايات در کريم قرآن آيات کارگیریبه چگونگي

 و حکايات اثرگذاری و انسجام زيبايي، در آيات نقش دادن نشان آن، اصلي هدف .پردازدمي

 و طبیعي صورتبه بلکه بیروني، زينتي عنوانبه نه اثر اين در آيات که است نکته اين تبیین

 استدلال، تلمیح، توصیف، هایحوزه در آيات کارکرد همچنین،. اندشده استفاده متنيدرون

 .شودمي تحلیل ديني و اخلاقي هایآموزه انتقال و تبرّک دعا، طنز، کنايه،

 النوادر و مؤلف آنمعرفی مجمع

القضات صدر جهان شهرت يافته العابدين بن حسام بنباني، که به لقب ملکالله بن زينفیض

رود. او در عهد سلطنت پرور و سیاستمداران سدۀ نهم هجری به شمار مياست، از رجال دانش

ق( ٩1٧تا  8٦٣)حکومت: اه گجرات هند بن احمدشاه بن مظفرشاه بیگره، پادشمحمود شاه

بن صدر زيست. خاندان او در دربار گجرات جايگاهي ممتاز داشتند و جدّش قاضي حساممي

شد. بنباني از کودکي در فضايي علمي شناخته مي« قضات و صدر جهانالملک»نیز به لقب 

پرورش يافت و نخستین مطالعاتش در حوزه علوم ادبي، از جمله کافیه در نحو، صورت گرفت. 

پس از آن با ورود به دربار، به زودی در زمرۀ نزديکان پادشاه درآمد و در مناصب گوناگون 
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فارت در القضاتي و مأموريت سن جايگاه او منصب قاضيتريسیاسي و علمي حضور يافت. مهم

 ق بود.٩٠٧محمدآباد دکن در سال 

ق، در روزگار سفارتش در محمدآباد ٩٠٣النوادر است که در حدود سال اثر ارزشمند او مجمع

و به مناسبت چهلمین سال جلوس سلطان محمود شاه، تألیف شد. اين کتاب از يک مقدمه، 

خاتمه تشکیل شده و مشتمل بر حکايات و رواياتي متنوع است؛ از و يک « نادره»چهل 

هايي دربارۀ پادشاهان، سرگذشت پیامبر اسلام)ص( و فضايل امام علي)ع( گرفته تا داستان

دلان. امیران، عابدان، شاعران و حتي طبقات مختلف جامعه مانند زنان، جوانان، بخیلان و ساده

عي و فرهنگي ادر نه تنها جنبه ادبي، بلکه ارزش اجتماالنوهمین تنوع سبب شده که مجمع

روش بنباني در انتخاب و روايت حکايات بر ايجاز و اختصار استوار چشمگیری داشته باشد.

است. او کوشیده است تا مطالب را چنان ساده و روان بازگو کند که برای همگان قابل درک 

افزايد. يکي و مشاهدات شخصي خود را نیز مي هاها تجربهباشد. افزون بر اين، در خلال روايت

شده است که در آثار پیش از بندیهای او، تنظیم کتاب در قالب موضوعي و طبقهاز نوآوری

النوادر را بايد مجمع ای تازه بخشیده است.وی سابقه چنداني نداشت و همین امر به اثر چهره

نست؛ اثری که هم به تداوم سنت تلفیقي از میراث پیشین و ابتکارهای شخصي مؤلف دا

ای در ها، جايگاه ويژهنويسي ياری رسانده و هم با نگاه تازه در گزينش و تنظیم روايتحکايت

 .: مقدمه(14٠2النوادر ر.ک: بنباني، )دربارۀ بنباني و مجمعتاريخ نثر فارسي يافته است 

 بحث و بررسی

بايد به اين نکته توجه نمود که چه عاملي  های ادبيون ادبي و ارزيابي ارزشدر بررسي مت

ای را برای اقناع مخاطب چه  شیوه و  نويسنده شودباعث ارزش هنری و ماندگاری آن متن مي

ها استفاده از آيات و احاديث نبوی است. يکي از اين روشو ابلا  معاني اثر خود به کار برده

نتقال معنا، اثبات ادعای سخن خود و داشتن باشد که نويسنده در کنار زينت کلام، برای  امي

است.  چنانکه درمواردی، بدون دانستن اشارات و تلمیحات گذار از آن استفاده نمودهتأثیرمتني 

 باشد.ها قابل درک و دريافت نميقرآني موجود در متون،  مطالب آن

پذيری تأثیره  و نويسندگان هر دوراست در ادب فارسي بسیار گسترده کاربرد قرآن و حديث

را توان آن کردند. پس نميهای ذوقي و انگیزشي متفاوتي را در کاربرد آيات دنبال ميو هدف

استفاده از آيات و احاديث در نثر و نظم پارسي از قرن » به چند صنعت بديعي محدود کرد.

فاده چهارم تا نیمه اول قرن پنجم در حدی که در رساندن معنای کلام مفید واقع شود، است

شده  بعد از آن، از نیمة اول قرن پنجم به بعد و با تسلط سلطان محمود به ری توجه آنان مي
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به صوفیان و حکومت بغداد، رواج زبان عربي و توجه به معارف اسلامي و تاسیس مدارس 

شوند که تغییراتي در نثر و نظم حاصل شود، ک يکي ها، همه و همه باعث ميعلمي و خانقاه

ترين اين تغییرات استفاده از آيات و احاديث هم در حوزۀ معنايي وهم در جهت آراستن از بارز

سعي نگارندگان مقاله  (.٧٦-٧٧: 1٣82)شمیسا، « کلام در حدی متعارف و خالي از تکلف است

النوادر را بر آن است تا هنر و سبک بنباني و  بلاغت او را در بحث به کاربرد آيات در مجمع

  بررسي کنند.

 توصیف و تشبیه

های يک مکان بهره ها و ويژگيالنوادر از آيات قرآن برای توصیف زيباييبنباني در مجمع

گیرد. اين استفاده بیشتر جنبه ادبي و بلاغي دارد تا استدلالي. برای مثال، در توصیف شهر مي

 آورد:، المعروف به قلعه چانپانیر اينگونه مي«آبادمحمّد»مکرّم 

 ربَّ  و طيبة بُرة﴿ و اوست صفت ﴾الْبَُِادِ  فيِ مِثُُْهَا يُخَُْقْ لَمْ الََّتِي الْعِ َاد ذَاتِ اِرَمَ﴿شهري كه»

 كَانَ  دَخََُهُ مَنْ وَ﴿ اوست باب در گويا ﴾هِرَبَِّ بِإِذْنِ نَباَتُهُ يَخْرُجُ الطََّيَِّبُ وَالْبََُرُ﴿اوست نع ت ﴾غفور

 ثَابِت   أَصُُْهَا﴿اوست، قُعة رفعت ذكر ﴾شَامِخَات رَواَسِيَ فِيهَا وَجَعَُْنَا﴿اوست خاصيَّت ﴾آمِنًا

 رياض شأن در كه چنان تي ﴾نَعِيم وَجَنََّتُ وَرَيْحَان  فَرَواْ ﴿اوست، حال بيان ﴾ال ََّ َاء فيِ وَفَرْعُهَا

 تَشْتَهِيهِ  مَا فِيهَا وَ﴿اوست نع ت فراخي ذكر ﴾تَأْكُُُونَ  وَمِنْهاَ كَثِيرَة  فَواَكِهُ فِيهَا لَ ُمْ﴿ين اوست،ب ات و

 متوطَّنان و ساكنان باب در مگر ﴾ َخالِروُن فِيها أَنتُم وَ﴿اوست ك وت طراز ﴾الْأَعْيُن وَتََُذَُّ الْأنَْفُسُ

 .(٣: 14٠2 بنباني،) «اوست

شود، برای اماکن ديده مي در حکايات ديگر نیز اين نوع استفاده از آيات برای وصف زيبايي

الرّشید را سرايي نو بنا کردند. آن روز که در آن بارداد، ابوالعديل اندر آمد. هارون هارون» نمونه:

 هر. ﴾لُِْ ُتََّقِينَ عِرََّتْأُ واَلْأَرضِْ ال ََّ َاءِ كَعَرْضِ عَرْضُهَا جَنََّةٍ وَ﴿گفت: کیف ترى دارنا هذه؟ فقال: 

 (.  ٥٠: همان) «دادند بدو همه تا فرمود بودند، آورده روز آن در که ایتحفه

المعالي، در جرجان، شمس» کند.ديد خلیفه را بهشت تشبیه ميدر اينجا، ابوالعديل سرای ج

بنا فرمود. چون تمام شد، فضلای دولت را حاضر کرد و گفت:  در کوشک سفالین، حوضخانه

تند، گفچیزی بگويید که لايق حوضخانه باشد تا بر ديوار آن نقش کنند. هريکي چیزی مي

افتاد تا فريد تُرک المعالي را از آن اقوال، هیچ قبول نميبعضي به نظم و بعضي به نثر. و شمس

بِ ْمِ الََُّهِ الرََّحْ َنِ درآمد و ايشان را در فکر و حیرت ديد. روی به نقّاش کرد و گفت: بنويس، 
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آن  ارتفاع دينار چهارهزار که ديهي تا فرمود المعاليشمس. ﴾وَشَراَب بَارِد  مُغْتَ َل  هَذاَ﴿الرََّحِيمِ 

فريد تُرک، زيبايي و کارايي حوضخانه را به زيبايي  )همان(.« فرزندان او وقف کردند. بود، بر

کند و به همین و کارايي آبي که در قرآن برای حضرت ايوب )ع( توصیف شده، تشبیه مي

 گیرد.دلیل بسیار مورد توجه قرار مي

 رمز

فه سخن محمود و القادر بالله، سلطان با غرور و تهديد از ويراني دارالخلادر داستان سلطان 

فه جواب نوشت. در سطر خلی»...نويسد: خ، فقط چند حرف و آيه ميپاسگويد. القادر بالله درمي

و در آخر « الف لام میم»ني:؛ يع«الم»و در سطر دوم، « الله الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِبسم»اوّل نامه،

 که شدند فکر در منشیان ساير و سلطان. ننوشت ديگر هیچ و ﴾العالمین ربّ  مدللهالح﴿نامه

 سلطان حضرت: گفت قهستاني ابوبکر آخرالامر تا درنیافتند هیچ و است مرموز سخن چه اين

غزنین آورم. خلیفه در جواب ک دارالخلافت تو را به پشت پیلان در خا که بود نبشته

 عذر خلیفه از و گشت هوش به سلطان پس. ﴾الْفِيلِ بِأَصْحَابِ رَبُّكَ فَعَلَ كَيْفَ تَرَ أَلَمْ﴿نبشت:

 (.4٥: همان) «.خواست

های ابرهه، به طور غیرمستقیم اين پاسخ، تهديد سلطان را با يادآوری داستان نابودی فیل

در حکايت  ند قادر به نابودی هر قدرتي است.دهد که خداوکند و به او هشدار ميخنثي مي

« ا»عبدالجبّار، کاتب هوشمند برای نجات جان دوستش، احمد بن رافع، با استفاده از حروف 

 کند: به صورت رمز در گوشة نامه اقدام مي« ن»و 

احمد رافع را اين معني نیک دشوار نمود و با خود گفت: کاشکي من خود، کاتب نبودمي »...

ا چاره نداشت، نامه را بنوشت و اين آية کريمه تا دوستي چنین به خطّ من کشته نشدی. امّ

 رمز، اين چند هر: گفت و کرد تعقّل خويش با. کرد ثبت نامه برگوشة ،﴾يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ﴿

جا آورده باشم. پس نامه را تمام کرد و به قلم باريک از  به محبّت شرط من امّا نیابد، در او

 امیر عرض به را نامه و ﴾يُقَتَّلُوا أَنْ﴿يک طرف نامه الفي بکشید و از آن طرف نوني، يعني

 حاضر او پیش عبدالجبّار. آورد ابوعلي نزد به تا دادند سواریجمّازه به و کردند مُهر رسانید،

شايد و بخواند. چون عبدالجبّار در عنوان نامه نگاه کرد از طرفي بگ مُهر تا دادند وی به بود،

 أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ ﴿حرف الف ديد و از طرفي حرف نون، در حال اين آية کريمه به يادش آمد که 

 (.همان) «﴾يُصَلَّبُوا
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 تلمیح  

بن مکرم، منظور، محمدابناست ) «به گوشه چشم نگريستن»تلمیح در لغت به معنای

و در اصطلاح، اشاره به آيه، حديث، مَثَل، داستان يا شعری مشهور «( لمح»العرب، ذيل لسان

تر و مطلبش مؤثرتر شود ها مقصود گوينده واضحبا حداقل کلمات است تا با تداعي شدن آن

اندک در ادب فارسي، تلمیح را نوعي از ايجاز، يعني دلالت الفاظ (. 1/4٧٥ق:  14٠٧)تفتازاني، 

ای ؛ توضیح آنکه گاه شاعر ضمن اشاره(٣2٥: 1٣٧٣قیس، )شمساند بر معاني بسیار دانسته

سازد و به همین مختصر به روايتي يا داستاني، مطالب بسیاری را به ذهن مخاطب متبادر مي

سبب استفاده از اين آرايه، همواره در ادب فارسي دارای بسامدی درخور توجه بوده است. 

یح معمولاً بر دو ژرف ساختِ تشبیه و تناسب مبتني است، زيرا اولاً ايجاد رابطة صنعت تلم

تشبیهي میان منظور گوينده و مطلب مورد تلمیح در نظر است و ثانیاً میان اجزاء موضوعِ 

 (.٩٠: 1٣٦8)شمیسا، تلمیح تناسب وجود دارد 

خصوص در است که به النوادر تلمیح يکي از پرکاربردترين صنايع بديعدر حکايات مجمع

شود و گاه با ندانستن داستاني که به آن اشاره شده، درک معنای حکايت ها استفاده ميگفتگو

 شود.دشوار مي

بن صفوان بر او درآمد و گفت: لَو رَأَتکَ نساء مصر بود. خالد  فرزدق شاعر در مسجد نشسته»

داد: لو رأتک نساء مدين ما قلن:  جواب وربرف فرزدق. ﴾أَيْدِيَهُنَّ قَطَّعْنَ﴿ما أکنونک و ما 

 (٦٠: همان) «﴾استأجره﴿

 خود هایدست) ﴾أَيْدِيَهُنَّ  قَطَّعْنَ﴿در اين حکايت، خالد با اشاره به زيبايي زنان مصری و آيه 

 فرزدق. خواندمي زشت را فرزدق کنايه با و کند،مي اشاره( ع) يوسف داستان به ،(بريدند را

 کنايه خالد به ،(کن اجیر را او) ﴾اسْتَأْجِرْهُ﴿تان دختران شعیب و آيه داس به اشاره با پاسخ، در

 . ندارند تمايلي او کردن اجیر برای هم زنان حتي که است زشت آنقدر او که زندمي

چون عبدالعزيز از مصر بیرون آمد هزار شتر زير بار او بود. عبدالملک گفت: در آنکه عبدالعزيز »

 إِنََّ ُمْ الْعِيرُ أيَََّتُهَا﴿به مصر آمد چند شتر زير بار او بودند؟ گفتند: سیصد. عبدالملک گفت: 

 و است مشکل جوابي اين و. ﴾قَبْلُ  مِنْ لَهُ أَخ  سَرَقَ فَقَرْ يَ ْرِقْ إِنْ ﴿: گفت عبدالعزيز. ﴾لَ َارِقوُنَ

 (.٦٩: همان) «قرآن از است آمده فراهم نیک را دو هر

گويد )ای کاروانیان  شما دزد هستید(، عبدالعزيز با هوشمندی از آيه )اگر وقتي عبدالملک مي

کند. اين آيه، تلمیحي به داستان او دزدی کند، برادرش هم قبلاً دزدی کرده بود( استفاده مي

کند که اين کار يوسف و برادرانش است و عبدالعزيز با اين کار به عبدالملک يادآوری مي
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تواند چنین کاری ز ميها سابقه دارد و برادر خود او )عبدالملک( نیدی( در خاندان آن)دز

را گفت که: در توريت مدّت لبث اصحاب کهف،  ـ عنهاللهرضيـ  علييهوديي مر » کرده باشد.

سیصد سال است و در کتاب شما سیصد و نه سال است، در کتاب خدا، اختلاف چگونه جايز 

محسوب است و در برفور جواب داد که: در توريت، سال شمسي  ـ عنهاللهرضيـ  باشد؟ علي

  .(٦1)همان: « کتاب ما سال قمری

 وَلَبِثُوا﴿هرچند در اين حکايت آيه مستقیم ذکر نشده است اما جواب ايشان با استناد به آية 

 در کهف اصحاب داستان بر تلمیحي و ﴾(2٥کهف/) تِ ْعًا وَازْداَدُوا سِنِينَ مِائَةٍ ثََُاثَ كَهْفِهِمْ فيِ

 است. قرآن

 الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ مِصْرَ مُُكُْ ليِ أَلَيْسَ﴿خواند. چون بدين آيه رسید: الرّشید، قرآن ميروزی هارون»

 را بغداد اهل حقیرترين و کني طواف بغداد جملگي در تا فرمود را حاجب ،﴾تَحْتِي مِنْ تَجْرِي

: فرعون به ملک مصر بنازيد که داد جواب. کرد سؤال معني آن از ندمای از يکي... کني حاضر

 (.1٥8)همان: « ترين رعیّت خود دادميت به خسیسو دعوی خدای کرد، من برغم او، آن ولا

در اين حکايت طولون، به دستور هارون ولايت مصر، که در آن فرعون به پادشاهي فخر 

شود. همچنین هارون با اين اقدام نام او منشور ميکند، به فروشد و ادعای خدايي ميمي

 خواند.نمادين، شکوه و بزرگي فرعون را پست مي

رسید. دويد به سگ نميبخیلي را نان از دست بیفتاد. زود سگي برگرفت. بخیل هر چند مي»

 َ اإِنََّ﴿تو را چه افتاده؟ گفت:  !باريد. گفتند: شیخاگشت و اشک از ديده ميچون نومید شد باز

 (.1٦4)همان:  «﴾هِ الََُّ إِلَى وَحُزْنِي بَثَِّي أَشْ ُو

مربوط به غم يعقوب نبي، در دوری از حضرت (، آمده است، 8٦اين آيه که در سورۀ يوسف )

کار بردن آن برای از دست دادن نان، بخل او را به شکلي طنزآمیز نشان هيوسف است و ب

ريختند. استاد پرسید: بر کوزه چه نويسم؟ گفت: بخیلي را از ارزير کاسه و کوزه مي»دهد. مي

 )همان(. «﴾مِنَِّي فَإِنََّهُ يطَْعَ ْهُ لَمْ مَنْ وَ مِنَِّي فََُيْسَ مِنْهُ شَرِبَ فَ َنْ﴿بنويس: 

اين آيه مربوط به داستان طالوت است و به عنوان يک شرط برای انتخاب سربازان آمده، اما 

 برد. بخیل آن را به طور تحريف شده برای منع ديگران به کار مي

در آن وقت که نوح بن نصر، امیر خراسان بود، وقتي، امیر چغانیان بر وی عاصي شد و چند »

ان را امتثال نکرد و عصیان ظاهر گردانید. و امیر نوح نزديک کرّت او را به خدمت طلبید، او فرم

خدمت نیايي لشکر تر و در آنجا ياد کرد که: اگر به ها نبشت به تهديدی هرچه تماماو نامه
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جا بیرون آرم. کشم و تمامت ولايت تو را بسوزم و اگر در زمین و يا بالای آسمان گريزی از آن

مردی اهل و هنرمند و او را ابوالقاسم اسکاف گفتندی. امیر  را دبیری بود،امیر چغانیان 

نويسي، کوتاه و پرمعني. دبیر خدمت کرد و چغانیان او را فرمود: بايد که به خدمت نوح نامه

 مِنَ  نْتَكُ إِنْ  تَعِرُنَا بِ َا فَأْتِنَا جِراَلَنَا فَأَكْثَرْتَ جَادَلْتَنَا قَرْ نُواُ يَا﴿الرحیم،الرحمنللهانبشت: بسم

 امیر و کرد نامزد گران لشکری و رنجید بغايت بخواند، را نامه اين چون نوح امیر. ﴾الصََّادِقِينَ

 (28: همان) «...گردانید منهزم را چغانیان

دبیر در پاسخ به تهديدات امیر نوح، با اين آيه استان حضرت نوح )ع( اشاره دارد. اين آيه به د

گويي بر ما ما جدل و گفتگوی بسیار کردی، اکنون اگر راست مي )قوم گفتند: ای نوح، تو با

گیرد. امیر نیز مانند حضرت دهي بیار(، امیر نوح و تهديدش را به سخره ميعذابي که وعده مي

 کند.نوح )ع( تهديدش را عملي مي

 و طنزکنایه 

است و در اصطلاح ادبیات  (21٠: 1٣٧4همايي، )«پوشیده سخن گفتن»لغت به معنای  کنايه در

ای هم که ای است که مراد گوينده معنای ظاهری آن نباشد، اما قرينهفارسي، ترکیب يا جمله

کند، وجود نداشته باشد. عنه( ميبه( متوجه معنای باطني )مکنيما را از معنای ظاهری )مکني

 اين آرايه نیز يکي  (.٧٩: 1٣٩٠)تجلیل، بنابراين کنايه ذکر مطلبي و دريافت مطلبي ديگر است 

ها و سخناني که النوادر است و بیشتر در گفتگوکار رفته در مجمعهای بهاز مهمترين آرايه

 رود.شود به کار ميبین افراد رد و بدل مي

 ضروری اینکته به توجه النوادر،مجمع درحکايات«طنز و کنايه»هاینمونه بررسي آغاز از پیش

 بلاغي هایويژگي نظر از روايي، و قرآني اشارات از مندیبهره سبببه هانمونه از برخي: است

 يا نکوهش طعنه، نیت ةغلب بندی،طبقه اين در. گیرندمي قرار «تلمیح» با مشترک مرز در

 و کنايه» گروه در هانمونه گرفتن قرار موجب بینامتني، يادکرد ةجنب بر طنزآلود لحن ايجاد

 .کاهدمي ابهام بروز از و ساخته روشن را آرايه دو میان مرزبندی معیار، اين. است شده «طنز

فاضلي را با مردی ملاقات شد و گفت: السّلام علیکَ يا فلان. مرد گفت: تو مرا هرگز نديده »

 (. 8٠:همان) «﴾بِ ِي َاهُمْ  الْ ُجْرِموُنَ يُعْرَفُ﴿بودی، چگونه بشناختي؟ گفت: 

وقتي شاه شجاع از سواری باز آمده » نامد.مرد را به کنايه، مجرم مي در اين حکايت فاضل

. ﴾تُراَبًا كُنْتُ لَيْتَنِي يَا﴿بود، سلمان شاعر بیامد، و بر روی پسرش گرد راه ديده نشسته، گفت: 

 (.1٦٩: همان) «﴾تُرَابًا كُنْتُ لَيْتنَيِ يَا الْ َافِرُ يَقُولُ﴿گويد؟ جواب داد: سر پرسید: چه ميپ از شاه
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( بدون ذکرابتدای آيه 4٠سلمان با ديدن گرد و خاک بر صورت پسر شاه شجاع آية )نبأ/ 

دهد که اين حرف را کافر پسر شاه شجاع فوراً با اشاره به همان آيه پاسخ ميخواند، مي

 کند.ای به سلمان استفاده ميگويد. اينگونه از اين آيه برای کنايهمي

مهلّب از وی پرسید: فِي أَی يوم دخلت إِلَى البلد؟ گفت: »... در حکايت ابوالعینا و مهلّب وزير، 

زَلَتْ. نَ أَيْنَ: گفت. ﴾الْعُ ْرَةِ ساعَةِ فيِ﴿: گفت ساعت؟ کدام در: گفت. ﴾مُ ْتَ ِرٍّ نَحْسٍ يَوْمِ فيِ﴿

 (.٩٣)همان: ( ﴾زَرْعٍ ذِي غَيْرِ بِوَادٍ﴿گفت:

آمیز و طنزآلود های خود در سفر، از آيات قرآن به شکلي کنايهابوالعینا برای بیان بدشانسي 

 و شوم روزی در) ﴾مُ ْتَ ِرٍّ نَحْسٍ يَوْمِ فيِ﴿او به جای پاسخ مستقیم، با آيات کند.استفاده مي

( حاصلبي سرزمیني در) ﴾زَرْعٍ ذِي غَيْرِ بوَِادٍ﴿و( سختي ساعت در) ﴾عُ ْرَةِالْ ساعَةِ فِي﴿ ،(نحس

 .است شده مواجه شرايط بدترين با خود سفر طول در که فهماندمي مهلّب به

محمود ورّاق دو پسر داشت، هر دو از مکتب به نزديک او آمدند. محمود، پسر بزرگ را پیش »

خواند و جبّه و دستاری لطیف در او پوشانیدی. غیرتي در باطن پسر خُرد، اثر کرد. در حال 

 تو آخر، ؛بِوَلَرِي  ْتَلَ أنَْتَ: گفت محمود. ﴾فِتْنَة  وأََوْلَادُكُمْ أَمْواَلُ ُمْ إِنََّ َا﴿اين آيت کريمه خواند: 

ُ َاتُ وَلَا الْأعَْ َى يَ ْتَوِي وَمَا﴿:گفت. باشي تو فتنه از يکي مني، فرزند نیز وَلَا النَُّورُ وَلَا الظَِّلَُّ  الظَُُّ

 بهتر دستار و جبّه تا فرمود و خواست عذرها و بماند حیران او جواب از محمود. ﴾وَلَا الْحَرُورُ

 (.1٧٠: همان) «دادند وی به آن از

( 1٥)تغابن/ تر با خواندن اين آية دهد، پسر کوچکترش لباس ميوقتي محمود به پسر بزرگ

کند. در پاسخ پدر که او را نیز فتنه عدالتي رفتار او اشاره ميزند و به بيبه پدرش کنايه مي

ها اشاره بدی ها وکه به عدم يکسان بودن خوبي (1٩)فاطر/ خواند، با خواندن آيه ای ديگر مي

دختر[ گفت: او تو را چیزی »...] که تبعیض او را ناراحت کرده است.فهماند به او ميدارد، 

کند؟ گفتم: نه. گفت: چون در مجلس او دهد؟ گفتم: نه. گفت: پس جايي شفاعت تو ميمي

 کند؟ت تو روا ميشنوند وحاجگويي، سخن تو را ميکند و چون ميروی، سوی تو نگه ميمي

اين سخن  چون وزير. ﴾شَيْئًا عَنْكَ يُغْنِي وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَ ْ َعُ لَا مَا تَعْبُرُ لِمَ أَبَتِ يَا﴿گفتم: نه. گفت:

بشنید، از خجالت بر پای خاست و گفت: ای ابوالعینا  بدين قدر بسنده کن و حاجتي که داری 

 (199)ه ان: « رسانیدند کرد. بفرمود در حال بدوبخواه. ابوالعینا حاجت خود عرض 
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گويد که او دربارۀ ابوالعینا و عدم گويد. وزير ميپرسد که دخترش چه ميابوالعینا از وزير مي

ای پدرم  چرا )کند و در نهايت، دختر با استفاده از اين آيه انعام گرفتن از وزير سوال مي

( وزير (42کند؟)مريم/ یاز مينبیند و نه تو را بيشنود و نه ميپرستي که نه ميچیزی را مي

ثمر بودن او در زندگي ابوالعیناست، اين مقايسه ای برای بيکند و کنايهها مقايسه ميرا با بت

روزی متوکّل گفت: ای ابوالعینا  » دهد.منده کرده و به او انعام ميهوشمندانه و تند، وزير را شر

 «﴾يَضْحَ وُنَ آمَنُوا الََّذِينَ مِنَ كَانُوا أَجْرَمُوا الََّذيِنَ إِنََّ﴿خنديد. گفت: سعید بن عبدالملک بر تو مي

کساني که گناه کردند، به کساني که ايمان آوردند، )ابوالعینا با استفاده از آية  (.2٠1)همان: 

 کند. سعید را گناهکار و خود را مؤمن معرفي مي ((2٩)سوره مطففین، آيه خنديدندمي

 فرمايد:تعالي ميکه خدایگفت: چنان من چگونه است؟ ابوالعینا  آوازی روزی مغنّیي گفت: ا»

 )همان(  «﴾الْحَ ِيرِ لصََوْتُ الْأَصْوَاتِ أَنْ َرَ إِنََّ﴿

ای بر (، کنايه(1٩ناخوشايندترين صداها، صدای خرهاست)سوره لقمان/)در اينجا اين آيه

يکي بر ديگری انکار آورد و  ای مناظره کردند.مسألهدو فقیه در » خراش است.صدای گوش

 «﴾نْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضََُالٍ مُبِينٍأَ كُنْتُمْ لَقَرْ﴿:داد جواب او. ﴾الْأَوََّلِينَ آبَائِنَافيِ بِهَذَا سَ ِعْنَا مَا﴿گفت:

در اين مناظره، فقیه دوم با استفاده از آية  )شما و پدرانتان در گمراهي آشکار  (1٠8)همان: 

 خواند.کند را گمراه ميبه کنايه فقیه اول و  کساني که او از آنها تقلید ميايد(، بوده

 الامير.هذا ب اط اخَُْعْ نَعَُْيكَْچون طرماخ، نزديک معاويه رسید و حجاب برداشتند، گفتند: »...

تخت نشسته پس به سوی معاويه بديد و او بر  ،﴾نَعَُْي فَأَخَُْعَ طُوًى، الْ ُقَرَّسِ كالواد هَذاَ﴿گفت:

فتي، يَا گفت: السَّلَامُ عَلَیْکَ يا أَيُّهَا الْمَلِکُ العاصي. معاويه گفت: چرا نگزده. وبود، تکیه

 را بر ما که امیر گردانید؟ گفت: نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ مَنْ أَمَّرَکَ عَلَیْنَا؛ ما مؤمنانیم، توأَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ؟

 (21)همان: ...« 

، جايگاه معاويه «العاصيالْمَلکُِ » طرماح با کنايه با استفاده از اين آيه شريفه و در ادامه با لفظ

رجل  »، دربار معاويه جايي مقدس نیست. دهد که در نظر اوبرد و نشان ميال ميؤرا زير س

ر الخروج من كتب الي بعض اصرقائه في صَ يمُ الشِّتَاءِ: طالَ عَهْري بِ يَّري و مولاي، و قر تعذَّ

تراكم الثُوج. حتي تَرانا كالعُُوج، لن نَبْراََ عُى النَّار عَاكِفِينَ و كالحُجَجِ، حَولَْ البَيْتِ طايفين، وقر 

 لَكَ  فيا. ﴾لَهَب ذاَتَ  نَارًا سَيَصَُى﴿، وطُوبَى لأَبِي لَهَبٍ، فانَّهيُغْنِ الشِّعرُ ولا الْخطَُبُ نَفِرَ الحطبُ، فُم

 «ربيعاً الشتاء في لاشاهر سريعاً، طَُْعَة الله فأَرِانيِ فضَِّةٍ، قَوَاريِرَمِنْ ماءُ و مُبْيضََّة ، س اؤُهُ يَوْمٍ مِنْ
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ور درخواهد آمد(. اين عبارت )خوشا به حال ابولهب، که او به زودی در آتشي شعله (2٥: همان)

زن »رسد.مناسبي به نظر ميگويد که در آن سرما، حتي جهنم ابولهب نیز جايگاه کنايه ميبه

 وَإِذَا﴿کرد، گفت:عطّار چون سوی او نگه زشت و عطار: زني قبیحه، بر دکّان عطّار ايستاد.

 (.1٧٧: همان) «﴾خَُْقَهُ نَ ِيَ وَ مَثَلاً لَنا وَضَرَبَ﴿زن گفت: .﴾رَتْحُشِ الْوُحُوشُ

و هنگامي که وحوش گرد هم آورده شوند( استفاده )عطار با ديدن زشتي چهرۀ زن از آيه 

و برای ما مَثَلي زد و خلقت خود را فراموش کرد( )کند. زن نیز در جواب با استفاده از آية مي

 دهد. که کنايه از زشتي چهرۀ مرد است.به او پاسخ مي

 تأیید و اثبات اخلاق، نبوت پیامبر اسلام و معجزۀ قرآن

)همان: « خُلق او قرآن بود»یامبر اسلام، از يک حديث معروف ق پبنباني برای توصیف اخلا

 ﴾رِضْ عَنِ الْجَاهُِِينَ وَأعَْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ العَْفْوَ خُذِ﴿کند و سپس آن را با آيات قرآن، ( استفاده مي٥

 به ،﴾البغَي وَ ال ُن َرِ وَ الفَحشآءِ عَنِ يَنهي وَ القُربيذِي ايتآئِ وَ الاِح انِ وَ بِالعَرلِ يَأمُرُ اللهَ اِنَّ﴿ و

 . است بوده قرآني دستورات همان پیامبر، اخلاق که دهدمي نشان عملي صورت

 سوره يک پس) ﴾مِثُِْهِ مِنْ بِ ُورَةٍ فَأْتُوا﴿اثبات نبوت و معجزه بودن قرآن، آيةهمچنین برای 

 در هاانسان ناتواني بر سندی و چالش يک عنوان به آيه اين. کندمي ذکر را( بیاوريد آن مانند

 .دهد نشان را الهي کلام بودن تقلید غیرقابل تا است شده ارائه قرآن مشابه کلامي آوردن

َُى أَنْ يَأتُْوا بِ ِثْلِ هَذاَ الْقُرْآنِ لاَ لَئِ قُلْ﴿سپس برای تأکید بیشتر، آيه  نِ اجْتَ عََتِ الْإنِْسُ واَلْجِنُّ عَ

 قرآن اين مثل تا آيند هم گرد جن و انس اگر بگو) ﴾وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبعَْضٍ ظَهِيراًيَأتُْونَ بِ ِثُِْهِ 

کند تا اين ادعا را به صورت يم ذکر( باشند يکديگر پشتیبان که هرچند توانند،نمي بیاورند، را

 (.8-٧)همان:قاطع اثبات کند 

 تأکید بر مفاهیم، اعتقادات و اصول دینی

)ص( و حیرت مسلمانان، ابوبکر برای آرام کردن مردم و يادآوری وفات پیامبردر ماجرای 

 كُلُّ﴿است(،  فرستاده تنها محمد) ﴾رَسُول  إِلَّا مح َّر مَا﴿حقیقت مرگ، از آيات متعددی مانند 

 زمین روی بر که هر) ﴾فَانٍ عََُيْهَا مَنْ كُلَُّ﴿ ،(است مرگ چشنده نفسي هر) ﴾الْ َوْتِ  ذاَئِقَةُ نَفْسٍ

( میرندمي نیز هاآن و میریمي تو که درستيبه) ﴾مَيَِّتوُنَ وإَِنََّهُمْ مَيَِّت  إِنََّكَ﴿ و( است فاني است،

اری برای تثبیت يک حقیقت ديني و جلوگیری از ابز عنوان به آيات اين. کندمي استفاده

 (.٩)همان: اند انحرافات اعتقادی به کار رفته
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 اند:يادآوری اصول اعتقادی و اخلاقي استفاده شدهبرخي آيات نیز برای 

َُ ُونَ  قَوْمِي لَيْتَ يَا﴿خواجه فريد به بنباني، او از آيهدر نامة  َُنِي مِنَ وَجَعَ رَبَِّي غَفَرَلِي بِ َا يَعْ

 داشتگانگرامي از مرا و آمرزيد مرا پروردگارم که دانستندمي من قوم کاش ای)﴾الْ ُ ْرَمِينَ

 هاینعمت از بهرمندی و مرگ از پس خود پدر  معنوی جايگاه از و کندمي استفاده( داد قرار

 از در مرور ايّام، چون هر دو بنا به اتمام رسید، قضای صاعقه»... (.2٩ همان،) دهد خبر الهي

آسمان نازل شد و دری را که بر آن نام و القاب عبدالملک بود، بسوخت و از آن حجّاج به 

سلامت بماند. عبدالملک را اين واقعه عظیم دشوار نمود. حجّاج به جانب او نبشت که: مَثَل 

حرَِهِ َا وَلمَْ يُتَقَبََّلْ منَِ أَ مِنْ فَتُقُبَِّلَ﴿ سر آدم است که قرباني کردنددو پبنده و مثل خلیفه، مَثَل 

 «شد ساکن اندکي سخن، اين از عبدالملک. گشت قبول رسید، آتش را هرکه قرباني ؛﴾الْآخَرِ

در اين حکايت، حجاج برای آرام کردن خلیفه، به داستان دو پسر آدم اشاره  (.٣٦همان،)

يکي پذيرفته شد و از ديگری پذيرفته نشد(. حجاج با اين آيه، اتفاق رخ داده  کند، )پس ازمي

ناراحتي  داند و به اين ترتیب،را امری الهي و مرتبط با پذيرش اعمال خلیفه توسط خداوند مي

در مردی به سوی منصور خلیفه نبشت که: امیرالمؤمنین مرا » دهد.خلیفه را تسکین مي

 الََُّهُ لُِنََّاسِ مِنْ رَحْ َةٍ فََُا يَفْتَحِ مَا﴿کند. منصور بدان نبشت:تقصیر مي ای دهانید، فضلجايزه

منصور خلیفه با استفاده از يک اصل اعتقادی، )آنچه خداوند از رحمت  (.٣٥)همان، ﴾مُ ْ كَِ لَهَا

 تواند آن را بازدارد( به او بفهماند که رحمت و بخشش الهي بهبرای مردم بگشايد، کسي نمي

سیرين بیامد و گفت: مردی را مردی بر ابن» ست و به مشیت خداوند بستگي دارد.دست او نی

سیرين گفت: بر او دين شود و در خواب ديدم که بر هر دو ساق پای او موی بسیار است. ابن

 ﴾راَجِعوُنَ إِلَيْهِ وإَنََِّا لََُِّهِ إِنََّا﴿خواب در حقّ تو ديده بودم. گفت: کس در سجن بمیرد. گفت: اينآن

سرين در سجن بمرد و چهل هزار درم بر او دين بود. بعضي صلحا ابن. ح  ه وَ بقضاءالله رضينا

اين آيه که معمولاً هنگام مصیبت و مرگ خوانده  (.1٥4)همان: « جمع شدند و ادا کردند

 سیرين است. قدر الهي از سوی ابندهندۀ پذيرش قضا و شود، نشانمي

 استفاده در مکاتبات تاریخی 

قرآن  های تاريخي اسلام را آياتبخش مهمي از محتوای مکاتبات پیامبر و ديگر شخصیت

 عََُى سََُامُ﴿نامة پیامبر اسلام به هِرَقْل، پادشاه روم، نويسنده آيه دهند، چنانچه در تشکیل مي
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 ادبیاتي با را مخاطب تا آوردمي را( کند پیروی هدايت از که برکسي سلام)﴾الْهُرَى اتَّبَعَ مَنِ

 اهانه به دين اسلام دعوت کند.خیرخو و آرام

ََُّمَعََُيْهِالََُّهُصَََُّىِ  كتاب النَّبي»  مح َّر مِن الرَّحِيمِ، الرَّحْ َنِ الَُّهِ ب ْمِ: روم پادشاه هرقل الي ِ وَسَ

َُى سََُامُ﴿الرُّومِ، عظَِيمِ هِرَقلَْ  إِلَى وَرَسُولِهِ عَبْراِلَُّهِ بن عْرُ، فَإِنِّي أَدعُْوكَ بَ أَمَّا.﴾الْهُرَى اتَّبَعَ مَنِ عَ

 تَعالَوا ال ِتابِ أَهلَ يا و﴿همچنین درهمان نامه، از آيه (.1٧همان: )«إِسَُْامِ أَسُِْمْ تَ َُْمْ...بِرعَِايَةِ الْ

میان  که سخني سوی به بیايید کتاب، اهل ای)﴾...الَُّهَ إِلَّا نَعبُرَ لَّا أَن وَبَينَ مُ بَينَنا سَواءٍ كَُِ َةٍ إِلى

کند. اين آيه به عنوان يک اصل ما و شما يکسان است، اينکه جز خدا را نپرستیم( استفاده مي

 )همان(.وگو و دعوت به وحدت ديني مطرح شده است مشترک و نقطة آغاز برای گفت

الله و سنّة کتاب»معاويه به مخالفت علي با )ع(، ويه به علي)ع( و پاسخ کوبندۀ عليدر نامة معا

دهد شت ظالمان هشدار مي)ع( در پايان نامة خود، او را به سرنوکند. اما علياشاره مي« نبیّه

 کدام به بدانند ستمگران که است زود) ﴾ينقَُِبونَ مَنقََُبٍ أَي ظََُ وا الَّذينَ سَيعَُمُ﴿و از آيه

يه است معاو اتهامات به قاطع پاسخي آيه اين. کندمي دهاستفا( گشت بازخواهند گاهبازگشت

 .(21)همان: کندو او را به عاقبت ظلم تهديد مي

 . استدلال و اثبات مدعا8

 اند.برخي آيات برای اثبات يک ادعا و پاسخ به يک پرسش چالشي به کار رفته

پرسد که چرا اهل بیت پیامبر )ص( الرشید، هارون ميدر حکايت موسي بن جعفر )ع( و هارون

رسد. موسي بن جعفر )ع( خوانند در حالي که نسبت فرزند به پدر ميخود را ذريه پیامبر مي

 ذُرِّيَّتِهِ  مِنْ وَ﴿أعوذ بِالََُّهِ مِنَ الشََّيطَانِ الرََّجِيمِ، موسي برفور جواب داد: »دهد: با دو آيه پاسخ مي

 يحیي و زکريا و ﴾الْ ُحْ ِنِينَ زِينَجْ كَذلكَِ وَ هَاروُنَ وَ  مُوسَى وَ يُوسُفَ وَ أَيُّوبَ وَ  سَُُيْ َانَ وَ داَوُدَ

 کنم،مي بیان زيادت هنوز که بشنو  امیرالمؤمنین ای. نبود پدر را عیسي و الیاس، و عیسي و
 أَبْنَاءَنَا نَرْعُ تعََالَوْا فَقُلْ العُِْْمِ مِنَ جَاءَكَ مَا بَعْرِ مِنْ فِيهِ حَاجََّكَ فَ َنْ﴿: فرمايرمي تعالي خراي

 و حسن و فاطمه و علي غیر ـ السّلامعلیهـ  پیغمبر نصاری، مباهلت در شد نازل ﴾كُمْ وَأَبْنَاءَ

 (.٦1همان، )«بود نخوانده خود با را ديگر کسهیچ حسین،

)مريم( به حضرت پدر نداشته و تنها از طريق مادر )ع( کهحضرت عیسياشاره بهبا آيه اول، 

کند که نسبت از طريق مادر نیز ممکن است. آيه دوم: به ابراهیم )ع( منسوب شده، ثابت مي

)ع( را به عنوان کند، که پیامبر)ص( تنها علي، فاطمه، حسن و حسینمباهله اشاره مي ماجرای
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)ص( ها به پیامبرحکم برای انتساب آنکه اين خود دلیلي م( همراه خود بردمازندانفر)«أبناءنا»

 است. 

 اشتباه در قرائت و تفسیر

. المجهول البناء علي ،﴾خُلِق لَّذِيٱ رَبِّكَ بِاسمِ قرَأ﴿ٱبن حنبل در نماز خود خواند: للهاحمد عبدا»

 پروردگار تو و نیست مخلوق قرآن گفتي تو پدرِ  کردی، مخالفت سخت خود پدر با: گفتند

 است ﴾ي خََُقَلَّذِٱ رَبِّكَ سمِبا قرَأ﴿ٱاصل آيه مبارکه (18٦: همان) «.گردانیدی مخلوق را قرآن

 است کلامي مسئلة يک در ديدگاه تغییر مجهول، صورتبه «خُلِق»قرائت با حنبل احمدبن که

 .شودمي تعبیر دانست،نمي مخلوق را قرآن که پدرش با مخالفت عنوان به و

گريست. خواند و ميدر مصحف ميروزی ابو جصّاص »ر نوادر جصّاص: در حکايتي ديگر، د

گريي؟ گفت: امروز با کنیزکان خود مخیض؛ يعني: دو ، خورده بودم، از آن گفتند: چرا مي

 الْ َحيضِ عَنِ ويََ ْأَلُونكََ﴿اند:بگشادم، ديدم که آنجا نوشتهسبب شکمم درد کرد. چون مصحف 

کرده است  بیان چیز همه قرآن در  اللهسبحان: گفتم. ﴾الْ حَيضِ فيِ النَِّ َاءَ فَاعْتَزِلُوا أَذًى هُوَ قُلْ

جصّاص به دلیل اشتباه در  (2٠2)همان: « دو  با جواری، از آن سبب بگريستمتا خوردن من 

کنیزکانش  )دو (، از اينکه قرآن حتي به خوردن دو  او با« مخیض»به « محیض»تلفظ کلمة 

يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ﴿روزی در مصحف خواند:» کند.اشاره کرده، تعجب مي

 است؟ رسیده چه را تو جنب  من مولای ای تو جنب فدای من  من پروردگار ای: گفت. ﴾اللَّهِ

آنچه در حق ای وای بر من، از ) در حالي که معنای آيه (.همان) «رسیدی من به آن کاشکي

، با «پهلو»به معنای « جنب»جانب خدا کوتاهي کردم( است، با برداشت غلط، از کلمة 

همچنین اين سو برداشت دربارۀ ارتباط نام  کند.لوحي، برای پهلوی خدا ابراز نگراني ميساده

به در حکايت اعرابي که به امامي اقتدا کرده بود، فضای طنزی  نسوره با طولاني بودن متن آ

  .دهدحکايت مي

اعرابي با امامي اقتدا کرده بود، سورۀ بقره خواند. اعرابي ستوه آمدی و به دشواری هر چه »

تر نماز ادا کرد. بعد از مدّتي با امامي ديگر اقتدا کرد. او سوره الفیل شروع کرد. اعرابي تمام

)همان: « فیل نباشدگفت: مرا طاقت سورۀ  ی؟گريزنماز بشکست و بگريخت. گفتند: چرا مي

188) 
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 تعبیر خواب بر پایة آیات

کني. گفتم. گفت: حجّ ميسیرين بیامد و گفت: در خواب ديدم که بانگ نماز ميمردی بر ابن»

وقت ديگری بیامد و همان خواب بگفت. گفت تو را به دزدی متّهم کنند. گفتند: خواب  همان

 وَأَذَِّنْ ﴿دم، گفتم حجّ کني. لقوله تعالي: يکي، تعبیر مختلف؟ گفت: اوّل را سیمای صلاح دي

 فساد ديدم. گفتم: تو را به دزدی بگیرند لقوله اهل سیمای ديگر، آن در و ﴾بِالْحَجَِّ النََّاسِ فيِ

 (1٥٧: همان) «﴾لَ َارِقوُنَ إِنََّ ُمْ الْعِيرُ أيَََّتُهَا﴿:تعالي

 (2٧)حج/  و با استفاده از دو آية دهد.ابن سیرين، اين تفاوت را به ظاهر و نیت افراد نسبت مي

ای که بنیامین برادر حضرت ندادهنده (،٧٠)يوسف/به ندای ابراهیم برای دعوت مردم به حج و 

 کند.يوسف را به دزدی متهم کرد، اشاره دارد و خواب آن دو را بر اين اساس تعبیر مي

ون بیدار شد، بترسید شبي امیرالمؤمنین مهدی در خواب ديد که روی او سیاه شده است، چ»

و معبران را جمع کرد. همه در تأويل درماندند. ابراهیم کرماني گفت: تو را دختری آيد. معبران 

 ﴾مُ ْوَدًَّا وَجْهُهُ ظَلََّ بِالْأُنْثَى أَحَرُهُم بُشَِّرَ وَإِذاَ﴿گفتند: به چه دلیل گفتي؟ گفت: قال الله تعالي: 

 هزار ده. شد متولّد دختری او خانة در روز همان اتفاقاً . گردانید باز و بداد را او درم هزار مهدی

، به (٥8)نحل/  کندای که ابراهیم کرماني استفاده ميآيه. )همان(« فرستاد وی به ديگر درم

ناراحتي اعراب جاهلیت از تولد دختر اشاره دارد و ابراهیم با ظرافت، خواب را به تولد دختری 

 کند.ميبرای مهدی تعبیر 

 استفاده سیاسی و اجتماعی از آیات قرآن

علي)ع( و معاويه، حسن پس از خلع خود از خلافت در سخنراني به  بن در حکايت حسن

اين خلافت اگر حقّ معاويه بود، خود بدو سپردم و اگر »...گويد: درخواست معاويه اينگونه مي

معاويه را بر شما امیر گردانیدم. پس اين حقّ من بود، از آن باز آمدم و خود را خلع کردم و 

قَالَ رَبَِّ احْ مُْ بِالْحَقَِّ وَرَبَُّنَا الرََّحْ َنُ الْ ُ ْتعََانُ  إِلىَ حِينٍ وَمَتَاع  لَ ُمْ فِتْنةَ   لعََََُّهُ أَدْرِي وإَِنْ﴿آية خواند:

و عظیم برنجید و  و از منبر فرود آمد. اين حال بر معاويه سخت دشوار آمد ﴾عََُى مَا تَصِفُونَ

 (.1٠4)همان: « فرمايد که هیچ درخور نیستگفت: عمروعاص ما را کاری مي

مندی تا مدتي ای باشد و بهرهدانم، شايد اين برای شما فتنهبا استناد به اين آيه، )و من نمي

 کند.ای برای مردم معرفي ميمعین(، تلويحاً خلافت معاويه را فتنه
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کس مهر زنان از مهر از گراني مهر زنان منع کرد. و گفت: هیچ ـ عنهاللهرضيـ  روزی عمر»

 وَآتَيْتمُْ ﴿ ت و گفت: فَاَين قول الله تعالي:زيادت نکند. زني برخاس ـ السّلامعلیه ـ زنان رسول

 که امامي از کنیدنمي تعجّب چرا  مردمان ای: گفت عمر. ﴾شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فََُا قِنطَْاراً إِحْراَهُنََّ

ای از در اين حکايت، زن با استناد به آيه (.٦٣: همان) «گشت مصیب که زني از و کرد خطا

کند که خداوند به مردان امر کرده است که حتي قنطاری از مال را قرآن کريم، استدلال مي

د و به شود که عمر سخن خود را پس بگیربه عنوان مهريه بدهند. اين استدلال باعث مي

 اشتباه خود اعتراف کند.

 های دشواراستفاده از آیات برای رهایی از موقعیت

 اند.در بعضي از حکايات، آيات قرآن برای رفع يک مشکل يا تکمیل يک گفتگو به کار رفته

محمّد را در آن زمان درد ابوعبدالله، محمّد بن ازدی را قصّه نبشت و او را به دعوت خواند. ابو

 عَلَى لَیْسَ﴿چشم بود، بر پشت رقعه نبشت که: دعاگوی در رنج رمد است و نقاوۀ فرج، ولکن 

طف اعتذار بوعبدالله رسید، گفت: عذرهُ أحسن من إجابته. گفت: لا به رقعه چون. ﴾حَرَج   الْأعَْمىَ

در حکايت ابومحمد از اين آيه، )بر نابینا حرجي . (28)همان:  «او بهتر از سرعت امتثال اوست

 نیست(، برای عذرخواهي از ناتواني در اجابت دعوت استفاده مي کند.

« يتسألونعم»سعید بن سلام گويد: روزی مهدی خلیفه، امامت کرده بود در نماز فجر، سورۀ »

 کس و کرد تکرار چندبار و شد بسته. ﴾مِهَادًا الْأَرْضَ  نَجْعَلِ  أَلَمْ ﴿بخواند. چون بدين آيت رسید: 

 ايشان که دانست مهدی پس. او عظمت و هیبت سبب از بگشايد وی بر که نداشت آن دلیری

 رسید، قوم سمع به چون. ﴾کُمْ رَجُل  رَشِید مِنْ  ألََیْسَ﴿: خواند آيت اين گشايند،نمي خوف از

 (.٣٥: همان) «.بود مهدی محاسن از يکي اين و بگشادند وی بر آنگه

کند و از هیبتش کسي جرئت باز در حکايت مهدی خلیفه، او در نماز سوره را فراموش مي

با خواندن آيه  )آيا در میان شما مردی رشید نیست؟(، به صورت کردن سوره را ندارد. مهدی 

حل خواهد که سوره را به او يادآوری کنند. اين آيه، به عنوان يک راهغیرمستقیم از ديگران مي

 هوشمندانه برای رفع مشکل در يک موقعیت حساس استفاده شده است.

 اند.از پاسخ مستقیم کار گرفته شدهدر بعضي موارد، آيات قرآن به عنوان ابزاری برای فرار 

گفت و عِلمِ چنداني نداشت. در آن حال مردی از وی سؤال کرد که: واعظي برمنبر، وعظ مي»

 لَا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا﴿فرمايد: اشیاء در اصل چه بود؟ واعظ برفور گفت: چون خدای تعالي مي

کنید؟ چون از جواب عاجز آمد، اين لطیفه پس شما چرا از وی سؤال مي ،﴾أَشْیَاءَ عَنْ  تَسْأَلُوا
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اين کار او  (.٥8)همان: « که هريکي بپسنديدندبگفت، امّا خوب گفت و نادره گفت، چنان

 کند.پاسخي هوشمندانه اما غیرمستقیم است که ناتواني او در پاسخگويي را پنهان مي

دست داشتندی تا اجرای احکام شرعي هر را قویرسم ملوک غزنین آن بود که محتسبان ش»

رفت. محتسب از که شايد و بايد توانستندی کرد. روزی يکي از شعرا، مست و برهنه ميچنان

بود تا محتسب پیش درآمد، شاعر هرچند نگريست از وی مفرّ نديد و جای گريز نیافت. همي 

 موی داشت ديبا دواجي محتسب. ﴾کِرَامًا مَرُّوا غوِباِللَّ مَرُّوا اِذَا وَ ﴿بدو رسید، شاعر برفور گفت: 

 (٥٠)همان: « ﴾حِسَابٍ بِغَیْرِ أَمْسِکْ أَوْ فَامْنُنْ عَطَاؤُنَا هَذَا﴿وی بینداخت و گفت:  پشت بر زده،

شاعر برای فرار از دست محتسب، با هوشمندی و خواندن يک آيه از قرآن، از محتسب 

دهد و با ای قرآني به او پاسخ ميمحتسب نیز با استعاره خواهد که او را ناديده بگیرد.مي

 بندد.انداختن عبای خود بر روی او، چشم بر خطای او مي

ها را که در نواحي شام بودند، فتح وصیف ترکي، در وقت معتصم، والي شام بود و بسي قلعه»

لشکری ساخته، تاختن اند، شبي با کردی. وقتي او را گفتند: اهل فلان قلعه درتو عصیان آورده

وکََمْ مِنْ ﴿به آواز بلند اين آيت برخواند:  کرد و سحرگاه زير آن قلعه رسید. بفرمود تا خواننده

وَمَا کَانَ رَبُّکَ ﴿: داد آواز قلعه بالای از پاسباني. ﴾قَرْيَةٍ أَهْلکَنَْاهَا فَجَاءَهَا بَأْسنَُا بیََاتًا أَوْ همُْ قَائِلُونَ

شکر بازگردانید و باز در دمشق ل حال در ترکي، وصیف. ﴾قُرَى بِظُلمٍْ وَأَهْلُهاَ مُصْلِحُونَلِیُهْلِکَ الْ 

 .(1٠8)همان:  «رفت

کند، در حالي که نگهبان با پاسخ هوشمندانة )و پروردگارت هرگز شهرها را با ستم نابود نمي

ستمکار نیستند و به ها فهماند که آنمردم آن صالح باشند(، به تهديد وصیف، به وی مي

دهندۀ قدرت اخلاقي و منطقي کند. اين داستان، نشاننشیني ميهمین دلیل، وصیف عقب

 آيات قرآن در مقابله با تهديدات است.

يکي از اعیان کُتاّب، مفلس شده بود، روزی در دعوتي حاضر گشت. چون مجلس آخر شد و »

ة من بیايید. چون صباح شد و هوشیار گشت، اقداح راح برداشتند، گفت: ای ياران  فردا در خان

را چرا غلام آن ماجرا باز نمود. مرد از غايت شرم بیهوش گشت و غلام را عتاب کرد که ايشان

افلاس من معلوم نگردانیدی. ايشان هم در اين حکايت بودند که آن قوم بیامدند و در بکوفتند. 

إِنََّ الََُّهَ وَعَرَكُمْ وعَْرَ الْحَقَِّ وَوعََرتُْ ُمْ ﴿نبشت: غلام را گفت: دوات و قلم بیار، پس به سوی ايشان 

لُومُوا أَنْفُ َ ُمْ فَأَخَُْفْتُ ُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عََُيْ ُمْ مِنْ سُُطَْانٍ إِلََّا أَنْ دعََوْتُ ُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ فََُا تَُُومُونِي وَ

 را او و کردند معلوم حال بديدند، رقعه آن چون قوم. ﴾خِيََّمَا أنََا بِ ُصْرِخِ ُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِ ُصْرِ 
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اين نويسنده با نوشتن آية )خداوند به شما وعدۀ حق داد و  .)همان(« داشتند و برفتند معذور

کند. کند و عذرخواهي ميمن به شما وعده دادم و خلف وعده کردم...(، به فقر خود اشاره مي

 شود دوستان او را ببخشند.کند و باعث ميروز فرد را بیان مياين اقتباس، به زيبايي حال و 

اگر خلیفه را به کمتر از وی تشبیه کردم، آن از من مستنکر مداريد که خدای تعالي، مر »...

. ﴾مِصْبَاا  فِيهَا كَ ِشْ َاةٍ نوُرِهِ مَثَلُ﴿نور خويش را مَثَل به مشکات و مصابیح کرده است و فرموده: 

جا هیچ جوابي آن. کرد امثال در و عرب کلام در تفکّر بشنید، سخن اين وزير، از ابوتماّم چون

نور، جواب الله بگردانید تا در سورۀ نیافت که او را خلاص دهد، پس عنان تفکر به سوی کتاب

کند، ابوتمّام وقتي وزير از تشبیه خلیفه به مردان عادی انتقاد مي (.٩8)همان: « خود بیافت...

تر ارزشکند که خداوند نور خود را نیز به چیزهای کمای مذکور، استدلال مياد به آيهبا استن

 .دهندۀ تسلط ابوتمّام بر قرآن و قدرت استدلال اوستتشبیه کرده است. اين پاسخ، نشان

الترسي، مردی که به دلیل فقر تصمیم به دزدی از وی گرفته، پس از ناکامي و در داستان ابن

الترسي شد و بعد از مدّتي چون فقرش بغايت رسید، نزديک ابن»...آيد: او ميتوبه، پیش 

تعالي مال حلال احوال، جمله به وی باز گفت که: قصد نعمت و اموال تو کرده بودم، امّا خدای

تو را نگاه داشت و هیچ مکروهي به وی نرسانید. به مبلغي آن برنج و مرغان و نبات به نسیه 

ام. ام، امّا از آن برگشتهام. اگر چه مردی سرگشتهنون به رنج مطالبت او درماندهخريده بودم، اک

 را الترسيابن. ﴾وإَِنْ تُبْتُمْ فََُ ُمْ رُءُوسُ أَمْواَلِ مُْ لَا تظَُِْ ُونَ وَلَا تظَُُُْ ونَ﴿ آنگه اين آيت برخواند:

 ديناری چند و داد بدو تریانگش و کالا بهای و بخنديد آمد، خوش عظیم استدعا، لطف آن از

محتاج باشي، به نزديک من آی   ز اين هرگاه که توا بعد: گفت و بخشید بدو خود مال از ديگر

 (.٥٣)همان: « و هیچ احتباله منمايي.

اين مرد با هوشمندی، درخواست خود برای کمک و بیان توبه را با يک اصل قرآني توجیه 

 کند.مي

حلّه به عمل فرستاد. بعد از مدّتي اهل حلّه بر وی خروج کردند، الدّوله، زرقا را به سیف»

الّدوله رقعه نبشت که: که وی را بیم هلاک بود. مدّتي به مکاني مختفي گشت و به سیفچنان

 الْقَوْمِ مَعَ تَجْعَُْنِي وَلَا الْأعَْراَءَ بِيَ تُشْ ِتْ فََُا يَقْتُُوُنَنِي وَكَادُوا اسْتضَْعَفُونِي الْقَوْمَ إِنََّ ﴿يديم الله الامیر

فرمان من بتافتند و به اتلاف مال و فساد حال من شتافتند،  از سر قوم، اين: يعني ؛﴾الظََّالِ ِينَ

الدّوله رسید، در مرا به کام دشمنان نگذارد و در قوم ستمکاران يله مکن. چون رقعه به سیف

 (٣٣: همان) «﴾يَعَُْ ُونَ  لَا حَيْثُ مِنْ سَنَ ْتَرْرِجُهُمْ﴿حال جواب نبشت: 
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کند. که تلمیحي به داستان الدوله، از آية قرآن استفاده ميزرقا برای درخواست کمک از سیف

کند های هارون با حضرت موسي )ع( دارد. زرقا با اين کار تلاش ميگوسالة سامری و صحبت

قرآن تهديدآمیز، از پاسخ با استفاده از آيه الدوله نیز درلوم جلوه دهد. سیفخود را مظ

 ريزی برای مجازات دشمنان زرقا دارد.برنامه

 توجیه یک رفتار یا عمل

المؤمنین  خدای تعالي وقتي ولید بن عبدالملک، از طاعون بگريخت. مردی گفت: يا امیر»

ًُا إِلَّا تُ َتَّعوُنَ لَّا وَإِذاً الْقَتْلِ أَوِ الْ َوْتِ مِّنَ فَرَرتُْم إِن الْفِراَرُ  يَنفَعَ ُمُ لَّن قُل﴿فرمايد:مي  ولید. ﴾قَُِي

با توجه به متن آيه، )بگو هرگز گريز شما از  .(٣٥)همان: « م مگر آن قلیلخواهینمي ما: گفت

مرگ يا کشته شدن برايتان سودی ندارد و در آن هنگام، جز اندکي برخوردار نخواهید شد( 

توان گريخت، ولید در پاسخ، با توجه به همان نميفرد قصد دارد،  يادآوری کند که از مرگ 

، و به اين ترتیب رفتار خود را «خواهیم مگر آن قلیلما نمي»گويد: آيه که مرد خواند، مي

طفیلي بود که چون استدعا کردندی، اوّل کسي که حاضر گشتي، او بودی و » کند.توجیه مي

ُْتُ﴿گفتي:  آيه را در اصل موسي )ع( در مناجات اين  (.1٩4: نهما) «﴾لِتَرضْى رَبِّ إِلَيكَْ عَجِ

خود به خداوند گفت: من به سوی تو شتافتم ای پروردگارم تا راضي شوی. طفیلي آن را برای 

 کند.توجیه سرعت خود در رسیدن به غذا استفاده مي

روند. دنبال رفتند، با خود گفت: لابد ايشان در ولیمه ميطفیلي جماعتي را ديد که جايي مي

رفتند. چون ايشان بگرفت و روان شد و ايشان جماعتي شعرا بودند که به خدمت خلیفه مي

به حضرت خلافت رسیدند، هر يکي شعری انشاد کرد و جايزۀ خود گرفت و برفت و جز طفیلي 

ای ای ساکن شده، نشسته بود.  گفتند: بیا و شعری که گفتهد و او در گوشهکسي ديگر نمان

تعالي در باب بخوان. گفت: من شعر ندارم. گفتند: تو کیستي؟ گفت: من از غاويانم که خدای

. فرمود انعام را او شعرا مثل و بخنديد خلیفه. ﴾وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهمُُ الْغاَوُونَ﴿فرمايد: ايشان مي

طفیلي با اين کناية هوشمندانه و بازی کلامي، . (1٩2همان: )«راه، لْغَاوُونَ: جماعتلْغَاوُی: بي

کند و به دلیل اين حاضر جوابي، خلیفه به او انعام خود را بخشي از گروه شاعران معرفي مي

 دهد.مي
اشعب آن خبر  روزی سالم بن عمرو، برای تفرّج در باغي رفت و قوم و دختران را با خود برد.»

بشنید، بر اثر وی بدويد. چون در با  رسید، دَرِ با  بسته ديد. بر ديوار برآمد. سالم گفت: ای 

 عَلِمْتَ لَقدَْ﴿کني؟ زنان و دختران ما در اينجااند. اشعب از بالای ديوار جواب داد: اشعب  چه مي

 .(2٠4: همان) «فرمود انعام و بخنديد سالم. ﴾نُرِيدُ مَا لَتَعْلمَُ وَإِنَّکَ  حَقٍّ مِنْ بَنَاتِکَ فِي لَنَا ماَ
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داني که داني که ما هیچ حقي در دختران تو نداريم و تو ميتو مي) اشعب با خواندن اين آيه

 کند.خواند. رفتار دور از نزاکت خود را توجیه مي( را مي٧٩خواهیم سوره هود، آيه ما چه مي

. برای علي مذکور بداد و عمل تهامه برای برادر خود دهانیدزن علي صُلیجي، صد هزار دينار »

نة خزا از مذکور، مال دانست علي. ﴾اللَّهِ  عِنْدِ  مِنْ  هُوَ﴿: گفت ؟﴾هَذَا لَکِ  أَنَّى﴿علي زن را گفت:

همان: )«﴾أَخَانَا وَنَحفَْظُ أَهْلنََا نَمِیرُ﴿:گفت. ﴾إلَِیْنَا رُدَّتْ بِضَاعَتُنَا هَذِهِ﴿خود داده است. گفت: 

اين حکايت در قالب يک گفتگوی قرآني است که هر يک از دو شخصیت با استفاده از  (.1٧٣

 رساند.طور غیر مستقیم ميآيات قرآن، منظور خود را به ديگری به

علي صلیجي: اين از کجا به دست آوردی؟ زن: اين از جانب خداست.علي: اين متاع ماست که 

در  کنیم.دهیم و از برادرمان نگهداری ميمان را روزی مينوادهبه ما بازگردانده شده؟ زن: خا

هايي داستان حضرت مريم و سوال حضرت زکريا درباره خوراکيواقع زن درپاسخ اول با اشاره به

فهماند به شوهرش ميبه منبع مال که خزانة خود علي صلیجي است و  که در حجره او بود،

در پاسخ دوم با توجه به داستان حضرت  آورده است.که اين مال را خودش از خزانه خود 

اين مکالمة قرآني، هوشمندی زن را در عین  کند.يوسف و برادرانش عمل خود را توجیه مي

 گذارد.کند، به نمايش ميحال که شوهرش را از وضعیت آگاه مي

 استفاده از آیات برای بیان درخواست

س کردند وحبمری آورد. بفرمود تا او را بر وی تغیّ .تيکي از خلفا را وزيری بود، کثیر نام داش»

 عبدک کثیر و :فرستاد و در آن ياد کرد که کردند. روزی از حبس رقعهو مطالبت اموال مي

قال  :شت  کهبنرقعه به خلیفه رسید، بر سر  رقعه چون .﴾وَيَعْفُو عَنْ کَثِیرٍ﴿،الله تعالي يقول

وزير برای عذرخواهي و تبرئه خود، از آيه )و از  .(٣٣)همان: « ﴾لا خَیْرَ في کثَیرٍ ﴿الله تعالي:

کند. اما خلیفه با زيرکي و برای رد درخواست او، گذرد( استفاده ميبسیاری ]از گناهان[ مي

 ۀدهنددهد: )در بسیاری از کارها خیری نیست(. اين مکاتبه نشانآيه ديگری را پاسخ مي

اند وقتي يکي آورده» ت قرآني برای مقاصد شخصي است.هوشمندانه و بازی با کلما ۀاستفاد

طبع، به شهر نیشابور آمد و در مصطبه نزول کرد. بامداد به از گدايان اُستاد و مسجّعان لطیف

جمعي او را نشان دادند که آنجا عقد مجلسي خواست بود و صغار و کبار شهر، آنجا حاضر 

که حاضران را از ذوق سخن، صلي ادا کرد، چنانخواستند. شیخ گدا برفت و بر منبر برآمد و ف

ام و ای مشايخ کرام  بدين ضعیف بنگريد، به چشم يّکبار ا پس گفت: ای .آوردز حیرت با

 (1٩٦همان: )«...﴾فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصاَرِ﴿صار باست
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کند تا پس عبرت بگیريد ای صاحبان بینش( استفاده مي) اين گدا برای درخواست کمک، 

 توجه مردم را به وضع خود جلب کند. 

وقتي در جامع بصره جماعت علما و تجّار مجلس داشتند، سايلي بیامد، الحاح بسیار نمود، »

بِوَادٍ غَیْرِ ذِی ﴿قبول نیفتاد. ابوحامد احمد بن عامر در آن مجلس بود، گفت: يا شیخ  نزلت 

يُجْبىَ إِلَیْهِ ثَمَرَاتُ ﴿به زمین شور رسیدی. سايل گفت: يا مولانا  صدقت، ولکن يعني:  ؛﴾عٍزَرْ

رسد. جماعت خنده کردند يعني: راست گفتي، ولیکن میوهای گوناگون آنجا مي ؛﴾کُلِّ شَيْءٍ

 و پافشاری در دريافت کمک،حاضر جوابي در کنار اين پاسخ،  )همان(.« و هر يکي چیزی بداد.

 .استفهم عمیق او از قرآن  نشان از

نُرِيدُ أَنْ نَأْکُلَ مِنْهَا ﴿خواند:  تدرويشي بر دکّان بريانگری رفت. برياني ديد، آويخته. اين آي»

سائل با  (.1٩٧همان: )«﴾لَنْ تَناَلُوا الْبِرَّ حَتىَّ تُنْفقِوُا مِماَّ تُحِبُّونَ﴿ بريانگر گفت: .﴾وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُناَ

طور غیر مستقیم درخواست غذا کند، اما بريانگر با همین روش؛ يعني اندن آيه قصد دارد بهخو

و اينگونه  برای گرفتن چیزی بايد چیزی هم بدهيکند استفاده از آيات قرآن، تاکید مي

هاشم بودم و تا ديری با روزی نزديک مردی از بني فاضلي گويد:» کند.درخواست او را رد مي

من برغايب  :چون خواستم که بازگردم گفت: رغبت داری که حلوا بخوری؟ گفت وی بنشستم،

خورد و کنم. پس فرمود تا طبقي بزرگ از آن حلوا آوردند. پیش خود بنهاد و ميحکم نمي

يکي لقمه مرا  .﴾ إِنَّ إِلَهَکُمْ لَوَاحِد ﴿ديدم. پس گفتم: ای سید  ميداد و من نشسته مرا نمي

لقمة سیوم  .﴾فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴿گفتم:  .لقمة دومي بداد .﴾ذْ أَرْسَلْنَا إلَِیْهِمُ اثْنَیْنِإِ﴿بداد. گفتم: 

دو  .﴾خمْسَة  سَادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ ﴿لقمة چهارم بداد. گفتم:  ﴾فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ﴿بداد. گفتم: 

لقمة  .﴾ثَمَانِیَةَ أَزْوَاجٍ﴿گفتم:  بداد، لقمة هفتم .﴾سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴿لقمة ديگر بداد. گفتم: 

تِلْکَ عَشَرَۀ  ﴿لقمة نهم بداد. گفتم:  .﴾تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴿ گفتم: بداد. هشتم

نَّ إِ﴿گفتم:  .لقمة يازدهم بداد ﴾إِنيِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوکَْبًا﴿گفتم: لقمة دهم، بداد.  .﴾کَامِلَة 

إِنْ يَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ ﴿لقمة دوازدهم بداد. گفتم:  .﴾عِدَّۀَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

 نهادی،نمي من اگر طبق پیش پیش من نهاد. گفتم:برداشت و بق ط .﴾مِائَتَیْنِ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا

پس بخنديد و سه هزار درم انعام  .﴾لىَ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِ﴿گفتم: هر آينه مي والله 

 (1٠٩)همان: « فرمود.

خانه به او حلوا بدهد، از آيات قرآن به ترتیب عددی فاضل برای اينکه صاحب، حکايتاين در 

 عَشَرَ  أَحَدَ  رَأَيْتُ إِنيِّ﴿ تا( است يکي شما خداوند) ﴾لَوَاحِد  إِلَهَکمُْ إِنَّ﴿کند. از آية استفاده مي

 اين. گیردمي حلوا ایلقمه قرآن، در عددی ذکر با بار هر ،(ديدم ستاره يازده من)﴾کَوکَْبًا



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   1٣4 
 

ت روزمره موقعی يک در مقدس متن از خلاقانه استفادۀ و جوابي حاضر اعلای نمونة داستان،

خالد بن ربیع گويد: وقتي به شهر يمن بودم، شنیدم امروز کنیزکي بغايت خوب به » است.

سبک نقاب از روی برداشت و  .﴾أَرِنِي أَنْظُرْ إلَِیْکَ ﴿اند. پیش او رفتم، گفتم: خانه آوردهنخاس

تو را نام . پرسیدم: مدر حلاوت گفتار او متحیّر بماند .﴾فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴿گفت: 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنَا وعَْدَهُ وَأَوْرَثنََا الْأَرْضَ نتََبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ ﴿ :چیست؟ گفت: جنة. گفتم

شکر حق را که ما را به جنّت رسانید، هر جا که خواهیم در وی فرودآيیم. کنیزک  ؛﴾نشََاءُ 

 .(1٧٣)همان:« ﴾تُنْفِقُوا مِماَّ تُحِبُّونَ لَنْ تَناَلُوا الْبِرَّ حَتَّى﴿گفت: 
ای که تلمیحي به داستان حضرت موسي )ع( و درخواست او برای ديدن خالد با استفاده از آيه

پس به خواهد روی خود را به او بنمايد. کنیز نیز با اشاره به آية )خداوند دارد، از کنیزک مي

همچنین  کند.کندو درخواست او را اجابت ميمي ، به زيبايي خود اشارهآثار رحمت الهي بنگر(

خالد به  ، به نیکي نخواهید رسید مگر اينکه از آنچه دوست داريد انفاق کنید(با خواندن آۀ )

 فهماند که برای رسیدن به او، بايد مال و ثروت خود را انفاق کند. مي

زير گلیم بنهاد. آن شخص  خورد. شخصي را از دور بديد، انجیر بهمردی تین؛ يعني انجیر مي»

بیامد و بنشست. مرد بخیل از او پرسید: چیزی از قرآن ياد داری؟ گفت: نعم. گفت: اقرأ. او 

گفت: وَالتِّینِ کجاست؟ گفت: زير  ﴾وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ﴿،الله الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خواند: بسم

ت قرآن و کم کردن کلمات آن آيه با ايجاد موقعیتي مرد با استفاده از آيا(. 1٦4همان: )«گلیم تو

از کنیزان هارون، خادمي را ديد که از هارون به رسالت بر  يکي» کند.طنز، انجیر را طلب مي

رفت. اين کنیزک که بر او خادم کرد و نميخواند و او ناز ميرفت و او را ميکنیزکي ديگر مي

دم گفت: اگر رسالت من به امیرالمؤمنین برساني، کرد، برای خاگذشت و بدو التفات نميمي

گويد: تو را صد دينار بدهم. خادم قبول کرد. پس گفت: امیرالمؤمنین را بگوی که فلان مي

 .. وَ هُوَ يَخْشي. فَأنَْتَ لَهُ تَصَرَّي. وَ ما عََُيكَْ أَلاَّ يَزَّكَّي. وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَ ْعيأَمَّا مَنِ اسْتَغْني﴿

آن کنیزک  ةخواند، هارون في الحال برخاست و در خان تخادم چون اين آي .﴾فَأنَْتَ عَنْهُ تََُهَّي

 .(1٧٧)همان: « رفت و با او خلوت کرد

، انتقادی غیرمستقیم به متوکل است که به کنیزکان ديگر توجه خواندکنیزک ای که آيه

و اينگونه درخواست خود را برای  .کندتوجهي ميکند، اما به کسي که مشتاق اوست، بيمي

 هارون فرستاد.
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 استفادۀ بنبانی از آیات برای توجیه تألیف و طلب خیر

بنباني در مقدمه و خاتمه برای بیان دلیل تألیف کتاب، دعای برای سلطان و همچنین طلب 

 خیر و چشم پوشي از کم و کاستي کتاب، از آيات در میان جملات خود استفاده نموده است.

 بَعْدَ  فَمَاذَا﴿چون اين کتاب جمله جدّ و حق بود، يک نادره در هزل و مزاح نیز بنوشتم که: »

 .(222: همان) ﴾الضَّلَالُ  إِلَّا الْحَقِّ

نويسنده  کند.ورت هزل و مزاح را توجیه ميکه قبل از نوادر مزاح آمده است، ضر در اين جمله

 (141 آيه انعام، سوره)﴾حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَآتُوا أَثْ َرَ إِذاَ ثَ َرِهِ مِنْ كُُُوا﴿با استفاده از آياتي مانند 

 صِرْقٍ لِ َانَ ليِ وَاجْعَلْ﴿و حق آن را در روز درو بدهید( و اش چون بار آورد بخوريداز میوه)

و برای من در آيندگان نام نیک بگذار( از خوانندگان ) (84 آيه شعراء، سوره)﴾الْآخِرِينَ فيِ

 .(24٠)همان: خواهد که به او و کتابش به ديدۀ خیر بنگرند و برايش دعا کنند مي

وَلَوْ کَانَ »گويد در کتابش ممکن است اشتباهاتي وجود داشته باشد، به آيه هنگامي که مي

)اگر از نزد غیر خدا بود، اختلافات زيادی در آن « اخْتِلَافًا کَثِیرًامِنْ عنِْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ 

کند که هر اثری به جز کلام کند. اين آيه به صورت غیرمستقیم بیان مييافتند( استناد ميمي

 (2الهي ممکن است دارای خطا باشد و به نوعي عذرخواهي پیشاپیش نويسنده است.)همان: 

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْوْلَ »کند، از آيه م بهتر صحبت ميوقتي درباره پیروی از کلا

شنوند و بهترين آن )پس بشارت ده به بندگان من، کساني که سخن را مي« فَیَتَّبِعُونَ أَحسَْنَهُ 

 ها ترغیب کند. )همان(کند تا مخاطب را به انتخاب بهترينکنند( استفاده ميرا پیروی مي

أُولَئِکَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ »کند، به آيه جايي که از پیروی از بزرگان و گذشتگان صحبت مي در

)آنان کساني هستند که خداوند هدايتشان کرده است؛ پس به هدايت ايشان « فبَِهُدَيهُمُ اقتَْدِهْ 

ى عَلَ  فَأَجْرُهُ أَصْلَحَ وَ عَفَا فَمَنْ﴿نويسنده با استفاده از آيات کند. )همان(اقتدا کن( استناد مي

 لَ ُمْ كَانَ لَقَرْ﴿هر کس که ببخشد و آشتي کند، پاداشش با خداست( و ) (4٠ آيه شوری،) ﴾اللَّه

برای شما در آنان سرمشقي نیکو است( از پادشاه و  قطعاً) (٦ آيه ممتحنه،)﴾حَ َنَة  أُسْوةَ   فِيهِمْ

پوشي کنند و او را خواهد که از خطاها و اشتباهات او در نگارش کتاب چشمخوانندگان مي

 .(2٣٩)همان: داند. الگوی اجدادش مي

مهر آن مشک است( و ) (2٦ آيه مطففین، سوره) ﴾مِسْک  خِتَامُهُ﴿پايان کتاب: کتاب با آية 

رسد. اين آيه، به معنای پايان خوش و ارزشمند کتاب است و دعايي برای پادشاه به پايان مي

 .(241)همان: شود به دعايي برای پادشاه ختم مي
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1جدول شماره   

 آیات موجود در کتاب مجمع النوادر

 186 .آفرير كه پروردگارت نام به بخوان[ 1 عُق. ]خََُقَ لَّذِيٱ رَبِّكَ بِاسمِ قرأَٱ
خواهير غذاي بهتري را كه دارير [ آيا مي61أَتَ ْتَبْرِلُونَ الََّذِي هُوَ أَدنَْى بِالََّذِي هوَُ خَيْر . ]بقره 

 تر از آن تبريل كنير؟به پ ت
108 

 106 خواهي كرد؟[ آيا ما را به فعل سفيهان هلاك 155أَتهُُِْ ُنَا بِ َا فَعَلَ ال َُّفهََاءُ منََِّا. ]اعراف 
 179 [ فرمان خرا فرا رسيره است، پس درمورد آن شتاب ن نير.1أَتَى أَمْرُ الََُّهِ فََُا تَ ْتَعْجُُِوهُ. ]نحل 
 104 [ دور شوير و با من سخن نگويير.108اخْ َئُوا فِيهَا وَلاَ تُ ََُِّ ُونِ. ]م نون 

 109 ها فرستاديم.آنگاه كه دوتن به سوى آن[ 14إِذْ أَرْسَُْنَا إِلَيهِْمُ اثْنَيْنِ. ]يس 
 188 هنگامى كه خورشير ]درهم پيچانره شود.[[ 1إِذَا الشَّ ْسُ. ]ت وير 

[ به 37ونَ. ]ن ل ارْجعِْ إِلَيهِْمْ فََُنَأْتِيَنََّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لهَُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنََّهُمْ مِنْهَا أَذِلََّةً وَهُمْ صاَغِرُ
ش ار كه هيچ با آن مقاومت نتواننر كرد بر آنها خواهيم سوي آنان باز شو كه ما با لش ري بي

 كنيم.ها را با ذلت و خواري از آن مُك بيرون ميآمر و آن
110 

[ در صورتي كه ماننر آن شهري در 8-1اِرَمَ ذاَتِ الْعِ َاد الََّتِي لمَْ يُخَُْقْ مِثُُْهَا فِي الْبَُِاد. ]فجر 
 لاد عالم ساخته نشره بود.ب

3 

 173 [ خود را به من آش ار بن ا.143أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْك. ]اعراف 
[ ريشه آن )در زمين( ثابت و شاخه آن در آس ان 24أَصُُْهَا ثَابِت  وَفَرعُْهَا فِي ال ََّ َاء. ]ابراهيم 

 است.
3 

 188 ترنر.باديه نشينان از نظر كفر و نفاق سخت[ 97الْأَعْرَابُ أَشَرَُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا. ]توبه 
[ آيا اهل شهر و ديارها از آن 97أَفَأَمِنَ أَهْلُ القْرُىَ أنَْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُناَ بيَاَتًا وَهمُْ نَائِ ُونَ. ]اعراف 

 ها را فرا گيرد؟اي ننر كه شبانگاه كه در خوابنر عذاب ما آن
107 

 177 ها را پيونر داد.هاى آنو ميان دل[ 63مْ. ]انفال أَلََّفْتَ بَيْنَ قُُُوبهِِ
 45 [ مگر نريرى پروردگارت با پيُراران چه كرد.1أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأصَحَْابِ الفْيِلِ. ]فيل 

 35 اى نگردانيريم. [ آيا زمين را گهواره6أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرضَْ مِهَادًا. ]نباء 
[ اي مردم، آيا كشور با عظ ت مصر از 51لِي مُُْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنهَْارُ تجَْرِي ]زخرف/أَلَيْسَ 

 من ني ت؟
158 

[ بروير به سوى ه ان چيزى كه آن را ت ذيب 29انْطَُِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُ َذَِّبُونَ. ]مرسلات 
 كردير.مي

104 
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 10 ها ]نيز[ خواهنر مرُد.[ قطعاً تو خواهى مُرد و ه ة آن30مَيَِّتُونَ. ]زمر إِنََّكَ مَيَِّت  وإَِنََّهُمْ 
[ من انروه جان اه و غصَّة خود را تنها به خرا 86إِنََّ َا أَشْ ُو بَثَِّي وَحُزنِْي إِلَى الََُّهِ. ]يوسف 

 دانير.دانم كه ش ا ن يكنم و از او چيزى مىش ايت مى
164 

أَمْرٍ جَامعٍِ لمَْ يَذْهَبُوا حَتََّى يَ تَْأْذِنُوهُ  الْ ُؤْمِنُونَ الََّذِينَ آمَنُوا باِلََُّهِ وَرَسُولِهِ وإَِذَا كَانُوا مَعَهُ عََُىإِنََّ َا 
[ مؤمنان حقيقي آنهايي 62إنََِّ الََّذِينَ يَ ْتأَْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الََّذيِنَ يُؤْمِنُونَ باِلََُّهِ وَرَسُولهِِ. ]نور 

ه تنر كه به خرا و رسولش اي ان )و انقياد كامل( دارنر و هرگاه در كاري اجت اعشان به 
حضور رسول )ص( لازم باشر، حاضر آينر و تا اجازه نخواهنر هرگز از محضر او بيرون 

خواهنر اينان به حقيقت اهل اي ان به خرا رونر. و )اي رسول ما( آنان كه از تو اجازه مين ي
 و رسولنر.

53 

 170 [ اموال و فرزنران، فتنه و ابتلايي بيش ني ت.15إِنََّ َا أَمْوَالُ ُمْ وأََوْلَادُكُمْ فِتْنَة . ]تغابن
رساني خود [ من تو را به مقام پيام144إنَِِّي اصْطَفَيْتُكَ عََُى النََّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِ ََُامِي. ]اعراف 

 صحبتي خويش بر ساير مردم برگزيرم.و هم
110 

[ به شهر مصر فرود آيير كه در آنجا آنچه درخواست 61اهْبِطُوا مِصْراً فَإنََِّ لَ مُْ ماَ سَأَلْتُمْ. ]بقره 
 كردير مهيَّاست.

108 

[ آيا 126]توبه  .أَوَلَا يَروَْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فيِ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يذََّكَّرُونَ
شونر؟ باز هم ها در هر سالي يك بار يا دو بار البته امتحان ميبيننر كه آن)منافقان( ن ي

 كننر.پشي ان نشره و )خرا را( ياد ن ي
106 

 49 [ سزاوارتر به درآمرن به آتش دوزخنر.70أَوْلَى بهَِا صُِِيًَّا. ]مريم 
ها را ها ك اني بودنر كه خرا خود آن[ آن90فَبِهُرَيهُمُ اقْتَرِهْ. ]انعام أُولَئِكَ الََّذِينَ هَرَى الََُّهُ 

 ها پيروي ن ا.هرايت ن ود، تو نيز از راه آن
2 

هاى ني وتر [ هر كرام را بخوانير براى او نام110أَيًَّا مَا تَرعُْوا فَُهَُ الْأَسْ َاءُ الحُْ ْنَى. ]اسراء 
 است.

172
-3 

 157 شك دزدير.[ اي اهل قافُه! ش ا بي70 إِنََّ ُمْ لَ َارِقُونَ. ]يوسف أَيََّتُهَا الْعِيرُ
[ پيش از آن ه وحي قرآن ت ام و كامل به تو 114بِالْقُرآْنِ منِْ قَبلِْ أنَْ يُقضَْى إِلَيكَْ وَحيْهُُ. ]طه 
 رسر تعجيل در )تلاوت و تعُيم( آن م ن.

219 

[ به دست سفيران حق است. كه ملائ ه مقرب عالي 16-15]عبس  بِأَيْرِي سَفَرَةٍ. كِراَمٍ بَرَرَةٍ.
 رتبه با ح ن و كرامتنر.

54 



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   1٣8 
 

[ شهري ني و و پر نع ت است و خراي ش ا غفور )و مهربان( 15بُرة طيبة و رب غفور. ]سبا 
 است.

3 

 كشت و زرع.[ وادي بي37بِوَادٍ غَيْرِ ذيِ زَرْعٍ. ]ابراهيم 
196

-93 
 110 بريره باد هر دو دست ابولهب و نابود باد.[ 1أَبِي لهََبٍ وَتَب. ]م ر تَبََّتْ يَرَا 

[ و در آن شهر نهُ گروه بودنر كه ه واره در آن 48تِ ْعَةُ رَهْطٍ يُفْ ِرُونَ فِي الْأَرضِْ. ]ن ل 
 كردنر.سرزمين ف اد مى

109 

 109 [ ده روز كامل خواهر بود.196تُِكَْ عشََرَة  كَامَُِة . ]بقره 
 109 تاي ]نر و ماده آفرير[.[ هشت143ثَ َانِيَةَ أَزوَْاجٍ. ]انعام 

انر، در حالى كه چنين ك انى اهل بهشت[ 17سجره/ -14جَزَاءً بِ َا كَانُوا يَعْ َُُونَ. ]احقاف/
 كردنر.انر، به پاداش آنچه ع ل مىدر آنجا جاودان

176 

[ ستايش از 74وعَْرَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرضَْ نَتَبَوََّأُ مِنَ الْجَنََّةِ حَيْثُ نشََاءُ. ]زمر الْحَ ْرُ لََُِّهِ الََّذِي صَرَقنَاَ 
اش را در مورد ما تحقَّق بخشير و زمين را به ما به ارث داد ]و[ در آن خرايي است كه وعره

 گيريم. پس خوب پاداشي است پاداش ع ل كننرگان.هر جاى اين بهشت كه بخواهيم جاى مى
174 

 107 [ ان ان از شتاب خُق شره.37خُُِقَ الْإِنْ َانُ مِنْ عَجَلٍ. ]انبيا 
[ شراب و ق ار، گناه هر دو از سودشان 219الْخَ ْرِ وَالْ َيْ رِِوَ إِثْ ُهُ َا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعهِِ َا. ]بقره 

 بيشتر است.
201 

 55 ترين عذاب وارد كنير.[ آلِ فرعون را در سخت46دْخُُِوا آلَ فِرعَْوْنَ أَشَرََّ الْعَذَابِ. ]غافر 
[ پروردگارا! اين عذاب را از ما بردار؛ ما اي ان 12رَبََّنَا اكشِْفْ عَنََّا الْعَذَابَ إِنََّا مؤُمِْنُونَ. ]دخان 

 آوريم.مى
164 

 109 [ هفت آس ان را بر روى هم خُق فرمود.15نوا  -3سَبْعَ سَ َاواَتٍ طِبَاقًا. ]مُك 
َامُ عََُى مَنِ اتَّبعََ الهُْرَى. ]طه   17 كنر.[ سلام بر آن كه از راه حق پيروى مى47سَُّ

زن و خورنرگان مال ها جاسوسان دروغ[ آن42سَ ََّاعُونَ لُِْ َذِبِ أَكََّالُونَ لُِ َُّحْتِ. ]مائره 
 حرامنر.

218 

داننر، [ به ترريج از جايى كه ن ى44قُم  -182سَنَ ْتَرْرِجهُُمْ منِْ حَيْثُ لَا يَعَُْ ُون. ]اعراف 
 كنيم.مجازاتشان مى

33 

[ ك انى كه ستم كرده باشنر به زودى 227سَيعَُمُ الَّذينَ ظََُ وا أَي مَنقََُبٍ ينقَُبِونَ. ]شعرا 
 خواهنر دان ت كه به كرام بازگشتگاه، باز خواهنر گشت.

20 
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 92 هاي ان ما را سرگرم ساخت.[ اموال و خانواده11شَغََُتْنَا أَمْوَالُناَ وأََهُُْونَا. ]فتح 
 7 اى ماننر آن بياورير.[ سوره38يونس  -23فَأْتُوا بِ ُورَةٍ منِْ مِثُِْهِ. ]بقره 

 176 [ از آنجا كه خرا دستور داده به آنها نزديك شوير.222فَأْتُوهُنََّ منِْ حَيْثُ أَمَرَكمُُ الََُّهُ. ]بقره 
 169 العزم صبور باش.[ تو هم ماننر پيغ بران اولوا35صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَُّسُلِ. ]احقاف فَاصْبِرْ كَ َا 

گاه خود بنگرد و او را در ميان دوزخ )معذَّب( [ آن55فَاطََُّعََ فَرآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. ]صافات 
 بينر.

104 

 196 پس اى صاحبان بصيرت عبرت بگيرير. [2فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. ]حشر 
 54 ايم.[ آنگاه دانه را در آن رويانره27فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حبًََّا. ]عبس 

 173 [ پس آثار رح ت الهي را مشاهره كن.50فانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْ َتِ الََُّهِ. ]روم 
هاى آنان كور [ قطعا چشم46القُُُْوبُ الََّتِي فِي الصَُّرُور. ]حج فَإنََِّهَا لَا تَعْ َى الْأبَْصَارُ وَلَ ِنْ تَعْ َى 

 هاست، كور است.هايى كه در سينهني ت، ولي آن دل
214 

 188 روير؟پس به كجا مى[ 26فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ]ت وير 
[ پس بنرگان مرا مژده ده. آنان 17-18ر فَبشََِّرْ عِبَادِ الََّذِينَ يَ ْتَ ِعُونَ القَْوْلَ فيََتََّبعُِونَ أَحْ َنَهُ. ]زم

 كننر.دهنر و بهترين آن را پيروى مىكه سخن را گوش فرا مي
2 

[ پس از ي ى از آن دو، قبول شر و از 27فَتُقُبَِّلَ منِْ أَحَرِهِ َا ولَمَْ يُتقَبَََّلْ منَِ الآْخَرِ. ]مائره 
 ديگرى قبول نشر.

36 

 81 [ روى از او برگردانيرنر و رفتنر.90]صافات فَتَوَلََّوْا عَنهُْ مُرْبِريِن. 
 109 [ پس چهار پرنره بگير.260فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطََّيْرِ. ]بقره 

 3 [ در آرامش و راحتى و بهشت پرنع ت است.89فَرَوْا  وَرَيْحَان  وَجَنََّتُ نَعِيم. ]واقعه 
[ در اين 13يهِ الرََّحْ ةَُ وظََاهِرهُُ منِْ قِبَُِهِ الْعَذاَبُ. ]حرير فَضُرِبَ بَيْنهَُمْ بِ وُرٍ لَهُ باَب  بَاطِنهُُ فِ 

 شود كه درى دارد؛ درون آن حرمت و بيرون آن عذاب است.هنگام ديوارى بين آنان زده مى
221 

[ شروع به دست كشيرن بر ساق و يال و گردن اسبان 33فَطَفِقَ مَ ْحًا باِل َُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. ]ص 
 كرد.

280
-55 

 109 [ سومى را فرستاديم.14فَعَزََّزْنَا بِثاَلِثٍ. ]يس 
[ مرگ بر او كه چگونه 19-22فَقُتِلَ كَيْفَ قَرََّرَ. ثُمََّ قُتِلَ كَيْفَ قَرََّرَ. ثُمََّ نَظَرَ. ثُمََّ عَبَسَ. ]مرثر 

ح اب كرد! باز مرگ بر او كه چگونه ح اب كرد! سپس نگاه كرد. بعر چهره درهم ن ود و 
 عبوس شر.

55 

 77 [ با او به نرمى سخن گويير.44فَقُولَا لَهُ قوَْلًا لَيَِّناً. ]طه 



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   14٠ 
 

 گیرینتیجه

النوادر در پژوهش حاضر به بررسي جايگاه و کارکرد ادبي و ديني آيات قرآن کريم در مجمع

 دهد که بنباني در اين اثر،های اين تحقیق نشان ميالله بنباني پرداخته شد. يافتهفیض

گیری از آيات قرآني را از سطح صرفاً تزيیني و اقتباسي فراتر برده و آن را به يک عنصر بهره

ساختاری و معنايي تبديل کرده است. اين آيات نه به صورت بیگانه و تحمیلي، بلکه در پیوندی 

النوادر کارکردهای آيات قرآن در مجمع اند.طبیعي و ارگانیک با متن روايت به کار رفته

ها برای توصیف و تشبیه، اثبات و استدلال، تنوعي دارند که فراتر از تزيین کلام است. آنم

اند. های اخلاقي به کار گرفته شدهتأيید اصول اعتقادی و وقايع تاريخي و همچنین انتقال پیام

 کارگیریدهنده تسلط نويسنده بر منابع ديني و مهارت او در بهاين گستردگي کاربرد، نشان

ها، مکاتبات و حتي بنباني با قرار دادن آيات در ديالوگ ها در بافت ادبي است.ن آموزهاي

های طنزآمیز، به متن خود انسجام و پويايي بخشیده است. اين استفاده هوشمندانه، حکايت

گذاری تأثیرها عمق و اعتبار بخشیده و قدرت نه تنها به بلاغت نثر افزوده، بلکه به شخصیت

حکايات را در ساحت پند و اندرز دوچندان کرده است. موارد متعددی از کاربرد آيات برای 

ها حاضر جوابي شخصیتشود که بر زيرکي و استدلال، کنايه و ايجاد طنز در متن مشاهده مي

دهنده پیوند عمیق بنباني و گیری از کلام وحي در تار و پود روايات، نشانبهره تأکید دارد.

خاطبان عصر او با فرهنگ و معارف اسلامي است. اين امر، اعتبار و اثربخشي حکايات را م

توان در مجموع، مي های صرف بخشیده است.ر از داستانها ماهیتي فراتافزايش داده و به آن

ای برجسته از بلو  نثر فارسي در قرون الله بنباني، نمونهالنوادر فیضنتیجه گرفت که مجمع

های سلامي و گواهي بر توانايي نويسندگان در تلفیق هنرمندانه ادبیات داستاني با آموزهمیاني ا

توان با استفاده هوشمندانه دهد که چگونه ميديني است. بنباني با اين اثر، به خوبي نشان مي

گذاری تأثیراز آيات قرآن، متني خلق کرد که در عین سادگي و رواني، از عمق معنايي و 

جتماعي برخوردار باشد. اين پژوهش، زمینه را برای مطالعات بیشتر در زمینه نسبت ا-فرهنگي

 آورد.میان متون ديني و ادبیات داستاني در میراث غني نثر فارسي فراهم مي
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The Literary and Religious Function of Quranic Verses in the Stories of 

Majma'al-Nawadir (written in 903 AH) 

by Fayzullah Benbani (died 907 AH) 

Abstract 

With the advent of Islam in Iran and the spread of the Arabic language, the 

use of Quranic verses in Persian prose particularly in the form of anecdotal 

writing became a common device for embellishing expression, reinforcing 

meaning, and conveying moral and religious messages. Among such 

works, Majmaʿ al-Nawādir by Fayz Allah ibn Husam al-Din Banbani (d. 

907 AH(, stands out as a significant contribution to Persian literature due 

to its use of diverse and authoritative sources in storytelling. The work 

vividly reflects the function of Quranic verses in anecdotal writing in 

earlier Persian texts. In Majmaʿ al-Nawādir, Quranic verses are not 

inserted as extraneous or imposed elements; rather, they are seamlessly 

intertwined with the narrative, at times appearing in dialogues between 

characters, sometimes voiced by the narrator, and occasionally as allusions 

or Quranic phrases. This multifaceted presence enriches the anecdotes, 

giving them not only a narrative and entertaining quality but also greater 

moral and didactic impact .This study adopts a descriptive-analytical 

method. The findings indicate that Quranic verses in this work serve 

multiple rhetorical and functional purposes: to describe and adorn the text, 

to express supplication and blessing, to affirm beliefs and historical events, 

to substantiate arguments, and to state legal rulings. Moreover, they play 

a role in debates, reasoning, irony, and humor within the anecdotes, 

underscoring the wit, quick thinking, and cleverness of the characters. 

Such skillful usage strengthens the spiritual connection of the text with 

religious teachings while showcasing the author’s mastery in the 

ornamentation and eloquence of prose, thereby contributing significantly 

to the coherence and persuasive power of the anecdotes. 

 

Keywords: Fayzallah Binbani, Majma' al-Nawadir, Storytelling, Verses. 

 

 

 



 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   14٣

 

 

  14٠4٠٧٠٩121٩8٠٩   :کد مقاله

 یمفتون همدان اتیآن در غزل یاستعار ییو بازنما روایییقرآن تینامتنیب
  1داريپا یاسکندر لایل            

                                                                                                                                         2سیاوش مرادی
 دهیچک

 يو عرفان ينيد قیعم نیاز مضام یرغم برخورداربه ،يرانيشاعر معاصر ا ،يمفتون همدان اتیغزل مقابله
مورد  يو بلاغ ينامتنیب لیکمتر از منظر تحل ه،یوزن و قاف ۀاستوار در حوز یاز ساختار یریگو بهره

و  میمفاه ينيبازآفر یهاوهیش یمقاله با هدف واکاو نيقرار گرفته است. ا يادب یهاتوجه پژوهش
 تینامتنیب يةو با اتکا بر نظر يلتحلیـ  يفیدر اشعار مفتون، به روش توص ييو روا يقرآن یهاتیشخص

 ژهيوبه ،يبلاغ عيصنا یریکارگکه شاعر چگونه با به پردازديم يپرسش اصل نيا يژرار ژنت، به بررس
 قیتحق یهاافتهي. کنديم فيعربازت ييو غنا يعاطف يرا در قالب ينيکهن د میسازوکار استعاره، مفاه

 قيکه مفتون از طر دهدياشعار او به دست آمده، نشان م وانياز د یمتعدد یهانمونه يکه با بررس
موفق به خلق  ،«ينيد یبا محتوا هیوزن و قاف قیتلف»و  «يمفهوم یپردازاستعاره»دو راهبرد عمده 

 ييهاتیشخص ند،يفرآ نيشده است. در ا انهشاعر ةستيز ةمتون مقدس و تجرب نیهنرمندانه ب یوندیپ
 شونديم ليتبد ييبايعشق و ز یايپو یصرف خارج شده و به نمادها يي)ع( از قالب رواوسفيمانند 
 یترقیعم يعرفان تیخاص، حساس یهافيرد ييقایموس نیبهشت در طن اي امتیمانند ق يمیو مفاه

« شاعرانه ریتفس» ينوع توانيمفتون را م کرديوکه ر ردیگيم جهینت تيپژوهش درنها ني. اابندييم
 یبرا یابزار ةبلکه به منزل ،ينيیتز یاهيآرا ةمثابکرد که در آن بلاغت کهن، نه به يتلق ينياز متون د
 .در متون مقدس به کار گرفته شده است ديجد يکشف معان

 
 

 .يغزل عرفان ث،ياستعاره، قرآن و حد ت،ینامتنیب ،يمفتون همدان :هاواژهدیکل
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 مقدمه
 یبرا یاعرصه همواره جهان، يادب یهاسنت نيتريغن و ترينکهن از يکي ةمثاببه يفارس شعر
 تیظرف زیچ هر از شیب که يقالب عنوانبه غزل ان،یم نيا در. است بوده تيمعنو و هنر قیتلف

 و يعرفان نیمضام بازتاب یبرا مناسب یبستر دارد، را يانسان عواطف و يدرون حالات انیب
 یهاظرافت قیتلف با یسعد و حافظ چون يبزرگ شاعران رباز،يد از. است کرده فراهم ينيد

 بانياد لیتحل و نیتحس مورد همواره که انددهيآفر يليبديب آثار چنان ،یمعنو عمق و يزبان
 با که اندکرده ظهور يشاعران زین معاصر دوره در حال، نيا با. است گرفته قرار پژوهشگران و

 يهمدان مفتون. اندگرفته قرار يپژوهش توجه کانون در کمتر ارزشمند، یآثار خلق وجود

 عيبد ريتصاو و روان يزبان از یبرخوردار رغمیعل که است شاعران نيا جمله از( 1٣8٩-1٣٠٥)
. است شده شناخته کمتر يعلم محافل در ق،یعم يعرفان و ياخلاق نیمضام از یریگبهره و
 تنها نه است، ثياحاد و قرآن ژهيوبه و ينيد متون به ارجاعات از سرشار که او، اشعار وانيد
 يبلاغ عيصنا یریکارگبه يچگونگ منظر از ژهيوبه و یساختار جنبه از که ،ييمحتوا منظر از
 یمعدود یهاپژوهش تاکنون. دارد لیتحل یبرا ييبالا تیظرف ن،یمضام نيا ينيبازآفر یبرا

 کمتر و بوده متمرکز یانامهیزندگ اي ييمحتوا یهاجنبه بر عمدتاً اند،پرداخته یو شعر به که
 نيا. اندداده نشان توجه او اثر ينامتنیب خاص، طور به و يبلاغ ،يزبان یسازوکارها لیتحل به

 نقش و مقدس متون با او شعر ينامتنیب تعامل يچگونگ نهیزم در ژهيوبه ،يپژوهش خلأ
 .شوديم احساس وضوح به ند،يفرآ نيا در يادب یساختارها

 لهأبیان مس
ادبیات عرفاني فارسي، و با وجود گذشت  ۀمتون مقدس در شالود دارريشهعلیرغم جايگاه 

های ادبي در سهم پژوهش های مدرن نقد ادبي مانند بینامتنیت،گیری نظريهها از شکلدهه
اين  .طور محسوسي ناچیز استشاعران معاصر با اين متون، بهمند و نظری تحلیل تعامل نظام

بازآفريني »تقلید، بلکه بر اساس  ةويژه در مورد شاعراني که اثرشان نه بر پايشکاف دانشي به
ای بارز از اين عنوان نمونهغزلیات مفتون همداني، به .استوار شده، مشهودتر است« خلاقانه

اختاری استوار و از سمندی بهرهدست، با وجود تراکم بالای ارجاعات قرآني و روايي و نیز 
جاست که مطالعات پیشین اين مسأله حاق غفلت پژوهشي قرارگرفته است.متصاوير بديع، در

چگونگي و »امین متوقف مانده و از تبیینبرداری از اين مضفهرستعمدتاً درسطح شناسايي و

های بنیادين زير بدون پاسخ تر، پرسشعبارت دقیقاند. بهاين فرآيند خلاقانه بازمانده «چرايي

 :اندمانده
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  مکانیسم دقیق تبديل يک شخصیت يا مفهوم دينيِ ثابت )مانند يوسف پیامبر يا صحنه
 ي شعر معاصر چیست؟محشر( به يک نماد پويا و چندلايه در فضای غناي

 سازیزمیني مسئول، استعاری هایگونه کدام خاص، طوربه و کدام سازوکارهای بلاغي 

 عاطفي هستند؟ زيستة تجربة به هاآن تبديل و متعالي مفاهیم
 مثابه ويژه رديف( نه در مقام زينتي بیروني، بلکه به)به چگونه عناصر موسیقايي فرم شعر

 کنند؟فرآيند بازتعريف مشارکت ميعاملي معناساز در اين 
مفتون بینامتني مفاهیم ديني در شعر  تنها حضور ی محوری اين پژوهشمسأله بنابراين،
بیان » به «مقدس منبع» فرآيند پويای گذار از موردر بلکه شکاف تحلیلي د نیست،
ژرار ژنت « بینامتنیت»است. اين پژوهش درصدد است با اتکا به چارچوب نظری   «شاعرانه

 واکاوی برای جانسون و لیکاف «مفهومي ۀاستعار» ةهای تعامل متني، و نظريبرای تحلیل لايه
اين فرآيند نه تنها جايگاه مفتون همداني  واکاوی. کند پر را خلأ اين معنايي، بازنمايي نظام
شناختي برای کند، بلکه الگويي روشعنوان مفسری شاعر در ادبیات معاصر تثبیت ميرا به

 .آوردخوانش متون ديگر شاعران نوگرای متعهد به سنت فراهم مي
 اهداف پژوهش 

 يفیتوص-يلیتحل یکرديرو با تا است آن يپ در خلأ، نيا از يبخش کردنپر هدف با مقاله نيا
 ديگو پاسخ ياصل پرسش نيا به ژنت، ءآرا ژهيوبه «تینامتنیب»ینظر چارچوب بر هیتک با و

 استعاره، سازوکار ژهيوبه ،يبلاغ یشگردها کدام از استفاده با و چگونه يهمدان مفتون که
 و کنديم ينيبازآفر ييغنا و يعاطف یساختار در را ييرواـ  يقرآن یهاتیشخص و میمفاه

 به يابیدست یبرا است؟ گذاشته یو شعر يعرفان و ييمعنا یغنا بر یتأثیر چه نديفرآ نيا
 .شد خواهد دنبال ريز يجزئ اهداف هدف، نيا

 اتیغزل در( اتيروا و قرآن) ينيد متون با پنهان و آشکار تینامتنیب موارد استخراج و ييشناسا

 .مفتون
 ،یاهيکنا مصرحه، از اعم) آن انواع و استعاره هيآرا بر تمرکز با موارد نيا يبلاغ و يفیک لیتحل
 .(هیلیتمث
 جاديا اي لیتکم ت،يتقو در( فيرد ه،یقاف وزن،) آن ۀسازند عناصر و غزل قالب نقش نییتب

 .میمفاه نيا یبرا هيثانو یمعنا
 سنت قیتلف از موفق یانمونه را مفتون شعر توانيم چگونه نکهيا دادن نشان ت،ينها در و
 .دانست معاصر دوره در يادب ینوآور و ينيد



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   14٦ 
 

 قیتحق نهیشیپ
 ينامتنیب ابعاد يبررس به يچندان مندنظام یهاپژوهش ،يهمدان مفتون اشعار یغنا وجود با
 شعر در ادب و عرفان» مقاله همچون موجود، قاتیتحق عمده. اندنپرداخته او شعر يبلاغ و

 ،(1٣٩2 ،یمحمد)«مفتون وانيد در ينيد نیمضام يبررس» اي (1٣٩٠ ،يمیرح)«يهمدان مفتون
 يچگونگ و يزبان یسازوکارها لیتحل از و بوده متمرکز يعرفان و ييمحتوا یهاجنبه بر عمدتاً 
 يزندگ به که زین (1٣8٠ آذران،) «همدان شاعران» کتاب. اندمانده غافل مقدس متون با تعامل

 و کرده اکتفا مفتون اشعار از ييهانمونه ذکر به تنها پرداخته، همدان معاصر شاعران آثار و
 لیتحل و تینامتنیب هينظر بر تمرکز با حاضر مقاله ن،يبنابرا. است نداده ارائه يقیعم لیتحل

 .کند پر را شاعر نيا به مربوط مطالعات در موجود خلأ تا کوشديم ،يبلاغ

  نظری: ترامتنیت، استعاره و بازآفرینی مبانی

  ژنت و استعارۀ مفهومی ترامتنیت
مفتون تحلیل حاضر با هدف واکاوی چگونگي بازنمايي مضامین قرآني و روايي در غزلیات 

 . برایاستوار است« بازآفريني» و «استعاره» ،«بینامتنیت» مفهوم کلیدی همداني، بر سه
بهره ژرار ژنت   «ترامتنیت»مند، اين پژوهش از چارچوب نظری دستیابي به تحلیلي نظام

گیرد که روابط يک متن را با ديگر متون در سطوح مختلف و با دقتي بیشتر از مفهوم کلي مي
ترامتنیت را به پنج گونه اصلي تقسیم  (Palimpsests  ،1٩٩٧) کند. ژنتبینامتنیت بررسي مي

 .کند که چهار گونه از آن برای تحلیل شعر مفتون همداني بسیار راهگشاستمي
 (Intertextuality)بینامتنیت

درون متني ديگر اشاره دارد و در قالب نقل  ،اين مفهوم، به وجود آشکار و بالفعل يک متن
ها های مستقیم به شخصیتشود. در شعر مفتون، اشارهمتجلي مي  قول، سرقت ادبي و اشاره

بارز اين رابطه است. اين اشارات، دانش  ةهای قرآني )مانند يوسف، آدم، موسي( نمونو داستان
 .کنندبینامتني مخاطب را فراخوانده و بستری برای خلق معنايي جديد فراهم مي

 (Paratextuality)فرامتنیت
پردازد فرامتنیت به رابطه متن با عناصری مانند عنوان، مقدمه، پانويس و حتي نام شاعر مي

نامد، در هدايت مي  «آستانه»ها را اين عناصر که ژنت آن .کنندکه آن را در بر گرفته و ارائه مي
توان به نقش متن توسط خواننده نقش اساسي دارند. در اين تحلیل، مي  و تنظیم دريافت

هايي نگريست که فضای کلي خود عنوان غزلها يا حتي تخلص شاعر )مفتون( به عنوان فرامتن
 .کنندننده القا ميشیدايي شعر او را از ابتدا به خواـ  عرفاني
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 (Metatextuality)فراساختاری
سازد، اين رابطه، پیوندی انتقادی و تفسیری است که متن با يک متن پیشین برقرار مي

است. رويکرد مفتون « نقد خاموش»آنکه لزوماً به صراحت آن را نقل کند. اين رابطه، يک بي

وگويي دانست؛ چرا که شعر او در گفتتوان نوعي فرامتنیت در بازتعريف مفاهیم ديني را مي
 .دهدگیرد و خوانشي نو از آن ارائه ميتفسیری و اغلب وارونگرا با متن مقدس قرار مي

 (Hypertextuality)ابرمتنی

به  ،ژنت برای تحلیل حاضر است. ابرمتني ةترين مفهوم در نظريترين و گستردهاين مهم
کند، برقرار مي (زيرمتن) با يک متن ماقبل خود (ابرمتن) ای اشاره دارد که يک متنرابطه

دهد. تمامي غزلیات مفتون که مضامین متني که آن را بازنگری، تقلید، تغییر يا بسط مي
های آنان، قرآن کريم و روايات هايي هستند که زيرمتنکنند، ابرمتنديني را بازآفريني مي

ل همین مفهوم ذي« بازآفريني» يعني، اسلامي است. فرآيند اصلي مورد بررسي در اين مقاله
ديني )مانند داستان يوسف( به يک ابرمتن ـ  تبديل يک زيرمتن روايي؛ قابل تعريف است

 است. عرفاني )نماد عشق و زيبايي(ـ  غنايي
 ابرمتن استعاری

استعاره »با نظريه « ابرمتن»ويژه مفهوم ين پژوهش با تلفیق نظريه ترامتنیت ژنت و بها
قلمروی »های ديني، پردازد. از اين منظر، زيرمتنلیکاف و جانسون، به تحلیل مي« مفهومي

سازوکار اصلي اين گذار  دهند.را تشکیل مي« قلمروی مقصد»و ابرمتن شعری مفتون، « مبدأ
است. بنابراين، پرسش اصلي اين است که مفتون چگونه از طريق  « نگاشت استعاری»و تبديل،
کند. اين چارچوب های عاشقانه تبديل ميهای ديني را به ابرمتنيرمتنهای استعاری، زنگاشت

 .سازدرا فراهم مي« بازآفريني»تر فرآيند پیچیده تلفیقي، امکان واکاوی دقیق

 شناسی بینامتنیت در غزلیات مفتون همدانیگونه
 های قرآنیبینامتنیت با قصص و شخصیت

« جود واقعي و بالفعل يک متن درون متني ديگرو»ژرار ژنت، بینامتنیت به  ةبر اساس نظري
تواند در سطوح و اشکال گوناگوني از نقل قول صريح و ايما و اشاره اشاره دارد. اين رابطه مي

تا اقتباس، تقلید سبکي و حتي رويارويي انتقادی ظاهر شود. در شعر مفتون همداني، اين 
ها و ها، داستانشارۀ مستقیم به شخصیترابطه غالباً به صورت بینامتنیت صريح و از طريق ا

 يابد.مفاهیم قرآني و روايي نمود مي

 حضرت یوسف)ع( -الف
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 .کندبرای نمونه، وی در بیتي آشکارا به داستان حضرت يوسف)ع( اشاره مي 
 ست هرچیز، ولي نیست خريدار فقطه  گر همه يوسفِ مصر است به بازار جهان

 (.٦٠٩: 1٣٧8)مفتون،
دانشي که برای درک لاية »خواند؛ صريح، خواننده را به يک دانش بینامتني فرامياين اشارۀ 

مفتون با تکیه بر اين دانش  .(4٧: 1٣8٥ذکاوتي قراگزلو، )«تر معنای بیت ضروری استعمیق

اين بیت نمونه بارزی از بینامتنیت  .آوردمشترک، بستری برای خلق معنايي جديد فراهم مي
کند. مفتون با استفاده شاعر مستقیم به يک شخصیت مقدس اشاره مي است که در آن آشکار

 ،ی گرانبهاستهمتا و کالاکه در قرآن و ادبیات عرفاني نماد زيبايي بي ،از داستان يوسف)ع(
 «فرامتني ةنشان»به يک يوسفشناسي،از ديدگاه نشانه .پردازدبه بازتعريف موقعیت عاشقانه مي

بازار ». شاعر با ايجاد اين تقابل بین دارد شود که هم بار ديني و هم بار عرفانيتبديل مي
بیني مادی )زيبايي متعالي(، در واقع به نقد جهان «يوسف مصر» )دنیای مادی( و «جهان
وگو و تعامل خلاق با متن گیری نیست، بلکه نوعي گفتپردازد. اين فرآيند تنها يک واممي

 .شودکه به تولید معنايي چندلايه و پويا منجر مي مقدس است
ـــوخت، خريدار جداک چنان شعله فروختيوسف سر بازارحسن» ـــنده جدا س  ه فروش

 

 (.٣٩2: 1٣٧8)مفتون،
عشق استفاده  دهد چگونه مفتون از داستان يوسف برای بیاناين بیت نیز به خوبي نشان مي

ی است که زيبايي معشوق بر همة وجود عاشق تأثیرای از استعاره «شعله فروختن»کند. مي
عاشق( در اين فرآيند عاشقانه )«خريدار»معشوق( و هم )«فروشنده»گذارد، تا جايي که هم مي

شاعر با اين گونه اشارات بینامتني، هم به غنای معنايي »به تعبیر شفیعي کدکني، «.سوزندمي»
« کندتر با مخاطب آشنا با متون مقدس را فراهم ميافزايد و هم زمینة ارتباط عمیقاثر مي
 .(18٧: 1٣٩2کدکني، )شفیعي

 حضرت آدم)ع( -ب

 فرشتگان ۀاشاره به داستان حضرت آدم)ع( و سجد
بر آن خــاک» ــد  برن  گفــت ســـجــده 

 

ــوت  ــک ــل ــلانم ــرد و ک ــان ز خ ــه  ج
 

ــة حــق ــف ــی ــد خــل ــه بُ ــیــش آدم ک  پ
 

یطــان جز شـــ ــد ســـجــده  کردن  همــه 
 

ــــک ــا ز رش ــود ي ــم ــر ن ــبّ ــک ــس ت  پ
 

فرمــان غیــان ســـر از  چون طــا ــافــت   ت
 

گه حق نده شــــد ز در بب را ـــ  زين س
 

ــردان ــــرگ ــــت و س ــد خــوار گش ــا اب  ت
 

ــــت قي اس یم راهِ عــاشــــ ل  راه تســــ
 

میــدان ين  مرد ا ــــت  نیس  هر کســـي 
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مان از اين  یداســــتکفر و اي ـــخن پ  س
 

ــان ــم ــا اي ــر ب ــف ــرق ک ــود ف ــن بُ  «اي
 

 (٣٣٩: 1٣٧8)مفتون،
 ۀدارد که در آن فرمان سجد (٣٣ آية بقره، سورۀ مانند) قرآن آيات به صريح ۀاين بیت اشار

يت قرآني، ( صادر شد و تنها شیطان سر باز زد. مفتون با استفاده از اين رواع)آدم بر فرشتگان
 میان تقابل هم و کندمي اشاره( الهي ةبه عنوان نماد خلیف)آدم هم به تقدس انسان کامل

 که است آشکار و صريح بینامتنیت يک اشاره، اين. کشدمي تصوير به را عصیان و اطاعت
 .اندازدرينش و جايگاه انسان ميآف داستان ياد به را مخاطب

 حضرت محمد)ص( -ج
 «أَحَر قُلْ هُوَ الَُّهُ »اشاره به حضرت محمد)ص( و آية 

ـــرح»  بر حيّ از ذات پــاک خود کن ش
ــــت آن   ؟ «اللّــه»ور کــه گفتنــد: کیس

حد چون اســــت؟ ند: آن ا که گفت  ور 
برگوی: ـــخن رود،  گر س ـــمــد،   از ص

فوا  احــد» ُ یسَ ک خود را« ل خوان   ب
ــدۀ او ــه دي ــان ب ــی ــي ع ــن ــی ــب ــا ب  ت

 

ــه»  للّ ُوا مي« قــل ه ــــدهر کــه   پرس
ــد ــوی: اح ــوام، گ ــم ع ــه ــر ف ــه  ب

حد رابگوی: هســــت  مد»آن ا ـــ  «ص
ــد» ــول ــم ي ــد و لَ ــلَ ــم يَ ــذی لَ  «الّ

ــــد ــنــد خــلــق يــک از ص ــدان ــا ب  ت
ــو ــود الا ه ــوج ــي ال ــا ف ــس م ــی  «ل

 

 (٣4٠: 1٣٧8)مفتون،

 برگرفته که «هو الا الوجود في ما لیس» جملة نیز و( احد الله هو قل) اخلاص ۀاشاره به سور
 آيات اين مفتون. دارد قرآن با عمیق بینامتنیت از نشان است، عرفاني و توحیدی مفاهیم از
 گويي و کندمي بازآفريني عرفاني و عاشقانه بافتاری در بلکه قول، نقل صورت به فقط نه را

 متن با خلاق ديالوگ ۀدهندنشاند. اين نوع استفاده، نشانعشوق را به جای ذات حق ميم
 .است شخصي و شاعرانه بیاني به آن تبديل و مقدس

 حضرت موسی)ع( -د
 موسي)ع( و کوه طوراشاره به داستان 

 شـــد کشـــف ز فرطِ شـــوق، ماراســـت»
ــل ــی ــون ســـــراف ــود چ  در ارضِ وج

 

ــة طــور  ــل ــــع ــــرار ش ــه ش ــن ــــی  در س
ــة صـــــور ــخ ــف ــد ن ــی ــاره دم ــب ــک  ي

 

 (٣٥4: 1٣٧8)مفتون،
به عنوان محل نزول وحي به  (2٩–28 آيات قصص، ۀ)سورکه در قرآن « آتش طور»اشاره به 

موسي)ع( آمده، در اينجا به نمادی از تجلي عشق تبديل شده است. مفتون از اين نشانة 
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کند. اين نمونه، بینامتنیت مفهومي مقدس برای بیان حالت وجد و شور عاشقانه استفاده مي
 .گیرديم بهره عاشقانهـ  عرفانياست؛ يعني شاعر از يک نماد ديني برای بیان مفهومي 

مفتون همداني با استفاده از بینامتنیت صريح، تلويحي و استعاری، پیوندی عمیق و خلاقانه 
افزايند، بلکه کند. اين اشارات نه تنها بر غنای معنايي شعر او ميبا متون مقدس برقرار مي

 ديدگاه از. کنندمي فراهم را عاشقانهـ  عرفانيوگويي میان سنت ديني و تجربة زمینة گفت
 جديد معنايي خالق بلکه گیرنده،وام تنها نه مفتون متن که دهندمي نشان هانمونه اين ژنت،
 .است پیشین متون با تعامل در

 (دیجد یمعنا خلق یمفهوم سازوکار) استعاره
تنها يک آراية ادبي تزيیني نیست، بلکه ابزاری شناختي استعاره، »به تعريف لیکاف و جانسون،

 «دهیما درک، تجربه و حتي شکل مياست که توسط آن، ما جهان اطراف خود رو مفهومي 
، استعاره نقشي محوری و زيربنايي در تبديل و مفتون شعر در. (٥: 1٩8٠جانسون، )لیکاف و

کند. او با عمیقاً عاطفي ايفا مييني و عرفاني به تجربیات ملموس ود انتقال مفاهیم انتزاعيِ
قلمروی »اساطیری( به ويني دحوزۀ)«قلمروی مبدأ»مند ازنظام« نگاشت استعاری»يک ايجاد
ن بیازند. بهبازآفريني معنايي دست ميشناختي(، به حوزۀ عاطفي، غنايي و هستي)«مقصد
صورت رود و بهيک صناعت لفظي فراتر مياستعاره از حد »کدکني، درچنین مواردیشفیعي

 .(11٥: 1٣٩8کدکني، شفیعي)«آيدنظامي برای فهم جهان درمي وبیني شاعرانه يک جهان
 های دینیاستعاره از شخصیت

 «معشوق آرماني و کمال مطلوب»برای « يوسف»استعاره از 
 گر همه يوسفِ مصر است به بازار جهان

 

 هست هرچیز، ولي نیست خريدار فقط
 

 (٦٠٩: 1٣٧8)مفتون،
همتا، پاکي، ارزش والا و قرآن، نماد زيبايي بيشخصیت حضرت يوسف)ع( در  ، منبع استعاره

نظیر به عنوان گوهری بي« معشوق» است. دنیای عشق ، هدف استعاره است. صحنة بازار مصر

کمال مطلوب زيبايي »به « يوسف» .خواهدبه عنوان خريداری که جز او هیچ نمي« عاشق»و 

است.  ي بالا و مورد طلب بودنهمتايي، ارزش ذاتبي ، وجه شبهو  .شودنگاشت مي« و عشق

به )تشبیهیه( است که در آن مشبه )معشوق( حذف شده و تنها مشبه استعارۀ مصرحه اين يک
ای از يک روايي را به هسته_)يوسف( ذکر شده است. مفتون با اين نگاشت، يک مفهوم ديني

 .ورزدمعشوق تأکید ميکند و بر انحصارطلبي عاشق در برابر تجربة غنايي و عرفاني تبديل مي
 «خدمتگزاران معشوق»برای « حوريان و غلمان بهشت»استعاره از 
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ــوان ــي در خلد، ورنه رض  رخ را مگر بپوش
 

مان و حورعین را ند ز روضـــه غل  بیرون ک
 

 (414: 1٣٧8)مفتون،

ترين موجودات بهشتي مرتبه به عنوان زيباترين و والا« غلمان»و « حورعین» منبع استعاره،

های زيبايي چهرۀ معشوق که حتي فراتر از زيباييهدف استعاره، روند. شمار ميبه باور دينيدر 
شوند تا نگاشت مي« خدمتگزاران و زاهدان عادی»به « حور و غلمان» .شودبهشتي تصور مي

و وجه شبه زيبايي و مقام والا است .  .او نشان داده شود با طرد آنان از حضور معشوق، برتری

پیچیده است. شاعر با وارونه کردن جايگاه رايج مفاهیم ديني )بهشت  ةاستعارۀ تمثیلی يکين ا
دهد. اين استعاره، و حوريان(، همة آنها را در مقام قرب به معشوق، پست و ناکامل جلوه مي

دهد يک مفهوم آخرالزماني را در خدمت توصیف يک کیفیّت شخصي )زيبايي معشوق( قرار مي
 .رساندوج ميو آن را به ا

 استعاره از مفاهیم و نمادهای عرفانی 
 «جانعاشق سوخته»برای « شمع»استعاره از 

 تنها نه چو پروانه زغم بال و پرم ســـوخت
 

 تا بســـرم ســـوخت شـــمع رخ او ديدم و پا
 

 (4٣٩: 1٣٧8)مفتون،
)پروانه( به عنوان منبع نور و سوختني که با سوختن خود به ديگران « شمع» منبع استعاره،

سوزد و که در راه عشق و زيبايي معشوق مي« وجود عاشق» و هدف، .بخشدنور و گرمي مي

سوختن، فاني شدن، نورافشاني  و وجه شبه،  .شودنگاشت مي« عاشق»به« شمع».شودفاني مي

کلاسیک در ادبیات فارسي است. مفتون  استعارۀ مصرحه اين يک است.  کردن )عشق ورزيدن(

کند و تصوير کهن برای بیان حالت دروني و انتزاعي عاشق )سوختن و فنا( استفاده مياز اين 
سازد. اين استعاره، رنج عاشق را آن را در قالب يک تصوير ملموس و حسي )شمع( مجسم مي

 .دهدهمزمان زيبا و جانسوز نشان مي
 «معنای بدون معشوقبي زندگيِ»يا « دنیا»برای « با »استعاره از 
ی چ ل ــداردگ ــدرز ن ــه ان گوش ب گرم   ن ا

 

ــدارد هرز ن لف  ع یر از  غ ــه  ــا  ب ين ب  ا
 

 (٥1٣: 1٣٧8)مفتون،

يا علف هرز )پلیدی )خوبي و زيبايي( تواند پر از گلنوان مکاني که ميبه ع« با » منبع استعاره،

که بدون « دگيزن»يا « دنیا» و هدف، به عنوان باغبان و انتخابگر« گلچین»و زشتي( باشد.

)گلچین(، فاقد هرگونه ارزش و زيبايي حقیقي است و تنها مملو از توجه معشوق عنايت و
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 .شودنگاشت مي« معشوق»به « گلچین»و« دنیا/زندگي»به « با »و  .)علف هرز( استهاپلشتي
نیاز به يک ناظر و انتخابگر برای  و برای هم خوبي و هم بدی، ظرفیت داشتن  ،وجه شبه

گسترده و مفهومي است که کل نگاه عرفاني  ةستعارۀ تمثیلیا اين يکاست.  ارزشمند شدن
دنیايي که بدون  ؛کندبیني را القا ميکشد. اين بیت يک جهانشاعر به دنیا را به تصوير مي

 .عنايت معشوق )که نماد حقیقت متعالي است(، فاقد هرگونه معنا و ارزش است
 «عشق و وصال»برای « مي و میخانه»استعاره از 

 ای به عمل، ما به لطف دوستتو غرهزاهد  
 

ـــما، بت پرســـتِ ما ـــد خداپرســـتِ ش  باش
 

 (.42٠: 1٣٧8)مفتون،
در ادبیات عرفاني، نماد عشق الهي، شور و مستي عرفاني و « بت»و « مي»منبع استعاره، 

« وصال به معشوق»و « عشق»تجربة  و هدف،  رسیدن به حقیقت از راهي غیرمتعارف )رندانه(

و « میخواری»و  .زاهد( است عملعاشق، برتر از تمام مناسک خشک مذهبي )که از نظر 

آور بودن، ايجاد مستي، وجه شبهو  .شودنگاشت مي« راه و روش عاشقانه»به « پرستيبت»

است  استعارۀ مفهومي اين يکاست.  شور و حال، و انتخاب راهي غیرمستقیم برای پرستش
کارگیری آن، عراقي( وام گرفته شده است. مفتون با به)سبک عرفاني ايران ةکه از سنت ديرين

کند. اعتباری ظاهرگرايي مذهبي در برابر حقیقت عشق تأکید ميبر حقانیت راه عشق و بي
 .دهدو پرشور مفتون را تشکیل مي« رندانه»اين استعاره، هستة اصلي نگرش 

ني با مهارت فراوان از استعاره آيد، مفتون همداهمانطور که از اين پنج شاهد مثال مستند برمي
برای تبديل مفاهیم انتزاعي ديني و عرفاني به تصاوير ملموس، عاطفي و عمیقاً انساني استفاده 

های تمثیلي گسترده و های او از تشبیهات ساده گرفته تا استعارهکند. دامنة استعارهمي
و  «مفاهیم مقدس «یسازگیرد. وجه مشترک همة آنها، زمینيشناختي را دربرميهستي

و « بازآفريني»تبديل آنها به بخشي از تجربة زيسته و عاطفي شاعر است. اين فرآيند، همان 
است که در آن مفاهیم ثابت ديني در کوران تجربة عاشقانه ذوب شده و به « تفسیر شاعرانه»

شعر خود  آيند. مفتون با اين سازوکار، نه تنها بر غنای تصويریهیئتي جديد و پويا درمي
 .نهدافزايد، بلکه نظام معنايي خاص خود را برای درک و بیان عشق و هستي بنا ميمي

 (چندصدا و ییغنا انیب تا مقدس متون از ی)نیبازآفر
انجامد. مفتون، مفاهیم مي« بازآفريني»در نهايت به « استعاره»و « بینامتنیت»فرآيند ترکیب 

منفعلانه، که با نگاهي خلاقانه، پويا و حتي گاهي تفسیری وام کهن را نه با نگاهي تقلیدی و 
 مستحیل، آن موسیقايي و عاطفي هایظرفیت همة با، ها را در بافت جديد غزلگیرد و آنمي
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 میخائیل که است چیزی همان اين. بخشدمي ترانساني و ترزمیني اغلب و تازه معنايي کرده و
 هاگفتمان صداها، آن در که حالتي» نامد؛مي «وگومندیگفت» يا «چندصدايي» را آن باختین

پردازند وگو ميگفت زمیني( در يک متن به عاطفي، عرفاني، ديني،) مختلف هایبینيجهان و
اين » .(2٩8: 1٩81باختین، )«کنندعرصه برخورد و تعامل معناها تبديل ميو متن را به

 «است« آدم عرفاني از عالم و شاعرانه و بلکه يک تفسیره نیست، بازآفريني تنها يک انتقال ساد
 ابت ديني را در کوران تجربة شخصيمفتون با جسارت، مفاهیم ث (.18٥: 1٣81)پورنامداريان، 

سازد که هم به اصل آن مفهوم وفادار کند و از آن هیئتي جديد ميو عاطفي خود ذوب مي
 .روداست و هم از آن فراتر مي

 «محشر»و « حشر»مفهوم بازآفرینی 
 .ای کاملاً عاشقانه استدر صحنه« محشر»و«حشر»فريني، استفاده از مفهوم نمونة بارز اين بازآ

ته حشرروزرشصحرای محخوشاآنان که درآن به دســــت از تو مهر بيگرف ند  للا  خ
 

 (.2٥2 :1٣٧8)مفتون،
 و يينها یداور ةصحن ،ينيد گفتمان در که «حشر روز» و «محشر یصحرا» ت،یب نيا در

 ،يکشحساب و وحشت محل نه صحنه نيا. شوديم بازمعنا يکل به است، اعمال يحسابرس
 «عشق عهدنامه» اي «خلليب مهر». شوديم ليتبد يينها وصال محل و «عشق بازار» بلکه که
 و طاعت نه شده،ينيبازآفر محشرِ نيا در یرستگار اریمع. گردديم «اعمال نامه» نيگزيجا

 یوگومندگفت از اعلا ةنمون کي نيا. است معشوق يآسمان/ينیزم عشق به یوفادار که عبادت

 که سازديم سوم ييمعنا و زدیآميدرم  عشق ييغنا یصدا با نيد يآخرالزمان یصدا ؛است
 .است يينها معبود خود و  معشوق و نيد ينوع خود عشق، آن در

 «بتخانه»و « کعبه»بازآفرینی مفهوم 
 .است« بتخانه»و « کعبه»ديگر، بازخواني مفهوم نمونة 

ته ـــ هد بس غان ع ناب پیر م با ج  ايمما 
 

ــکســت ماکاری نمي  ــد ش  کنیم که باش
 

 (.42٠: 1٣٧8)مفتون،

)نماد شرک( را به چالش « بتخانه»)نماد توحید( و « کعبه»مفتون در اين بیت، تقابل سنتي 
)نماد راهنمای راه عشق و میخانه( « پیر مغان»آفريند. پیمان بستن با کشد و آن را بازميمي

ی عاشق را «کعبه»نه تنها شکست نیست، که تنها طريق وثوق و استحکام است. اين نگاه، 

صدای فقه  ؛است« چندصدايي»اين همان  .داندمي« میخواری»او را « عبادت»و «  میخانه»
داند، کند، با صدای عرفان و شعر که آن را مرکز عالم معنا ميو شريعت که بتخانه را نفي مي
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وگو، تولد يک مکتب معنايي جديد )مذهب عشق( پردازد و نتیجة اين گفتوگو ميبه گفت
شاعر در چنین مواردی از نظامهای نمادين »در شعر اوست. به تعبیر دکتر شفیعي کدکني، 

 .(21٧: 1٣٩8)شفیعي کدکني، « زندکند و به آفرينش جهاني تازه دست ميارف عبور ميمتع
 «یوسف و زلیخا»بازآفرینی داستان 

 .در يک بیت فشرده است« يوسف و زلیخا»نمونة سوم، بازآفريني داستان 

 در عاشقي از عصمت، جاه از تو و چاه از من رفت چه در زندانزلیخا گفت مييوسف به
 (.٦٦٦: 1٣٧8)مفتون،

غنايي تقلیل ای عرفانياساطیری را به گزارهـ  مفتون در اين بیت، يک داستان پیچیدۀ قرآني
کند تا يک مفهوم کلیدی عرفان وگوی خیالي يوسف و زلیخا استفاده ميدهد. او از گفتمي

 انسان را درجاه اما ، پاکدامني و عقلانیت( اگرچه فضیلتي والاست)«عصمت» ؛را بیان کند
« چاه»گذشتن از خود، اگرچه به ظاهر و« عاشقي»دارد؛ درحالي که خويشتن نگه مي« زندان»

است، ولي راه رستگاری و رهايي از آن زندان است. اين بازآفريني، يک روايت ديني را به 
داريان ر پورنامکند. اين دقیقاً مطابق با نظعاطفي تبديل ميای برای يک بحران دروني وستعارها

شاعران عارف برای بیان تجربة دروني خويش، به سرا  رمزها و »است که معتقد است
در  .(1٩٠: 1٣81)پورنامداريان، « کنندروند و آنها را با نگاهي نو زنده ميهای کهن ميتمثیل

ها، مفتون با جسارت يک مفهوم يا روايت ديني را از بافت سنتي خود خارج همة اين مثال
گدازد تا برای بیان وضعیت پیچیدۀ ای از عاطفه و تجربة شخصي ميآن را در کوره کند ومي

کار گیرد. اين فرآيند، همان بازآفريني خلاقانه است که شعر او رنج( به و انساني خود )عشق
 .سازدرا از حد تقلید فراتر برده و به حوزۀ آفرينش هنری مستقل رهنمون مي

 یاستعار یمعنا تیتقو در فیرد و یدرون یقیموس نقش
طور کامل دارد، به ةعنوان شاعری که به موسیقي دروني و بیروني شعر احاطمفتون همداني، به

رديف، برای تقويت، تکمیل و حتي ايجاد معنای ثانويه  ويژهای از اين عناصر، بههوشمندانه
های ثقیل، انتخاب رديفبرد. هايش بهره ميعاطفي حاصل از بازآفرينيـ  برای حالات عرفاني

بخشد که با فضای وار به کلام ميپرتکرار و معنادار، حالتي ذکرگونه، تأکیدی و گاه نوحه

سازی يکپارچه»مفاهیم ديني و عرفاني مورد نظر او همخواني کامل دارد. اين مهارت، نمود بارز 
در شعر »کند که گونه که تقي پورنامداريان اشاره ميدر شعر اوست، همان« فرم و محتوا

: 1٣81پورنامداريان، )«دنماينناپذير ميآمیزند که جدايياصیل، موسیقي و معنا چنان درهم مي

2٣4).  
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 در القای مفاهیم عرفانی« ندارد»نقش ردیف 

مفاهیم فنا، نیستي و ، که بر1٩1در غزل «ندارد»برای نمونه، استفاده از رديف فعلي منفي

چیزی، سلب و انفصال کند، با تکرار آوايي و عودکننده خود، حس بيميکسي عارفانه تأکید بي
 .کنداز تعلقات دنیوی را در ذهن مخاطب تثبیت و تشديد مي

ــدارد ــدرز ن ــه ان گوش ب گرم  ین ا چ ل  گ
 

ــدارد هرز ن لف  ع یر از  غ ــه  ــا  ب ين ب  ا
 

 (٥1٣: 1٣٧8)مفتون،
تبديل  عنصر معناساز بلکه به يکتنها يک قافیة موسیقايي نیست، « ندارد»در اين بیت، رديف 

پای « عدم» و« نیستي» های پیاپي يک برهان قاطع، برربهشود. تکرار اين کلمه، مانند ضمي
شوق است، به ثمری دنیای بدون معفشارد. اين موسیقي، محتوای بیت را که بیانگر بيمي

را ايفا   «حسيساز زمینه»کند. رديف، نقش يک مخاطب القا مي شکلي حسي و آوايي به
 .نمايدکند که فضای کلي غزل را تعیین ميمي

 در ایجاد فضای عرفانی« اینجا»نقش ردیف 
است. تکرار اين قید مکان، بر مفهوم  4در غزل  «اينجا» نمونة ديگر، استفاده استادانه از رديف

ورزد و که از مفاهیم کلیدی عرفان است، تأکید مي« تمرکز در لحظه اکنون»و « حضور»
 .تجربة عاشقانه خود متمرکز کند« اکنون»و « اينجا»خواهد مخاطب را در گويي شاعر مي

 همه لنگ است اينجاکه پایعشق استره
 

نگ اســـت   کام نه ما،  جاقدم اول   اين
 

 (٣٩1: 1٣٧8)مفتون، 

کند که شبیه در پايان هر بیت، موسیقي خاصي ايجاد مي« اينجا»تکرار قافیه و رديف 
یتهای تأکیدهای متوالي يک عارف در حال ذکر است. اين تکرار، هم بر خطرات و هم بر جذاب

به ايجاد کند. اين استفاده از رديف، راه عشق( تأکید مي)«همین مکان» و« همین لحظه»
يي ملموس و «اينجا»کند و تجربة عشق را به مشخص کمک مي عرفانيـ  فضای مکاني يک
 .زندقید و شرط گره ميبي

 وزن عروضی و تقویت محتوا
صورتي مفتون همداني در انتخاب وزن عروضي نیز دقت نظر داشته و از اين عنصر نه به

تقويت محتوای عرفاني اشعارش بهره برده است. عنوان ابزاری هدفمند برای تصادفي، بلکه به
های عرفاني و تکرار افاعیل حاصل مند وزنتوازن کمي در شعر او، که از طريق کاربرد نظام

 .شود، مستقیماً در خدمت بیان مفاهیم و ايجاد حالات وجدآمیز قرار گرفته استمي
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)بحر « ن مفعول فاعلاتنمفعول فاعلات»دهد که بحربررسي آماری غزلیات مفتون نشان مي
درصد، پربسامدترين وزن در ديوان اوست. اين وزن که با تکرار هجايي آرام و  2٧با  مضارع(

وار شعر او هماهنگي دارد. برای خوبي با فضای عرفاني و حالات خلسهروان همراه است، به
 :نمونه، بیت مشهور زير در همین وزن سروده شده است

 هست هرچیز، ولي نیست خريدار فقط  به بازار جهانگر همه يوسفِ مصر است 
 (٦٠٩: 1٣٧8)مفتون،

شود که شعر از يک ريتم ها و افاعیل در شعر موجب ميتکرار وزن»به تعبیر شفیعي کدکني، 
(. 4٥: 1٣٦8کدکني، شفیعي)«ماندذهن مخاطب باقي مي منظم و موزون برخوردار شود که در

  .وضوح قابل مشاهده استاين ويژگي در شعر مفتون به 
بحر )«فاعلاتن فاعلاتن» درصد و 1٦با  بحر هزج()«مفاعیلن مفاعیلن»های ديگر چونوزن
 در، خود خاص ريتم به توجه با های بعدی قرار دارند. اين اوزان نیزدرصد در رتبه 11با  رمل(
 .کنندمي ايفا بسزايي نقش سالک قراریبي و عرفاني سکر عاشقانه، شور چون مفاهیمي انتقال

 بسامد اوزان عروضی پرکاربرد در غزلیات مفتون همدانی -1جدول 

 درصد بسامد الگوی وزني بحر عروضي رتبه

 ٪2٧ مفعول فاعلاتن مضارع مثمن اخرب 1

 ٪1٦ مفاعیلن مفاعیلن هزج مثمن اخرب 2

 ٪11 فاعلاتن فاعلاتن رمل مثمن محذوف ٣

 
لکه همچون پلي، معنا را آورد، بمنسجم، تنها زيبايي صوری پديد نمياين توازن کمي و ريتم 

فضای کلي شعر را يکپارچه  دهد ومخاطب انتقال ميگذارتر بهتأثیرکارآمدتر و  شکليبه
)معنا( در شعر توان دريافت که موسیقي بیروني)وزن( و موسیقي درونيميسازد. بنابراين، مي

، ملي ناگسستني هستند. در همة اين موارد، موسیقي کلاممفتون، دو روی يک سکه و در تعا

 تزيیني، هاييآرايه عنوان به نه عمیق، هایبینامتنیت کنار در، رديف و عروضي وزن از اعم
 تجربة و بینيجهان بیان خدمت در که کنندمي عمل معناساز سازوکارهايي عنوان به بلکه

 .اندار گرفتهقر شاعر غناييـ  عرفاني
 «حجاب» بینامتنیت با داستان موسی)ع( و مفهوم

ها را به رود و آنهای پیامبران نیز ميمفتون در بازآفريني مفاهیم ديني، به سرا  داستان
خص، استفاده از داستان کند. يک نمونه شاخود تبديل مية هايي برای وضعیت عاشقاناستعاره

 .است )ع( و مکالمه او با خداوند در کوه طورحضرت موسي



 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   1٥٧

 

 «حجاب نور»استعارۀ پیچیده از 
ما کي کشـــد؟ يدۀ  جاب نور تو را د  ح

 

 ايمکه چو موسي، صفیر اندر امانت شده 
 

 (4٥1: 1٣٧8)مفتون،

 (14٣با استناد به مضامین پرتکرار در ديوان، برگرفته از سورۀ اعراف، آية ) 
)مرا نخواهي « لَن تَرَانيِ»فرمود: گرفتي عمیق از قرآن است. خداوند به موسي)ع( اين بیت، وام 

ديد( ولي پس از تجلي خدا به کوه، کوه فرو پاشید و موسي از هوش رفت. مفتون از اين 
 الهي« حجاب نور»داستان قرآني موسي ومنبع استعاره،  .سازدمي استعارۀ پیچیده صحنه، يک

را  جمال معشوق عاشق و معشوق و عدم امکان درک کامل ةرابط است . که هدف استعاره، 

 وجه شبه و  .شودنگاشت مي« حجاب جمال معشوق»به « حجاب نور خدا» کند. کهبیان مي

 .آوردکه قابل تحمل برای بیننده نیست و او را از پا درمي است  عظمتي آن 
شاعر ، نه برای دريافت وحي، بلکه برای بیان عجز خود در برابر ديدار معشوق خود را در 

شود )سوت کشیدن( به حالت کسي اطلاق مي« صفیر»دهد. موسي)ع( )کلیم( قرار ميجايگاه 
عرفاني )نظرية حجاب -زند. اين تصوير، يک مفهوم کلاميکه از شدت درد يا حیرت فرياد مي

کند. اين از درد عشق و فراق تبديل مي تجربة اگزيستانسیال در عرفان اسلامي( را به يک
سازی مفاهیم متعالي است. به گفتة محمدرضا شفیعي کدکني، نيدقیقاً همان فرآيند زمی

ت آورد و در خدمت بیان حالاشاعر بزرگ، اسطوره و داستان ديني را از آسمان به زمین مي»
 .(18٩: 1٣٩8کدکني، )شفیعي« دهددروني خود قرار مي

 ناتوانی دیدار و حجاب جلال

ــــاهــد جــان جمــالِ ش ــه  هر ب  ظــا
ـــهل ـــت، س ـــت ديديم محال نیس  اس

يم مود ن جر ســـر  ه ــه  مر ب ع  يــک 
 

ـــم  ـــدي ـــلال دي ـــج ـــورِ رخِ ذوال  ن
ــم ــدي ــحــال دي ــا م ــه م ــز ک ــر چــی  ه
ــــال ديــديــم ــــبــي وص ــا آنــکــه ش  ت

 

 (٣٥٥: 1٣٧8)مفتون،

 بیان با مفتون. شد محال حقیقي ديدار که دارد اشاره طور درکوه( ع)موسي ةاين بیت به تجرب
 که کندمي اشاره «نور حجاب»همان به پارادوکسیکال شکلي به ،«است سهل نیست، محال»

 اين،. نمايدمي ساده و سهل محال، همین عاشق، نظر از اما سازد،مي ناممکن را ديدن
 .است« لن تراني»با مفهوم قرآني  خلاق وگوييگفت

 تجلی و فروپاشی وجود

ــــديم و گــاه جوهر ـــم ش  گــه جس
 

ــم   ــودي ــات ب ــب ــي ث ــه ب ــروی ک  زان
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ــیــم ــت ــه در جــمــاد رف ــب ــرت  يــک م
 

ــم   ــودي ــات ب ــب ــه در ن ــب ــرت ــک م  ي
 

ــوان ــی ــام ح ــق ــه در م ــب ــرت ــک م  ي
 

ـــم  ـــودي ـــات ب ـــی ـــرآتِ رخ ح  م
 

 (.٣٥1: 1٣٧8)مفتون،
خودی کوه طور در برابر تجلي ، يادآور فروپاشي و بي«نبات»به « جماد»اين سیر نزولي از 

کند که در برابر جمال معشوق، از خداوند است. مفتون وجود عاشق را به کوهي تشبیه مي
 ةکند. اين، بینامتنیتي استعاری با واقعترين مراحل هستي سقوط ميپاشد و به پايینميهم 
دهند که بینامتنیت در شعر او، تنها يک تکنیک ادبي نیست، ها گواهي مياين نمونه.است طور

 .عاشقانه در قالبي نوين است-ای عرفانيبلکه زباني برای بازگويي تجربه
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 یریگجهیتن
عنوان نمونة برجستة تلفیق سنت و نوآوری در ادبیات معاصر فارسي، شعر مفتون همداني، به

گنجینة ارزشمندی از مفاهیم عرفاني و ديني است که با زباني روان و تصاويری بديع بازآفريني 

مل اند. اين پژوهش با بررسي سازوکارهای بینامتني و بلاغي در غزلیات او، چگونگي تعاشده
دهد مفتون ها نشان ميويژه قرآن و روايات را واکاوی کرد. يافتهاش با متون مقدس، بهخلاقانه
عنوان به« استعاره»مثابة ابزاری برای ديالوگ با متون ديني و به« بینامتنیت»گیری از با بهره

ت عاطفي سازوکاری مفهومي برای خلق معاني جديد، مفاهیم انتزاعي ديني را در قالب تجربیا
وی در اين فرآيند، به انتقال يا تقلید صرف بسنده نکرده،  .سازی کرده استو انساني زمیني

بلکه با جسارت و خلاقیت، به بازتعريف و بازآفريني اين مفاهیم دست زده است. ايجاد 
«( میخانه»به « کعبه»يا « بازار عشق»به « محشر»ی معنايي نوآورانه )همچون تبديلهاتقابل
های ديني، های موسیقايي، فضايي چندصدايي آفريده که در آن گفتمانکارگیری رديفهو ب

گیرند. اين رويکرد نه تنها بر غنای معنايي شعر او عرفاني و غنايي در تعاملي پويا قرار مي
تحلیل ابیات  .های چندلايه و تفسیرهای نو را فراهم ساخته استافزوده، بلکه امکان خوانش

دهد که او با تکیه بر دانش بینامتني مخاطب و استفاده از طیفي ور خاص نشان ميطمفتون به
های پیچیده )از مصرحه تا تمثیلیه(، مفاهیمي چون عشق، وصال و رنج را در قالبي از استعاره

هم کاملاً شخصي و هم جهاني بازتاب داده است. اين ويژگي، شعر او را به پلي میان سنت و 
توان شعر مفتون همداني را در پايان، مي .سازدن و زندگي روزمره بدل ميمدرنیّت، و عرفا

ای موفق از تلفیق هنر و معنويت در دورۀ معاصر دانست که با وجود ريشه دوانیدن در نمونه

بهره نمانده است. پژوهش حاضر با عرفاني فارسي، از خلاقیت و نوآوری بي-سنت ادبي
حلیلي شعر او، راه را برای مطالعات آتي، از جمله بررسي های تآشکارسازی بخشي از ظرفیت

های زباني و بلاغي اثر او، تطبیقي اشعار مفتون با ديگر شاعران معاصر يا تحلیل ساير جنبه
سازد. به عبارت ديگر، شعر مفتون نه تنها بازتابي از عرفان و ادب کهن فارسي، که هموار مي

 .در چارچوب غزل امروزی است بخش امکانات زباني و بیاني نوتجلي
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Qur'anic and Narrative Intertextuality and Its Metaphorical Representation in 

the Ghazals of Maftun Hamadani 

Abstract 

The ghazals of Maftun Hamadani, a contemporary Iranian poet, are replete 

with profound religious and mystical themes and demonstrate a masterful 

command of classical poetic structure. However, they have received scant 

attention in literary scholarship regarding their intertextual and rhetorical 

dimensions. This study employs a descriptive-analytical method, 

grounded in Gérard Genette's theory of intertextuality, to investigate the 

mechanisms through which the poet recreates Quranic and narrative 

concepts and characters. The central research question explores the 

specific rhetorical devices, particularly metaphor, through which Maftun 

redefines ancient religious themes within an affective and lyrical 

framework. Findings from the analysis of numerous examples from his 

divan reveal that Maftun primarily utilizes two key strategies: conceptual 

metaphorization and the integration of rhythm and rhyme with religious 

content. Through these strategies, he successfully forges an artistic link 

between sacred texts and lived poetic experience. In this process, 

characters such as Prophet Yusuf (Joseph) are transformed from mere 

narrative figures into dynamic symbols of love and beauty, while concepts 

like the Day of Judgment or Paradise gain a deeper mystical resonance 

through the musicality of specific refrains. The study concludes that 

Maftun's approach can be regarded as a form of "poetic exegesis," wherein 

classical rhetoric is employed not as a mere decorative ornament but as a 

vital hermeneutic tool for discovering and articulating new meanings 

within sacred texts. 

Keywords: Maftun Hamadani, Intertextuality, Metaphor, Quran and 

Hadith, Mystical Ghazal.  
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 :کد مقاله14٠41٠٠٣122٩٣21

 بازتاب باورهای مذهبی در اشعار ناصرخسرو
 1ندا حدادی

 چکیده 
در اشعار ناصرخسرو قبادياني، شاعر، مند بازتاب باورهای مذهبي پژوهش حاضر با هدف واکاوی نظام

متکلم و حکیم برجسته سده پنجم هجری، انجام شده است. ناصرخسرو از جمله شاعراني است که 

ای برای بیان حقیقت ديني، نشر تعالیم مذهبي و اصلاح آزمايي، بلکه رسانهمثابه ابزار طبعشعر را نه به

گرايي ديني، کلامي و فلسفي مکتب اسماعیلي، عقلبیني او بر مباني نگرد. جهانفکری جامعه مي

باوری استوار است. در اين مقاله، اشعار وی از منظر مضامین بنیادين اعتقادی گرايي و تأويلشريعت

ت شريعت بررسي شده و نقش شامل توحید، نبوت، امامت، معاد، اخلاق ديني، عقلانیت ايماني و ماهیّ

ها نشان بررسي .ر شعری و ادبیات تعلیمي او تحلیل گرديده استگیری ساختاها در شکلاين مؤلفه

دهد که شعر ناصرخسرو واجد سه ويژگي محوری است: نخست، ترکیب استدلال عقلي و استناد مي

های زمان تأکید بر تأويل و باطن دين؛ و سوم، حضور پررنگ آموزهديني؛ دوم، تکیه بر شريعت و هم

دهنده ويژه قصايد، بازتابهای کلامي و تصويرهای تمثیلي. اشعار او بهلالامامت و ولايت در قالب استد

جهان فکری منسجمي هستند که در آن دين، اخلاق، معنويت و عقل در پیوندی تنگاتنگ قرار 

گیرد و شعر اش سرچشمه مياند. علاوه بر اين، نقد اجتماعي و اخلاقي او نیز از باورهای مذهبيگرفته

اين پژوهش با روش تحلیل محتوای . سازدعدالتي بدل ميبرای هدايت جامعه و نقد بي را به ابزاری

دهد که شعر ناصرخسرو در منظومه های اعتقادی، نشان ميمايهبندی درونمتني و براساس دسته

ادبیات ديني فارسي جايگاهي يگانه دارد؛ زيرا در آن دين نه صرفاً مضمون، بلکه ساختاردهنده اصلي 

يشه و زبان شعری است. اين امر ناصرخسرو را به يکي از مؤثرترين شاعران ديني ـ عقلاني ادب اند

 .فارسي تبديل کرده است
 

 .گرايي دينيناصرخسرو، باورهای مذهبي، توحید، امامت، عقل :هاکلیدواژه
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 مقدمه 

ترين مهمناصرخسرو قبادياني، شاعر، متکلم و فیلسوف برجسته سده پنجم هجری، از 

هايي است که در پیوند میان ادبیات فارسي و انديشه ديني نقش محوری ايفا کرده است. چهره

های غنايي، مضامین عاشقانه پردازیای از شعر فارسي که بر خیالشعر او برخلاف بخش عمده

يا حماسي متمرکز است، ماهیتي صريحاً معرفتي، تعلیمي و اعتقادی دارد. اين ويژگي سبب 

ترين متون ديني ـ کلامي منظوم در سنت ده است که ديوان ناصرخسرو به يکي از مهمش

ای بینيبیني پیچیده و منسجم اوست؛ جهانادبي ايران تبديل شود. آثار او بازتابي از جهان

های قرآني، خردگرايي ديني و اعتقاد راسخ به نظام امامت و که بر بنیادهای توحیدی، آموزه

تحولات روحي، فکری و اجتماعي زندگي  .کتب اسماعیلي استوار استسنت تأويلي م

ساله و دگرگوني بنیادين او در پي سالاری تا سفر هفتناصرخسرو ـ از دوران اشتغال به ديوان

گیری نگرش مذهبي او داشته است. اين تحول در کننده در شکلآگاهي ديني ـ نقشي تعیین

های کلامي، لکه در سطح شگردهای بیاني، استدلالتنها در سطح مضمون، بديوان او نه

های انتقادی بازتاب يافته است. به همین دلیل، مطالعه شعر های ديني و خطابتصويرسازی

ناصرخسرو تنها بررسي يک متن ادبي نیست؛ بلکه واکاوی يک نظام فکری ـ ديني است که 

 .سابقه در قالب شعر تشريح شده استای بيگونهبه

محور بازتاب باورهای د اهمیت شخصیت و آثار ناصرخسرو، بررسي روشمند و متنبا وجو

های ها به جنبهصورت جامع انجام شده است. بسیاری از پژوهشمذهبي در شعر او کمتر به

اند که اند، اما کمتر اين پرسش را مطرح کردهتاريخي، کلامي يا اسماعیلي انديشه او پرداخته

صنايع ادبي، ساختار قصیده، زبان استدلالي و عناصر قرآني و حديثي، شاعر چگونه از طريق 

رو، پژوهش حاضر در پي آن است که با باورهای ديني خود را منظوم ساخته است. ازاين

های باورهای مذهبي در شعر ناصرخسرو را واکاوی رويکردی تحلیلي ـ مضموني، انواع جلوه

گرايي ايماني، معاد، نقد اجتماعي و عناصر ديني، عقل کند؛ از توحید، نبوت و امامت تا اخلاق

دهد که شعر ناصرخسرو صرفاً حامل پیام ديني نیست، اسماعیلي. تحلیل اين عناصر نشان مي

 مسألهررسي اين  .ای از تفکر ديني است که در قالب هنری بیان شده استبلکه خود شیوه

تر رابطه دين و ت ديني فارسي، فهم دقیقتواند به روشن شدن جايگاه ناصرخسرو در ادبیامي

خرد در سنت فکری ايراني ـ اسلامي و نیز تبیین کارکردهای اجتماعي، تربیتي و الهیاتي شعر 

 .تعلیمي ياری رساند
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 بیان مسأله 

 ياصل هيمااست که بن يزبان فارس شمنديشاعران اند نيتراز برجسته يکي يانيناصرخسرو قباد

 لیتشک يلیمکتب اسماع يکلام یهاو آموزه ينيد ييخردگرا ،يمذهب یاو را باورها ينیبجهان

شاعرانه، بلکه  ييآزمااز شاعران عصر خود، نه صرفاً طبع یاری. شعر او برخلاف بسدهديم

 رونياوست. ازا یو اعتقاد ياخلاق ،يمعرفت يمبان نییو تب ياعتقادات مذهب انیب یبرا يبونيتر

 ن،يد انیم قیعم یوندیدر شعر ناصرخسرو، درواقع مطالعه پ يمذهب یبازتاب باورها يبررس

 یو ارشاد يمیتعل اتیمنسجم است که در قالب ادب ینظام فکر کيعقل، انسان و جهان در 

 یفکر یسفرها ،يفلسف تیشخصبه یمطالعات متعدد نکهيوجود ا با. است افتهيتبلور 

طور روشمند نشان جامع که به ياند، هنوز پژوهشداختهناصرخسرو پر یاعتقاد یهاونگرش

تا  يو خودشناس يمختلف شعر ـ از خداشناس یهاهياو چگونه در لا يمذهب یدهد باورها

است کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  افتهي ب ـبازتا ينيد ييو خردگرا يشناسامامت، انسان

 لتیفض ،یچون عقل کل، نفس کل، ضرورت خردورز ييادهایناصرخسرو بر بن یجهان فکر

علم و عمل  وندیپ زی)ع(، ضرورت شناخت امام زمان، و نتیبو اهل امبریاز پ یرویلزوم پ ن،يد

و  ياستدلال ،يمیتعل يخصلت باعث شده شعر او یاعتقاد يمبان نيشکل گرفته است. ا

شاعران داشته  ريسا ياخلاق یهاحماسه ايعارفانه  یهاآشکار با غزل يو تفاوت ابدیگرانه بدعوت

 .باشد

خود  يمذهب یباورها ييهاآن است که ناصرخسرو چگونه و از چه راه قیتحق نيا ياصل مسأله

در  اياست  يو فلسف يکلام میدر قالب مفاه شتریبازتاب ب نيا ايآ کند؟يرا در شعر منعکس م

 نیهمچن ؟ياخلاق نیو مضام ت،یبو اهل امبریپ حيشاعرانه، مدا یهایرسازيتصو ئتیه

 يمذهب یناصرخسرو و باورها يفلسف ييخردگرا انیم يشود که چه نسبت يضرورت دارد بررس

 تيبه تقو گريد یقرآن و از سو يليبه فهم تأو سوکيچگونه از  یباورعقل نياو برقرار است و ا

 .شعر او منجر شده است وانيدر د يلیمذهب اسماع يمبان

است  بنديپا ينيو ظواهر د عتياست که هم به شر يناصرخسرو شاعر و متکلم گر،يد یسو از

اخلاق، نجات و سعادت  یربنايرا ز نياو د دهد؛يفراوان م تیاهم نيد ليو هم به باطن و تأو

است که  نيا گريپرسش مهم د کي. لذا شمارديم تيو امامت را محور هدا دانديانسان م

 یو محتواها یدر ساختار شعر يگاهيچه جا ينيد يشناسو انسان ياشناسامامت، نبوت، خد

 او دارند؟ وانيد يمیتعل
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)ع(، ي)ص(، حضرت علامبریاز اشعار ناصرخسرو در مدح پ يبخش قابل توجه کهنيتوجه به ا با

 یکرديبا رو کوشديسروده شده، پژوهش حاضر م دیاصول امامت و توح نیی)ع( و تبتیباهل

 ،يمذهب یهاانتقال آموزه یبرا یانشان دهد که شعر او چگونه به رسانه يمضمونـيلیتحل

 يفارس يمیو تعل ينيد اتیبر ادب یتأثیربازتاب چه  نيبدل شده است و ا يو فلسف يکلام

 .گذاشته است

ناصرخسرو چگونه در شعر او  یپژوهش آن است که نظام اعتقاد نيله اأمجموع، مس در

 یریگدر شکل یشده و چه کارکرد انیب ييهاوهیدارد، با چه ش ييهاشده، چه مؤلفه ييبازنما

 گاهيتر از جاروشن یريتصو توانديم مسأله نيا ياست. بررس افتهياو  يو حکم ينيشعر د

 یو خرد در سنت فکر نيو رابطه د ،يمیتحول شعر تعل ،يفارس يمذهب اتیناصرخسرو در ادب

 ارائه کند. ياسلاميرانيا

مبلغ بزرگ سده پنجم هجری، يکي از  قبادياني، شاعر، فیلسوف، متکلم وناصرخسرو 

های ادبي و فکری تاريخ ايران است که سراسر زندگي، انديشه و آثار او با نظیرترين چهرهکم

های ديني ـ عرفاني و دفاع عقلاني از باورهای مذهبي درآمیخته وجوی حقیقت، تجربهجست

دهد که تحولات روحي و فکری وی، از دوران جواني و اشتغال بررسي زندگي او نشان مياست. 

« حجت»ساله و گرايش کاملش به مذهب اسماعیلیه و مقام سالاری تا سفر هفتبه ديوان

بیني مذهبي او گذاشته است. همین دگرگوني گیری جهانفاطمي، نقش عمیقي بر شکل

ای برای تبلیغ، تبیین و تثبیت باورهای ادبي صرف، به رسانه بنیادين، شعر او را از يک بیان

 .ديني تبديل کرد

ويژه قصايد او ـ آکنده از توحید، نبوت، امامت، معاد، اخلاق ديني، نقد اشعار ناصرخسرو ـ به

ديني ـ اجتماعي و تأکید بر عقلانیت ايماني است. او معتقدات کلامي و فلسفي خود را با 

ای ای ديني يا رسالهکند و قصايدش گاه نقش خطابهدل و گاه تند بیان ميزباني صريح، مست

سرايان بزرگ سبک خراساني متمايز کنند. اين ويژگي او را از ديگر قصیدهاعتقادی را ايفا مي

های ادبي ـ ديني موجود، کاوشي جامع، روشمند و سازد. با اين حال، هنوز در پژوهشمي

ويژه با توجه به پیوند عمیق آن عکاس باورهای مذهبي در شعر او، بهمند درباره شیوۀ اننظام

 .اش، کمتر صورت گرفته استهای زيسته، تحولات فکری و گرايش مذهبيباورها با تجربه

ناصرخسرو چگونه و با چه سازوکارهای زباني، فکری  اساسي اين پژوهش آن است که مسأله

دهد و چه عوامل تاريخي، شخصي و رش بازتاب ميو بلاغي، باورهای مذهبي خود را در اشعا

هايي از چه مؤلفه توان پرسیدهمچنین مي گیری اين بازتاب نقش دارند؟معرفتي در شکل
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های اسماعیلیه نظام اعتقادی او ـ شامل توحید، امامت، معاد، اخلاق، عقلانیت ديني و آموزه

ها و در قالب چه تصاوير، استدلالها ـ در شعرش بیشترين برجستگي را دارد و اين مؤلفه

 اند؟ساختارهای شعری نمود يافته

از سوی ديگر، شعر ناصرخسرو تنها انعکاس باورهای ديني نیست، بلکه نوعي مواجهه انتقادی 

او با اجتماع، قدرت سیاسي، مردم زمانه، و ساختارهای فکری رايج است. اين امر ضرورت 

او را دوچندان « خطاب شعری ـ اجتماعي»و « هبيباور مذ»تر نسبت میان تحلیل دقیق

داند، تبیین کند. با توجه به اينکه ناصرخسرو خود، شعر را وسیله بیان حقیقت و هدايت ميمي

شعر او چگونه به ابزاری برای دعوت ديني و تقويت هويت مذهبي جامعه تبديل که  مسألهاين 

 .نیز اهمیت دارد ،شودمي

کند که بازتاب باورهای مذهبي در اشعار ناصرخسرو موجود ايجاب ميبنابراين، خلأ پژوهشي 

محور بررسي شود تا روشن گردد که شعر او در چه سطحي با رويکردی علمي، تحلیلي و متن

تنها شناختي و با چه عمق و کارکردی حاملِ معارف و اعتقادات ديني است. اين مطالعه نه

کند، بلکه به فهم يکي از ادبیات فارسي فراهم مي تازه از شعر ناصرخسرو و جايگاه او در

 .رساندترين نمودهای پیوند دين و ادبیات در سده پنجم نیز ياری ميمهم

 پژوهش  هنیشیپ

 يلیاسماع یهاو آموزه يدتیعق ،يکلام یهامربوط به ناصرخسرو عمدتاً بر جنبه یهاپژوهش

و زبان  یدر ساختار شعر «يمذهب یبازتاب باورها»جامع  لیاند و کمتر به تحلاو متمرکز بوده

 يحله ضمن بررس در با کاروان( 1٣٧٧) کوبنيزر :مانند ياند. محققاناو پرداخته يادب

اند، اما او اشاره کرده ينيو دعوت د ييگراعقل د،یتوح گاهيبه جا ناصرخسرو، یهاشهياند

در  زین( 1٣82) ي. خرمشاهيـ متن يدارد تا ادب یو فکر يخيتار يتیماه شتریآنان ب لیتحل

 میو مفاه اتيکرده و کاربرد آ يمعرف يقرآن یناصرخسرو را شاعر يپژوهدانشنامه قرآن و قرآن

 یهاانواع بازتاب قیدق یبندبه طبقه يبررس نيا ياو نشان داده است، ول وانيرا در د يانیوح

مانند  ييها. پژوهشپردازديو امامت( نم ينينبوت، معاد، اخلاق د د،ی)همچون توح ينيد

درباره ( 1٣٩4) يبیپژوهش حب اي« ناصرخسرو ینظام فکر»درباره ( 1٣٩٠) يمقاله رسول

اند، توجه داشته کيدئولوژيو ا يبه ابعاد کلام زین «صرخسرودر شعر نا يلیاسماع ديبازتاب عقا»

 يبررس ينيد یشاعر در بازتاب باورها يبلاغ یو شگردها يادب لیاما کمتر از منظر تحل

 یفکر تیمتعدد درباره شخص یهاوجود پژوهش رغميگفت که عل توانيم رو،نياند. از اشده

را با  يمذهب یمند که بازتاب باورهانظام یاالعهبه مط ازیناصرخسرو، هنوز ن يفلسف گاهيو جا
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 لیاو تحل وانيدر د يثيو حد يقرآن یريو نوع اثرپذ يادب عيزبان، صنا ،یبر ساختار شعر هیتک

 مقاله در صدد تحقق آن است. نيکه ا يپژوهش شود؛يکند، احساس م

 نظری مبانی

 های ناصرخسرواندیشه

های حکمي، فلسفي و کلامي خواهد انديشهناصرخسرو قبادياني چون حکیمي متکلّم است، مي

خويش را بر مبنای اصول حکمت و فلسفه توجیه کند و چون شاعری خردگراست، جهان را 

شده کند. او عقیده دارد افلاک از ترکیب عقل کلي و نفس کلي آفريدهوسیله خرد اثبات ميبه

بعد از خداوند عقل کل است و جهان به تأيید عقل کل به وجود آمده و است و مبدأ اعلا 

ترين ارزش حیات عقل و خرد است و عالم ازبهر عقل به وجود آمده. به نظر او خرد رازهای مهم

او عقیده دارد هرچه  (.٥٣4تا : )يادنامه ناصرخسرو، بيکند ضعیف پنهاني را برای ما آشکار مي

تر است. البته به شرطي که اين عقل او را به یشتر بهره بگیرد موفقانسان از عقل و خرد ب

 گويي اوست.ترين حسن خردمند، راستآخرين مدارج کمال انساني برساند. به نظر او مهم

آيد و کسي ترين فضیلت انساني است و از دين مکارم اخلاق پديد مياو عقیده دارد دين ارزنده

اش شد و او را در مین جهت زندگي او صرف مجادلات مذهبيکه دين ندارد نادان است. به ه

درّه يمگان تبعیدی نمود. به نظر وی شناخت خداوند بايد از روی بصیرت و دانايي باشد و 

دهیم نبايد صرفاًجنبه ظاهری داشته باشد. به اعتقاد او اگر کسي به قله عباداتي که انجام مي

 بیت است )همان(.دقیق و عمل به قرآن و سیره اهل يافته به خاطر شناخترفیع انسانیت دست

هدف از آفرينش انسان بنا به گفته ناصرخسرو رسیدن به کمال و عالم علوی است و اين میسّر 

تواند بین خیر و شر فرق گذارد گردد جز با علم و حکمت و تنها به اين وسیله است که مينمي

بايد بداند که اين عالم دنیا چند روزی بیش نیست  و خوبي را انتخاب و بدی را کنار بگذارد. او

ها فضايل را های دنیايي باشد زيرا با دنبال کردن آنها و لذتوانسان نبايد به دنبال خواهش

 شود.ماند و نفس مرتکب گناه ميدهد و در رذايل مياز دست مي

ته تا بدان عمل کند و شده و خداوند برای او قانون و شريعتي گذاشانسان فطرتاً پاک آفريده

داند و از رسول خدا اطاعت نمايد. او عمل به شريعت را برای مسلمانان لازم و واجب مي

)ع( و تر. او منبع تأويل را پیامبر)ص( و بعد از او حضرت علياجبدانستن فلسفه شريعت را و

و وظیفه داند و بعد از ايشان امام وقت. به عقیده او وظیفه ستور عمل است اولادش مي

کند فرشتگان علم و وظیفه آدمي علم و عمل توأم باهم است. لذا آدمي را به دانايي دعوت مي

 .(٩٩: 1٣٧1)فیروز،دهد از حقیقت آن آگاه باشد تا هرچه انجام مي



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   1٦8 
 

 حوزه مذهب

ای دارد؛ زيرا او در قصايدش بیش از ديگران از ناصرخسرو در میان شاعران مسلمان مقام ويژه

بیتش سخن گفته است. با برداری از پیامبر و اهلن، کرامت انسان و لزوم فرمانمنزلت دي

امامي داشته و به تعبیر دشمنانش قرمطي است، ولي که ناصر مذهب شیعي هفتتوجه به اين

جا به راه مذهب اسماعیلي نرفته زيرا او عامل به احکام شرعي و شخصي متقي و در همه

داند، ولي معاد حصار خود در دين را ترس از عذاب و دوزخ مي پرهیزگار بوده است. او علت

 (.1٠: 1٣٧٠)شعار،کند جسماني را آشکارا انکار مي

ناصرخسرو در مذهب شیعه اسماعیلي تعصّب شديد دارد و برای امام علي)ع(، پیامبر و شأن 

مچون حضرات احترام خاصي قائل است و حتي قصیده خاصي دارد. از ديد او دين و مذهب ه

دژی است مستحکم با زيربنای راستي و درستي که از هرگونه خلل و آسیبي مصون و از هر 

 (.1: 1٣88 )علوی،انحراف و کژی در امان است 

ـــتي نیــابي راس ــدر  ــه دين ان  جز ب
 

 حصــن دين را راســتي شــد کوتوال 
 

ها هشدار های زندگي است، به انساناو دين را مايه نجات و رستگاری و وسیله رهايي در بحران

داده و آنان را از خطر راهزنان انسانیت و دشمنان بشر در درازای تاريخ، آگاه کرده است. گويا 

 مخاطبان او نسل امروز و جوانان عصر حاضرند که آنان را به مقابله با شبیخون فرهنگي غرب

های ناپاک را مانند مايع ظلال در ظرف آلوده خواند. ناصرخسرو مذهب صحیح در دلفرامي

 (.٣: 1٣88 )علوی،داند مي

 امامت

پیامبر آفتاب عالم دين است »گويد: ای دارد. او ميدر اعتقادات ناصرخسرو امامت جايگاه ويژه

انند آفتاب گرم و خشک و علم او همان نور بصائر است که در کتاب خدای است، نور آن م

گرداند همچنان چون ظاهر کتاب که همه مثال و است و چون به ماه رسد آن را سرد وتر مي

أويل( آن رمز است از رسول به وصي رسد، وصیان را از آن حال فعل بگرداند و به آب معني )ت

 «رندکه خردمندان بتوانند آن را بپذيکند و بپیرايد چنان مثال خشک را نم دهد وتر

ها داند که اگر کسي از آنبیت را مانند کشتي نوح ميناصرخسرو اهل» (24٦: 1٣4٦)برتلس،

شود و اين غرق شدن را نه غرق شدن جسمي و مرگ بدني تخلف و سرپیچي کند غرق مي

گويد مردم اين شاعر مي. (248،)همان «داندبلکه آن را غرق در آب فتنه و طوفان جهل مي

گو پندارد به گیرند. هر کس امام را درو معیشت علمي خود را به معاونت از قرآن ياد مي

کس به رسول خدا ايمان آورد، ولي منکر وصي او شود ستمکار رسد و هرعذاب جاويد مي
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ست، رسولي کس بايد امام زمان خود را بشناسد و تا جهان برپااست و راه هدايت را نپیمايد. هر

ای و هر روزگاری امامي دارد. هر امام کسي است که فرزند امام ديگر هست و هر رسولي وصي

گويد: امر امامت موروثي است وانتخاب طور واضح ميباشد، نسل او بريده نباشد يعني او به

یطالب فرمان خداست نه اختیار امت. امام از فرزندان رسول خدا و از بنیان علي ابن ابامام به

و حضرت زهرا است و هر کس اين عقده را قبول ندارد مسلمان نیست بلکه با جهود و ترسا 

 (.24٩،)همانيکسان است 

 ناصرخسرو و اشعار مذهبی

شود. اش بکار گرفته ميناصرخسرو يک شاعر ديني است و اشعارش در راستای اهداف مذهبي

اولین . دح پیامبر و خاندان آن حضرت استتوان به ابیاتي برخورد که مدر سراسر ديوان او مي

شده خداشناسي است. به عقیده ناصرخسرو طور فطری گذاشتهچیزی که در نهاد انسان به

چیز است و مسبب هر وجودی. ما بايد چیز؛ يعني خدا علت و معلول همهيعني همه« خدا»

طبیعت تفکر کنیم واو را  او را بشناسیم و سپاسگزار او باشیم. او به ما حکمت عطا کرده تا در

 (٩2: 1٣٧1)فیروز،بشناسیم زيرا طبیعت درس بزرگ خداشناسي است 

 خودشناسی

های قديم بخصوص دوران سقراط وجود داشته و اهمیت زيادی به آن اين فلسفه از زمان

شده و اين در زمان پیامبر اسلام و حضرت علي)ع( مورد تأکید قرارگرفته، زيرا بهترين داده

خداوند » ناخت خدا، شناخت نفس است و برای خداشناسي نیاز به علم و حکمت دارد.راه ش

هاست، پديد آورد و عقل کل را که علت همه علت« کن»تعالي به امرخويش يعني با کلمه 

عقل کل نفس کل را و از نفس کل همه کائنات و همه نفوس به وجود آمدند لذا خلق اين 

تواند خدا را بشناسد و انسان قدر خود را نشناسد نمي اگر «.عالم جسماني نفس کل است

لازمه خداشناسي، خودشناسي است. او بايد به جسم و تن خودآگاه باشد و بداند که نفس او 

از عالم علوی و جسم او از عالم خاکي است؛ و در تن خاکي نفس دمیده شد و تن مسافری 

 (٩٠: 1٣٧1)فیروز،شناسیم نفس علوم را ميقرار آ ست تا به منزل اصلش برسد و ما از راه بي

 شناسیدر حوزه انسان

هايش به هويت انسان توجه داشته و به ماهیت مرکب او اشاره ناصرخسرو در بسیاری از سروده

داند؛ يک جزء آن از عالم بالا و دارای نفخه روحاني و جزء کند. او انسان را از دو جزء ميمي

 وتار برآمده است. او انسانديگرش از عالم پايین و پست و کالبد خاکي اّست که از زمین تیره

را به تهذيب نفس و جهاد برای رهايي از عفريتي که در درون او منزل دارد دعوت کرده است. 
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گويد با انتخاب و اختیار داند و مياو انسان را دارای استعدادهای مثبت نهفته در باطن مي

 (.٥: 1٣88)علوی،يابد صحیح، يعني عمل صالح، به کلید خوشبختي دست مي

 ودضرورت شناخت انسان از خ

تواند از ترين شناخت برای انسان شناخت نفس اوست و تا کسي خود را نشناسد نميضروری

 رود.جهان و پیرامون آن آگاه شود. او بايد بداند از کجا آمده و به کجا مي

 حوزه خردگرایی در

و از ديگر « خرد»رفته  کاربار به 4٠٠های ناصّرخسرو که بیش ازترين کلیدواژهيکي از مهم

است. ناصرخسرو چون شاعری خردگراست، باخرد جهان « عقل»بار تکرار شده  1٠4ها که واژه

تر است به کند زيرا او عقیده دارد هر چه انسان از عقل بیشتر بهره ببرد موفقرا اثبات مي

 (٣٩:1٣8٦)تبريزی شیرازی،شرطي که اين عقل او را به مدارج کمال برساند 

پاک است و دوست جان، خرد باز شکاری و شاخه درخت است؛ خرد شاهین ترازو و  خرد

 (2٥: 1٣٧٥)محمد طاهری،معیار است خرد میزان، نور، رونده و کشتي است 

عقل و خرد، هم از جهت اهمیت فلسفي وهم از جهت آنکه دشوارترين مفهوم در کل نظام 

مفهوم عقل دشوار است، زيرا آنچه  فکری ناصرخسرو است، شايسته بررسي دقیق است. درک

يابیم آن چیزی نیست که ناصرخسرو درمي« خرد»و « فکر»و « ذهن»امروز ما از کلماتي چون 

کنند. ناصرخسرو واژه عربي و ديگر فیلسوفان اسماعیلي از عقل به جهت فلسفي گفتگو مي

ر فلسفي خود از عقل برد. او در تمام آثابه کار مي« خرد»را معادل با واژه فارسي « عقل»

پديد »نخستین « کن»طورکلي، عقل کلي برای ناصرخسرو بعد از کلمه گويد. بهسخن مي

 .(18٧: 1٣8٠)هانس برگر،از خداوند است « آمده
ــمنفسپسخرددان اولین موجود،زان  آنگهوجس

 

يا  جانور گو گه  نه و حیوان وان بات و گو  ن
 

اندازه ناصرخسرو از خرد ياد نکرده است. با اين تفاوت که خرد او کس بهبعد از فردوسي هیچ

جانب خردورزی بکشاند و آنان بدانند که نبايد داران را بهخواهد دينخرد ديني است. او مي

فقط به تعبد اکتفا کنند، بلکه عقل را در مقابل تقلید بگذارند و بايدها و نبايدهای آن را 

گويد و وچرا سخن مياو تنها شاعری است که از چون .(٣1٣: 1٣8٣ )اسلامي:شخیص دهند ت

ای که ناصرخسرو را از شاعران ديگر کند. تنها نقطهبرای هر چیز طلب دلیل و استدلال مي

شود اشعار او رنگ و بوی کلامي به خود بگیرد بحث خردگرايي کند و باعث ميمتمايز مي

گويد شايستگي هر انساني در خرد و نخستین شاعر زبان دری است که مياوست. ناصرخسرو 

 تفکرش نهفته شده است.
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ايستد، زيرا خود معترض بوده و هستند مي« ابوالحسن اشعری»که پیرو  نااو در مقابل اشعري

فرمان او اعتقاد داشته که غايت آفرينش، آدمي است و همه موجودات و عناصر جهان، به

ای يد جهان را مسخر خويش ساخته و به نفع خود بکار گیرند. به نظر او خرد وسیلههستند و با

ای در جهان رخ دهد ناشي از گويد، هر حادثهاست برای پي بردن به اسرار کائنات. وی مي

خاصیت ذاتي آن پديده است و مربوط به مشیت و اراده خداست. پس در اين جهان همه بکار 

و در اين دنیای خاکي نماز و دعا و تسبیح است وتو بايد به راه دين اند و کار تخود مشغول

 دشوروی و اگر کسي به دين و.مذهب فاطمي درنیايد ابله و نادان است و دچار عذاب الهي مي

تواند شاعر خردگرای ما دربند معتقدات گرفتار است و از آن نمي»پس  .(1٣٦: 1٣٦2)دشتي،

خواهد عقايد خود را به کرسي اثبات بنشاند و ومات خود ميرهايي يابد، بلکه به نیروی معل

گرايد مخصوصاً که مخالفان چون شمشیر و لشکری ندارد که بدان تکیه کند، ناچار به خرد مي

 همان(.)«بیندخود را در جهل و ناداني مي

شتابند و اند به کمک وی نمياز طرفي آن نیروی روحي که بس بزرگان صوفیه بدان آراسته

شک و ترديداست پس وقتي های رياضي، غیرقابلکند که معتقدات، چون فرمولتصور مي

نهند، اين را نوعي لجاجت جاهلانه پنداشته و لحن او تند و ای به عقايد وی گردن نميعده

داند گويد. ناصرخسرو عقل و خرد را گوهری لطیف ميآنان از خر بدتر ميشود و به زننده مي

که از جانب خداوند به انسان هديه شده و اين نعمت موکل و رسولي است که پیوسته با هوا 

دارد آدمي داند و عقیده جنگد. او اصل خرد را مايه جلال و کمال سخن ميها ميو هوس

عقل  ين شاعر عقل را دو قسم کرده: عقل معاش و عقل معاد.ا. )همان(وسیله خرد زنده استبه

گری معاش يا عقل فردی عقلي است که به کمک آن هر کس مشکلات مادّی خود را چاره

کند و محل آن در سر است و اين موردقبول عرفا نیست و دارای آفت و زيان است. عقل مي

شود و با رهبری و ارتقاء انسان مي معاد يا عقل ايماني جايگاه آن در دل است و باعث کمال

 (.1٣4: 1٣٦8)رزمجو،شود و اين موردقبول وستايش عرفاست اين عقل انسان موفق مي

 نقش آب در حیاتو  آب

 که چنین گفت اند زندگانزنده به آب
 

نه و بي  حان بي چگو ـــب  چونايزد س
 

 (٩ :1٣٥٣مینوی، )
ست و هواتن مازنده بهچونهمچنان  آب

 

ستخوب، دل مردم را آبسخن    وهوا
 

 (2٣ همان،)



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   1٧2 
 

داند و آن را به حیات انساني و ناصر خسرو در اشعار خود آب را نمادی از حیات واقعي مي

گونه که تن انسان بدون آب زنده دهد که هماندهد. اين ابیات نشان ميالهي نسبت مي

ممکن نیست. او در جای ديگر « آب حقیقي»معنوی و ارتباط با خدا نیز بدون ماند، حیاتنمي

 نبات ، وكلَّ نباتٍ لا غِني بِهِ  فاعُْم أنَّ كلَّ ع لٍ»: نويسدبا تأکید بر وابستگي گیاهان به آب مي

بخش الهي و مايه بقای مثابه نیروی حیاتاين معنا، آب را به (1٥4طبهخالبلاغه، نهج)«عنِ الْ اءِ

 .کندتمام موجودات معرفي مي

 آفرینش جهان

 عالم جسماني و جهان ماده، آغازی دارد:شده واست که وجود از عدم آفريدهناصرخسرو معتقد 

ــا ـــوی دان ــــت س نیس يم  لم قــد  عــا
ـــورت  چنــدين هزار بوی و مزه و ص
ـــیرين در خرمــا  رنگین کــه کرد و ش
ته اســـت که آمخ خاک  ماگری ز   خر

ني را؟ يمــا جزع  کرد  خط کــه   خط 
ـــر به چشـــم خاطر و چشـــم س  بنگر 

 

 

محــال  نو  هری شــــیــدا رامشــــ  د
گوا مــا را ــــت  بس اس هريــان   برد
برا را؟ غ خوش  ــا ــــت ن  خــاک درش
خرمــا را؟ ــه  ــــه دان پیش غز  ن ين   ا

ــــارا را؟ ــــت عنبر س  بوی از کجــاس
گردا را نبــد  گ يش و  خو کیــب   تر

 

 (1٦٧: 1٣٥٣مینوی، )

کند که ناصر خسرو به صراحت با باور دهريان )قايلان به قدم عالم( مخالفت کرده و اعلام مي

بازتاب مستقیم عقیده کلامي  عالم قديم...() اين بیت. ازلي نیست، بلکه آفريده استعالم 

در چندين  . شاعرجهان حادث است و خداوند آن را از عدم پديد آورده است اسلامي است که

کند. معرفي مي بیت، نظم و شگفتي موجود در جهان را دلیل وجود خالق حکیم )برهان نظم(

( در هاها، بوها، مزهرنگمانند: ) کندعي ساده اما پررمز و راز استفاده ميهای طبیاو از پديده

که  چندين هزار بوی و مزه وصورت رنگین که کرد؟ها اشاره شده است. ابیات زير به آن

شیرين »و در مصرع  .پايان در جهان، بدون خالق حکیم قابل توضیح نیستتنوع بي گويد: مي

ادعا، اين ای کوچک و بيچگونه در دانه نیز به اينکه « خرما را؟ درخرما اين نغز پیشه دانه

 گويد:و مي در حقیقت پاسخي ضمني داردنیز اين سؤال که  و تدبیر نهفته است؟« گریپیشه»

 مزه و سردخاک بي به اينکه « ...خرماگری ز خاک که آمخته». و در بیت چهارم کارِ خداست

کننده دخالت قدرت الهي در اين پرسش، اثباتکه  آورد؟چگونه خرمای شیرين مي است و

های طبیعي بر عقیق، نقش «خط خط که کرد جزع يماني را؟». در بیت پنجم آفرينش است

منشأ اين « بوی از کجاست عنبر سارا را؟»و در بیت ششم  .ای از صنعتگری خالق استنشانه
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نظم هندسي  «ترکیب خويش و گنبد گردا را؟»و در مصرع  .تتواناس لطافت و زيبايي، خدای

در سراسر  ايمان به خداوندِ مدبّر و صانع. ساختار مدور آسمان، نشانه حکمت الهي است و

کند. اين شیوه پرسشگری، درپي مخاطب را به فکر وادار ميابیات، ناصر خسرو با سؤالاتي پي

اجزای ـ 2 .شده است، نه تصادفيجهان طراحيـ 1که:  ابزار بلاغي او برای اثبات اين باور است

خداوند صانع حکیم است و ـ ٣ .اند«آيه» همگيـ  عقیق عنبر، خرما، دانهـ  کوچک طبیعت

 .جهان مخلوق او

حدوث عالم  ـ1گويد: که مي چهار باور مهم مذهبي ناصر خسرو است ۀبازتاب دهند فوق ابیات

وجود خالق حکیم و بطلان تصادف و ـ 2( لام اسلامياصل بنیادی در ک)و آفرينش از عدم 

ای عنوان انديشهگری بهرد دهریـ 4 های طبیعتبرهان نظم با استفاده از نمونهـ ٣ قدم عالم

ای برای تبیین الهیات اسلامي ناصر خسرو با چنین استدلالي، شعر را به عرصه. ضدتوحیدی

 .هايي از صانع ازلي استنشانهتبديل کرده و نشان داده که جهان سراسر 

 )عج(امام زمان

فت تا مان ب مام ز جان من چو نور ا  بر 
 

شدم  ضحي  شمس ال سرار بودم و   لیل ال
 

 

 (2٣٧: 1٣٥٣)مینوی، 

عنوان منبع نور، ، ناصر خسرو با تکیه بر باورهای مذهبي شیعي، نقش امام زمان را بهفوق بیت

، «بر جان من چون نور امام زمان بتافت»گويد: ميکند. او هدايت و دگرگوني معنوی بیان مي

يعني پرتوی هدايت امام، جان او را روشن کرده و از تاريکي جهل و گمراهي بیرون آورده 

راهي است؛ شبي که در آن ماه نماد شب تاريک يأس، حیرت و بي« السرارلیل»است. تعبیر 

نماد طلوع روشنايي، « الضحيمسش»پنهان است و انسان از درک حقیقت محروم. در مقابل، 

در اين تشبیه، شاعر با الهام از باور شیعي، حضور امام زمان را . هدايت، امید و آگاهي است

کند. نور امام، او را از ظلمت به سبب تحول دروني، آرامش روح و امید به آينده معرفي مي

دهندۀ دو ين، بیت بازتاباندازی تازه پیش روی او گشوده است. بنابراروشني رسانده و چشم

 عنوان منبع نور، هدايت و احیای معنوی انسانبه )عج(مام زمانـ ا1 :باور مهم مذهبي است

. شودروز بدل مين با ظهور و امداد امام؛ زيرا هرجا نور او بتابد، تاريکي بهامید به آينده روش ـ2

 .نجات روح و آينده عالم است اين تصوير شاعرانه، بیانگر ايمان عمیق شاعر به نقش امام در

 آفرینش انسان

مردم ــــت  ني اس ـــمــا  يکي گوهر آس

 ستي؟به شخص گلین چونکه معجب شده
 

 کــه ايزد بــه بنــدی ببســـتش زمیني 

تا چون عجیني  نديش  گل بی  در اين 
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 (1٦: 1٣٥٣مینوی، )
گوهر در اين ابیات، ناصرخسرو بر اساس باورهای مذهبي خود، آفرينش انسان را ترکیبي از 

و روح « گوهر آسماني»کند که حقیقت انسان، داند. او تأکید ميآسماني وجسم خاکي مي

يعني خاک ساخته شده است. شاعر از مخاطب « شخص گلین» الهي است؛ اما بدن او از

انسان در روح رباني  ای، در حالي که ارزش واقعيپرسد چرا به اين جسم خاکي مغرور شدهمي

بیانگر باور ناصرخسرو به اين است که روح آسماني « به بندی ببستش زمینيايزد »اوست. تعبیر

ی روح طور موقت در بند جسم مادی قرار گرفته و اين بدن تنها قفس يا پوششي براانسان به

کند انسان، او يادآوری مي« عجین بودن»و نسبت آن با « اين گل»است. با دعوت به انديشه در

دهندۀ ديدگاه ديني از ماده و معناست. مجموع اين ابیات بازتاب ایکه آفرينش بشر آمیخته

ناصرخسرو است که کرامت انسان را در روح الهي و مسئولیت او را در رهايي از بندهای خاکي 

 .بیندمي

 کرامت انسان

ها ناصرخسرو، يکي از اولین شاعراني است که با مطرح کردن ارزش انسان و اهمیت او، انسان

 دارد.جايگاه خويش، برحذر ميخبری نسبت بهغفلت و بيرا از 

مردم ــــت  ني اس ـــمــا  يکي گوهر آس

 ستي؟شخص گلین چونکه معجب شدهبه

 نه در خورد در اســت گل، پس توزين تن

ــــت  وطن مر تو را در جهــان برين اس

 جهــان مهین را بــه جــان زيــب و فری

خود توی  ين  فرود ين و  بر  جهــان 

ــن ــمــت اي ــع ــه ن ــم ــــزای ه ــيس  وآن

ج مت و علم و فضـــليبه  نه حک خا  ان 
 

 کــه ايزد بــه بنــدی ببســـتش زمیني 

تا چون عجیني نديش  گل بی  در اين 

 بــپــرهــیــز، ازيــرا کــه در ثــمــیــنــي

ني ی ط یره  ت مروز در  چنــد ا هر  تو 

جهــان تن  ين  گرچــه بــد نيا ی ه  ک

جان زان بريني به   به تن زين فرودين 

ني ي هم ا ني  هم آ يرا  کمــت از ح  ز 

ـــنع جــان ــه تن غــايــت ص  آفريني ب
 

 (1٦: 1٣٥٣مینوی، )
اتي انسان در اين ابیات، ناصر خسرو بر اساس باورهای عمیق مذهبي وحکمي خود، کرامت ذ

گوهر » کند. او انسان راساحت ــ جسماني و روحاني ــ تبیین مي عنوان موجودی دورا به

گیرد، در حالي شود که حقیقت آدمي از روح الهي سرچشمه ميو يادآور مينامد مي« آسماني

دهد: و فرودين است. اين دوگانگي، اساس کرامت انسان را شکل مي« شخص گلین»که بدن او 

« وطن برين»تواند معیار ارزش باشد، بلکه عظمت واقعي انسان در روحِ برتر و جسم خاکي نمي
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کند که انسان دارد و تأکید ميناصرخسرو مخاطب را از غرور نسبت به تن برحذر مي .اوست

« جهان برين»و بندهای مادی گرفتار است، اما اصل و غايت او « طینيتیره»هرچند اکنون در 

شود که روح انسان خانه حکمت، علم و فضیلت است و تنها و مقام روحاني است. او يادآور مي

درنهايت، اين  .تواند به شأن واقعي خويش برسدمنزلت است که آدمي ميبا شناخت اين 

انسان حامل نفس الهي و دارای کرامت  ـ1: دهندۀ باور کلیدی ناصرخسرو است کهابیات بازتاب

 .جسم خاکي تنها قالبي موقت است و ارزش حقیقي در روح آسماني اوستـ 2 .ذاتي است

شناخت ـ 4 .های ماده استو رهايي از محدوديت هدف انسان، بازگشت به موطن برينـ ٣

گونه ناصر خسرو، انسان بديناست.  الهي حکمت به رسیدن شرط و خدا شناخت ةخود، مقدم

 مقام به اگر شمارد،مي الهي هاینعمت تمام ةداند و او را شايسترا برتر از جهان فرودين مي

 .شود آگاه خويش روحاني

 ملاک ارزش انسان

ـــت قیمت هر کس قدر علم اوس  به 
 

ــــت امیرالمؤمنینهم   چنین گفتــه س
 

 (11٩: 1٣٥٣مینوی، )

مرا جهــان شــــکــار  یرد  گ ن یز   ت

ــت ــکار من اس  لاجرم اکنون جهان ش

 گر چــه همي خلق را فکــار کنــد

ــــد تر ش بر من از روزگــار   جــان 
 

مرا  نش کــار  غمــا ــا ــــت دگر ب  نیس

کار مرا ـــ چه همي داشـــت او ش  گر 

ــرا ــار م ــک ــان ف ــه ــارد ج ــی ــرد ن  ک

ــرا  ــار م ــد ز روزگ ــاي ــی ــم ن ــی  ب
 

 (12٥همان، )

خود را درباره ملاک ارزش انسان و نقش علم  يمذهب یدو بخش، ناصر خسرو باورها نيدر ا

 نیرالمؤمنینخست، او با نقل سخن ام تی. در بسازديآشکار م يروحان يدر تعال مانيو ا

 ينسب، بلکه در علم، معرفت و شناخت اله اي ييانسان را نه در دارا ي)ع(، ارزش واقعيعل

 اتیاب در .رسانديم یو به کمال معنو رهانديعلم است که انسان را از جهل م رايز داند؛يم

که به  ي: انساندهديرا نشان م ينيد نیقيمعرفت و  نیهم ۀبخش دوم، ناصر خسرو ثمر

 گريکه جهان د ديگوي. او مگردديو ترس از روزگار آزاد م ایدن ياز بندگ شود،يآگاه م قتیحق

 شمشدر چ اینفسش برتر از روزگار شده و دن مان،يبا علم و ا رايکند، ز« شکار»او را  تواندينم

که انسانِ عارف و دانا  ردیگيشاعر سرچشمه م ينيمضمون از باور د نيگشته است. ا ارزشيب

چند اصل  ۀدهندبازتاب فوق اتیاب ن،يبنابرا اوست. اریدر اخت ایبلکه دن ست،ین ایدن ةسلط ريز

 کرامت انسان است  يقیحق اریو معرفت مع علمـ 1 ناصر خسرو است: شهيدر اند يمهم مذهب
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و لبئس المتجر، ان تری الدنیا »)ع( است يعل نیرالمؤمنیمشهور از ام ثيحد که اشاره به

 انسانِـ 2 «ينفسِ خود بدان یرا بها ایتجارت آن است که دن نيبدتر»يعني  «لنفسک ثمنا

روح انسان  ،ياله رتیو بص مانياـ ٣ .شوديرها م یماد یهايترس و نگران ا،یدانا از سلطه دن

و  یویدن یهاياز دلبستگ ييدر رها يواقع یآزادـ  4 .سازديرا برتر از روزگار و حوادث آن م

که ارزش انسان در پرتو علم  دهديناصر خسرو نشان م ساننيبد است. يبا حکمت اله وندیپ

 .رسديم ایآرامش و تسلط بر نفس و دن ،یاست که به مقام آزاد يو باور اله

 انسان پس از مرگ

سازم  چون کار خود امروز در اين خانه ب

 مال و ملکوجاهدانش به از ضیاع و به از

ـــگر زمــانــه و بــا تیغ تیز دهر   بــا لش
 

به تو فردا  پارم  ـــ نه س خا   مفرد بروم، 

 اين خــاطر خطیر چنین گفــت مر مرا

 دين و خرد بس اســت ســپاه و ســپر مرا
 

 (12: 1٣٥٣مینوی، )

ــخن خوب ــر س  گر تو بیاموزی ای پس
 

ـــود پیش تو خزانــه قــارون   خوار ش
 

 (٣٣ همان،)
 بــه از دنیــا رو گوهر علم و حکمــت

 

ــم بیدار  ــت و چش ــن اس  کرا دل روش
 

 (18 همان،)

 يخود، نگرش انسان نسبت به مرگ و زندگ يمذهب یناصرخسرو بر اساس باورها ات،یاب نيدر ا

انسان نه در مال، مقام، قدرت  يقیکه ارزش حق کنديم دی. او تأکدهديپس از آن را بازتاب م

اول،  تی. در بسازديخود م یاست که برا يو اخلاق یمعنو یهاشهیبلکه در پ ا،یتسلط بر دن اي

و هر  یویدن يياند و بهتر از هر داراانسان يو خرد، سپاه و سپر واقع نيکه د ديگويم رشاع

دوم، آموزش  تیب در .دارنديو مرگ نگه م يزندگ یهازمانه، او را در برابر آزمون غیلشگر و ت

 يگذرا و فان ایخزانه دن رايتر است؛ زباارزش زیاز خزانه قارون ن يو کسب دانش و حکمت، حت

 تی. بآورديپس از مرگ فراهم م يزندگ یبرا یابد یاهيسرما ک،یرفتار ن است، اما معرفت و

انسان  یسعادت ابد يةدل و چشم، ما ييکه دانش، حکمت و روشنا کنديم دیتأک زیسوم ن

باور ناصر خسرو نسبت  ن،يبنابرا .دیرس ديجاو يبه زندگ توانينم ایبه دن ياست و با دلبستگ

 شود،ينم دهیسنج یماد ييبا دارا ایانسان در دن ارزشـ 1 است: نیبه انسان پس از مرگ چن

و محافظ انسان در برابر  داريپا یاهيو حکمت، سرما معرفتـ 2 خرد و علم اوست. ن،يبلکه با د

در جهان پس از  يزودگذر است و تنها اعمال و دانش انسان یماد يزندگـ ٣ اند.فنا و مرگ
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به  یو معنو ياخلاق ينگاه ناصر خسرو به زندگ ۀدهندبازتاب فوق اتیاب. مانديم يمرگ باق

 جهان آخرت است. یانسان برا یسازعنوان آماده

 )ع(بیتاهل

صف ناپذير  ضرت علي )ع( و صه ح سرو به خاندان اهل بیت خا صرخ شق و ارادت حکیم نا ع

 است.

 پیرو خاندان مصطفي )ص( است: خسرو ناصر 

في ام ط یعــت اولاد مصـــ  من شـــ
 

ــــاندر   ــه راه ايش جز ب نروم  ين   د
 

(1٥٧: 1٣٥٣مینوی، )  

کند. اين باور با آيات قرآني تعلق خود به خاندان پیامبر و پیروی از اهل بیت را برجسته مي

محبت که به (2٣/شوری)«الْقُرْبَىقُل لَا أَسْئَُُ ُمْ عََُيْهِ أَجْراً إِلَّا الْ َوَدَّةَ فيِ»همخواني دارد، مانند آيه

وفاداری به اهل بیت اشاره دارد. ناصرخسرو با تأکید بر پیروی از راه اهل بیت، اين محبت و و 

 .دانداخلاقي و هم معیار هدايت مي وفاداری را هم مسیر

ــد گــر ــــاي ــرحــبّ آل احــمــد ش  ب
 

به کین محمد  ـــت خواهي   همي کش
 

(1٣٠: 1٣٥٣مینوی، )  

 .داندمي نازد و آن را نشانه خردمنداو به شیعه بودن خود مي

ثقلین اشاره به مظلومیت اهل بیت و خطر دشمنان آنان دارد. اين نگرش با حديث مشهور 

ُُّوا».پیامبر)ص( هماهنگ است كِتَابَ اَلَُّهِ وَ بعري:  إِنِّي تَارِك  فِي ُمُ مَا إِنْ تَ َ َّ ْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِ

داند که اگر پیامبر)ص( اهل بیت و قرآن را راهنمايي مي« يتياَهلَ بَ عِترتَي وَ هِ كِتابَ الَُّعِتْرتَِي، 

شوند. ناصرخسرو ضمن نشان دادن خطر دشمنان اهل بیت، به آن پايبند باشند، گمراه نمي

 . کنداهمیت پیروی از آنان را برجسته مي

حق ين  نکــه در ره د بس آ خرم   ف

يم یعــت آل او کز شــــ یز  ن  مرا 
 

ــم  ــن ــی ــام ــی ــام م ــب ام ــذه ــر م  ب

 ملاعینــــــــــــــــــــــــملعنت کنند 
 

(1٣٥: 1٣٥٣مینوی، )  

دهد که شیعه بودن برای او معیار فضیلت و خردمندی است. اين باور با نشان ميبیت فوق 

همخواني دارد که پیروی از اهل بیت را راهنمايي کامل و نشانه « شيعتنا قادة الهري»حديث 

 .داندعقل و بصیرت مي
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ــــطــفــي ام ــــیــرت آل مص ــر س  ب
 

ــر   ــــت قــوی ت  افــتــخــارمايــن اس
 

 (418 همان،)
: فرمايدکريم نیز ميامبر و اهل بیت تأکید دارد. قرآنبر اهمیت اخلاق و سیرت پی بیتاين 

که اهل بیت پیامبر را الگوی اخلاقي و  (21/احزاب)«لَقَرْ كانَ لَ مُْ فِي رَسُولِ الََُّهِ أسُوَْة  حَ َنَة »

سیرت را منبع افتخار و معیار عملي  کند. ناصرخسرو اينها معرفي ميعملي برای انسان

 .داندزندگي خود مي

ترا ز ــــتـي  خبـرس گر  خرد   آب 
 

ـــتي  هب شــــاعیس مذ یل تو زی   م
 

(24٩: 1٣٥٣مینوی، )  

پیروی از اهل بیت و مسیر ديني آنان را با خرد و عقلانیت انساني  بیتاين ناصرخسرو در 

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمََّةٍ أُخْرِجَتْ لُِنََّاسِ تَأْمُرُونَ » داند. اين همخواني بین عقل و دين، با آيهمرتبط مي

 الْ ؤُْمِنُونَ  مِنْهُمُأَهْلُ الْ ِتَابِ لَ َانَ خَيْراً لَهُمْ  آمَنَ  وَلَوْ نْ َرِ وَتُؤْمِنوُنَ بِالََُّهِ بِالْ َعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْ ُ

پذيرند بودن کساني که پیام حق را مي« تامّ خیر»تأکید بر (11٠/عمرانآل)«وأََكْثَرُهُمُ الْفَاسِقوُنَ

در اشعار ناصر خسرو، شیعه . با توجه به ابیات فوق، و به اهل بیت محبت دارند، سازگار است

بودن و پیروی از اهل بیت، نه تنها هويت مذهبي بلکه معیار خرد، اخلاق وهدايت است. او با 

 داری، و ارزش سیرت آنان، باورهای مذهبيارجاع به مظلومیت اهل بیت، اهمیت محبت و وفا

کشد. بنابراين باور مذهبي، خردمندی و فضیلت تصوير ميخود را در چارچوب قرآن وحديث به

اخلاقي در اشعار او پیوندی مستحکم دارند و شیعه بودن برايش هم نشانه عقل و هم مسیر 

 .نجات است

 ارزش شرم و حیا

ترين صفات انساني و الهي است که نقش مستقیم در بنیادیدر نگاه ناصرخسرو، حیا يکي از 

ناپذير دارد. از دهي زندگي فردی و اجتماعي دارد و با ايمان، عفت و تقوا پیوند جداييسامان

رود، شمار مينظر او، سلامت فرد و جامعه در گرو حفظ حیا است، زيرا حیا بخشي از ايمان به

 :گويدکه ميچنان

ــرم از اثر عقل  ــتش ــل دين اس  و اص
 

 دين نیست تو را اگر حیاء نیست تو را 
 

(11٦: 1٣٥٣مینوی، )  

 .کندترين باورهای ديني و اخلاقي خود را مطرح ميدر اين بیت، ناصرخسرو يکي از بنیادی

شود و از اصول اين پیوند در سراسر منظومة فکری او ديده مي .پیوند میان عقل، دين و حیا
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ناصرخسرو باور دارد که عقل پايه و راهنمای دين . او نیز هست اساسي مذهب اسماعیلي

)حیا( را  «شرم»داند. در اين بیت نیز معنا مياو در اغلب آثارش، دين را بدون عقل بي .است

و واسطة فهم « نخستین مخلوق»بر اساس انديشة اسماعیلي، عقل  .کندثمرۀ عقل معرفي مي

: اين نگاه ريشه در باورهای قرآني دارد. عقل سلیم است شرع است؛ بنابراين فضیلت حیا، میوۀ

همچنین  .تقوا نتیجه شناخت عقلي و ايماني است (.2طلاق/ ) «مَن يَتَّقِ الَُّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَ»

ای حیا شاخه(. ٥4٣، 142٦حديث ،1جتا، بي نده،يپا)«الحياء شعبة من الإي ان»:پیامبر)ص( فرمود

در  .کندای عقلاني و استدلالي بیان ميناصرخسرو همین مضمون را به شیوه .از ايمان است

جمله اين « دين نیست تو را اگر حیاء نیست تو را»: گويدبخش دوم بیت، شاعر به صراحت مي

قدر که داری است؛ آنهای اصلي دينخسرو، حیا يکي از نشانهدهد که از نظر ناصرنشان مي

 يِ إِذاَ لَمْ تَ ْتَحْ»: اين باور دقیقاً مطابق با حديث نبوی است .دين استنبود آن مساوی با نبود 

ناصرخسرو نیز همین اصل اخلاقي  .کاری که خواهي بکن اگر حیا نداشتي، هر« فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ

حیا در اخلاق اسلامي، ريشه  .کندکند: فقدان حیا، انسان را از مرز دين خارج ميرا مطرح مي

در تفکر اسماعیلي، . انسان به حضور خدا، و احساس مسئولیت در برابر خالق دارددر معرفت 

گونه شاعر بدين .داردمعنوی است که انسان را از پستي نفس بازميـ  حیا فضیلتي عقلاني

پس . داریدين →حیا ـ 2 حیا )شرم( →عقل ـ 1: دهدارتباط میان سه عنصر را نشان مي

 .کندساختار اخلاق ديني را ترسیم مي فوق شاعربیت 

زعم او فساد اخلاقي، ريا، و دنیاطلبي شايع بود. او در زيست که بهای ميناصرخسرو در دوره

در اين بیت، نبود حیا را نشانه  .آمیزدبسیاری از اشعار، نقد اجتماعي را با اخلاق ديني درمي

جامعه )حیا جامعه بيـ 1 :جتماعي، شاعرداند. پس از منظر اکردن اصول اخلاق و دين ميگم

 .گرايانه مذهبي اوستاين همان رويکرد اصلاح(؛ انحطاط تمدني)پروايي اخلاقيبي ـ2( دينبي

دهندۀ چند محور اساسي باورهای مذهبي ناصرخسرو بازتاب فوق بیتتوان گفت: بنابراين مي

 .گیرند( از عقل سرچشمه ميهای اخلاقي)مانند حیاعقل اساس دين است و فضیلتـ 1: است

نبود حیا نشانه سقوط اخلاقي و ديني انسان ـ ٣. داری استحیا شاخص ايمان و شرط دينـ 2

های اخلاقي اسماعیلي بیت هماهنگ با آيات قرآن و احاديث نبوی و آموزهـ 4 .و جامعه است

 .گیردزمانه بهره ميهای اخلاقيشاعر از اين آموزه برای اصلاح جامعه و نقد بيـ ٥ .است

 ورجااهمیت خوف

دارند.  يانســان نقش اســاســ يکه در زندگ انديفضــائل اخلاق نيتراز مهم« رجا»و « خوف»
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سان با شد و در ع میب شياعمال خو امدیو پ ياز عظمت اله ديان شته با حال، به رحمت  نیدا

سرو بر توازن ا دواریام زیخدا ن انيپايب صرخ ست که  کنديم دیدو تأک نيبماند. نا و معتقد ا

س ست و نه ام ودمندنه ترس مطلق  شرط؛ بلکه مؤمن با دیقيب دیا اراده و  یریکارگبا به ديو 

 برسد. یخوف و رجا تعادل برقرار کند تا به رشد معنو انیشناخت، م

نه ايمن بخســـب باش و  ید   نه نوم
 

ــــتکــه بهتر رهي راه خوف   ورجــاس
 

(42٩: 1٣٥٣مینوی، )  

 تربیتي اسلام يعني مفهوم ترين اصول اعتقادی وبیت، ناصر خسرو يکي از بنیادیدر اين 

زيباترين شکل بیان کرده است. بازتاب باورهای مذهبي او در اين بیت را را به «خوف و رجا»

های اسلامي، مؤمن راستین همواره میان ترس از عاقبت در آموزه. توان چنین تحلیل کردمي

يَرعُْونَ »: به رحمت خدا )رجا( قرار دارد؛ اين يک اصل معتبر قرآني است گناه )خوف( و امید

ناصرخسرو با الهام  .خوانندمي« با بیم و امید»بندگان خدا را  (1٦سجده/ )«رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَ عًَا

 .پنداری هر دو خطرناک استدهد که افراط در نومیدی و امنیتاز همین اصل، نشان مي

دارد )گناه نومیدی انسان را از تلاش، توبه و حرکت معنوی بازميکه:  دهديشاعر هشدار م

نشستن از مکر خدا نیز نوعي غرور و غفلت ديني ايمنو همچنین  .کبیره در اخلاق اسلامي(

لَا تَقْنَطُوا »، «فََُا يَأْمَنُ مَ ْرَ الَُّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» اين مضمون دقیقاً منطبق است با آيه .است

بر اساس  .کندبنابراين شاعر تفکر ناب ديني را در قالب شعری فشرده بیان مي« مِن رَّحْ َةِ الَُّهِ

 :گويدناصرخسرو نیز مي .همان اعتدال میان خوف و رجا است« راه راست»اخلاق اسلامي، 

دهنده باور اناين نگرش نش .نه چنان امیدوار که غافل شویو  نه چنان بترس که نومید شوی

اين بیت  .او به سلوک عرفاني و کلامي اسماعیلي است که اساساً بر تعادل عقلاني استوار است

عنوان راه میانه و اصل ديني خوف و رجا بهـ 1: دهنده باورهای مهم ناصر خسرو استبازتاب

ر تأکید بـ ٣ .نقد نومیدی و غرور معنوی که در قرآن نکوهش شده استـ 2.درست زندگي

گیری از مفاهیم عمیق ديني برای هدايت بهرهـ 4 .اعتدال در مسیر ايمان و اصلاح نفس

 .ن استاخلاقي انسا

 برتر بودن خدا از زمان و مکان
نه وصـــف کن ـــفات زما به ص  خدای را 

 

 بودزمانه آلت هست وباشدوهرسه وصفکه 
 

(٣1: 1٣٥٣مینوی، )  
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برتری و : دهدباورهای ديني خود را بازتاب ميترين در اين بیت، ناصر خسرو يکي از بنیادی

دهد که نبايد خداوند را با ناصر خسرو هشدار مي بیت فوقدر  .تنزيه خداوند از زمان و مکان

 نشان دهندۀ گذشته،« بود» نشان دهندۀ حال،« هست» های زماني توصیف کرد؛ زيرامقوله

حادث و وابسته به زمان هستند،  و هر سه، ويژۀ موجودات. نشان دهندۀ آينده است« باشد»

 .نه خالق ازلي و مطلق

هیچ چیز « لَيْسَ كَ ِثُِهِ شَيء»: قرآن آمده است های ديني دارد؛ درريشه در آموزهاين نگاه 

در فلسفة اسلامي . مندی، که ويژگي مخلوقات است، بر او روا نیستپس زمان همانند او نیست؛

« حادث»نه  :از ديد او، خداوند .شودو تغییر دانسته مي ورای زمان، مکان« الوجودواجب»نیز 

ويژه در آثار اين معنا با اصول کلامي او، به .و نه مشمول گذشته و آينده نه متغیر، است،

خداوند را نبايد ـ 1 :کند کهخسرو در اين بیت تأکید ميناصر .اسماعیلي، کاملاً منطبق است

« شدن»، «بودن»ذات الهي ورای ـ 2 .ني، توصیف کردهای زمابا صفات مخلوقات، يعني مقوله

اين ديدگاه نشاني از باور عمیق شاعر به توحید تنزيهي و ازلیت ـ ٣ .است« خواهد شدن»و 

 .خداوند است

 قدیم بودن خداوند

ها از اوست، واحد که تمام محدثاز ديدگاه ناصرخسرو خدا، ذات قديمي است که باوجود آن

 يابد.راه نمياست و کثرت به او 

 تنهاهمهزينمحدثبهکثرتاندروحدتشنه  اشیاءازهمهقديمستدروحدتکهخداوندی
 

(1: 1٣٥٣مینوی، )  

ستتقدم  اعداد وحدان رايزدان راچو بره
 

صلزمان   جا برحدثلازم قدمباطلمکانحا
 

 (2)همان، 

 بهشت

پس از مرگ و يا آخرت هست. بهشت مفهومي است که در بیشتر مذاهب ِباورمند به زندگي 

ست که نیکوکاران پس از مرگ، در آن جاودانه مي ساس آموزهبهشت جايي ا های شوند. بر ا

ست و در آن جا به  سان ا شت جايگاه پاياني هر ان سلام و برخي ديگر از مذاهب، به مذهبي ا

ز مرگ و اندازه کارهای نیکش از مواهب آن برخوردار خواهد شــد. ناصــرخســرو به عالم بعد ا

گونه بیان کند هم راه رسیدن به آن را اينبهشت و دوزخ اعتقاد دارد، هم بهشت را وصف مي

 کند.مي



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   182 
 

ــــت خوش و خرم  گوينــد عــالمي اس

ــي ــاآن اســـــت ب  زوال ســـــرای م
 

عمــابي  ن ــــت درو  تهــاس ن م  حــد و 

ــم والا ــع ــر ن ــوب و پ  و الا و خ
 

(212: 1٣٥٣مینوی، )  

هايي دهد و آن را با ويژگيخود درباره بهشت را بازتاب ميدر اين ابیات، ناصر خسرو باور ديني 

گويند عالمي است »: گويدشاعر مي. کندکاملاً منطبق بر توصیفات قرآني و روايي بیان مي

زوالي او بهشت را جهاني سرشار از شادی، خرّمي و بي« زوال سرای ماآن است بي خوش و خُرَّم

 (٦٥)احزاب/ « خالرين فيها أبراً»: قرآن از بهشت است اين تصوير عین توصیف .کندمعرفي مي

پس  .نعمتي پايدار در آن است (21)توبه /« لهم فیها نعیم  مقیم». جاودانه در آن خواهند بود

مصراع بعدی  .کندناپذيری بهشت را بیان ميشاعر باور اصیل اسلامي به جاودانگي و فنا

در اينجا ناصر خسرو به « اَلا و خوب و پر نعم والاو  حد و منتهاست درو نعمابي» :گويدمي

کمال، پاکي ، زيبايي و والايي نعمات، ناپذيرحدّ و پايانهای بينعمت :چند ويژگي اشاره دارد

فیهما من کلِّ » :اين مضمون مستقیم از آيات الهام گرفته است. های بهشتيو رفعت نعمت

انسان/ )«و نُعیم  و مُلک  کبیر»، (٣٥ق /)«ؤون فیهاو لهم ما يشا»، (٥2الرحمن/ )«فاکهةٍ زوجان

 .شمار، زيبا، والا و فراتر از تصور انسان هستندها بييعني نعمت( 2٠

 .دانددر اين توصیف، ناصرخسرو بهشت را مقصد نهايي انسان مؤمن و پاداش عمل صالح مي

عمق ايمان شاعر به زندگي دهنده های اسلامي سازگار است و نشاناين نگرش کاملاً با آموزه

بهشت را جهاني زيبا، خرم و جاودان معرفي ـ 1: ناصر خسرو در اين ابیات. پس از مرگ است

باور خود به پاداش ـ ٣ .داندحد، والا و سرشار از زيبايي ميهای آن را بينعمتـ 2 .کندمي

د که کاملاً در امتداد دههايي ارائه ميتوصیفـ 4 .کندالهي و سرای ابدی مؤمنان را بیان مي

 .توصیفات قرآني از بهشت است

 پرهیز از گناه

ستگاری مي سیدن به ر و با اطاعت از گناه به دوزخ مي توان  داندشاعر پرهیز از گناه را راه ر

 رهسپار شد.

ــــت ــم راه جــنــت اوس  طــاعــت و عــل
 

نار اســــت  یان رهبر  هل و عصـــ  ج
 

(28٥: 1٣٥٣مینوی، )  

ترين ارکان دينداری و شرط اصلي رستگاری انسان يکي از بنیادیگريزی را ناصر خسرو گناه

يابد که راه طاعت و علم و سعادت اخروی دست مي« جنت»اند. از نگاه او، انسان زماني بهدمي

سازد ها دور ميرا در پیش گیرد؛ زيرا اطاعت از فرمان الهي و آگاهي ديني، انسان را از لغزش
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اند که انسان در مقابل، جهل و عصیان دو عامل سقوط و تباهي کند.و به مسیر حق هدايت مي

خسرو اخلاق فردی و دهد که ناصراين انديشه نشان مي رسانند.و عذاب الهي مي« نار»را به 

گناه را هم در ساس تعالیم قرآن و سنت، پیروی ازداند و بر اناپذير ميعمل ديني را جدايي

ر اين نگرش، پرهیز از گناه نه . دکندومیت معرفي ميدنیا و هم در آخرت موجب فنا و محر

ای ديني و راهي مطمئن برای رسیدن به سعادت نهايي صرفاً رفتاری اخلاقي، بلکه وظیفه

 .است

 توصیه به صبر و استقامت

بیــاشــــوبــد تو  بر   چون روزگــار 
 

بايييک  ـــکی ند پیشـــه کن تو ش  چ
 

(٧: 1٣٥٣مینوی، )  

ند لیکن باشــــد پ ـــبرت تلخ   چو ص
 

شود قند  صبرت  صبرت پند چون   به 
 

(184 همان،)  

يرا طلــب ز بر  ين و صـــ گز نش   دا
 

ــــد  ـــبر و دانش دارا ش ــه ص  دارا ب
 

(٣4٠ همان،)  

دهد. در اين ابیات، ناصر خسرو باورهای عمیق مذهبي خود درباره صبر و استقامت را بازتاب مي

سنت نیز به آن توصیه شده ترين فضايل ديني است که در قرآن و از نظر او، صبر يکي از مهم

نخست، شاعر در هنگام آشوب و سختي، شکیبايي را  .رودو ملاک ايمان راستین به شمار مي

فرمايد: های الهي است و خداوند در قرآن ميداند، زيرا صبر راه مقابله با آزمونوظیفه مؤمن مي

داند، مي« تلخ»چه در ابتدا سخت و در بیت دوم، ناصر خسرو صبر را گر«. اِنَّ اللهَ مَعَ الصّابِرين»

خواند؛ اين دقیقاً با باور ديني به پاداش الهي و شیرين مي« قند»اما در نهايت نتیجه آن را 

در بیت سوم نیز او صبر را همراه با دانش اساس توانگری و  .برای اهل صبر هماهنگ است

میان علم، صبر و کمال انساني کند، که نشاني از اعتقاد شاعر به پیوند رشد انسان معرفي مي

دهد که ناصر خسرو صبر را فضیلتي در اخلاق اسلامي است. در مجموع، اين ابیات نشان مي

 .داندها و يکي از ارکان ايمان و تعالي روح ميالهي، عامل رهايي از سختي
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 گیرینتیجه
ای تنها عرصهاو نه دهد که شعربررسي بازتاب باورهای مذهبي در اشعار ناصرخسرو نشان مي

تگاه های فردی نیست، بلکه میدان تبلور يک دسبرای بیان احساسات شاعرانه يا بیان تجربه

اخلاقي او  کلامي، فلسفي و های اعتقادی،یانکه از بن مند استسامان فکری منسجم و
ديني، گرايي لعق :بیني ناصرخسرو بر سه پايه بنیادين استوار استگیرد. جهانسرچشمه مي

همین سه محور،  .محوری در ساختار هدايت انسانتأويل باطني و امامت التزام به شريعت و
نظیر ای کماند که ديوان او چهرهدهند و سبب شدهشاکله انديشه ديني و ادبي او را شکل مي

 عنواندهد که ناصرخسرو از شعر بهنتايج پژوهش نشان مي .در میان شاعران قرن پنجم بیابد

توانسته است مفاهیم عمیق  گرفته وبهره« استدلال»و«تعلیم»،«ارشاد»،«دعوت»ای برایسانهر
قالب عاطفه شاعرانه، بلکه ت، معاد و اخلاق اسلامي را نه درکلامي همچون توحید، نبوت، امام

تدلالي، گفتمان معرفتي و تبلیغي عرضه کند. او با زباني استوار، جدلي و اسدرصورت يک
له حجتي برای دفاع از منزکند و از شعر بهمخاطب منتقل ميمذهبي خود را بهباورهای 

دهد که کارکردشان ای قرار ميگیرد. اين امر شعر او را در رديف آثار ادبيميحقیقت بهره

از سوی ديگر،  .گیرندجای مي« ادبیات ديني ـ حکمي»حوزهشناسي بوده و دراز زيبايي فراتر
ترين اصل در انديشه اوست. ناصرخسرو ايمان را روشن شد که خردورزی نخستین و بنیادی

امام تنها زماني داند و معتقد است که شناخت خدا، پیامبر، قرآن و بدون خرد ممکن نمي
گرايانه سبب شده که پايه معرفت و عقل بنا شده باشد. اين نگرش عقل معتبر است که بر

رخلاف بسیاری از متون عرفاني، خود گیرد و بهای اسماعیلي درشعر او شکل استدلالي بهآموزه

گیری از تأويل، تجربه باطني صرف يا شهود فردی تکیه نکند. در عین حال، او با بهره بر
کند و ارتباط میان ظاهر و باطن دين را در قالب های باطني قرآن و شريعت را آشکار ميلايه

ها همچنین نشان داد که امامت در شعر ناصرخسرو بررسي .نمايداهیم ادبي بازميتصاوير و مف
داند. جايگاهي محوری دارد و او آن را ستون هدايت بشر و شرط تحقق فهم ديني مي

مردم را به شناخت امام  کند وناصرخسرو پیامبر و وصي او را سرچشمه نور معرفت معرفي مي

سازد که در گرانه بدل ميکلامي و دعوت متني، شعر او را بهين تأکیدخواند؛ اميزمان فرا
توان گفت که شعر ناصرخسرو بازتابي ميبنابراين  .خدمت تثبیت هويت مذهبي جامعه است

ای که در پي يک تحول بنیادين روحي و کامل از نظام اعتقادی و تجربه زيسته اوست؛ تجربه
معرفتي، شعر را از سطح هنر ادبي به ابزاری برای تبلیغ حقیقت، تبیین دين و دفاع عقلاني 

ه شعر ناصرخسرو بدون توجه به دهد که مطالعاز ايمان ارتقا داده است. اين پژوهش نشان مي

مباني ديني ـ فکری او ممکن نیست و هرگونه تحلیل ادبي درباره او بايد در پرتو دستگاه 
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ترين شاعران ديني و عنوان يکي از مهماش صورت گیرد. اين امر، جايگاه او را بهاعتقادی
 .کندخردگرا در سنت ادبي ايران تثبیت مي

 منابع 

 قرآن کريم .1

 غهنهج البلا .2

 .ي. تهران: نغمه زندگتا بهار یاز رودک(. 1٣8٣).يندوشن، محمدعل ياسلام .٣

تهران:  (.پورنیناتل آر زی)ترجمه پرو انیلیناصرخسرو و اسماع(. 1٣4٦. )يوگِنيِ برتلس، .4

 .رانيا يفرهنگ ادیبن

. تهران: بنگاه یلشکر بای. ترجمه فریتصوف و ادب فارس(. 1٣4٦. )چيادواردو يوگني برتلس، .٥

 ترجمه و نشر کتاب.

 ،  تهران: دنیای دانش.1ج .نهج الفصاحة تا(..)بيابوالقاسم نده،يپا .٦

و  باکیب یمبارز ،یاسیس یناصرخسرو: شاعر(. 1٣8٦محمدرضا. ) ،یرازیش یزيتبر .٧
 .فردا دیتهران: ام .پروایب یزیستظلم

 اتیفصلنامه ادب «.در شعر ناصرخسرو یلیاسماع دیبازتاب عقا»(. 1٣٩4محمد.) ،يبیحب .8

 .1٠2–٧٧، (٣)12 ،يفارس

. تهران: دفتر نشر فرهنگ یپژوهدانشنامه قرآن و قرآن(. 1٣82.)نيبهاءالد ،يخرمشاه .٩

 .ياسلام

 .داني(. تهران: جاویماحوز یاز ناصر خسرو )به کوشش مهد یریتصو(.1٣٦2.)يعل ،يدشت .1٠

. تهران: یفارس یو عرفان یحماس اتیو کامل در ادب یانسان آرمان(. 1٣٦8.)نیحس رزمجو، .11

 .ریرکبیام

 .٧8–٥٥، (2)28نامه فرهنگستان،  «.ناصرخسرو ینظام فکر»(. 1٣٩٠احمد.) ،يرسول .12

 تهران: سخن. ه.با کاروان حلّ(. 1٣٧٧.)نیعبدالحس کوب،نيزر .1٣

 . تهران: توس.ناصرخسرو دیشرح احوال و عقا(. 1٣٧٠.)ميکر شعار، .14

 قاتیآباد: تحق. اسلامآن یهاشهیناصر خسرو و ر یفلسفه اخلاق(. 1٩٩2. )رزمانیش روز،یف .1٥

 .و پاکستان رانيا

 .ی. مشهد: آستان قدس رضوناصرخسرو یو کلام یفلسف شهیاند(. 1٣٧1محمد. ) روز،یف .1٦

 . تهران: مرکز.او یو اخلاق ینید شهیبه اند یناصر خسرو: نگاه(. 1٣88محمود. ) ،یعلو .1٧

 دانشگاه تهران. . تهران:ناصرخسرو وانید .(1٣٥٣)ی.محقق، مهد ،يمجتب ،ینویم .18

 .ي(. مشهد: دانشگاه فردوستاي. )بناصرخسرو ادنامهی .1٩
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Reflection of Religious Beliefs in the Poetry of Nasir Khusraw 

Abstract 
The present study aims to systematically examine the reflection of 

religious beliefs in the poetry of Nasir Khusraw Qubadiani, a prominent 

poet, theologian, and philosopher of the fifth century AH. Nasir Khusraw 

is among those poets who regard poetry not as an instrument of artistic 

experimentation but as a medium for expressing religious truth, 

disseminating doctrinal teachings, and reforming the intellectual 

foundations of society. His worldview is grounded in the theological and 

philosophical principles of the Ismaili tradition, religious rationalism, 

adherence to the Sharia, and an emphasis on esoteric interpretation 

(taʾwīl). In this article, his poems are analyzed through the lens of 

fundamental doctrinal themes, including monotheism (tawḥīd), 

prophethood (nubuwwa), imamate, eschatology, religious ethics, rational 

faith, and the nature of religious law. The findings reveal that Nasir 

Khusraw’s poetry embodies three central features: first, the integration of 

rational argumentation with scriptural evidence; second, the simultaneous 

emphasis on the Sharia and on esoteric interpretation; and third, the 

prominent presence of teachings concerning the imamate and spiritual 

authority, expressed through theological reasoning and symbolic imagery. 

His poems, especially his qasidas, reflect a coherent intellectual system in 

which religion, ethics, spirituality, and reason are intricately intertwined. 

Moreover, his social and ethical critiques also stem from his religious 

worldview, transforming poetry into a tool for societal guidance and the 

denunciation of injustice. Using textual content analysis and thematic 

categorization, this study demonstrates that Nasir Khusraw’s poetry 

occupies a unique position within Persian religious literature, as religion 

functions not merely as a theme but as the structural foundation of his 

poetic thought and language. This centrality of religious doctrine 

establishes Nasir Khusraw as one of the most influential religious–

rationalist poets in Persian literary history. 

Keywords: Nasir Khusraw, religious beliefs, monotheism, imamate, 

religious rationalism. 

 

 


